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این کتاب را به اعضاى تیم «مسِِنجر اینترنشنال» تقدیم مى کنم.
ما کنار یکدیگر و به فیض خدا توانسته ایم پیغام انجیل عیسى 

مسیح را به میلیون ها نفر برسانیم. این کار بدون ایمان، استعداد، 
بخشش جانفشانانه و تلاش سخت شما ممکن نبود. من و لیزا از 
همکارى با شما لذت مى بریم، به شما افتخار مى کنیم و چشم 
انتظار روزى هستیم که خداوندمان عیسى مسیح، پاداش ابدى 

خدمات وفادارانۀ شما را بدهد.

«زیرا چیست امید و شادى و تاج افتخار ما در حضور 
خداوندمان عیسى به هنگام ظهور او؟ مگر شما نیستید؟ به 

راستى که شمایید جلال و شادى ما.»
 (اول تسالونیکیان 2: 20-19)

اعضاى تیم مسنجر ٢٠١٩، از شما سپاسگزاریم!
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دربارة این کتاب

کتاب «انهدام کریپتونایت» را مى توان درست مثل هر کتاب دیگرى از ابتدا تا انتها خواند. 
اما من این کتاب را به شکلى طراحى کرده ام که فصل هاى آن کوتاه باشند و خواندن 
آنها بیش از ده تا پانزده دقیقه وقت نگیرد. در کنار هر فصل، یک بخش عملى نیز وجود 
دارد که به شما کمک مى کند تا حقایق موجود در آن فصل را در زندگى خود به کار 
بندید. لطفا از این بخشِ عملى، سرسرى عبور نکنید؛ چراکه بخشى حیاتى از تجربۀ این 
کتاب است. به همین دلیل پیشنهاد مى کنم هر روز فقط یک فصل از کتاب را بخوانید. با 
این روش مى توانید پیش از آن که به فصل بعدى برسید، کار عملى لازم را انجام دهید. 
همچنین براى کسانى که مایلند از این کتاب در جلسات گروهى استفاده نمایند، مطالب 
مطالعۀ  دوره  یک  و  آنلاین  دوره  یک  همچنین  است.  شده  گرفته  نظر  در  اى  مباحثه 
غیرمجازى ایجاد کرده ام که مشابه مطالب این کتاب است. اگر مایلید کنکاشى عمیق 
تر در باب این موضوع داشته باشید، هر دوى این دوره ها، بسیار عالى و مفید خواهند 
بود. (اطلاعات بیشتر در رابطه با دورة درسى و مطالعه و بررسى موضوعى، در انتهاى 

کتاب آمده است.) 
اگر قصد دارید این کتاب را به عنوان بخشى از مطالعه یا دورة «انهدام کریپتونایت» 
بخوانید، پیشنهاد مى کنم تعالیم هفتگى را تماشا کرده یا آن را گوش کنید و پرسش هاى 
مباحثه اى انتهاى کتاب را در گروه، پاسخ دهید. سپس هر عضو گروه، فصل مربوطه را 

پیش از ملاقات بعدى، مطالعه نماید. 
هر سوالى که داشتید، بدون تعارف از من یا اعضاى تیم «مسِنجر اینترنشنال» بپرسید. 

از سفرتان لذت ببرید!

جان بیور



 



دیباچه

بارها  که  بود  نیامده  پیش  هرگز  حال  به  تا  اما  باشد،  تان  تعجب  باعث  شاید 
در طول نگارش کتابى، خواستار متوقف کردن آن باشم؛ موردى که بعدها آن را 
توضیح خواهم داد. اما پیش از آن، خوب است به این پرسش پاسخ دهیم که آیا 
کتابى به عنوان «انهدام کریپتونایت» کاربرد و یا ارتباطى با پیروان مسیح دارد؟ 

اجازه دهید در این باره مختصر توضیح دهم.  
آشنا  سوپرمن  تخیلى  هاى  داستان  مجموعه  از  «کریپتونایت»  واژة  با  ما  اکثر 
هستیم. چیزى که امروز عملا تبدیل به افسانه ملى امریکایى شده، در اصل توسط 
نوشته  شاستر»2  «جو  و  سیگل»1  «جرى  هاى  نام  به  مکتب  نوجوان  دوست  دو 
شد و در سال 1938، در یک کتاب مصور به چاپ رسید. خط داستانى، یک قهرمانِ 
خیرخواه است که قدرت هاى فراانسانى دارد و نوشدارویى عالى در عصر بیدادِ 
نازى هاست. رشد ناگهانى و تصاعدى آوازه و محبوبیت سوپرمن، باعث شد که نه 
تنها در نسخه هاى چاپى، بلکه در رادیو، تلویزیون و بالاخره بر پردة سینماها نیز 

به عنوان فلمى جذاب عرضه شود. 
پس از مدتى، آسیب ناپذیرى و رویین تنى سوپرمن، خسته کن شد و به تدریج 
براى مخاطب، کسل کننده و ملال آور گردید. این نویسندگانِ جریان سازِ دهۀ چهل، 
نام  به  معروفى  مادة  به  تبدیل  که  کردند  معرفى  را  جدیدى  چیز  داستان  روند  در 
«کریپتونایت» شد؛ عنصرى ترکیبى از سیارة سوپرمن که مى توانست قدرت هاى 
سیطرة  زیر  در  سوپرمن،  قدرت  بیندازد.  کار  از  و  ساخته  اثر  بى  را  او  ابََرانسانى 

«کریپتونایت»، بیش از قدرت یک انسان معمولى نبود.  
هاى  قدرت  و  شخصیت  که  دارد  وجود  «کریپتونایتى»  نیز  مسیحیان  ما  براى 
خدادادى ما را بى اثر مى سازد. اما آن چیست؟ چطور قادر به تشخیص آن هستیم؟ 
چطور مى تواند به صورت جمعى و فردى بر ما اثر بگذارد؟ چطور مى تواند مانع 
ثمربخشى و توانایى ما در نجات گمشدگان شود؟ چطور زیر نفوذ آن، اقتدار و حق 
خود را از دست مى دهیم؟ چطور خود را به سادگى پنهان مى سازد؟ این ها برخى 

از پرسش هایى است که در این کتاب مورد بررسى قرار مى گیرند. 
نویسم.  مى  را  آن  القدس،  روح  هدایت  و  کمک  با  که  است  کتابى  بیستمین  این 

Jerry Siegel    1
Joe Shuster     2
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همانطور که اشاره کردم، در روند نگارش این کتاب، پنج یا شش بار قصد داشتم 
دست از کار بکشم. شاید تنها به این دلیل که مرا با مواردى روبه رو مى ساخت 
که نمى توانستم در زندگى شخصى ام نادیده بگیرم. باید از خود مى پرسیدم: «آیا 
در مسیرى که براى آن آفریده شده ام، قرار دارم؟ آیا ما به راستى به عنوان جمع 
کلیسا، حضور و قدرت خدا را براى تغییر جوامع مان تجربه مى کنیم؟ در واقع در 
چند موقعیت مختلف، از پشت میزم بلند شدم و گفتم: «پدر، مطمئن نیستم این کتاب 

را دوست داشته باشم... مى خواهم دست از نوشتن بردارم!»  
اما هر بار احساس مى کردم که روح القدس به شکلى قاطعانه جواب منفى مى 
دهد. بالاخره آخرین بار، مرا مطمئن ساخت که این پیغام، بینشى حیاتى در جهت 
نیل به ساختن افراد، خانواده ها و کلیساى جهانى به شکلى سالم دارد. اصول این 

کتاب مى تواند تمام بنیادهاى اعتقادى ما را دگرگون سازد. 
پس از دریافت این وعده، با ایمان به نوشتن ادامه دادم. وقتى به بخش واپسین 
تنها  نه  شد.  شفاف  برایم  کتاب  مزایاى  تازه  رسیدم،  نهایى  فصل  هفت  یعنى  کتاب 
حکمت این پیغام را دریافتم، بلکه متوجه ضرورت و فوریت آن نیز شدم. اکنون آن 

را یکى از مهم ترین پیغام هایى مى دانم که تحت عنوان نام من منتشر مى شود. 
حال که به مکاشفۀ آخر کتاب اشاره کردم، احتمالا وسوسه مى شوید بى درنگ 
به بخش پایانى بروید. توصیه مى کنم لطفا این کار را نکنید. اگر سه بخش ابتداى 
کتاب را نخوانده رد شوید، اثرِ مطالبِ بخش چهارم به شکل قابل ملاحظه اى تقلیل 
مى یابد. این کار مانند این است که بخواهید در بیست دقیقه آخر یک فلم، به سینما 
بروید تا صرفا صحنه هاى پایانى و اوج فلم را ببینید. اثر آن صحنه ها به هیچ وجه 
به شدت و قدرت زمانى نیست که از ابتدا فلم را تماشا کرده باشید. کسانى که فلم را 
از ابتدا دیده اند، فریاد مى زنند، گریه مى کنند، یا شادى مى کنند، اما شما در نقطۀ 

مقابل آنها با خود فکر مى کنید: «چرا فلم چنگى به دل نمى زند؟!» 
این کتاب متشکل از 28 فصل است که به چهار بخشِ هفت فصلى تقسیم شده 
است. این کار عمدا صورت گرفته تا به خواننده اى که زندگى پرمشغله اى دارد، 
کمک کرده باشد. کافى است طى چهار هفته، هر روز براى خواندن یک فصل، ده تا 
پانزده دقیقه وقت بگذارید تا کل کتاب را بخوانید. مى توانید صرفا با خواندن هر 
هفته یک فصل، تقریبا در یک دورة شش ماهه، کل کتاب را به اتمام برسانید. یا مى 
را  کتاب  ما  نمایید.  مطالعه  را  آن  خوانید،  مى  را  کتابى  معمولا  که  شکلى  به  توانید 

طورى طراحى کرده ایم که با هر برنامه اى که برایتان بهتر است، سازگار باشد. 
و سرانجام باید بگویم، این پیغام را همچون سفرى در نظر بگیرید؛ سفرى که به 
شما امکان محافظت از خطر کریپتونایت را مى دهد و بینش لازم براى اثرگذارى بر 
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دنیاى پیرامونتان را مى بخشد. پیش از آغاز این سفر، بیایید با هم دعا کرده و از 
روح القدس بخواهیم چشمان ما را براى دیدن حکمت آسمان بگشاید؛ حکمتى که ما 

را نیرو مى بخشد تا سرنوشت خود را بر زمین تحقق بخشیم. 
براى  را  تو  ارادة  تا  بگشا  مرا  قلب  و  گوش  چشم،  مسیح،  عیسى  نام  در  «پدر 
زندگیم ببینم، بشنوم، و دریافت نمایم. روح القدس، راه هاى عیسى مسیح را در حین 
خواندن این پیغام عمیقا به من تعلیم بده، به تو همچون معلم خود مى نگرم. باشد 
تبدیل  همیشه  براى  زندگیم  تا  بگویى  سخن  من  با  کتاب،  این  جملۀ  هر  میان  از  که 

شود. آمین!»       





حاد
 ات
رت

قد

بخش نخست





نکته اى مهم از جانب نویسنده: 
خوانندة گرامى، اگر هنوز مقدمۀ کتاب را نخوانده اید، جدا توصیه مى کنم آن 
را مطالعه نمایید. این کار کمک مى کند تا براى درك پیغام آماده باشید. از سفرتان 

لذت ببرید!

تشابهات  اما  نه،  است؟!  سوپرمن  دربارة  کتابى  این  آیا  ؟!  کریپتونایت3  انهدام 
بیایید  دارد.  وجود  ما  ایمانى  زندگى  و  او  داستان  میان  اى  برجسته  و  انکارناپذیر 

نگاهى به این تشابهات بیاندازیم. 
سوپرمن از این جهان نیست؛ فرزند خدا نیز از این جهان نیست. 

او صاحب قدرتى ماورایى است که انسان هاى معمولى داراى آن نیستند؛ ما هم 
قدرتى ماوراءالطبیعه یافته ایم که دنیا آن را در اختیار ندارد.

او با شرارت مى جنگد، ما هم با شریر مى جنگیم. 
او از کسانى که تحت ظلم و جفاى تبهکاران و شخصیت هاى بد داستان هستند، 
محافظت کرده و آنان را آزاد مى سازد، ما مراقب ضعیفان هستیم و اسیران را آزاد 

مى سازیم. 
او قدرت خود را از خورشید مى گیرد، ما قدرت خود را از پسر4 مى گیریم. 

جز  نیست  چیزى  آن  و  سازد  متوقف  را  سوپرمن  است  قادر  چیز  یک  تنها 

3     نقاط ضعف 
  (sun , son): .4      نویسنده در اینجا از هم آوایى واژگان انگلیسى خورشید و پسر استفاده کرده است

1

سوال پرسیده نشده
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«کریپتونایت»؛ یک مادة رادیواکتیو خیالى که در سیارة سوپرمن وجود دارد. به 
همین سان، کریپتونایتى نیز وجود دارد که خاستگاهش در سیارة خانگى و وطن 
اصلى ماست و مى تواند فرزند خدا را بى اثر و ناتوان سازد. آه بله، این ماده نه 
در زمین، بلکه از جایى که از آن آمده ایم، شکل گرفته است. «کریپتونایت» نه فقط 
موجود  هر  از  را  او  بلکه  ساخت،  مى  اثر  بى  را  سوپرمن  فرازمینى  هاى  توانایى 

انسانى دیگر نیز ضعیف تر مى کرد. کریپتونایتِ ما هم، همین اثر را دارد. 
و  سر  است  لازم  آن،  هویت  از  دارى  پرده  از  پیش  چیست؟  ما  کریپتونایت  اما 
سامانى به داستانمان بدهیم. برترى عظیم کریپتونایت بر سوپرمن این بود که به 
سادگى قابل شناسایى نبود، لذا او پیش از تشخیص آن، زیر نفوذش قرار مى گرفت. 
کریپتونایتِ ما ایمانداران هم ما را چه فردا و چه به عنوان بدن مسیح تضعیف مى 
شناسایى  کتاب،  این  هدف  است.  تشخیص  غیرقابل  هنوز  بسیارى،  براى  و  سازد 
ساختن  اثر  بى  و  آن  بردن  بین  از  چگونگى  با  خواهیم  مى  حال  عین  در  است.  آن 
تأثیراتش بر خودمان چه به عنوان فرد، و چه بر جامعه آشنا شویم. پس اجازه دهید 

با پرسشى شروع کنیم. 

بزرگترین خواسته

بخواهم  اگر  چون  «ما»،  گویم  مى  چیست؟  ما  آرزوى  و  خواسته  بزرگترین 
بزرگترین  آیا  است.  یکسان  ما  همه  براى  موضوع  این  بگویم  باید  باشم،  صادق 
خواسته و آرزوى ما مى تواند موفقیت باشد یا بهترین بودن در عرصۀ شغلى، یا 
محبوبیت، یا داشتن ازدواجى شاد، یا لذت بردن از دوستى هاى عالى، یا بخشى از 
یک جامعۀ پرشور بودن، یا لذت بردن از سلامتى، یا داشتن منابع نامحدود براى 

تحقق هر رویا و خیالبافى اى؟ 
هر کدام از موارد فوق، جذاب و پُر کشِش هستند، و بسیارى از آنها حتى ضرورى 
هم به نظر مى رسند. اما آیا قادر به تشخیص بزرگترین خواسته و آرزویمان هستیم. 
آیا کسانى را نمى شناسیم که همۀ اینها را دارند، اما هنوز احساس خالى بودن مى کنند؟ 
آیا داستان هایى دربارة هنرپیشگان هالیوود، مدیران ارشد، قهرمانان ورزش، رهبران 
حکومتى و نظایر آنها نشنیده ایم که به هر آنچه جامعه به عنوان نقطۀ اوج موفقیت زندگى 
در نظر مى گیرد، دست یافته اند، با این حال هنوز خودشان را فاقد چیزى مى دانند؟ 
برخى از آنها در این خلأ، به سوى موادمخدر، الکل، روابط نامشروع و کارهاى عجیب 
دیگرى روى مى آورند. برخى هم به سوى مذهب، عرفان هاى عصر مدرن یا سحر و 

جادو متمایل مى شوند؛ آن هم با این امید که خالىِ درونشان به شکلى پُر شود. 
صادقانه بگویم، همۀ ما در عمق وجود خویش مى دانیم چیزى فراتر وجود دارد؛ 
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رضایت راستینى که هر مرد و زنى در آروزى آن است، چه آن را تشخیص بدهیم 
چطور  ندارد  اهمیتى  شود.  مى  یافت  خالقمان  با  صمیمانه  رابطۀ  در  تنها  نه،  چه  و 
دربارة خدا فکر مى کنیم، او در عمیق ترین آرزوى درون ماست. رضایت خاطر و 
نهایت و تحقق جستجوهاى بشرى، تنها در اتحاد مجدد با خالقمان یافت مى شود. 

حقیقت این است که خداوند «ابدیت را در دل هاى انسان نهاده است.» (جامعه 3: 11) 
قلب ما به طور غریزى، به دنبال «پادشاه سرمدى»5 است؛ مگر آن که فریب، 
قلب ما را تحت کنترل خود درآورده باشد. کلام خدا دربارة همۀ انسان ها چنین 

مى گوید: 
«زیرا آنچه از خدا مى توان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا آن را بر 
ایشان آشکار ساخته است. زیرا از آغاز آفرینش جهان، صفات نادیدنى خدا، 
یعنى قدرت سرمدى و الوهیت او را مى توان با ادراك از امور جهانِ مخلوق، به 

روشنى دید.» (رومیان 1: 20-19)

کاملا  مردى  و  زن  هر  اگر  نسیت.  ناشناخته  بشر  ابناى  از  یک  هیچ  براى  خدا 
صادق باشند، مى پذیرند که در نقطه اى از زندگیشان، کشِِشى عمیق براى شناخت 
خدا وجود داشته است. همۀ ما به طور غریزى مى دانیم که خداوند، عالمِ مطلق6، 

حاضر مطلق7، و قادر مطلق8 است.  
تمامى کسانى که وارد رابطه با او مى شوند، مى دانند حضور، قدرت، درخشش، 
ابهت و شکوه او، ژرف و فراسوى فهم و ادراك ماست. او آنقدر قدرتمند است که 
نیرومندترین موجودات گیتى که سرافین نامیده مى شوند، در آسمان پیوسته در 
احترام و ترسى عمیق، به یکدیگر با فریادى بلند و نافذ از جذبۀ عظمتِ شکوهمند او 
مى گویند. این موجودات عظیم و سترگ، این کار را با چنان شور و شعفى انجام 
مى دهند که صدایشان دروازه هاى تالار عظیمى را در آسمان به لرزه درمى آورد 

که گنجایش یک میلیارد موجود را در خود دارند. 
حکمت، درك، خلاقیت، ابتکار، نبوغ و دانش خدا آنقدر وسیع است که عملا کاوش 
رازهاى  کشف  و  مطالعه  به  دانشمندان  ترین  باهوش  که  هاست  قرن  است.  ناپذیر 
خلقت او مشغولند و هرگز به درکى کامل از پیچیدگى و شگفتى آن دست نیافته اند. 
هیچ انسانى تاکنون قادر به یافتن عمق و درك و تجربۀ کامل محبت و رأفت، 

5     اول تیموتائوس 1: 17 را ببینید. 
omniscient     6

omnipresent     7
omnipotent     8
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رحم و شفقت، و رحمت و لطف او نبوده است. محبت او را هیچ حد و مرزى نیست. 
که  تفکر  این  با  تنها  او،  با  رابطه  امتیازِ  از  بردن  لذت  سال  چهل  از  پس  اخیرا 
خالقمان ما را از محکومیتى که بر خود تحمیل کرده بودیم رهانیده، به طور کامل 
غرق شگفتى و حیرت شدم. او به ما به عنوان نوع بشر، تمام اقتدار خود را براى 
و پیروانش  او - شیطان  به دشمن اصلى  را  ما آن  اما  بخشید،  زمین  بر  حکمرانى 
تسلیم کردیم. خدا با پیشدانىِ خیانت ما، هم نقشۀ نجات را کشید و هم حاضر به 
پرداخت بهاى عظیم رهایى ما از زندان و بردگى شد. ما خودمان را محکوم کرده 
بودیم، او خود را داد تا آزادمان سازد. او این کار را بدون شکستن و نقض کلامش 

کرد و این تنها در صورتى ممکن بود که او انسان مى شد. 
از آن جایى که خدا زمین را به انسان بخشیده بود، نمى توانست به عنوان خدا 
آن را بازپس گیرد. تنها پسر انسان قادر بود آن را دوباره باز پس گیرد. این حکمت 
آسمان بود که عیسى از باکره متولد شود؛ به این ترتیب، او صددرصد انسان مى 
شد. با این حال، از آنجا که پدرش روح خدا بود، از طبیعت بندگى و بردگى انسان 
که به درون آن سقوط کرده بود، آزاد بود. عیسى خدایى بود آشکارشده در جسم. 
او از رنج وحشتناك و عظیمى که براى رهایى ما مى بایست تحمل مى کرد، آگاه 
بود. اما ما را آنقدر دوست داشت که داوطلبانه، پرداخت بهاى آزادى ما را برگزید. 
تمام این کتاب و ده ها نسخۀ دیگر را مى توان صرفا دربارة نیکویى، محبت شگفت 

انگیز و قدرت و عظمت او نوشت. اما انگیزة نگارش این کتاب، چیز دیگرى است. 

سوال پرسیده نشده

از آنجایى که ما فرزند چنین خداى پرهیبتى هستیم، مى توان به شکلى منطقى 
نتیجه گیرى کرد که باید زندگى خارق العاده اى را تجربه نماییم. این نه تنها منطقى 
است، بلکه کتاب مقدس هم با استدلال آن را تأیید مى کند. تمام موارد زیر در کلام 

خدا به ما وعده داده شده است: 
طبیعت الهى او •
شخصیت ازخودگذشته  •
محبت و بخشش غیرمشروط •
شادى و آرامى توصیف ناپذیر •
قدرتى فوق طبیعى •
سعادت •
سرزندگى و نشاط •
سلامتى •
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امنیت و ثبات •
این فهرست بسیار جامع و فراگیر است و موارد بسیارى را مى توان بدان افزود. 
از جمله این که به ما وعده داده شده که ما صاحب حکمت الهى، دانش، فهم، نبوغ، 

بصیرت و خلاقیت فراوان هستیم. 
همۀ این موارد، با این هدف به ما بخشیده شده که به فراوانى ثمر آوریم و در 
مجاهدة زندگى موفق شویم. خلاصۀ کلام اینکه، خصایص و صفاتى که در آسمان 
یافت مى شود، به ما وعده داده شده است. به یاد داشته باشید، عیسى بارها با تأکید 
اعلام مى کرد که پادشاهى آسمان در ماست؛ بنابراین ارادة او چنان که در آسمان 

است، باید در زمین کرده شود. 
اما به نظر مى رسد این خصایص نه در سطح فردى و نه در سطح بزرگتر آن 
-یعنى بدن عیسى مسیح [کلیسا] تجلى نیافته است. اگر ارزیابى صادقانه اى داشته 
باشیم، آیا واقعا تفاوت قابل ملاحظه اى بین قوم خدا و مردم این دنیا مى بینیم؟ 
آیا ما به عنوان پیروان مسیح، متمایزیم؟ آیا در میان نسلى تاریک، همچون نور مى 
درخشیم؟ به آمار طلاق نگاه کنیم، آیا تفاوتى میان کلیسا و جامعه دیده مى شود؟ 
آیا ما هم از حسادت، دشمنى، غیبت، نزاع، جدایى ها و دسته بندى هایى که نتیجۀ 
روابط شکست خورده است، رنج مى بریم؟ آیا خصوصیات، امانت و وفادارى و 
زمینۀ  در  آیا  است؟  متمایز  فاسدمان،  دنیاى  از  توجهى  قابل  شکل  به  ما  اخلاقیات 
سلامت، تفاوتى میان ایمانداران و بى ایمانان وجود دارد؟ آیا ما منابع فراوانى در 
اختیار داریم؟ آیا قادریم نیازهاى دیگران را رفع کرده و انجیل خداوندمان را به هر 

انسانى در جهان اعلام نماییم؟ 
آیا همۀ این ها به اندازة کافى واضح نیست؟ در نظر داشته باشید که در عهد 
عتیق، دوره اى وجود دارد که نقره، مثل یک تکه سنگ معمولى به حساب مى آمد و 
به خاطر فراوانى، بى ارزش محسوب مى شد(اول پادشاهان 10: 21 و 27 را ببینید). 
ام  کرده  برخورد  خدمتى  رهبران  با  بارها  من  جدید،  عهد  در  اکنون  مقابل،  در  اما 
که با کمبود منابع دست و پنجه نرم مى کنند و شبانانى را دیده ام که خواسته و 
آرزویشان کمک به جامعه محلى شان بوده، اما به دلیل فقدان نیروى انسانى و منابع 
مالى قادر به این کار نبوده اند. آیا در هر دو نمونۀ بالا، تحقق ارادة خدا را بر زمین 

چنان که در آسمان است، شاهدیم؟ 
هر  باشیم،  او  عدالت  و  خدا  پادشاهى  پى  در  نخست  اگر  که  داده  وعده  عیسى 
آنچه که نیاز داریم، به ما عطا خواهد شد. حتى یک بار هم فقدان منابع، مانع از انجام 
کارى که عیسى ضرورت انجامش را مى دید، نشد. متاسفانه تعالیمى افراطى دربارة 
سلامتى و ثروت در کلیسا وجود دارد. این افراط و تفریط موجب شده مردم باور 
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داشته باشند که فراوانى چیز بدى است. اما اگر چیزى نداشته باشیم، چطور مى 
توانیم به دیگران ببخشیم؟ 

وقتى اجازه مى دهیم طلبیدن پادشاهى او، ما را مجذوب خود ساخته و تحت 
اختیار خود بگیرد، او دارایى هاى لازم براى پیشبرد اراده اش بر زمین را به ما مى 
سپارد. خدا رهبر بدى نیست، او از  پیروانش نمى خواهد بدون در اختیار داشتن 
ابزارهاى لازم، ارادة او را انجام دهند. و مهم تر از همه، او یک پدر خوب است؛ او 
مى خواهد فرزندانش را برکت دهد. اما نمى خواهد که دارایى ها، مالک ما شوند. این 
نه پول، بلکه پولدوستى است که ریشۀ همۀ بدى هاست. دورانى در اسراییل کهن 
وجود داشت که حتى یک فقیر هم در میان قوم یافت نمى شد. در کلام مى خوانیم:

«و در تمامى دوران حیات سلیمان، هر کس از یهودا و اسرائیل، از دان تا 
(اول  بُرد.»  مى  سر  به  امنیت  در  خود  تاك  و  انجیر  درخت  زیر  شِبَع،  بئِرِ 

پادشاهان 4: 25) 

دان، شهرى بود در سرحد شمالى اسراییل و بئر شبع، شهرى در سرحد جنوبى 
آن؛ بنابراین آنچه کتاب مقدس به ما مى گوید این است که در تمام سرزمین اسراییل 
چیزى  چه  باشد!  دولتى  هاى  کمک  نیازمند  که  نداشت  وجود  گروهى  نه  و  فرد  نه 

موجب چنین فراوانى اى مى شد؟!
درواقع این یک پدیدة منحصربه فرد نبود. اگر تاریخ قوم اسراییل را در دوران 
آور  حیرت  شکلى  به  که  دارند  وجود  متعددى  هاى  نسل  کنیم،  بررسى  عتیق  عهد 
شکوفا شده و از نظر اقتصادى، اجتماعى، و نظامى بسیار نیرومند بودند. آنها منابع، 
غذا و ثروت فراوانى داشتند. وقتى با حمله دشمن مواجه مى شدند، شکست نمى 
خوردند، بلکه بر آنها برترى مى یافتند. قوم ها و ملت هاى دیگر از کیفیت زندگى اى 
که آنها از آن لذت مى بردند، در شگفت بودند. به یاد داشته باشید که همۀ اینها تحت 

عهد قدیمى خداوند بود که در مرتبه اى نازل تر از عهد جدید قرار دارد. 
شده  بنا  نیکوتر  هایى  وعده  بر  که  عهدى  بود؛  تر  مهم  عهدى  واسطۀ  عیسى 
بود(عبرانیان 8: 6 را ببینید). اگر به زندگى عیسى نگاه کنیم، مى بینیم که رهبران 
حکومتى، خراجگیران، افراد برجسته و سرشناس، فاحشه ها، دزدان، ثروتمندان و 
گدایان، و خلاصه مردم از هر قشرى جذب او مى شدند. عیسى به هر کجا که مى 
رفت، آن جامعه را دگرگون مى ساخت. او براى برطرف ساختن نیاز دیگران، هرگز 
کمبودى نداشت. اگر حملاتى علیه یاران او مى شد، هرگز نتیجه اش، آسیب و ضرر 

ماندگارى نبود و اغلب، شرایط بد، به موفقیتى شگفت انگیز تبدیل مى شد.  
در مورد اعضاى کلیساى نخستین چنین آمده: «آنان که همۀ دنیا را به آشوب 
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کشیده اند» (اعمال 71: 6). «... هیچ کس در میان آنها محتاج نبود.» (اعمال 4: 43-33). 
آنها آنقدر منحصربه فرد بودند که اغلب مجبور مى شدند افسران ارتش یا رهبران 
جامعه را متقاعد کنند که خدا نیستند و نباید مورد پرستش قرار بگیرند. شهروندان 
این جهان به آنان به چشم ابََرمردان و ابََرزنانِ نسلشان مى نگریستند. آنها بیمارى 
و ضعف را در کسانى که از آن رنج مى بردند، ریشه کن کرده و شفا را جارى مى 

ساختند. آنان همچون نورى درخشان در میان نسلى تاریک، مى درخشیدند. 
بگذارید بار دیگر بپرسم: «آیا شیوة زندگى ما تفاوت بارزى با جامعۀ ما دارد؟ 
آیا زندگى ما چنان درخشان است که به عنوان قوم خدا متمایز باشیم؟ آیا به دنبال 
دلیل و بهانه تراشى بوده ایم و سعى کرده ایم الهیات مان را از آنچه کتاب مقدس 
صراحتا و به وضوح تعلیم مى دهد، منحرف کرده و به این نتیجه گیرى برسیم که 
این وعده صرفا به دوران کلیساى اولیه برمى گردد و اکنون دیگر زمانش گذشته 
است؟! نویسندگان عهد جدید پاسخمان را مى دهند، اما ما از پاسخ به این پرسش 

هاى دشوار اجتناب مى کنیم. 
چه مى شد اگر فقط به آنچه کتاب مقدس به ما مى گوید، گوش مى دادیم؟ 

این  خواهم  مى  خودمان  از  اما  ندارم،  را  کسى  کردن  محکوم  قصد  اینجا  در 
پرسش را نادیده نگیریم: آیا وضع ما نشانه این است که: «پادشاهى تو بیاید، ارادة 
تو چنان که در آسمان انجام مى شود، بر زمین به انجام رسد»؟ ما نمى توانیم این 
کلمات عیسى را نادیده بگیریم که مى گوید: «پادشاهى خدا در میان شماست»(لوقا 
17: 21)9. پادشاهى او اینجاست؛ در بدن عیسى. آیا ما در میان نسلمان همان گونه 
فرمان  ما  به  اینکه  نه  مگر  زیست؟  خود  نسل  میان  در  عیسى  که  کنیم  مى  زندگى 
داده شده: «آن که مى گوید در او مى ماند، باید همانگونه رفتار کند که عیسى رفتار 

مى کرد.»(اول یوحنا 2: 6) 
آیا ما به همان اندازة کلیساى اولیه در بشارت انجیل به سراسر جهان، موثریم؟ 
سال  دو  طى  را  خدا  پیغام  ها،  سرزمین  و  مناطق  همه  که  هستیم  شاهد  هم  ما  آیا 
بشنوند؟ (اعمال 19: 10 را ببینید). به یاد داشته باشید که آنها اینترنت، فیس بوك، 
شبکه هاى مختلف اجتماعى، تلویزیون یا حتى رادیو نداشتند. اما هر فردى -آنهم 
نه صرفا در یک شهر یا در بین یک قوم، بلکه همه اقوام و نواحى- پیغام انجیل را 
شنیدند. آیا این همان چیزى است که ما هم تجربه مى کنیم؟ بیایید در ارزیابى خود 

صادق باشیم. 
ما از این حقیقت تلخ اما مشهود، اجتناب کرده ایم و مى گوییم: «خدا دیگر مثل 
آن دوران عمل نمى کند». این سخن مثل این است که بخواهیم انجیل را تغییر دهیم 

9     یا «در دسترس شماست» یا «در شماست» 
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تا آن را منطبق با شرایط خود بسازیم. اینطور به نظر مى رسد که ما در حال عقب 
نشینى و حتى در دوره هایى به دنبال تحقیر هر تعلیمى هستیم که به نوعى قدرت، 
موفقیت، فراوانى، ثمرآورى و سلامتى را برجسته مى کند. ما پیغام هایى مى دهیم 
که افراطى، جانبدارانه و خودخواهانه است. درواقع، با این کار از خودمان در برابر 
پاسخ دادن به پرسش هاى دشوار حفاظت مى کنیم و بهانه اى به دست خودمان مى 

دهیم تا علت عدم تطابق جهانمان را با انجیل توجیه کنیم. 
اگر  که  است  پرسشى  کنم،  مى  مطرح  بودنمان  اثر  بى  دربارة  من  که  پرسشى 
نگویم همه، اما بسیارى را درگیر خود ساخته است. اما چرا آن را مطرح نمى کنیم؟ 
چرا به دنبال پاسخ نیستیم؟ آیا دلیل درنگ و اکراه ما مى تواند این باشد که طرح 
این پرسش، مسائلى را در زندگیمان افشاء مى سازد که تمایلى به برخورد با آنها 
نداریم؟ اما اگر نپرسیم و به دنبال یافتن پاسخ نباشیم، همچنان در سطحى بسیار 

نازل تر از وعدة خدا و خواندگیمان، زندگى خواهیم کرد. 
اکنون بعد از بیش از سى وپنج سال خدمت و رسیدن به سن شصت سالگى، 
مشتاق و آمادة پرداختن به این پرسش هستم. درواقع احساس مى کنم براى مواجهه 
با این مسأله، الزامى الهى دارم. باور دارم که اگر صادقانه از دل کلام خدا به این 
پرسش بپردازیم، تمامیت حیاتى که خدا ما را بدان فراخوانده است، برایمان آشکار 

خواهد شد. 
اگر شما هم مانند من، مشتاق پاسخ هستید، بیایید با هم وارد این سفر روحانى 
شویم. این سفر سریع و کوتاه نخواهد بود و ممکن است بعضى موارد، دردناك هم 
باشند. درست مانند زمانى که یک جراح ماهر، قرار است عملى پیچیده را انجام دهد. 
هر قدمى را که براى نجات جان بیمارش لازم است،  پزشک مراقب بیمار است و 

برمى دارد. 
روح القدس بیش تر از هر جراحى مراقب ماست، چه فرد فردِ ما و چه جمع ما 
به عنوان کلیسا. این حقیقت را در همان حینى که با بعضى از فصول دشوار کتاب 
حیات،  سلامتى،  قدرت،  نهایى،  نتیجۀ  دارید.  نگه  خود  ذهن  در  شوید،  مى  مواجه 

پویایى و سرزندگى خواهد بود. 
این  و  جوامع  ها،  زندگى  مسیر  تغییر  پتانسیل  ها  پاسخ  این  که  دارم  ایمان  من 

نسل را دارند. 
اگر با من هستید، پس برویم!



25 سوال پرسیده نشده

بخش عملى         

خداوند در یعقوب 1: 22 چنین هشدار مى دهد: «به جاى آورندة کلام باشید، نه 
فقط شنوندة آن؛ خود را فریب مدهید!» این آیه به ما مى گوید اگر کلامى از خدا 
اما  خداست)،  کلام  بر  منطبق  که  تعلیمى  یا  القدس،  روح  مقدس،  کتاب  (از  بشنویم 

نتوانیم آن را به عمل آوریم، تنها خود را فریب داده ایم. 
بلکه  تعلیم کافى نیست،  آن  با  موافقت  چیزى، تنها  به  ایمان  و  باور  اثبات  براى 
باید آن را به عمل آوریم. به همین دلیل است که این فعالیت ها در پایان هر فصل، 
بسیار مهم است. هر یک از این فعالیت ها، نقطۀ آغازین مفیدى است که به شما کمک 
مى کند بلافاصله در ارتباط با فصلى که بر آن متمرکز بوده اید و حقایق مکشوف 
در آن، فعالیت عملى متناسبى داشته باشید. این فعالیت ها، خلاصه و کوتاه بوده و 

انجامشان زمان زیادى نمى برد. 
اگر براى انجام هر کدامشان وقت بگذارید، سهمى بیشتر از این کتاب به دست 

خواهید آورد و تجربه اى به مراتب عمیق تر در تغییر زندگیتان خواهید داشت. 

***

دندانپزشکى  مطب  به  رفتن  شبیه  ایم،  کرده  پرهیز  آن  از  که  سوالاتى  پرسیدن 
براى پر کردن دندان هاست. براى این کار نیاز داریم براى منفعتى بلندمدت، شجاعت 

روبه روشدن با آن را داشته باشیم. 
به  توانند  مى  مردم  آیا  است؟  متمایز  پیرامونتان  دنیاى  از  چطور  شما،  زندگى 
شما بگویند که همانند عیسى زندگى مى کنید؟ از این پرسش طفره نروید، بلکه در 
آن تأمل نمایید. اگر همانند عیسى زندگى مى کردید، زندگى شما چقدر متفاوت مى 
شد؟ چه عاداتى را باید تغییر دهید؟ چطور این تغییر بر مراوده و تعاملات شما با 
افرادى که پیرامونتان هستند، اثر مى گذارد؟ آیا در روش رفتارى و روابط شما با 

خانواده تان اثر مى گذارد؟ 
براى نوشتن افکارتان در رابطه با این پرسش ها وقت بگذارید. از کتاب مقدس 
به عنوان راهنماى خود استفاده نمایید. این کار به شما جهت و هدفى مشخص مى 
القدس  روح  از  کنید.  دعا  آنها  با  رابطه  در  نوشتید،  را  هایتان  پاسخ  وقتى  بخشد. 
دعوت کنید تا موضوعى را که قصد دارد هم اکنون در زندگیتان به انجام برساند، 

در پاسخ هایتان برجسته نماید. 
از او بخواهید آن موضوع را به شکلى در شما برانگیزد که قدرت تغییر دادنش 

را به شما ببخشد. 





«تلاش  فعل  از  کنیم.  بحث  خدا  عظمت  دربارة  کردیم  تلاش  آغازین،  فصل  در 
کردن» استفاده مى کنم، زیرا هرچقدر هم عالى و پرطمطراق و مبسوط از زمانمان 
نزدیک  او  و شکوه  عظمت  از  و تشبیهى  تصویر  به  نیستیم  قادر  حتى  ببریم،  بهره 
و  رقیب  خدا  نیست.  او  با  قیاس  قابل  حتى  نه  و  او  از  بالاتر  نه  کس  هیچ  شویم. 
هماوردى ندارد و هیچ کس با او برابر نیست. او از ازل تا به ابد، سلطنت مى کند. 

او شگفت انگیز است! 
کاملا منطقى است که زندگى ما به عنوان فرزندان خدا، بازتاب او باشد. کتاب 
مقدس این مطلب را به روشنى نشان مى دهد. کلام خدا دربارة دختران و پسرانش 
داورى  روز  در  تا  است  رسیده  کمال  به   ما  میان  در  اینچنین  «محبت  فرماید:  مى 
اطمینان داشته باشیم، زیرا ما در این دنیا همانگونه ایم که او هست.» (اول یوحنا 
4: 71) یوحناى رسول نمى گوید: «ما نیز در زندگى بعدى همانگونه خواهیم بود 
که او هست». نخیر، یوحنا مى گوید: «همان گونه که او هست، ما نیز هم اکنون در 
این جهان هستیم!» واقعا غیرقابل باور و شگفت انگیز است! باز در جاى دیگرى از 

کلام مى خوانیم:
«او به واسطۀ اینها وعده هاى عظیم و گران بهاى خود را به ما بخشیده، تا از 
طریق آنها شریک طبیعت الهى شوید و از فسادى که در نتیجۀ امیال نفسانى 

در دنیا وجود دارد، برهید.» (دوم پطرس 1: 4)   

فکرش را بکنید؛ به من و شما طبیعت الهى داده شده است. نه طبیعت مشهورترین 
انسان روى زمین! نخیر، بلکه طبیعت خدا، و پطرس با افزودن واژة «الهى» ما را 

2
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خاطرجمع مى سازد که دچار بدفهمى نشده ایم10. واژة یونانى به کار رفته در اینجا 
Theios مى باشد که معنایش این است: «آنچه منحصر به خداست و از او منتج 
مى گردد». واژة «طبیعت» نیز در اینجا واژة یونانىphusis  است که به معناى «به 
وجود آمدن، ماهیت، جوهره، ترکیب و ساختار بنیادى و خواص اصلى» مى باشد. 
حال این دو را بر اساس معنایشان کنار هم بگذارید. نتیجه چنین مى شود: «وعده 
هایى وجود دارد که شما را قادر مى سازد شریک چیزى شوید که منحصر به ذات 

و جوهرة خداست.» ما به راستى از خدا متولد شده ایم!
وقتى برخى از خادمین مى گویند: در واقع تفاوتى بین یک مسیحى و یک گناهکار 
وجود ندارد، جز آن که مسیحى، بخشیده شده است، به شدت دلخور و رنجیده مى 
شوم. این عبارت، بدعت و کفر است و دو موضوع وحشتناك در آن وجود دارد؛ 
نخست این که کارى را که خدا براى ما از طریق عیسى انجام داده، خوار و خفیف 
مى سازد و دوم این که وعده هاى او را بى ارزش و بى اثر مى کند، و بدین ترتیب 
قوم خدا را در اسارت دنیاى فاسدى قرار مى دهد که مخلوق خواسته ها و امیال 

سقوط کرده است. 
حتى طبیعت هم چنین بدعتى را رد مى کند. آیا تا به حال شنیده اید که شیر، 
سنجاب به دنیا آورد یا یک اسب اصیل مسابقه، کرم خاکى؟! ما از خدا زاده شده 
ایم و از نسل اوییم. کلام خدا به ما مى گوید: «اى عزیزان، اینک [نه بعدها یا وقتى 
به آسمان رسیدیم] فرزندان خداییم» (اول یوحنا 3: 2) در پرتو نور محبوب بودن 
او، ما باید شخصیتى ایثارگر، محبتى غیرمشروط، شادى اى وصف ناپذیر، آرامى 
درك ناپذیر، قدرت ماورالطبیعه، سلامتى، شور و نشاط حیات، خلاقیت، حکمت الهى، 
درکى عالى و بى مثال، دانشى متعالى، و بینش و بصیرتى عمیق داشته باشیم. این 
فهرست مى تواند بسیار فراگیر و مبسوط باشد! کتاب مقدس، چنین صفاتى را در 
سطوح مختلف به ما وعده مى دهد، حالا بار دیگر سوال من این است: «چرا چنین 
چیزى را نه در زندگى فردى مسیحیان و نه در سطح کلیساى جامع شاهد نیستیم؟»  
روند  براى  را  شما  خواهم  مى  آن،  نظایر  و  پرسش  این  به  پرداختن  از  پیش 
موجود در این کتاب آماده کنم. چند فصل بعد ممکن است به نظر منفى و کمى تند و 
تیز باشد، اما به شما قول مى دهم بالاخره نوبت به پاسخ ها هم مى رسد و شما را 
راضى و خشنود خواهد ساخت. این سناریو را در نظر بگیرید: اگر پزشکى در همان 
مراحل اولیه تشخیص دهد که بیمار سرطان پوست دارد، و راه حلى را که ارائه مى 
دهد، یک عمل جراحى سبک و سرپایى باشد، این وضعیت در نگاه اول منفى به نظر 
مى رسد. شاید بیمار با خودش بگوید: «اى بابا، یعنى چه که من سرطان دارم! اصلا 

10     در متن انگلیسى، ضمیر «او» نیز به کار رفته است؛ یعنى «شریک طبیعت الهى او».   
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دلم نمى خواهد چنین چیزى را بشنوم یا چنین راهکارى را براى خلاصى از بیمارى 
دنبال کنم. اما این کار را مى کنم تا جانم را نجات دهم!» حال بیایید سناریوى دیگرى 
را بررسى کنیم: اگر پزشک، مشکل را نادیده بگیرد و صرفا بیمار را تشویق کند 
که با خوردن غذاى مناسب، تمرینات ورزشى مداوم، داشتن نگرش مثبت، نگرشى 
بدون استرس و نگرانى، سبک زندگى سالمى را پیشه کند؛ و سرطان پوست او به 
رشد و گسترش خود ادامه داده تا در نهایت، درمان ناپذیر شده و به مرگ بیمار 

مى انجامد. 
محبت خدا آنقدر نسبت به ما زیاد است که آن چیزهایى را که ما را عقب نگه 
داشته و حتى مى تواند باعث کشته شدن ما شود، تشخیص ندهد. او مى داند آن 
چیزهایى که جلوى ما را گرفته، نمى تواند با یک سبک زندگى مثبت تر، خود به خود 
حل شود. بلکه باید مستقیما با آنها مقابله کرد و آنها را از میان برداشت. او پدرى 

است که خود را عمیقا متعهد به سلامت و سعادت ما مى داند. 
پس وقتى فصول بعدى را مى خوانید، این نکته را در گوشۀ ذهن خود داشته 
باشید که باید تشخیصى در کار باشد تا مراحل اصلاحى و درمانى اجرا شود. نتیجۀ 

نهایى، فراوانى راستینى است که در سراسر کتاب مقدس تصویر شده است. 

پرداختن به پرسش

اگر پادشاهى او در ماست، چرا ارادة او چنان که در آسمان است، بر زمین به 
انجام نمى رسد؟ چرا ایماندارانى در عهد عتیق وجود داشتند که علیرغم بودن در 
عهدى نازل تر و وعده هایى کوچکتر و کمتر، در سطحى به مراتب بالاتر از آنچه 
که امروز شاهدش هستیم، مى زیستند؟ کتاب مقدس بارها پاسخ این پرسش را مى 

دهد. یکى از آنها در نامۀ پولس به قرنتیان است: 
بیازماید.  را  خود  بنوشد،  جام  از  و  بخورد  نان  از  آنکه  از  پیش  هر کس  «امّا 
زیرا هر  که بدون تشخیصِ بدن بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود را 
خورده و نوشیده است. از همین روست که بسیارى از شما ضعیف و بیمارند 
و شمارى هم خفته اند. امّا اگر بر خود حکم مى کردیم، بر ما حکم نمى شد. 
پس آنگاه که خداوند بر ما حکم مى کند، تأدیب مى شویم تا با دنیا محکوم 

نگردیم.» (اول قرنتیان 11: 32-28) 

نوع بى احترامى قرنتیان در شام خداوند، مشخص است، اما نتیجه و عواقب آن 
برخلاف آنچه که عده اى فرض مى کنند، تنها محدود به اعمال خاص نیست. در واقع 
شیوه اى که آنها شام خداوند را یک وعدة غذایى پُر و پیمان مى دیدند، کاملا متفاوت 
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از روش سنتى ما در عصر مدرن است. همچنان که بررسى ما جلوتر برود، خواهیم 
دید که ریشۀ مسأله که موجب داورى و حکم الهى مى شود، آگاهى آنها از نااطاعتى 

نسبت به خدا بود، در حالى که همچنان بدان اصرار مى ورزیدند. 
سه پیامد براى رفتار آنها فهرست شده که شامل ضعف، بیمارى و مرگ جسمانى 
است. معناى دو مورد آخر مشخص است، اما دربارة مورد اول چه مى توان گفت؟ 
برخى از معانى ضعف شامل: فقدان زور و قوّت، و یا عجز و ناتوانى است. این واژه 
را مى توان به بخش هاى مختلفى در زندگى ارجاع داد. در کل، روى صحبت دربارة 

ناتوانى و ضعف در رسیدن به جایگاه و قدرتى است که براى آن خلق شده ایم. 
بیایید بازگردیم به داستان سوپرمن. تنها ماده اى که براى او خطرناك بود و 
سوپرمن  بود.  کریپتونایت  ساخت،  مى  عاجز  و  ناتوان  و  برده  بین  از  را  او  قدرت 
توانایى هایى فرازمینى داشت. او قادر به انجام کارهاى شگفت انگیز بود؛ دانشى 
و  العاده  فوق  قدرتى  صاحب  داشت.  بالایى  حسى  آگاهى  همچنین  و  غیرطبیعى 
شخصیتى استوار و تزلزل ناپذیر بود. با این وجود اگر در معرض کریپتونایت قرار 
مى گرفت، مریض و ضعیف مى شد؛ حتى ضعیف تر از میانگین یک انسان معمولى. 

اگر به مدت طولانى در معرض آن قرار مى گرفت، حتى ممکن بود بمیرد. 
پس در اصل پولس رسول، در حال توبیخ کریپتونایت کلیسایى است؛ چیزى که 

ما را ضعیف مى سازد و از گام برداشتن در قدرتِ طبیعت الهى بازمى دارد. 
داوود پادشاه با دلى شکسته و گریان، به دوره اى از زندگى اش اذعان مى دارد 
که گناه خود را اعتراف نکرده و از آن توبه ننموده بود. او مى نویسد: «زیرا دست 
تو روز و شب بر من سنگینى مى کرد؛ طراوتم به تمامى از میان رفته بود، بسان 
رطوبت در گرماى تابستان.» (مزمور 23: 4) ترجمۀ دیگرى این گفتۀ داوود را چنین 
تعبیر مى کند: «همۀ شیرة جان من کشیده شده است»11. او در مزمور دیگرى چنین 
این  یعقوب  (مزمور 13: 01).  نمانده»  من  در  نیرویى  گناهانم  سبب  «به  گوید:  مى 
موضوع را به شکل دیگرى بیان مى کند و مى نویسد: «هواى نفْس که آبستن شود، 
گناه مى زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار مى آورد. برادرانِ عزیز من، 
فریفته مشوید.» (یعقوب 1: 51-61) یعقوب مستقیما خطاب به ایمانداران سخن مى 

گوید و به ما هشدار مى دهد که مبادا توسط قدرت گناه فریب بخوریم. 
اگر با گناه برخورد نکنیم، قادر است همان کارى را با ایماندار بکند که کریپتونایت 
با سوپرمن مى تواند انجام دهد و حتى ما را به مرگ بکشاند. پولس نیز به همین 
شکل همچون یک پدر روحانى پرمحبت به کلیساى قرنتس و به ما نسبت به اثرات 

روحانى کریپتونایت هشدار مى دهد. 
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یک هشدار قوى

نخستین مطلبى که در این آیات پرچالش باید مورد تأکید قرار گیرد، هشدارى 
است که باید به آن توجه کرد. پولس نمى گوید: «این علت هر ضعف و بیمارى و 
مرگى در میان شماست.» به عبارت دیگر، او قصد ندارد همۀ سختى ها، بیمارى ها 
و مرگ ها را گردن گناه بیاندازد. ما ایمانداران اغلب با شرایط دشوارى دست به 
گریبانیم، زیرا در جهانى سقوط کرده زندگى مى کنیم و به واقع، نیروهاى طبیعى و 

شریرانه اى وجود دارند که باید با آنها جنگید. 
که  خورند  برمى  مردى  به  شاگردانش  و  عیسى  واقعه،  یک  در  مثال  عنوان  به 
کور مادرزاد بود. شاگردان مى پرسند: «استاد، گناه از کیست که این مرد کور به 
دنیا آمده است؟ از خودش یا از والدینش؟» (یوحنا 9: 2) آنها با استدلالشان مى 
خواستند نتیجه گیرى کنند که تنها راه شفاى مرد، برخورد با گناهى است که موجب 

این امر غیرعادلانه شده است. 
عیسى فورا پاسخ داد: «این نه به خاطر گناه خودش هست و نه گناه والدینش». 
عیسى فورا و قاطعانه این نگرش غلط و وحشتناك را از بیخ و بن قطع کرد. همۀ 

بیمارى ها، ضعف ها، یا مرگ هاى زودرس به خاطر گناه نیست. 
بود (ایوب 5: 17، 8:  ایوب  دوستان  انتقادات  منشأ  و  ساز  زمینه  نگرش،  همین 
4-6، 11: 13-15، 22: 1-11 را بخوانید). اما درست پیش از بروز مشکلات ایوب، 
خدا در حالى که نسبت به او مى بالید، گفت: «آیا خادم من ایوب را ملاحظه کرده 
اى؟ کسى مانند او بر زمین نیست. مردى بى عیب و صالح که از خدا مى ترسد و از 
بدى اجتناب مى کند.» (ایوب 1: 8) مشکلات ایوب هیچ ربطى به گناه یا فقدان امانت 
الیفاز  به  خطاب  درنهایت  اما  ماند،  ساکت  مدتى  خدا  نداشت.  او  کردارى  راست  و 
گفت: «خشم من بر تو و بر دو دوستت افروخته شده است، زیرا دربارة من مانند 
خدمتگزارم ایوب به درستى سخن نگفتید.» (ایوب 24: 7). وقتى خدا را به گونه اى 
معرفى مى کنیم که در حال توبیخ و تأدیب کسى به خاطر گناه است، در حالى که به 

واقع چنین نیست، مى تواند اتهامى جدى علیه شخصیت خدا باشد. 
سال ها پیش وقتى ایماندار جوانى بودم، مى دیدم که در کلیساها اگر مردم با سختى 
مواجه مى شدند، بلافاصله به آنها مارك گناهکارى مى زدند. این طرز فکر هنوز بین 
گروهى از مردم وجود دارد، اما خوشبختانه در مقیاس وسیعِ گذشته، دیده نمى شود. 
تعالیم کتاب مقدسى و رهبرى عالى، اکثر این تعالیم غلط را در کلیساها ریشه کن ساخته 
اند. روشى که برخى به بیان این طرز فکر پرداخته اند، به غایت مشمئزکننده، نفرت انگیز و 
محکوم کننده بوده و متاسفانه این تعالیم افراد زیادى را از ایمان رویگردان ساخته است. 
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از سوى دیگر باید کلمات عیسى را به مردى که سى و هشت سال علیل بود، به 
خاطر داشته باشیم: «اندکى بعد، عیسى او را در معبد یافت و به او گفت: حال که 
سلامت خود را بازیافته اى، دیگر گناه مکن تا به حال بدتر دچار نشوى.» (یوحنا 5: 
41) نمى توان این حقیقت را منکر شد که عیسى تصریح مى کند گناه درى را به روى 
پیامدها و سختى ها باز مى کند. عیسى این مرد را آنقدر دوست داشت که جانش 
را براى او بدهد. عیسى این هشدار را جدا از محبت فراوانش به آن مرد نمى دهد. 

وقتى ما از پرداختن به این مسأله [گناه] خوددارى مى کنیم، یعنى فاقد محبت 
و  کردن  متهم  عنوان  به  که  رفتارى  هرگونه  از  که  این  براى  اغلب  هستیم.  حقیقى 
و  غلطیم  درمى  بوم  سوى  آن  از  کنیم،  خوددارى  شود  تعبیر  سوء  کردن  محکوم 
در کل هیچ چیزى نمى گوییم. اما هنوز با شرایطى که پولس در ارتباط با  ضعف، 
بیمارى و مرگ نابهنگام توضیح مى دهد، مواجهیم و باید از خود بپرسیم آیا این 
محبت است که هیچ نمى گوییم؟ آیا این به راستى حمایت و مراقبت از دیگران است؟ 
ما پاسخ هایى براى دیگران داریم، اما از توضیح آنها خوددارى مى کنیم، زیرا 
تمرکز  باشیم:  صادق  بیایید  شوند.  سوءبرداشت  دچار  ما  به  نسبت  خواهیم  نمى 
محبت ما کجاست؟ آیا کلیسا را همانند عیسى و پولس دوست داریم که حقیقت را به 
آنها مى گفتند؟ یا بر خودمان متمرکزیم، بر شهرت مان، از دست دادن پیروانمان، و 

یا شاید نگرانیم از کج فهمى دیگران؟ 

سفر من

در سال هاى نخستین خدمت، پیوسته دیگران را تشویق مى کردم و با هر کسى 
که دراطرافم بود، به شدت مثبت برخورد مى کردم. از برخورد مستقیم پرهیز مى 
کردم و حتى گاه براى اجتناب از آن، دروغ مى گفتم و گاه به جاى آن، آنها را بلند 
هم مى کردم. این باعث شده بود دیگران دربارة جان بیور بگویند: «او خیلى مهربان 
است، و یکى از دوست داشتنى ترین مردانِ کلیساست.» من این اظهارنظرها را مى 

شنیدم و حظ مى بردم. 
یک روز حین دعا، خدا با من سخن گفت: «مردم درباره ات مى گویند که یکى از 

دوست داشتنى ترین مردان کلیسا هستى، اینطور نیست؟»
پاسخ دادم: «بله، چنین مى گویند!» با خودم فکر مى کردم خدا خشنود است، اما 
با آن لحنى که روح القدس این پرسش را مطرح کرد، حس کردم که موضوع، چیز 

دیگرى است. 
جملۀ بعدى نگرانى مرا بیشتر ساخت. خداوند فرمود: «پسرم، تو مردم را در این 

کلیسا دوست ندارى!» 
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در حالى که شوکه بودم، گفتم: «چى؟ اما من آنها را دوست دارم و این چیزى 
است که آنها هم مى گویند...» سپس خداوند گفت: «مى دانى چرا وقتى حرف مى 

زنى از کلمات مثبت، انگیزشى و تشویق آمیز استفاده مى کنى؟»
با احتیاط پرسیدم: «چرا؟» 

روح القدس پاسخ داد: «چون مى ترسى که طردت کنند.» 
بهت زده شده بودم و زبانم بند آمده بود. 

روح القدس ادامه داد: «اگر مردم را واقعا دوست داشتى، حقیقت را به آنها مى 
گفتى، حتى اگر مى دانستى با گفتن این حرف ممکن است سخنانت را نپذیرند یا تو 

را رد کنند.» 
این یک لحظۀ سرنوشت ساز بود. من بلافاصله تغییر کردم، اما از آن سوى بام 
افتادم. حال دیگر حقیقت را مى گفتم ولى بدون درایت و ملایمت، چون هنوز فاقد 
مهم ترین خصیصه بودم؛ یعنى محبت حقیقى. شروع کردم به مسافرت و خدمت 
دنبال  را  وگوسفندان  داشتم  دست  به  شلاق  متأسفانه  اما  کوچکتر،  کلیساهاى  در 
میکردم. وقتى به عقب نگاه مى کنم، براى کسانى که مجبور بودند به سرزنش هاى 
عارى از تشویقم گوش کنند و همین طور شبانانى که مى بایست خرابکارى هایم را 

جمع مى کردند، متأسفم. 
سال 2001 در یک کنفرانس بزرگ که در کلیسایى عظیم برگزار مى شد، خدمت 
به  کلیسا  این  شبان  که  شنیدم  مختلف  نقاط  در  منبع  سه  از  بعد،  ماه  چند  کردم. 
رهبران بانفوذ گفته بود که من فردى افراط گرا هستم و گوسفندان را مى زنم. حق 

با او بود. 
این اخبار ویرانگر مرا به روى زانوانم انداخت. دعا کردم، در واقع التماس کردم 
که خدا به شکلى که پیش از این نبود، قلب مرا از محبت و دلسوزى خود براى قومش 
پر سازد، و او چنین کرد. من براى نخستین بار توانستم به درك و شناخت محبت 

حقیقى نسبت به مردمى که خدمتشان مى کردم، برسم. 

نه برخى، بلکه بسیارى

این موضوع را به یاد داشته باشید که پولس کلیساى قرنتس را به شدت دوست 
داشت. گواه این مطلب زمانى است که او مى نویسد: «آیا از آن رو چنین مى گویم 
که دوستتان ندارم؟ خدا مى داند که دوستتان دارم!»(دوم قرنتیان 11: 11) در بخش 
دیگرى از همین نامه، او مى نویسد: «زیرا با غم بسیار و دلى دردمند و چشمانى 
اشکبار به شما نوشتم، نه تا اندوهگینتان سازم، بلکه تا از عمق محبتم به خود آگاه 
شوید.»(دوم قرنتیان 2: 4) این کلیسا نسبت به او دچار غلط فهمى بود. آنها اصلاح 
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و هشدارهاى او را به عنوان نشانۀ عدم محبتش تلقى کرده بودند و این مى تواند 
در کلیسا یا جاى دیگرى به همین شکل رخ دهد. بسیارى شبیه گذشتۀ من هستند؛ 
ممکن  اصیل.  محبتى  و  علاقه  یا  دلسوزى  فاقد  و  متعصب  بدخوى،  خشن،  افرادى 
است آنها قوى باشند و بیاناتى جسورانه انجام دهند، اما انگیزه شان، محق بودن 

است! 
بسیارى از افراد قربانى چنین سوءاستفاده هایى از قدرت هستند. با این وجود، 
این مقوله موجب نمى شود که همۀ توبیخ ها و هشدارها را یکسان ارزیابى کنیم. 
کلمات پولس بارها قوى، توبیخى و اصلاحى بودند، با این وجود همۀ آنها از قلبى 

مالامال از محبت بیرون مى آمدند. 
پولس در همین راستا در ادامه مى نویسد: «پس من با شادى بسیار هر چه دارم 
در راه جانهاى شما خرج خواهم کرد و حتى جان خود را نیز دریغ نخواهم داشت. 
اگر من شما را بیشتر دوست مى دارم، آیا شما باید مرا کمتر دوست بدارید؟»(دوم 
قرنتیان 21: 51). یأس او مشهود است. محبت و نگرانى عمیق او براى سعادتشان، 
دچار بدفهمى شده و او را به عنوان رهبرى تند و خشن مى بینند که مى خواهد آنها 

را زیر شریعت نگه دارد، در حالى که چنین نبود. 
پس لطفا متوجه باشید که کلمات پولس هرچند در بیان آن به عزیزانش به خاطر 
جدى  و  سنگین  بسیارى،  زودرس  مرگ  و  سلامتى  مشکلات  با  درگیرى  و  ضعف 

است، اما برآمده از عشق و محبت فراوان او به آنهاست. 
اگر او از قید «برخى» استفاده مى کرد، شاید به مراتب سخن اش قابل هضم تر 
بود، اما او مخصوصا از قید «بسیارى» استفاده مى کند. چطور مى توان از روبه 
روشدن با حقایقى که او مطرح مى سازد، پرهیز کرد؟ اگر این موضوع در مورد آنها 

مصداق داشت، آیا وصف حال ما هم هست؟
اگر این موقعیت، یک وضعیت مُنفک و منحصر به همان کلیساست، آیا ضرورتى 
داشت که خدا آن را در کتاب مقدس بیاورد؟ آیا ممکن است در مورد ما هم امروزه 

مصداق داشته باشد؟ جواب، قطعا «آرى» است. 
در آخر باید اضافه کنم که پولس صرفا به عمل مشارکتى که در ساختار کلیسایى 
است، بسنده نکرده. موضوع به مراتب گسترده تر است و بسیارى از ما- از جمله 
من نیز، طى سال ها این پیغام را در تمامیتش اش نادیده گرفته ایم. در فصل بعد، 

بررسى ژرف ترى دربارة معناى این کلمات خواهیم داشت. 
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بخش عملى         

به عقب بازگشته و شروع فصل را دوباره بخوانید تا به خودتان یادآور شوید 
چه چیز برایتان ممکن است. به یاد داشته باشید که شما با این اعلان، خوانده شده 
اید که: «محبت اینچنین در میان ما به  کمال رسیده است تا در روز داورى اطمینان 
داشته باشیم، زیرا ما در این دنیا همانگونه ایم که او هست.» (اول یوحنا 4: 71) شما 
توسط خدا فراخوانده شده اید تا نه روزى در زندگى بعدى، بلکه هم اکنون و در 

همین زندگى کنونى شبیه عیسى زیست کنید. 
چگونه این حقیقت مى تواند موجب شود در شیوة تفکرتان به زندگى روزمره 
تجدیدنظر کنید؟ شاید پیش از درك پتانسیل تان در مسیح، خود را ضعیف در نظر 
ضعیف  اگر  قوى؟  یا  دانید  مى  ضعیف  را  خود  آیا  چطور؛  اکنون  اما  گرفتید،  نمى 
میدانید، ارزیابى حکیمانه اى دارید. زیرا خدا مى گوید قدرت او به بهترین شکل در 

ضعف ما عمل مى کند(دوم قرنتیان 12: 9). 
خدا مایل است زمانى که خود را در حضور او فروتن مى سازیم، ضعف ما را 
به قوت بدل کند(اول پطرس 5: 5 را ببینید). از خدا بخواهید علت هر نوع ضعفى را 
در زندگیتان به شما نشان دهد. آنها را بنویسید و از او بخواهید تا کلید آزادى از 
هر کدام را نشانتان دهد. زمان بگذارید و رهنمودها و تجویزهاى خدا را براى تبدیل 

شدن هر ضعفى به قوت یادداشت نمایید.   





بیایید بار دیگر واژه هاى پولس را به کلیسایى که دوست داشت، بخوانیم: 
«اما هر کس پیش از آن که از نان بخورد و از جام بنوشد، خود را بیازماید. 
زیرا هر که بدون تشخیصِ بدن بخورد و بنوشد، در واقع محکومیت خود را 
خورده و نوشیده است. از همین روست که بسیارى از شما ضعیف و بیمارند 
و شمارى هم خفته اند. اما اگر بر خود حکم مى کردیم، بر ما حکم نمى شد.» 

(اول قرنتیان 11: 31-28) 

ما در این فصل، بر روى کلمات «بدونِ تشخیصِ بدن[مسیح]» تمرکز مى کنیم. 
آنها  به  دارم  قصد  و  کند  مى  جلب  خود  به  را  ما  نظر  بلافاصله  که  هست  نکته  دو 
اشاره کنم. مورد نخست این است که روى سخن پولس به افراد خاصى نیست، بلکه 
خطاب به هر کسى در کلیسا به عنوان جامعۀ ایمانداران شهر قرنتس است. در دهه 
هاى گذشته، بیشترین تأکید بر رابطۀ شخصى ما با مسیح گذاشته مى شد. البته این 
موضوع بسیار مهم و یکى از جنبه هاى حقیقى مسیحیت است. با این وجود آنچه را 
که به همان میزان بر آن تأکید نشده، شراکت و اتحاد واقعى به عنوان یک بدن است. 
به زبان ساده، همه در مسیح یک هستیم. ما باید هر دو حقیقت را در نظر داشته 

باشیم و غفلت از هیچ کدام جایز نیست. 
 NKJV مورد دوم، تفاوتى است که در برخى ترجمه ها وجود دارد. در ترجمۀ
اینطور مى خوانیم که علت ضعف و بیمارى و مرگ زودهنگامِ بسیارى، به خاطر 
«عدم تشخیص بدن خداوند است.»12 (آیه 29) بررسى دقیق ترجمه هاى NKJV و 

12      نویسنده در ابتداى فصل از ترجمۀ NLT استفاده کرده که به جاى «تشخیص»، عبارت «حرمت نهادن» 
آمده است. (مترجم) 
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NLT در کنار هم به ما کمک مى کند تا تصویرى دقیق تر از آنچه پولس مطرح کرده 
است، به دست آوریم. 

براى فهمیدن موضوع، باید به یک باب قبل در اول قرنتیان بازگردیم. یعنى جایى که 
پولس رهایى اسراییلیان از مصر و دوران بیابان آنها را مورد بحث قرار مى دهد. او در 
میانۀ این مبحث، علت آوردن این داستان را روشن مى سازد: «این امور چون نمونه 
بر آنان واقع گردید و نوشته شد تا عبرتى باشد براى ما که در زمانى به  سر مى بریم 
که در آن غایتِ همۀ اعصار تحقق یافته است.» (اول قرنتیان 01: 11). پولس صرفا یک 
درس تاریخى نمى دهد، بلکه هشدارى امروزى براى حفاظت ما از داورى الهى مى دهد. 
پولس، بحث تجربۀ بیابان قوم اسراییل را با تفسیر و تصویر عهد رابطۀ آنها 
با خدا آغاز مى کند. او مى گوید همۀ آنها به وسیلۀ روح القدس هدایت شدند(ابر)، 
همۀ آنها از مصر رهایى یافتند (نمونه اى از دنیا)، همه تعمید گرفتند (در یک بدن 
تعمید یافتند)، همه همان خوراك روحانى را خوردند و همان نوشیدنى روحانى را 
نوشیدند(کلام خدا). واضح است واژه اى که بیشترین تأکید را دارد، واژة «همه» 
است. سپس او بحث را خلاصه کرده و مى گوید صخره اى که همراه آنها مى آمد، 
بدن  یک  آنها  که  بگوید  خواهد  مى  او  است.  واضح  کاملا  پولس  سخن  بود.  مسیح 
بودند و همه به یک عهد الهى تعلق داشتند. این قطعا قرابت نزدیکى با ما به عنوان 
بدن مسیح دارد. سپس پولس مطلب اندوهبارى را بیان مى کند: «با این همه، خدا از 
بیشتر آنان خرسند نبود، پس اجسادشان در سرتاسر بیابان پراکنده شد.» (01: 5). 
خدا ما را عمیقا دوست دارد؛ حتى عمیق تر از آن که بتوانیم درك کنیم. حقیقت این 
است که ما هرگز قادر نیستیم کارى انجام دهیم که محبت او نسبت به ما بیشتر و 
یا کمتر شود. بله، هرچند این کاملا درست است، اما باید خاطرنشان ساخت که ما 
در میزان خشنودى او از خودمان سهم و مسئولیت داریم. به همین دلیل است که 
پولس در رسالۀ دیگر خود مى نویسد: «این را هدف قرار داده ایم که او را خشنود 

سازیم». این باید نهایت هدف من و شما و هر ایماندارى باشد. 
چرا این قومِ عهد عتیقى، به دور از وعده هایى که خدا به ایشان داده بود، مردند؟ 
پولس به پنج گناهى که موجب سقوط آن ها بود، اشاره مى کند که عبارتند از حرص 
و آز(درخواست آگاهانۀ چیزى اما نه از خدا، بلکه جدا از تدارك الهى)، پرستش بت 

ها، بى عفتى، آزمودن خدا، و شکوه و شکایت. پولس در چند آیۀ بعد مى نویسد: 
آیا  کنید.  قضاوت  مى گویم  آنچه  دربارة  خود  مى گویم؛  سخن  خردمندان  «با 
جام برکت که آن را مبارك مى خوانیم، شریک شدن در خون مسیح نیست؟ 
و آیا نانى که پاره مى کنیم، شریک شدن در بدن مسیح نیست؟ از آنجا که 
نان یکى است، ما نیز که بسیاریم، یک بدن هستیم، زیرا همه از یک نان بهره 
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مى یابیم. قوم اسرائیل را بنگرید: آیا آنان که از قربانى ها مى خوردند، در مذبح 
شریک نمى شدند؟» (اول قرنتیان 10: 18-15) 

ما  به  و  کند  مى  صحبت  خداوند  شام  یا  ربانى  عشاى  دربارة  دیگر  بار  پولس 
تصویرى بزرگتر از مشکل خاصى که در باب 11 به آن اشاره مى کند، عرضه مى 
دارد؛ یعنى «عدم تشخیص بدن خداوند». پولس اذعان مى دارد که ما بسیاریم، افراد 
متفاوت بسیار و هر کدام از طریق عیسى مسیح، رابطه اى شخصى با خدا داریم. 
با این وجود و در سطحى دیگر، همۀ ما در چشم خدا یک هستیم. این نکتۀ کانونى 
با  اسراییل  قوم  همانند  و  هستیم  بدن  یک  مسیح  در  ما  است.  پولس  گفتۀ  اصلى  و 

یکدیگر متحد شده ایم. 
پس اکنون باید پرسید: «آیا حکم ضعیف بودن، بیمار بودن و مرگ زودهنگام در 
ارتباط با هر فردى است که گناه مى کند یا بدن مسیح در شهر قرنتس، به واسطۀ 
رفتار بعضى از اعضاى خود از این پیامدها رنج مى برد؟» اشتباه نکنید، من مى 
خواهم به طور جدى و محکم بر این نکته تأکید کنم که پیامدهاى فردى براى ارتکاب 
گناه وجود دارد، اما اینجا باید تمرکزمان بر حقیقتى باشد که پولس قصد دارد به 
ما بگوید. او ایمانداران را به عنوان یک بدن در نظر مى گیرد، به عنوان یک کلیسا، 
یک ملت واحد. و در این مورد خاص، اشارة او به بدن مسیح در شهر قرنتس است. 

عمل آزمندانۀ یک مرد

بیایید بازگردیم به داستان قوم اسراییل که به عنوان نمونه اى براى ماست. بیایید 
به یک نسل بعد از موسى بپردازیم که توسط یوشع رهبرى مى شدند. این بدن به 
عنوان ایمانداران، به شکلى شجاعانه از رود اردن گذر کرده و به سوى بیابان پیشروى 
این  که  نیست  شکى  بود.  اریحا  بزرگ  شهر  ویرانى  آنها  ماموریت  نخستین  کردند. 
ماموریتى بسیار سخت و رعب آور بود، اما طبیعتا خدا بار دیگر قدرت مقتدرانۀ خود 
را نشان داد. خدا از طریق یوشع، فرامینى خاص به آنها داد که یکى از آنها چنین بود: 

«این شهر و هر آنچه در آن است مى باید به تمامى تقدیم خداوند شده، حرام 
گردد... اما شما از آنچه حرام شده است حذر کنید... تمامى نقره و طلا و همۀ 
شوند.»  نهاده  او  خزانۀ  در  باید  و  خداوندند  وقف  آهنین،  و  برنجین  اشیاى 

(یوشع 6: 19-17) 

تمام غنائم اریحا مى بایست به خزانۀ خداوند تقدیم گردد. آنها فقط به خداوند 
تعلق داشت و هیچ یک متعلق به کسى نبود. 

حمله انجام شد و اسراییلیان شکست ناپذیر بودند. آنها هر چیزى را که در شهر 
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بود، چه مرد و زن، چه پیر و جوان، گاو، گوسفند، بز و الاغ، همه را از دم شمشیر 
گذرانده، نابود ساختند. سپس به جز طلا، نقره، برنز و آهن را که براى خزانۀ خداوند 
نگه داشتند، شهر و هر آنچه را که در آن بود، سوزاندند. در کمال شگفتى، هیچ یک 

از اسراییلیان نه کشته و نه حتى زخمى شد. 
باید به یاد داشته باشیم که این یکى از شهرهایى بود که نسل پیشین، جاسوسانى 
به آن فرستاده بودند و با گزارش دقیق و هوشمندانه براى موسى روشن ساخته 
بودند که: «اما مردمانى که در آن زمین ساکنند نیرومندند، و شهرها حصاردار است 

و بسیار عظیم.» (اعداد 31: 83) 
حال اینان فرزندان بزرگ شدة نسل پیشین بودند که به این شهر حصاردار حمله 
کرده و بدون هیچ کشته و زخمى آن را به کلى ویران ساخته بودند. اسراییل به 

شکلى ماوراءالطبیعه نیرومند شده بود. با این وجود مى خوانیم: 
«اما بنى اسراییل در آنچه حرام شده بود، خیانت ورزیدند. زیرا عَخان، پسر 
کَرمى پسر زبَدى، پسر زرِاح از قبیلۀ یهودا، از آنچه حرام شده بود برگرفت. پس 

خشم خداوند بر بنى اسراییل افروخته شد.» (یوشع 7: 1) 

بود،  شده  حرام  آنچه  در  عَخان  نام  به  مرد  یک  «اما  گوید:  نمى  کلام  کنید  دقت 
خیانت ورزید». نخیر، بلکه مى خوانیم: «بنى اسراییل خیانت ورزیده و از دستورات 
سرپیچى کردند!» و جالب است که در ادامه مى گوید: «پس خشم خدا بر بنى اسراییل 
افروخته شد.» کلام نمى گوید: «خداوند از عخان خشمگین شد.» اسراییل تبدیل به 
قومى واحد شده بود و اسراییلیان، یک شده بودند. لذا وقتى عضوى به خاطر آزمندى 

و طمع از فرامین خدا سرپیچى کرد، مسئولیت عمل او دامن همۀ اسراییل را گرفت. 
حملۀ  هدف  که  بعدى  شهر  کرد.  پیدا  نمود  بعدتر  کمى  گناه،  این  تراژیک  پیامد 
اسراییل بود، «عاى» نام داشت. این شهر به مراتب کوچک تر بود، تا آنجا که تیم 
رهبرى گفتند: «همۀ قوم را به جنگ مفرست. دو یا سه هزار مرد برآیند و به عاى 
است.»  اندك  بس  آنان  شمار  زیرا  مده،  زحمت  آنجا  تا  را  قوم  تمامى  کنند.  حمله 

(یوشع 7: 4-3) 
مى  نشان  این  بودند.  کرده  شرکت  اریحا  نبرد  در  جنگاور  ششصدهزار  تقریبا 

دهد که در مقایسه، تا چه اندازه عاى، کم اهمیت تر بود. با این وجود مى خوانیم: 
«پس حدود سه هزار تن از مردان قوم به آنجا رفتند. اما از برابر مردان عاى 
گریختند، و مردان عاى حدود سى و شش تن از آنان را کشتند. آنها از پیش 
دروازة شهر تا شِباریم، مردان اسراییل را تعقیب کرده، ایشان را بر سراشیبى 

هلاك کردند. و دل قوم گداخته شده، مانند آب گردید.»(یوشع 7: 5-4)
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آیا این همان ملتى بود که بدون هیچ خسارت و تلفاتى، شهرى به مراتب مهم تر 
و نیرومندتر همچون اریحا را به کل ویران ساخته بود؟ اما اکنون همان جنگاوران، 
ضعیف بودند، عقب نشینى کردند و به طور کامل شکست خوردند. در واقع آنها در 

معرض کریپتونایت بودند. 
اریحا  در  که  حالى  در  شدند،  کشته  تراژیک  شکلى  به  آنها  از  نفر  وشش  سى 

ضعیف نبودند، هیچ کس عقب نشینى نکرد و هیچ کس مجروح یا کشته نشد!
بیایید کمى در این باره تأمل نماییم؛ عخان گناه کرد، اما هیچ اتفاقى براى او و 
دیگر  مادر،  و  پدر  هفتادودو  عاى،  از جنگ  پس  دیگر  طرف  از  نیفتاد.  خانواده اش 
پسرى نداشتند که از جنگ بازگردد، سى وشش زن، شوهرى نداشتند که بازگردد 
و فرزندان بسیارى، پدرى نداشتند که منتظر بازگشت اش باشند. این هیچ ربطى به 
کارى که فرزندان، شوهران و یا پدران کردند، نداشت. در واقع آنها اصلا گناهى 
نکرده بودند، بلکه در عوض، این پیامد کارى بود که مردى دیگر از خانواده اى دیگر 

انجام داده بود. 
اسراییل، اکنون از ترس فلج شده بود. یوشع و دیگر رهبران در حضور خدا به 
روى درافتادند. مى توانید این وضعیت را تصور کنید؟! آنها سردرگم و حیران شده 
و فریاد برآوردند: «آه اى خداوندگار یهوه، چرا این قوم را از اردن عبور دادى تا 
ما را به دست امَوریان سپرده، هلاکمان سازى؟ کاش به سکونت در آن سوى اردن 

قناعت کرده بودیم!» (یوشع 7: 7) 
حال ببینید خدا چه پاسخى مى دهد: «برخیز! چرا اینچنین به روى درافتاده اى؟ 
تجاوز  فرمودم،  امر  بدان  را  ایشان  که  عهدى  از  آنان  است؛  ورزیده  گناه  اسراییل 
کرده اند و از چیزهاى حرام برداشته، دزدى کرده اند و دروغ گفته اند و فریبکارانه 

رفتار کرده، آنها را در میان اسباب خویش گذاشته اند.» (یوشع 7: 11-01) 
خدا نمى گوید مردى در میان شماست که گناه کرده! نخیر، او باز هم مى گوید: 
«اسراییل گناه کرده است!»هیچ کس نمى دانست عخان گناه کرده، هیچ کس در طمع 
کارى او سهیم نبود. اما همۀ آنها به عنوان یک بدن از کریپتونایت روحانى رنج مى 
بردند. یوشع به جستجوى آن فرد پرداخت تا نوبت به عخان رسید و او در پاسخ 

به استنطاق یوشع گفت:
 «به راستى من به یهوه خداى اسراییل گناه ورزیده ام. این است آنچه کرده ام. 
در میان غنایم ردایى نفیس از شِنعار، دوصد مثقال نقره و یک شمش طلا به 
وزن پنجاه مثقال دیدم. پس طمع ورزیده، آنها را برگرفتم. و اینک در زمین درون 

خیمۀ من پنهان است و نقره ها زیر آنهاست.» (یوشع 7: 12-02) 
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به  کردند.  رسیدگى  عخان  گناه  و  جرم  به  بلافاصله  اسراییل  رهبران  و  یوشع 
محض این کار، مى خوانیم: «آنگاه آتش خشم خدا فرونشست.» (یوشع 7: 62) 

یک نمونه

مى  او  است.  قرنتس  کلیساى  به  پولس  پیغام  روشنگر  عتیقى،  عهد  واقعۀ  این 
نویسد: «به همین دلیل است که بسیارى از شما ضعیف و بیمارند و شمارى هم 
خفته اند.» در فصل بعدى خواهیم دید که گناهان عده اى نه فقط بر مرتکبان آن 

عمل، بلکه بر کل کلیسا اثر گذاشته بود. 
آیا در خلوت از خود پرسیده اید که چرا بسیارى از ایمانداران در کلیساهاى ما 
ضعیف اند و از بیمارى ها و امراض دائمى رنج مى برند؟ انگار نمى توانیم شاهد 
شفاى هیچ کدامشان باشیم و متاسفانه برخى جوان مرگ هم مى شوند. چرا این 
تعداد مادر مجرد وجود دارد که مجبورند از کوپن هاى دولتى براى خرید خوراك 
استفاده نمایند و به زحمت از پس نیازهایشان برمى آیند؟ چرا بسیارى از ایمانداران 
بیکارند و با درآمدى بخور و نمیر زندگى مى کنند و به کمک هاى دولتى وابسته اند؟ 
فهرست گرفتارى هایى که غلبه بر آنها به خاطر ضعف مان غیرممکن به نظر مى 

رسد، تقریبا پایان ناپذیر است. 
در روزگار سلیمان، حتى یک نفر هم نبود که بیکار باشد و از کمک دولتى بهره 
ببرد. در کتاب اعمال مى خوانیم که هیچ کمبودى نیست و مردم بلادرنگ از بیمارى 
هاى مزمن، امراض و ضعف هایشان شفا مى یافتند. چرا؟ چرا امروزه شاهد چنین 
چیزى نیستیم؟! آیا این مى تواند به خاطر گناهان برخى باشد که بر زندگى بسیارى 
از افراد دیگر اثر مى گذارد؟ آیا ممکن است ما هم شاهد همان تجربه اى باشیم که 

قوم اسراییل در «عاى» از سر گذراند؟ 
باز هم لازم مى دانم دربارة اهمیت این موضوع تأکید کنم که عواقب شخصى 
براى گناهان وجود دارد. عخان، در نهایت به سختى داورى شد، اما اسراییل نیز در 
کلیت خود، به واسطۀ گناه او با کریپتونایت روحانى مواجه شد. امیدوارم همانطور 
که به این بررسى ادامه مى دهیم، آگاهى شما از این حقیقت که بخشى از بدن مسیح 
هستید، به همان قوتى که رابطه تان با عیسى رشد مى کند، افزوده شود و دریابید 
که اعمال شما به عنوان عضو مى تواند باعث برکت یا برعکس، موجب پیامدهاى 

منفى براى دیگر اعضاى بدن باشد. 
پیش از پایان مى خواهم باز تأکید کنم که وقتى با حقایق آزادى بخش مواجه 
چنین  دارد  لزومى  چه  کنیم  فکر  شاید  و  رسند  مى  منفى  نظر  به  اغلب  شویم،  مى 
وقتى  نهایت  در  اما  گذشت،  کنارش  از  ساده  توان  مى  بکشیم؟  پیش  را  موضوعى 
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حقیقت آشکار مى شود، در جایى که پیش تر اسیر بودیم و مانعى وجود داشت، 
آزادى و رهایى به همراه مى آورد. 

به قول عیسى: «حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.» 
(یوحنا 8: 23) 

بخش عملى         

آورید  خاطر  به  را  اى  صحنه  بتوانید  و  باشید  دیده  را  «گلادیاتور»  فلم  شاید 
که جنرال «ماکسیموس» فریاد مى زند: «با هم بمانید! مثل یک نفر!». به یاد دارید 
که آن استراتژى موجب پیروزى شد. جاى تعجب نیست که موثرترین استراتژى 
نظامى، همان ضرب المثل قدیمى است که مى گوید: «تفرقه بیانداز و حکومت کن!»  
تجزیه  خود  ضد  بر  که  اى  خانه  داد  تعلیم  و  دانست  مى  خوب  را  این  عیسى 
شود، پابرجا نخواهد ماند. (متا 12: 25) وقتى بدن مسیح تجزیه شود و نسبت به 
مسیح وفادار نماند، به عنوان یک کل، ضعیف مى شود. این بدان معناست که یکى از 
بزرگترین کارهایى که مى توانید به عنوان اثرگذارى جهانى کلیسا انجام دهید، این 
است که زندگى خود را به طور کامل به خواست و هدف عیسى وقف نمایید. این 
بدان معناست که همه فعالیت هاى روزمره خود را همچون پرستشى به خدا تقدیم 

نمایید. 
خدا همۀ زندگى شما را مى خواهد، نه فقط یکشنبه هایتان را! اگر به گونه اى 
زندگى نمى کنید که تمامى زندگیتان (شامل جان، خانواده، تفریحات و غیره) همچون 
پرستشى براى خداست، لازم است همین امروز توبه کنید. از عیسى بخواهید به شما 
دید و تصویرى بدهد تا دریابید سبک زندگى پرستشى چگونه باید باشد. هر آنچه را 
که خداوند به شما نشان مى دهد، بنویسید و از روح خدا بخواهید همانطور که خود 

را به طور کامل به او تقدیم مى کنید، شما را دوباره پر سازد. 





«روش خدا در طراحى بدن هاى ما، نمونه اى است براى درك زندگى با هم به 
عنوان یک کلیسا.» (اول قرنتیان 12: 25)13

 به بدنتان فکر کنید و این که چطور همۀ بخش هاى آن حتى آنهایى که به هم 
نزدیک نیستند، با یکدیگر مرتبط اند. انگشت کوچک پا به بینى شما مرتبط است، کبد 
با زانوها ارتباط دارد، دهانتان به نخاع وصل است و نظایر آن. هیچ بخشى نیست 
که بتواند جدا از بخش هاى دیگر زنده بماند. به عبارتى، اگر چنین باشد، آن بخش 

عضوى از بدن شما نیست. 
نیز  دیگر  اعضاى  بیند،  مى  آسیب  بدن  از  بخشى  وقتى  که  نیست  اینطور  مگر 
در  بیمارى  شود،  ویروسى  یا  آنفلانزا  به  مبتلا  کسى  اگر  شوند؟  مى  درد  متحمل 
بدنى،  قواى  کاهش  اشتهایى،  بى  دچار  او  و  گیرد  برمى  در  را  او  بدن  همۀ  نهایت 
سرگیجه و سردرگمى، درد و التهاب و سایر علایم مى شود. از طرف دیگر وقتى 
یکى از بخش ها مورد تکریم و توجه قرار مى گیرد، بقیه بخش ها نیز به وجد مى 
آیند. به عنوان مثال، فردى که ماساژ مى گیرد، تمام بدنش احساس آسودگى و لذت 

مى کند. در واقع، کل بدن آنچه را که در حال وقوع است، دوست دارد. 
ما به عنوان کلیسا، یک بدن هستیم. اسراییل که نمونه اى از ماست، نیز «یک» 
محسوب مى شد و گناه آگاهانۀ عَخان، نه فقط بر او بلکه بر کل آن جماعتِ به هم 
پیوسته، اثر گذاشت. اسراییل در جنگ اریحا شکست ناپذیر بود، اما تنها چند روز 
بعد، لشکر همان قوم تضعیف شد، به سرعت شکست خورد، در مقابل دشمن عقب 
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نشینى کرد و خسارت وحشتناکى را متحمل گردید. به بیانى تمثیلى، آن قوم تحت 
نفوذ و اثر کریپتونایت روحانى قرار گرفت. آیا این همان چیزى است که کلیساى 

قرنتس تجربه مى کرد؟ یک بررسى عمیق تر ما را به پاسخ مى رساند. 
همانطور که پیش تر به اختصار توضیح دادیم، شام خداوند در کلیساى اولیه، 
غذایى  وعدة  یک  آنها  براى  داشت.  فرق  است،  رایج  مدرن  عصر  در  آنچه  با  کاملا 
بود، اما براى ما یک مراسم است. بنابراین رفتار به خصوصى که پولس به آن مى 
پردازد، کاملا متفاوت با چیزى است که ما امروز با آن روبه روییم. اما آنچه مهم 

است، ریشۀ عمل آنهاست. 
بحران خاص آنها این بود که گروهى از اعضاى کلیساى قرنتس، منتظر آمدن 
دیگر اعضا نمى شدند. آنها که زودتر مى رسیدند، جشن مى گرفتند و مى نوشیدند. 
به نظر مى رسید که بهترین شراب ها و غذاها سهم آنها مى شد. در حالى که آنانى که 
دیرتر مى رسیدند، چیزى جز ته ماندة غذا و نوشیدنى نصیبشان نمى شد. بسیارى از 
محققان کتاب مقدس و تاریخدان ها بر این باورند که فقیران و افراد زیردست جامعه 
بودند که مورد بى توجهى قرار مى گرفتند. حال نوشتۀ پولس را در این رابطه بخوانیم: 

شام  باشد  دیگران  منتظر  بى آنکه  شما  از  هر  یک  غذا،  صرف  هنگام  «زیرا 
خودش را مى خورد، به  گونه اى که یکى گرسنه مى ماند، در حالى که دیگرى 
واقع  در  بنوشد،  و  بخورد  بدن  تشخیصِ  بدون  هر  که  زیرا  مى شود...  مست 
محکومیت خود را خورده و نوشیده است. از همین روست که بسیارى از شما 

ضعیف و بیمارند و شمارى هم خفته اند.» (اول قرنتیان 11: 21، 30-29) 

واضح است که پولس در آیۀ 21 در مورد گناهانِ «برخى» از افراد صحبت مى 
کند،14 اما نتیجه و پیامد کار آنها موجب شده که «بسیارى» ضعیف و بیمار شده، 
و حتى بمیرند(آیه 30). این هیچ فرقى با ماجراى عخان ندارد؛ گروهى که آگاهانه 
از فرامین خدا سرپیچى نکرده بودند، عواقب سرپیچى آگاهانه یک مرد را چشیدند. 

یکى از تفاسیر عهد جدید در این رابطه مى نویسد:15
گریبان  خاص  طور  به  مرگ  یا  بیمارى  که  شود  برداشت  گونه  این  «نباید   
گناهکاران را به خاطر گناه گرفته بود، بلکه درست به سان اکثر بلایاى آسمانى 
در عهد عتیق که نتیجۀ داورى الهى بود، این بلا نیز به خاطر عدم تشخیص، 

بر جامعه در کلیت آن نازل شده بود.»

14     در نسخۀ انگلیسى، دقیقا واژة some (برخى) آمده است. 
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اتفاقى مشابه

پولس در بخش دیگرى از همین نامه، به گناه دیگرى اشاره مى کند که آن نیز 
بر کل جامعه اثر گذاشته بود. او با این گفته شروع مى کند: «خبر رسیده که در 
میان شما بى عفتى هست، آن هم به  گونه اى که حتى در میان بت پرستان نیز پذیرفته 

نیست. شنیده ام مردى با نامادرى خود رابطه دارد.»
(اول قرنتیان 5: 1) 

داستان، مردى بود که مدعى پیروى از عیسى مسیح بوده و خود را فرزند خدا، 
برادرى در مسیح و عضوى از بدن او مى دانست، اما در گناه جنسى آگاهانه اى 

زندگى مى کرد. 
جماعت  شود.  نمى  بود،  گناه  این  مرتکب  که  مردى  متوجه  صرفا  پولس  توبیخ 
کلیسا او را عضو و برادر خود در کلیسا مى دانستند. اما رهبرى کلیسا مستقیما به 

این موضوع و گناه نپرداخته و به دنبال راه دیگرى بود. 
چرا آنها رفتار او را نادیده مى گرفتند؟ این احتمال هست که آنها نمى خواستند 
با برخورد با گناه، او را برنجانند. شاید او مردى بانفوذ بود؛ یکى از رهبران جامعه، 
یک ورزشکار سرشناس یا ده یک دهنده اى مهم! قرنتس، شهرى بزرگ و بانفوذ 
شدة  تحسین  و  سرشناس  بازیگران  از  یکى  شاید  بود.  مختلف  هنرهاى  مرکز  و 
هالیوودى آنها بود، یا آهنگسازى محبوب بود که در صدر پرفروش ترین ها قرار 
داشت، و یا شاید خواننده اى که عضو کلیدى گروه پرستش کلیسا محسوب مى شد. 
متن آیه چیزى به ما نمى گوید، اما مى توان این طور فرض کرد که اگر او کلیسا را 

ترك مى کرد، مى توانست مانعى در برابر پیشرفت آنها محسوب شود.
ممکن است دلایل دیگرى وجود داشته باشد. شاید فکر مى کردند اگر او برود، 
ممکن است دیگر کلام خدا را نشنود. شاید پیش خود استدلال مى کردند: «بهتر است 
در جمع ما باشد و کلام خدا را بشنود تا این که وارد دنیا شده و دیگر کلام خدا را 
نشنود.» شاید مأموریت مهم کلیسایى آنها، جذب شرکت کنندگان براى شرکت در 
جلسات بعدى بود و برخورد با او مى توانست مانعى بر سر راه این هدف باشد. 
احتمال دیگر این است که مى توانستند اینطور استدلال کنند که: «او هنوز یک طفل 
در  فرد  این  بودند  امیدوار  آنها  که  بدهیم!»مطمئنم  زمان  او  به  باید  است،  روحانى 

نهایت متوجه شده و از گناه خود توبه کند.
پولس به صراحت و محکم به رهبران کلیساى قرنتس مى نویسد که باید او را 

اخراج کنند. بیایید گفته هاى او را در این رابطه، فهرست وار مرور کنیم: 
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باید او را از میان خود برانید. (اول قرنتیان 5: 2) •
این مرد را به شیطان بسپارید. (اول قرنتیان 5: 5) •
از  • را  خود  مشارکتتان،  میان  از  عنصر  سست  فردِ  راندن  بیرون  با  باید 

خمیرمایۀ کهنه پاك سازید. 
(اول قرنتیان 5: 7) •
آن بدکار را از میان خود برانید. (اول قرنتیان 5: 13) •

را  فکرش  کند!  مى  تأکید  موضوع  این  بر  کوتاه  بابِ  یک  در  بار  چهار  پولس 
بکنید در میان 13 آیه، پولس رسول به این گروه، چهار بار فرمان مى دهد که این 
مرد را از کلیسا بیرون کنند و حتى یک بار، بى تعارف مى گوید: «او را به شیطان 
بسپارید». خیلى سختگیرانه است! به یاد داشته باشید که پولس این کلیسا و این 

مرد را دوست داشت. 
شاید بپرسید: «آیا واقعا او این مرد را دوست داشت؟! حرفش را هم نزن!» اما 
در واقع ما مى دانیم که او این مرد را دوست داشت. چون ممکن نیست هیچ چیز در 
کتاب مقدس جدا از محبت نوشته شود. زیرا تمام کلام، الهام خداست و خدا محبت 

است(دوم تیموتائوس 3: 16 و اول یوحنا 4: 8 را بخوانید). 
لطفا به خاطر داشته باشید که پولس این سخنان را خطاب به رهبران کلیسا نمى 
نویسد، بلکه مخاطب او همۀ اعضاى کلیسا هستند. پولس پیوسته تأکید مى کرد که 
نامه هاى او را براى همه اعضاى کلیسا بخوانند. چرا پولس در این رابطه تا این حد 
صریح و سرسخت بود؟ پاسخ را مى توان در این گفتۀ او یافت: «افتخار شما به 
هیچ روى صحیح نیست. آیا نمى دانید که اندکى خمیرمایه مى تواند تمامى خمیر را 
وَر  آورد؟» (اول قرنتیان 5: 6) بار دیگر مى بینیم که نه فقط این مرد، بلکه کل اجتماع 

تحت تأثیر گناه او قرار دارد. ببینید پولس در ادامه چه مى گوید: 
«به واقع خبر رسیده که در میان شما بى عفتى هست، آن هم به  گونه اى که 
حتى در میان بت پرستان نیز پذیرفته نیست. شنیده ام مردى با نامادرى خود 
رابطه دارد. و شما افتخار مى کنید! آیا نمى بایست ماتم گیرید و کسى را که 
چنین کرده از میان خود برانید؟ زیرا هرچند من در جسم میان شما نیستم، امّا 
در روح با شمایم و هم اکنون، چون کسى که در میان شما حاضر است، حکم 
خود را در خصوص کسى که دست به چنین کارى زده است، به نام خداوند ما 
عیسى مسیح صادر کرده ام. وقتى شما گرد هم مى آیید و من در روح بین شما 
هستم، و با حضورِ قدرتِ خداوند ما عیسى، این مرد را به شیطان بسپارید 
افتخار  یابد.  نجات  عیسى  خداوندْ  روز  در  روح  گناهکار،  نفس  نابودىِ  با  تا 
شما به هیچ  روى صحیح نیست. آیا نمى دانید که اندکى خمیرمایه مى تواند 
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تمامى خمیر را وَر آورد؟ پس خود را از خمیرمایۀ کهنه پاك سازید تا خمیر 
تازه باشید، چنان که به راستى نیز بى خمیرمایه اید. زیرا مسیح، برةّ پسَِخ ما، 

قربانى شده است.» (اول قرنتیان 5: 7-1)      

عشاى  مرکزى  مفهوم  و  تم  دربارة  بحث  به  کند  مى  بازگشتى  اینجا  در  پولس 
شکل،  همین  به  چرخد.  مى  قربانى  جهت  برّه  یک  ذبح  پیرامون  پسخ،  جشن  ربانى. 
عیسى براى ما همان برّة بى عیب است. همانطور که نخستین پسخ نشانۀ آزادى 
اسراییل از بردگى مصر بود، مرگ و قربانى عیسى نیز که محور اصلى شام خداوند 

یا عشاى ربانى است، معرف و نشان رهایى ما از بردگى گناه است. 
شیپورها،  عید  ها،  هفته  نوبرها،  عید  مانند  دارد:  وجود  نیز  دیگرى  هاى  جشن 
روز کفاره و عید آلاچیق ها. با این وجود این جشن ها تنها سایه اى از جنبه هایى 
به مراتب کامل تر از زندگى مسیحى ما هستند. به طور خلاصه، پسخ، جشن نجات 
بود. بنابراین پولس در نوشته اش، این جشن را به ورود ما به پادشاهى خدا ارجاع 
کهنه،  «خمیرمایۀ  با  توانست  نمى  را  پسخ  که  سازد  مى  خاطرنشان  او  دهد.  مى 
یعنى خمیرمایۀ بدخواهى و شرارت جشن گرفت». بنابراین این طرز فکر که او یک 
نوایمان است، استدلالى اشتباه است؛ هم براى او و هم براى ما. اغلب این توجیهى 
عمل،  این  اما  شده؛  گناه  مرتکب  که  است  کسى  خطاى  گرفتن  نادیده  براى  منطقى 
گمراه کننده و فریبنده است، زیرا هیچ جایى براى گناهى دانسته و آگاهانه در کلیسا 
وجود ندارد. (من در فصل بعد به مفاهیم «گناه آگاهانه»، و «به دام گناه افتادن» 
خواهم پرداخت). به علاوه باید توجه کرد که پولس مى گوید ارتکاب گناه این مرد، 
پخش  نان  خمیر  پخت  هنگام  که  است  اى  ماده  خمیرمایه،  است.  خمیرمایه  شبیه 
شده و موجب ورآمدن آن مى گردد. خدا در ارتباط با عید پسخ، به قوم اسراییل 
قویا هشدار داده بود که: «تا هفت روز نانِ بى خمیرمایه بخورید. همان روز اول 
خمیرمایه را از خانه هایتان بزدایید، زیرا از روز اول تا روز هفتم هر که چیزى با 

خمیرمایه بخورد، باید از میان اسراییل منقطع شود.» (خروج 21: 51) 
عبارت «منقطع شود» نیز بسیار قاطعانه است و تفاوتى با تعلیم پولس ندارد. 
خدا این فرمان را صادر کرد تا هم به اسراییل و هم به ما نشان دهد که وقتى وارد 
رابطه با او مى شویم، نمى توان به هیچ کس جایى براى گناه داد. همه مى بایست از 
سرپیچى آگاهانه نسبت به کلام خدا توبه کنند، در غیر این صورت خمیرمایۀ گناه 

را حمل مى کنند و عواقبش گریبان اجتماعشان را مى گیرد. 
در تفسیر این موضوع آمده:16 
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«پولس تاکید مى کند (با استفاده از کلمۀ امرى در زبان یونانى) که تنها از 
طریق یک بخش کوچک در کلیسا یا به واقع یک فرد، اگر به شرارت رسیدگى 
پخش  جامعه  تمام  در  قطعى  اما  آهسته  ناپذیر،  اجتناب  شکلى  به  نشود، 
داشته  جدى  بسیار  اثرات  تواند  مى  کلیسا  در  عامدانه  گناهِ  موردِ  شود.  مى 
باشد. گناهى که در کلیسا به آن رسیدگى و با آن برخورد نشده، درست مثل 
خمیرمایه در تمامیت آن کلیسا تسرىّ یافته و به شکلى جبران ناپذیر آن را 

تغییر مى دهد.» 

من تنها با یک نکته در این تفسیر مخالفم. با تحقیق دربارة خمیرمایه دریافتم که 
نه به آهستگى، بلکه به سرعت پخش مى شود. اما حقیقت غیرقابل تردیدى که در 
این تفسیر دیده مى شود، این است: شرارت «قطعا» درون جماعت پخش مى شود. 
آیا این بدان معناست که باید از ورود هر فردى به جماعتمان با این فرض که 
ممکن است مرتکب گناه شود یا گناه مى کند، ممانعت کنیم؟ مطلقا نه! ممکن است بى 
ایمانان بسیارى در جماعت هاى ما وجود داشته باشند، اما اعضاى کلیسا نیستند، 
و به علاوه نباید کارى کنیم که فکر کنند پیش از آن که از گناهان آگاهانۀ خود توبه 
خداوند  بدن  و  کلیسا  عضو  بسپارند،  مسیح  عیسى  به  را  زندگیشان  تمام  و  کرده 

هستند. پولس این نکته را کاملا روشن مى سازد: 
امّا  نکنید.  معاشرت  بى عفتان  با  که  نوشتم  شما  به  خود،  پیشین  نامۀ  «در 
مقصودم به هیچ روى این نبود که با بى عفتان دنیا یا با طمع ورزان یا شیّادان 
یا بت پرستان معاشرت نکنید، زیرا در آن صورت مى بایست این جهان را ترك 

گویید.» (اول قرنتیان 5: 10-9)

به عنوان پیروان مسیح، به ما فرمان داده شده که به دنیا و نزد افرادى که در 
آن هستند، برویم و از آنها دعوت کنیم تا به جماعت هایمان بپیوندند و کلام خدا 
دربارة  و  کنیم  مسامحه  و  مصالحه  حقیقت  مورد  در  نداریم  اجازه  اما  بشنوند،  را 
شرایط روحانى آن ها، نسخه اى محدود از حقیقت عرضه نماییم. ما باید دائما نزد 
باشیم؛  داشته  دوستشان  و  شویم  دوست  بخوریم،  غذا  آنها  با  برویم،  ایمانان  بى 
که  کسى  مورد  در  پولس  وجود  این  با  کرد.  مى  چنین  عیسى  که  همانطور  درست 

معترف است یک ایماندار است، مطلبى یک سر متفاوت مى گوید: 
امّا  مى خواند،  برادر  را  خود  که  کسى  با  که  مى نویسم  شما  به  اکنون  «امّا 
بى عفت، یا طماع یا بت پرست یا ناسزاگو یا میگسار و یا شیّاد است، معاشرت 

نکنید و با چنین کس حتى همسفره مشوید.» (اول قرنتیان 5: 11)

واضح است پولس دربارة ایماندارى که در دام گناه افتاده، صحبت نمى کند، بلکه 
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مقصود او کسى است که خود را ایماندار مى خواند اما از روى عادت گناه مى کند. 
چرا پولس به عنوان پدر کلیسا در این رابطه چنین محکم صحبت مى کند؟ در واقع 
این گواه محبت راستین او نسبت به کلیساست. او نمى خواهد ظاهرا به خاطر حفاظت 
از ایماندارى که پیوسته گناه مى کند، کلیسا را در رنج و مجازاتى عظیم گرفتار ببیند. 
اینطور به قضیه نگاه کنید که اگر کسى یک بیمارى بسیار مُسرى داشت - به 
نوعى که مى توانست از طریق هوا به هر کسى که در مجاورت اوست، سرایت کند، 
جامعه چه باید مى کرد؟ آنها قطعا بیمار را قرنطینه مى کردند. این کار، جامعۀ بزرگ 
تر را از ابتلا به بیمارى محافظت مى کرد. در صورت عدم این کار، بیمارى همانند 
آتشى سرکش پخش مى شد و کل جامعه را مبتلا ساخته و پیامدش گریبان همه را 
مى گرفت. چه پیامدهایى را مى توان متصور شد؟ بیکارى، از دست رفتن نیروى 
تولید و کاهش بهره ورى، تعلیق خدمات اجتماعى، بحران اقتصادى و مواردى از 

این دست که البته کم هم نیستند. 
پولس در ادامه دربارة این مرد که پیوسته مرتکب گناه مى شود، مى گوید: 

«این مرد را به شیطان بسپارید تا با نابودىِ نفس گناهکار، روح در روز خداوندْ 
عیسى نجات یابد.»  (اول قرنتیان 5: 5) 

این برادر در صورت عدم تغییر و توبه، در خطر گمشدگى و مرگ ابدى است. 
به همین دلیل من دو پاراگراف قبل تر، از عبارت «ظاهرا به خاطر حفاظت» استفاده 
و  کند  گناه  عامدانه  و  آگاهانه  کسى  دهیم  اجازه  اگر  که  است  این  حقیقت  کردم. 
در جماعت بماند، خطرش به مراتب بیشتر است؛ زیرا او تصور مى کند در جاى 
درستى با خدا قرار دارد و گمگشتگى خود را خیلى دیر و در روز داورى کشف 
خواهد کرد. ممکن است سختى هایى که این شخص بیرون از حفاظت الهى با آنها 
روبه رو خواهد شد، موجب شود او را به خود آورده و با تمام قلب و جان نزد 
عیسى بازگشت نماید؛ و این دقیقا همان چیزى است که در ارتباط با این مرد رخ داد 
(توضیح آن در رسالۀ دوم پولس به قرنتیان آمده است). سختى، راهى براى بیدار 
ساختن ماست؛ درست همانند داستان پسر گمشده. او با دیدن ثمرات گناه خود، به 
خانه بازگشت. اگر پدر، هنگامى که او در گناه بود، او را تأیید کرده و همچنان برایش 

پول مى فرستاد، ممکن نبود پسر به درکى از وضعیت طغیانگر خود برسد. 

ارادة تو چنان که در آسمان است...

اجازه دهید به موضوع اصلى بازگردیم. در دو فصل پیشین، به وضوح دیدیم که 
بدنى واحد در مسیح هستیم و به عنوان یک بدن، هم از عطایا و مزایاى فردى بهره 
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مى بریم و هم از گناه آگاهانۀ یک عضو، رنج خواهیم برد. 
در اینجا حقیقتى وجود دارد که نمى توان آن را نادیده گرفت. متأسفانه اثرات 
اجتناب از این بحث، سال هاى درازى است که در بدن مسیح باقى مانده است. اگر 
همچنان به نادیده گرفتن این موضوع ادامه دهیم، پیامدهایش از بین نخواهد رفت. 

بیایید شجاع باشیم و مستقیم به سمتشان برویم. آسمان ما را به این کار تشویق 
مى کند! ما خوانده شده ایم تا کلیسایى پیروزمند باشیم؛ بدن مسیح که با او تفاوتى 
ندارد و توقف ناپذیر است. بیمارى، ضعف، فقر، فقدان منابع و باقى کارهاى دشمن 

باید در برابر کلیساى خداوند سر تعظیم فرود آورند. 
قدرت شگفت انگیز  از  لبریز  و  اقتدار، حکمرانى کنیم  در  تا  ایم  ما خوانده شده 
آسمان، دشمنان آن را زیر پاهاى خود به زانو درآوریم، و این کار را خواهیم کرد 

اگر از مواجهه با مسایل دشوارى که ما را به دردسر انداخته، نترسیم. 
ما باید با شجاعت باور کنیم که ارادة آسمان مى تواند بر زمین به انجام رسد!

بخش عملى         

این موضوع بسیار مهم است و متاسفانه در کلیساهاى مدرن به ندرت بر این 
حقایق تأکید مى شود. این مسأله را در نظر بگیرید که اولا خدا شما را فراخوانده 
تا در آزادى از گناه زندگى کنید و تمام زندگى خود را تقدیم او نمایید. ثانیا وقتى 
ایمانداران در این کار شکست مى خورند، این نه تنها در زندگى خودشان تأثیر مى 

گذارد، بلکه بر کل بدن نیز اثرگذار است. 
وقت بگذارید و بر این موضوع و تمام جوانب آن تأمل نمایید. اجازه ندهید این 
حقایق، صرفا عقیده و ایدة خوبى باشند، بلکه در راستاى آن گام بردارید. در آنها 
تأمل و تفکر نمایید. در ارتباط با این حقایق دعا کنید و براى خودتان از خدا درباره 
اش درخواست نمایید. بگذارید وارد اعماق وجودتان شود و همان اندازه که براى 

پولس اهمیت داشت، براى شما نیز مهم باشد. 



من یکى از افراد نسل خود هستم که در ارتباط با رابطۀ شخصى با عیسى بیش 
از مفهوم یک تن بودن همۀ ما ایمانداران صحبت کرده ام. در واقع، اخیرا این حقیقت 
قطعا  نکنید،  برداشت  اشتباه  است.  شده  تر  روشن  و  ملموس  برایم  کلیسا  دربارة 
در گذشته بخشى از این حقیقت را درك کرده بودم، اما به وسعت درکى که امروز 

دارم، نبود. 
در همان حال که روح القدس، آگاهى مرا نسبت به این حقیقت بیدار 
به  که  آمریکا  دریایى  و  زمینى  هوایى،  نیروهاى  به  اغلب  ساخت،  مى 

SEAL معروف هستند، فکر مى کردم. 
دوستى دارم که عضو این جنگجویان نخبه و برجسته است. او پانزده 
سال جزو نیروهاى SEAL بوده و اخیرا به عنوان مربى آموزشى این 
نیروها مشغول به کار است. پس از چندین بار تأمل دربارة حقیقت بدن 
مسیح، تصمیم گرفتم که با او تماس بگیرم. مى دانستم که این نیروها، 
گروهى بسیار نزدیک از برادران هستند، لذا مى خواستم در این باره 
بیشتر تحقیق کنم. با او تماس گرفتم و نخستین پرسشم این بود: «سیل 
ها چطور به یکدیگر نگاه مى کنند و با هم تعامل دارند؟ چطور توانسته 
اند چنین جامعۀ در هم تنیده اى ایجاد کنند؟ و چه ویژگى اى در آموزش 

آن ها وجود دارد؟» 
نخستین جملۀ او این بود: «آخرین چیزى که یک سیل به آن فکر مى کند، خودش 

است!» 
از این که صریح و مستقیم رفت سر اصل مطلب، خیلى خوشم آمد. مى دانستم 

5

عامل دگرگونى باشید
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برایم این تماس تلفنى روشنگر است و مخاطبم بى پرده صحبت مى کند، لذا ساکت 
ماندم تا او ادامه دهد. 

هیچ  ما  قائلیم.  ارزش  خودمان  از  بیش  برادرمان  براى  «ما  داد:  ادامه  چنین  او 
وقت مجبور نیستیم نگران پشت سرمان باشیم، زیرا مى دانیم برادرِ سیلِ ما این 

وظیفه را انجام خواهد داد.»
در این لحظه شروع کرد به موعظه کردن: «اگر به باب 6 افسسیان نگاه کنى، 
درمى یابى که اسلحۀ خدا جلوى فرد را مى پوشاند و پوششى براى پشت سر ما 
ندارد. علتش این است که خدا مى خواهد هر کدام از ما همانند افراد سیل عمل نماییم  
و برادر خود را با این تفکر که یک واحد و یک بدن هستیم، پشتیبانى کنیم. اگر این 
گونه عمل نکنیم، تنها یک نفر براى محافظت از پشت سرم باقى مى ماند، خودم. اما 
اگر همه، همانند یک تیم عمل کنیم، همۀ اعضاى تیم در جوخه، پشت سر مرا پوشش 

مى دهند.» 
او ادامه داد: «به عنوان یک تفنگدار سیل، هر کارى که مى کنم به خاطر جان 
برادر کنارى ام است. ما باور داریم که این اصلى ترین هستۀ وجودى ماست. ما 
تعلیم مى یابیم که به خودمان نه به عنوان افرادى مستقل و منفرد، بلکه همچون یک 
واحد فکر کنیم. اگرچه هر کدام در بخش تخصصى خود نظیر، انفجار، ارتباطات، تک 
تیرانداز، بهیار، کار با جنگ افزار، نفوذ و نظایر آن تعلیم مى یابیم، اما همانند یک 
واحد عمل مى کنیم. وقتى به عملیات مى رویم، هرگز این ذهنیت را نداریم که ممکن 
است بعضى از ما بازنگردند، یا شاید فقط چهل درصد گروه باز گردند. نخیر، نگرش 

ما این است که صد در صد ما مى رویم و صد در صد ما بازمى گردیم.» 
من مجذوب توضیحات او شده بودم. بالاخره پرسیدم: «چطور این نگرش را به 

افرادتان تعلیم مى دهید؟» 
عنوان  به  سیل،  ماهه  شش  آموزشى  دورة  توانید!  نمى  «شما  داد:  پاسخ  او 
دشوارترین دوره سخت آموزشى ارتش شناخته مى شود و به همین دلیل است که 
نود درصد داوطلبین که در برنامۀ سیل ثبت نام کرده اند، انصراف مى دهند. باقى 
ارزش  کدام  هر  هستند.  مجهز  بسیار  فردى  نظر  از  و  کارآزموده  واحدى  ماندگان، 
برادرش را بالاتر از خود مى داند و حاضر است براى علتى بزرگتر از خودش بمیرد.» 
سپس گفت: «جان، اگر کلیسا هم چنین نگرش و رفتارى داشت، چه اتفاقى مى 
ما  که  است  این  حقیقت  اما  باشم.  موافق  او  با  توانستم  مى  فقط  متاسفانه  افتاد؟» 
پتانسیل رسیدن به این هدف را داریم. این بخشى کاملا واقعى از طبیعت الهى است 
که به محض تولد تازه در ما قرار مى گیرد. موعظه ها و تعالیمى که دریافت مى 
کنیم، در واقع دورة آموزشى ما هستند که باید این نگرش را در ما ایجاد کرده و 
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آن را برایمان برجسته سازند. اما اگر فقط یک انجیل بازارى و مصرف کننده را 
موعظه کنیم، تنها یک چیز غلط را گسترش مى دهیم؛ تمایلاتِ جسم بازخریدارى 
شده مان. به همین دلیل است که وضع کلیساهاى مدرن ما این گونه است. بسیارى 
از ما به جاى چالش فقط به دنبال تشویق و شور و شوقیم. ما در حال از دست دادن 

چیزهاى بسیارى هستیم. 
دوست من یک رزمنده است، اما ضعف کلیسا را در عصر مدرن درك کرده. 
او مى دانست که اگر یکى از افراد جوخۀ سیل ضعیف باشد، مسامحه کارى کند، 
آسیب پذیر بَدَل مى  و یا پُست خود را ترك نماید، همۀ اعضاى تیم به یک گروهِ 
بمیرند.  همرزمشان  کفایت  عدم  یا  کاهلى  خاطر  به  است  ممکن  حتى  یا  و  شوند، 
آنچه در تفکر دوست من عجین شده، همان چیزى است که باید در ذهنیت اعضاى 

بدن مسیح کاشته شود. 

عامل تغییر باشید

چنین  همیشه  خدا  با  قطعا  دارد؟  وجود  ما  هاى  بحث  در  هم  مثبتى  جنبۀ  آیا 
جنبه اى وجود دارد! دریافته ام که مى توانید حقایق فصول قبلى را با دیدى منفى 
بنگرید و یأس و ناامیدى تان فزونى یابد. اگر صرفا بر این حقیقت متمرکز باشید که 
چطور عمل دیگران مى تواند اثر مصیبت بارى بر زندگیتان بگذارد، باید گفت حق 
دارید، واقعا ناامیدکننده است! اما علت تأکید بر روى این حقایق این است که شاهد 
مشارکت بیشتر خود باشیم و تمام عظمت و قدرت قیاس ناپذیر خداوند را به شکلى 
که در نسل خود شاهد نبوده ایم، تجربه نماییم. خلاصۀ کلام این که، شما مى توانید 
عامل دگرگونى باشید. اگر این تغییر از من و شما شروع نشود، چطور مى توانیم 

انتظار تغییر داشته باشیم؟ خدا ما را خوانده تا عامل و بنیان تغییر باشیم!
آیا تا به حال متوجه شده اید وقتى کسى که وجدان حساسى دارد، اما در رفتار 
و ظاهر تا حدى سرکش است و ناگهان مجبور به پذیرش مسئولیت زندگى دیگران 
مى شود، چه اتفاقى مى افتد؟ اغلب این مسأله موجب مى شود بهترین خصائل فرد 
بروز پیدا کند! به عنوان مثال، یک مادر جوان را در نظر بگیرید. وقتى مجرد بود، اغلب 
سرکش بود و رفتارها و کارهایش اندکى نابخردانه و گاهى احمقانه بود. رفتارهاى او 
تنها بر زندگى خودش اثر مى گذاشت و تأثیرى بر زندگى دیگران نداشت. اما اکنون 
او عاشق شده، ازدواج مى کند و صاحب فرزندى مى شود. حال به یک باره این دختر 
خارج از کنترل، تبدیل به فردى منطقى مى شود. او مى داند اگر به همان حماقت ها، 
زندگى  بر  فقط  نه  دیگر  رفتارها  این  دهد،  ادامه  پرخطرش  زندگى  و  ها  آشوبگرى 
خودش، بلکه بر زندگى همسر و فرزندى هم که دوستشان دارد، اثر خواهد گذاشت. 
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این همان چیزى است که باید براى اغلب ما در ارتباط با کلیسا رخ دهد. باید 
دیگران را عمیقا دوست داشته باشیم. باید دریابیم که قطعا ما تنها کسى نخواهیم 
بود که متأثر از نافرمانى از کلام خدا خواهد شد. ما جزوى از یک بدن هستیم! شاید 
به همین دلیل باشد که پولس در میانه بحث شام خداوند، این مطلب را به کلیساى 

قرنتس مى نویسد:
«همه چیز جایز است، اما همه چیز مفید نیست. همه چیز رواست، اما همه 
را  دیگران  نفع  بلکه  نباشد،  خود  نفع  پى  در  کس  هیچ  نیست.  سازنده  چیز 

بجوید.» (اول قرنتیان 10: 24-23) 

پولس یک بار دیگر همین موضوع را به کلیساى فیلیپى مى نویسد: 
«هیچ کارى را از سَرِ جاه طلبى یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنى دیگران را از خود 

بهتر بدانید.» (فیلیپیان 2: 3، 5) 

این همان طرز تفکرى است که عیسى داشت، همان چیزى که او را برانگیخت 
تا بیاید و زندگى اش را براى ما بدهد. او مى توانست خودش را نجات دهد. او مى 
توانست لشکرى از فرشتگان را فراخواند تا او را از دست شکنجه گرانش برهانند، 
اما آنچه در فکر او بود، ما بودیم. او خوبى و سعادت ما را بیشتر از آسایش خود 

مى خواست. 
خبر خوش این است که وقتى ما هر کدام شخصا در اطاعت نسبت به کلام خدا 
قدم برمى داریم، در نهایت خودمان برکت خواهیم یافت. شاید از میان ناآرامى ها 
عبور کنیم و حتى به خاطر نااطاعتى برخى در بدن، با مشکلاتى روبه رو شویم، اما 

در نهایت کامیاب خواهیم شد. 
ایلیا نمونه اى از چنین رنج و صدماتى به خاطر رفتارهاى دیگران است. به خاطر 
گناه اخاب و ایزابل و بى تفاوتى قوم اسراییل، سال ها هیچ بارانى بر زمین نباریده 
بود. ایلیا برخلاف مردم در دوران حکمرانى داوود و سلیمان به قدر کافى غذا نمى 
خورد. بلکه در عوض سال ها از نان و گوشتى که کلاغ ها براى او مى آورند، مى 
خورد، این جالب نبود! یک رژیم غذایى یکنواخت، بدون سبزیجات، عسل، آبمیوه یا 
چیزهاى لذیذ دیگرى که در زمان فراوانى در دسترس بود. این دوران سختى براى 
او بود، آنهم به خاطر عمل و رفتار دیگران. اما ایلیا بخشى از یک قوم، یک ملت و 
یک بدن بود. اطاعت و سرسپردگى او در نهایت موجب دگرگونى شد و باران بارید. 

اطاعت او قومى را برکت داد و او خود نیز شخصا برکت یافت. 
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عهد صلح

اگر به یکى دیگر از ماجراهاى پیش از زمان ایلیا نگاه کنیم، باز مى بینیم بسیارى، 
به واسطۀ عمل برخى صدمه دیدند. قوم اسراییل در این واقعه در بیابان و در شطّیم 

اقامت گزیده بودند. در کلام مى خوانیم: 
«قوم17 [بعضى از مردان] با دختران موآب زناکارى آغاز کردند. ایشان قوم را به 
قربانى هاى خدایانشان دعوت مى کردند، و قوم مى خوردند و خدایان ایشان را 
پرستش مى کردند. بدین سان اسراییل به بَعَل فعِور پیوستند، و خشم خداوند 

بر اسراییل افروخته شد.»(اعداد 25: 3-1) 

در اینجا مى بینیم که موضوع گناه همۀ قوم نیست، بلکه گناه برخى از آنهاست، 
که  بود  گفته  قومش  به  خدا  باشند.  زیادى  عدة  برخى،  این  است  ممکن  که  هرچند 
اما  نشوند.  عفتى  بى  مرتکب  و  نیامیزند  بیگانه  زنان  با  نپرستند،  را  غیر  خدایان 
نااطاعتى این مردان، داورى خدا را بر کل قوم مى آورد. در اینجا نیز مى بینیم که نه 

فقط افراد خطاکار، بلکه همه تحت تأثیر این داورى قرار مى گیرند. 
«خداوند به موسى گفت: همۀ روساى قوم را گرفته، ایشان را در حضور خداوند 
زیر آفتاب به دار آویز تا شدت خشم خداوند از اسراییل برگردد.» (اعداد 25: 4) 

باز مى بینیم که روساى قوم (برخى) موجب مشتعل شدن شدت خشم خدا علیه 
قوم اسراییل مى گردند. آنها یک ملت، یک قوم و یک بدن بودند. تقریبا همان زمان که 
موسى به داوران فرمان مجازات روسا را صادر مى کرد، یک مرد اسراییلى به نام 
«زِمرى» دویده و با فرو کردن نیزه بر تن هر دو با یک ضربت، آن دو را مجازات 
نمود. در ادامه مى خوانیم: «و بلا از سر بنى اسراییل رفع شد، با این حال آنان که 
در اثر بلا مردند، بیست و چهار هزار تن بودند.» (اعداد 52: 8-9) باز مى بینیم که 
بسیارى مردند، بسیارى صدمه دیدند، بسیارى از عملِ برخى، متأثر شدند. قوم در 

نظر خدا یک تن محسوب مى شد.  
سپس خدا مى گوید: «فینحاس پسر الِعازار، پسر هارونِ کاهن، غضب مرا از بنى 
اسراییل برگردانید، زیرا با غیرت من در میان ایشان به غیرت آمد، تا بنى اسراییل 
را در غیرت خود هلاك نسازم.» (اعداد 52: 01-11) غیرت فینحاس، همانند غیرت 
خدا بود؛ یعنى خیریت تمام قوم. فینحاس، کسى بود که موجب دگرگونى در جهت 

نیکویى و خیریت قوم گردید.

17      در ترجمۀ مورد نظرِ نویسنده، به جاى واژة «قوم» در همه جا، واژة «بعضى» یا «آنان» آمده است و 
به عدة کمى از مردان اسراییلى اشاره دارد.   
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پولس کسى بود که همان غیرت و آتش خدا را براى کلیساى قرنتس داشت. او 
کسى بود که به واسطۀ برخورد شجاعانه اش در راستاى حقیقت، موجب دگرگونى 
شد. او کلام خدا را که همان شمشیر روح است، به دست گرفت و آن را بر پیکر 
عمل مردى که در بى عفتى زندگى مى کرد، فرو کرد. در عهد عتیق، با نیزه اى واقعى 
طرفیم، اما امروزه در عهد جدید، این نیزه زمانى متجلى مى شود که ما شجاعانه مى 
ایستیم و حقیقت را مى گوییم، آنهم حتى زمانى که دیگران گوش هاى کر و چشمان 
کورشان را از گناهان واضح و معروف یک نفر و یا گروهى از جماعت کلیسا به 

سوى دیگر مى چرخانند و بدان بى توجه اند. 
آخرین کسى که پولس درباره اش فکر مى کرد، خودش بود. عمل او، تفاوتى 
با دوست من در گروهان سیل ها نداشت. او خیریت و خوبى دیگران را مقدم بر 
جانب  از  کامل  طردشدن  خطر  حتى  او  بود.  داده  قرار  خود  محبوبیت  و  آسایش 
کلیساى قرنتس را به جان خریده بود. او برایشان غیرت داشت، حتى اگر این باعث 

مى شد هر چه عشق او به آنها بیشتر مى شد، عشق آنها به او کمتر گردد. 
فینحاس به خودش اهمیتى نمى داد، او مى دانست ممکن است به وحشى گرى، 
سنت  یا  و  بودن  امُُل  افراطى،  بنیادگرایى  شفقت،  نداشتن  گرایى،  واپس  خشونت، 
گرایى متهم شود. او تنها کسى بود که این کار را کرد و هیچ کس حرکتى از خود 
نشان نداد. مردم چه فکرى مى کردند، چه مى گفتند یا واکنش شان چه بود؟ هیچ 
یک از اینها مهم نبود. مزمورنویس مى نویسد او براى خدا و آنچه براى خدا مهم 
بود، یعنى قومش غیرت داشت. او جامعه خود را دوست داشت. او مأمور تغییر و 

دگرگونى بود!
حال ببینید خدا دربارة او چه مى گوید: «اینک من عهد سلامتى خود را به وى مى 
بخشم، که براى او و براى نسل او، پس از او، عهدِ کهانت جاودان خواهد بود، زیرا 
که براى خداى خود غیور بود و براى بنى اسراییل کفاره کرد.» (اعداد 52: 31-21) 
فقط  نه  بوده.  برجسته  برایم  مقدس،  کتاب  مطالعۀ  ها  سال  طى  در  اعلان  این 
موسى آن را مى نویسد، بلکه مزمورنویس هم مدتها بعد بر این پاداش تأکید مى کند.

«آنگاه فینحِاس ایستاد و میانجیگرى کرد، و طاعون بازداشته شد. و این براى 
او پارسایى محسوب گشت، نسل اندر نسل تا ابدالاباد.» (مزمور 106: 31-30) 

خطر  که  جوان  مرد  این  براى  دیدم  بار  نخستین  براى  وقتى  آورم  مى  یاد  به 
ایستادگى براى خشنودى خدا را به جان خریده بود، چه پاداش عظیمى منظور شده، 
تا چه اندازه دچار بهت و حیرت شدم. نه فقط یک پاداش موقت، بلکه پاداشى ابدى 
که با عهد خدا مُهر شده بود. خدا هرگز عهد خود را نمى شکند. این پاداش آنقدر 
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عظیم بود که نه فقط بر خود او، بلکه بر همۀ فرزندان و فرزندان فرزندانش تا همۀ 
نسل هاى پس از او، یعنى ما نیز، اثر گذاشت! تمامى نسل هاى بعدى به خاطر ارادة 

او براى دفاع و ایستادگى از آنچه که در نظر خدا درست بود، پاداش مى یابند. 
بگویم؛  را  حقیقت  همواره  که  کردم  عهد  خود  با  دیدم،  را  فینحاس  نمونۀ  وقتى 
حتى اگر نتیجه اش همانند پولس، از دست دادن محبوبیت و عشق دیگران باشد. به 
واسطۀ این تصمیم مى توانستم پاداش عظیمى نه فقط براى خود، بلکه در زندگى 
لیزا، پسرانمان و تمام نسل آنها شاهد باشم. این عهد سلامتى بود که هرگز شکسته 

نمى شد؛ برکتى پایدار از نسلى به نسلى دیگر. 
در نتیجه برایم بسیار مسرت بخش است که مى بینم پسرانم با چه اشتیاقى خدا 
را خدمت مى کنند. در سال هایى که آنها بزرگ مى شدند، من حداقل نیمى از سال 
را براى خدمت انجیل، دور از خانه بودم. اما به نظر مى رسد وعده هاى خدا در عهد 
سلامتى براى آنانى که عاملان تغییرند، از فرزندانمان حفاظت کرده است. من همین 

برکت را براى نواسه هایمان نیز انتظار مى کشم. 
آیا چنین برکتى در حقایقى که بررسى کردیم، وجود دارد؟ بله. تا زمانى که شما 
صداى دگرگونى باشید و براى راه هاى خدا غیرت داشته باشید، آن هم زمانى که 
دیگران چنین نیستند، این عهد سلامتى است که نه تنها بر شما بلکه به نسل تان نیز 

وعده داده مى شود. 
آیا شما هم موافقید که به مراتب بهتر است به جاى ساکت ماندن و نظارة گناهى 
که در جامعۀ ایماندار شیوع یافته و در تنِ آن مى خَلد، با شمشیر روح سخن بگوییم؟ 
براى من جواب واضح است، اما در مورد شما تصمیم را به خودتان واگذار مى کنم.

 

بخش عملى         

خبر خوشى برایتان دارم؛ ایستادن بر روى حقیقت، اگر مبتنى بر محبت نسبت به 
خدا و قومش باشد، شما را در شراکت با کسانى قرار مى دهد که وعدة جاودانۀ برکت 

را از جانب خدا یافتند که نه فقط آیندة آنها، بلکه نسلشان را نیز در برمى گرفت. 
آیا فکر مى کنید کارى بزرگتر و مهم تر از این براى نوادگانتان مى توانید انجام 
نسل  دو  یکى  پول،  باشد.  داشته  اثرى  چنین  نیست  قادر  دنیوى  میراث  هیچ  دهید؟ 
بعد، مصرف مى شود. هر چقدر دانش و خرد اندوخته باشیم، نمى توانیم تا نسل 
ها آن را انتقال دهیم. تنها میراثى که مبتنى بر وعدة وفادارانۀ خدا باشد، مى تواند 

تا بدین حد ادامه یابد. 
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مى خواهید چه میراثى براى آیندگان خود باقى بگذارید؟ مى خواهید در زمین 
چگونه از شما یاد کنند و در آسمان چگونه شما را بشناسند؟ کلید تحقق این آرزوها، 

چگونگى ایستادن شما بر محبت و حقیقت در طول عمر کوتاهتان بر زمین است. 



هر  برخوردم.  مشکل  به  آیفونم  موبایل  گوشى  با  پیغام  فرستادن  براى  اخیرا، 
و  خاموش  تا  گرفته  اپلیکیشن  بستن  از  دادم،  انجام  آن   مشکل  رفع  براى  کارى 
روشن کردن گوشى، اما مشکل همچنان برقرار بود و همۀ راه ها به خروج اجبارى18 
از برنامه ختم مى شد و گوشى هیچ کار نمى کرد. سپس تمام مراحل پیشرفته و 

پیچیده را امتحان کردم، اما انگار این مشکل ناشناس، قصد حل شدن نداشت. 
هوشمندمان  هاى  گوشى  به  ما  اندازه  چه  تا  که  برایم  بود  تأییدى  تجربه،  این 
دقیقا  روزمره مان چقدر اهمیت دارند. این اتفاق  هستیم و آنها در زندگى  وابسته 
زمانى رخ داد که پسر کوچکمان در هند در کنفرانسى سخنرانى داشت و کتاب هاى 
سعى  و  بود  برخورده  مشکلى  به  او  کرد.  مى  توزیع  شبانان  و  رهبران  بین  را  ما 
داشت برایم پیغام بفرستد، اما من به خاطر مشکلِ گوشى، موفق نشدم تا چند ساعت 
پاسخ پیغام هاى او را بدهم. پانزده دقیقه طول مى کشید که یک یا دو جمله تایپ کنم 
و بعد ناگهان اپلیکیشن بسته مى شد و هرچه تایپ کرده بودم، حذف مى شد و من 
مجبور بودم این روند را بارها و بارها تکرار کنم. در نهایت، پس از چهار ساعت، 
پیغامى برایش فرستادم. مى خواستم توضیحات بیشترى بدهم، اما نمى توانستم. 

لازم به گفتن نیست که بسیار نگران و ناامید شده بودم. 
من  از  بیشتر  خیلى  که  بردم  متخصص  تعمیرکار  یک  نزد  را  گوشى  نهایت  در 
از کارکرد آن اطلاع داشت. هرچند چند روزى براى حل مشکل تلاش کرده بودم، 
اما آنها ظرف پانزده دقیقه ریشۀ مشکل را پیدا کردند. پس از چند ساعت، گوشى 

Force quit     18

6

انگیزه



انهدام کریپتونایت62

به خوبى کار مى کرد و توانستم مانند سابق و بدون مشکل، پیغام بفرستم. سپس 
معلوم شد که من ناخودآگاه کارى کرده بودم که سیستم عملکرد گوشى را متوقف 

کرده بود. 
چه مى شد اگر من به دنبال حل مشکل نمى رفتم؟ چه مى شد اگر براى مشورت 
با متخصص وقت نمى گذاشتم؟ در این صورت مجبور مى شدم همچنان از تلفنى 
استفاده کنم که از سطح کارکرد خود فاصلۀ زیادى داشت و به شکل تأسف بارى، 
خانواده،  با  من  ارتباط  راه  بر  مانعى  وضعیت  این  کردم.  مى  تلف  را  زیادى  زمان 

دوستان و همکارانم مى شد. 
اجازه دهید یک مرحله جلوتر برویم. تصور کنید که من هرگز پیغام فرستادن 
با گوشى را تجربه نکرده بودم. در واقع سى سال پیش اصلا نمى دانستم «پیغام 
پیش،  سال  صد  همین  حتى  هوشمند.  تلفن  داشتن  به  برسد  چه  چیست؛  دادن»19 
تلفنِ بین قاره اى هم وجود نداشت. مسلما آن روزها از این که بتوانم با یک تلاش 
چندساعته پیغامى کوتاه به پسرم در هند بفرستم، به وجد مى آمدم. هر ارتباطى 

بهتر از نداشتن هرگونه ارتباطى بود. 
اگر نمى دانستم چه چیزى در اختیار دارم، تا این اندازه به دنبال پیدا کردن راه 
حل و عبور از مشکلاتى نبودم که راهم را سد کرده بودند. اما من مزایاى آیفونم 
را تجربه کرده بودم. لذا این آگاهى من بود که سطح استیصال و سرخوردگى ام 
و  اشتیاق  فقدان  شاهد  خود،  پتانسیل  از  آگاهى  بدون  بود.  برده  بالا  حد  این  تا  را 
تلاش براى رسیدن به چیزى خواهیم بود. بسیارى از ما، برخلاف دوستم، از قدرت 
واحد سیل ایالات متحده بى خبریم. آیا مى توانید تصور کنید که اگر او با نقصانى 
در گروهانش مواجه مى شد که به شکست مى انجامید، چه مى کرد؟ او فقط دچار 

تشویش نمى شد، بلکه ممکن بود بمیرد. 
بیایید بازگردیم به داستان عهد عتیق، آیا مى توانید خشم اسراییلیان را نسبت 
به عَخان تصور کنید؟ آنها موفقیت عظیمى در نبرد اریحا به دست آورده بودند. اما 
پس از نبرد عاى، در خاکسپارى سى وشش تن از دوستان نزدیکشان شرکت کردند 

و خانوادة سربازان مرده را تسلى دادند. 
کلیساى  که  وحشتناکى  رنج  دیدن  در  را  پولس  سرخوردگى  توانید  مى  آیا 
محبوبش -قرنتس- در نتیجۀ کریپتونایت روحانى تحمل مى کرد، ببینید؛ پیامدى که 
گریبان کلیسا را گرفته بود؛ یعنى ضعف، بیمارى و مرگِ زودهنگام؟ او به خوبى 
از پتانسیل آنها آگاه بود، اما خودشان نسبت به ظرفیت شان کور بودند. خیریت و 

امتیازات فردى، بر خیریت بزرگتر جامعه چربیده بود. 
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شما چطور؟ دربارة جامعۀ مسیحى اى که عضو یا بخشى از آن هستید، چه مى 
توانید بگویید؟ تصور مى کنم که علت خواندن این پیغام چالش برانگیز، این است که 
عمیقا مى دانید براى مسیحیان چیزهاى بیشترى وجود دارد که باید آن را تجربه 
کنند. خدا این میل را در قلب شما نهاده است. شما بیشتر از آن که در اندیشۀ اجتناب 
از دردسرهاى موقت و گذراى ناشى از حقیقت باشید، مشتاقید که از تمام حیاتى که 
در حضور اوست، بهره مند شوید و شاهد یک دگرگونى پویاى روحانى در جامعۀ 

خود باشید.     

نور تو آمده است

دو منفعت بزرگ در مطالعۀ این کتاب وجود دارد؛ نخست این که به طور قابل 
ملاحظه اى اثربخشى جماعت شما را بالا مى برد و دیگر این که شما را به طور 
مشخصى ارتقا داده و باعث مى شود ثمرات بیشتر، کارایى بالاتر و صمیمیت عمیق 
ترى با خدا داشته باشید. (تا اینجا تمرکز ما بر جامعه بود، اما درنهایت تمرکز خود 

را بر شما به عنوان یک فرد معطوف خواهیم کرد.) 
دید ما براى جماعت کلیسایى مان چه باید باشد؟ همانند مثال گوشى تلفن همراه 
من، پاسخ به این پرسش نیز سوخت و نیروى فوقالعاده است براى انگیزه و اشتیاق 
مان  واقعى  پتانسیل  به  رسیدن  از  را  ما  که  چیزى  اصلاح  و  جستجو  ادامۀ  در  ما 

بازداشته است. 
اشعیا چنین نبوت مى کند:  

«برخیز و درخشان شو، زیرا که نور تو آمده، و جلال خداوند بر تو طلوع کرده 
را  ها  قوم  ظلمت غلیظ  و  خواهد گرفت،  فرو  را  زمین  زیرا اینک تاریکى  است. 

خواهد پوشانید.» (اشعیا 60: 2-1 ) 

نخستین نکته اى که باید خاطرنشان سازم، این است که اشعیا در مورد آسمان 
صحبت نمى کند. همچنین روى سخنش سلطنت هزار سالۀ عیسى نیست؛ مقصودش 
دوره اى است که عیسى به مدت هزار سال چنان که در کتاب مکاشفه توصیف شده، 
بر زمین حکمرانى خواهد کرد. همچنین این نبوت درارتباط با آسمان و زمین جدید 
که پطرس و دیگر نویسندگان پیشگویى کرده اند، نمى باشد. خیر، بلکه او دورانى را 
توصیف مى کند که تاریکى زمین را خواهد پوشانید. بنابراین این نبوت مى تواند - و 

من باور دارم- که صحبت از دوران ما مى کند. 
بر طبق این نبوت، تاریکى غلیظ مردم را خواهد پوشانید؛ آن هم نه صرفا در یک 
منطقۀ جغرافیایى، بلکه سرتاسر زمین را در بر خواهد گرفت. ما در عصرى زندگى 
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مى کنیم که تاریکى غلیظ تر مى شود. ما بیشتر و بیشتر از قلب خالقمان منحرف 
نمى  صحبت  اینچنینى  باورهاى  و  ها،  لاادرى20  خداناباوران،  از  صرفا  شویم.  مى 
کنم، بلکه مقصودم حتى بسیارى از کسانى است که بنا بر ادعایشان، مسیحى اند. 
این همان دورانى است که پولس به طور خاص درباره اش مى گوید: «زیرا زمانى 
خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه بنا به میل خویش، 
معلمان بسیار گرِد خود خواهند آورد تا آنچه را که گوش هایشان طالب شنیدن آن 
است، از آنان بشنوند.» (دوم تیموتائوس 4: 3) او سپس شکوه کنان مى گوید: «و 
خواهند  منحرف  ها  افسانه  سوى  به  شده،  رویگردان  حقیقت  به  فرادادن  گوش  از 

گشت.» (آیه 4)
اشعیا مى گوید در این دورة زمانى، ایمانداران اصیل، مى درخشند و برجسته 
خواهند بود. بیایید اینطور تصور کنید: اگر وارد اتاق تاریکى شوید و کلید برق را 
روشن کنید، تاریکى فورا مى رود. تاریکى نمى تواند بر نور غالب آید. آیا تا به حال 
چیزى از چراغ تاریک شنیده اید، یا جرقۀ تاریکى؟! طبیعتا نه، چون فقط نورافشان، 
چراغ قوه یا جرقۀ نور وجود دارد. در واقع مهم نیست تاریکى چقدر غلیظ باشد، نور 

غالب آمده و تاریکى را بیرون مى راند. 
عیسى مى گوید که ما نور جهان هستیم. باید بدرخشیم، باید قوى تر از تاریکى 
باشیم، اما این به چه معناست و چگونه باید باشد؟ بر طبق اشعیا، ما باید به شکلى 

بدرخشیم که بى ایمانان، جلال خدا را ببینند. 
واژة عبرى براى «جلال» Kabod است که به معناى ابهت، عظمت، درخشندگى، 
ثروت، قدرت، فراوانى، افتخار، شکوه، و وزین است. حال لحظه اى به آنچه گفتیم، 
شکوه،  به  واقع  در  کند،  مى  خدا  جلال  از  صحبت  مقدس  کتاب  وقتى  بیاندیشید. 
درخشندگى، عظمت، ثروت، قدرت، فراوانى و افتخار خدا اشاره مى کند. تعریف آخر 
یعنى «وزین»، به این معناست که همۀ اینها نه به مقدار اندك بلکه در کاملیت خود 

نمود مى یابد. به عبارت ساده، جلال خدا، سنگینى عظمت خداست. 
پولس مى نویسد خدا این آگاهى را در دل هاى ما نهاده تا بتوانیم جلال خدا را 

بشناسیم. (دوم قرنتیان 4: 6) او در ادامه مى نویسد:
«اما این گنجینه را در ظروفى خاکى داریم، تا آشکار باشد که این قدرت خارق 

العاده از خداست نه از ما.» (دوم قرنتیان 4: 7) 

قدرت،  ثروت،  شکوه،  درخشش،  کنید.  دقت  العاده»  خارق  «قدرت  عبارت  به 
فراوانى، افتخار و عظمت خدا با تمام قدرتش در دل هاى ما تابیده و آن را منوّر 

20     تجاهل گرایان، یا کسانى که معتقدند انسان قطعا نمى تواند بداند خدا هست یا نیست. 
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از  نه  خداست  از  العاده  خارق  قدرت  این  گوید  مى  او  دلیل  همین  به  است.  ساخته 
که  را  تاریکى  نوع  هر  که  قدرتى  کنیم؛  مى  قدرت  از  صحبت  اینجا  در  ما  خودمان. 
در برابر مسیر مأموریت ما قد علم کند، مى شکافد. وقتى هنگ تفنگداران سیل به 
مأموریت مى روند، انتظار ندارند که شکست خورده بازگردند و معمولا چنین هم 
نمى شود. ما نسبت به آنها وعدة تضمین شدة محکم ترى در اختیار داریم که با 

قدرتى به مراتب بیشتر براى موفقیت پشتیبانى مى شود!
من در باقى کتاب، به دفعات به جاى «جلال خدا»، «عظمت او» را به کار برده 
ام تا کمک کند پیوسته درك روشنى از معناى آن در ذهن داشته باشیم. (اما در عین 
حال معانى دیگرى را هم که در بالا توضیح دادم، در گوشۀ ذهن خود داشته باشید). 
اشعیا توضیح مى دهد که جلال و عظمت خدا بر ما طلوع کرده، نه آن که بر ما نازل 
شده یا فرود آمده باشد. حال سوال این است که از کجا طلوع کرده یا برخاسته 
است؟ پاسخ، قلب ماست. بله، عظمت خدا از قلب ما طلوع کرده است. به خاطر داشته 

باشید که «ما این گنجینه را در ظروف خاکى داریم»(دوم قرنتیان 4: 7). 
بنابراین مى پرسم: «چرا عظمت شگفت آور او از طریق ما در جامعه مان تجلى 
نمى یابد؟ چرا بسیارى ضعیف یا مریض اند و حتى در جوانى مى میرند؟ آیا به این 

خاطر نیست که ما تحت تأثیر کریپتونایت روحانى هستیم؟» 

پتانسیل جماعت ایمانداران

باشد؟  تواند  مى  اندازه  چه  اى  جامعه  هر  در  ایمانداران  اجتماع  مثبت  پتانسیل 
بیایید کلیساى نخستین را در نظر بگیریم. در روز پنتیکاست، شاگردان که تعدادشان 
بالغ بر 120 نفر بود، در اتاقى مخفى شده بودند. به ما گفته شده که آنها «یکدل» 
قیام  مردگان  از  عیسى  وقتى  بود؟  ساخته  ممکن  را  اتحاد  این  چیزى  چه  بودند. 
فرمود، او به حداقل پانصد نفر از ایمانداران گفت که به بالاخانه رفته و منتظر وعدة 
پدر بمانند (اول قرنتیان 15: 6 و لوقا 24: 33-53 را بخوانید). چرا فقط ده روز بعد، 
120 نفر آنجا بودند؟ چرا همۀ آنها منتظر نماندند و چه بر سر 380 نفر دیگر آمد؟ 
دیگر ذکرى از آنها به میان نیامده، تنها به استناد نوشتۀ پولس به کلیساى قرنتس 
از  که  چیزى  تنها  بودند.  زنده  آنان  از  برخى  دانیم  مى  میلاد،  از  پس  سال 56  در 
آن مطمئنیم، این است که آنها برخلاف فرمان عیسى، منتظر دریافت وعدة پدر در 

اورشلیم نماندند. (اعمال 1: 1-15 را بخوانید.) 
آیا ممکن است آنها فرمان خدا را یک امر اختیارى و صرفا یک پیشنهاد خوب 
فرض کرده باشند؟ شاید هم فکر کرده اند اطاعت از این فرمان خیلى دشوار است؟ 
شاید هم باور داشتند که مى توانند او را در حد توانشان خدمت کنند. من شخصا 
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مطمئن هستم که حتى برخى از آنان رفته و قیام خداوند از مردگان را موعظه کردند.
با این وجود، روح خدا که به عنوان روح جلال نیز معرفى شده است (اول پطرس 
و  عظمت  روح  با  که  بودند  نفر  آن 120  تنها  نساخت.  پر  را  آنان  ببینید)،  را   14 :4
بزرگى خدا تعمید یافتند. چه چیزى آنها را یک ساخته بود؟ آنها مانند آن 380 نفر، به 
انتخاب هاى شخصى خود نچسبیده بودند. من باور دارم که آنها مصمم به اطاعت 

از کلام خدا بودند و آن را به عنوان یک گزینۀ انتخابى نگاه نمى کردند. 
جلال خدا (که شامل قدرت اوست) آنان را پر ساخت و در همان روز، بیش از 
سه هزار نفر تولد تازه یافتند. آنها پوسترهاى تبلیغاتى، آگهى در مجلات یهودى، 
هیچ  درواقع  نداشتند.  را  آن  نظایر  و  اجتماعى  هاى  شبکه  در  تبلیغاتى  استراتژى 
ملاقات و جلسه اى، برنامه ریزى نشده بود. اما عظمت خدا، خود را بر تمام شهر 

نمایان ساخت. 
اندکى بعد، پس از این که مردى که لنگ مادرزاد بود، برخاسته و جست وخیز 
کنان وارد معبد شد، پنج هزار مرد دیگر بدون احتساب زنان و کودکان ایمان آورده 
و تولد تازه یافتند. نکتۀ شگفت انگیز در این واقعه و ایمان خیل گستردة جماعت این 
است که پطرس و یوحنا حتى فرصت نکردند جماعت را به نجات دعوت کنند و پیش 
از آن که بتوانند کارى بکنند، بازداشت شدند! تمام شهر اورشلیم در غوغا و شور 
اتفاقى بود که رخ مى داد. همۀ آنها صداى وزش بادى نیرومند را شنیدند. ساکنان 
شهر شنیدند که شاگردان به شکلى باشکوه، عظمت خدا را به زبان خودشان بیان 
شاهد  همه  اند.  نیاموخته  تر  پیش  را  آن  که  گویند  مى  سخن  زبانى  به  و  کنند  مى 

معجزات برجسته اى بودند که در نام عیسى انجام مى شد. 
در  که  مکانى  ناگاه  که  بودند  دعا  حال  در  جماعت  یک  در  آنها  همۀ  روز،  چند 
آن جمع بودند، به لرزه درآمد. کتاب مقدس، بزرگنمایى نمى کند. اگر مى گوید آن 
ساختمان به لرزه درآمد، مى توانید مطمئن باشید که این اتفاق افتاد. در آنجا قدرتى 

عظیم وجود داشت؛ فراوانى و شفا از این ایمانداران جارى بود. 
گزارش شده است که: «هیچ کس در میان آنها محتاج نبود...» (اعمال 4: 43) مى 
بینیم که پطرس در خیابان هاى اورشلیم راه مى رفت؛ آن هم نه یک خیابان، بلکه 
همۀ خیابان ها، و مردم، همۀ بیماران و مریضان را بر بسترها و تخت ها خوابانده، 
به میدان هاى شهر مى آوردند تا فقط سایۀ پطرس از دور بر آنها بیفتد و کتاب 
مقدس مى نویسد: «و همه شفا مى یافتند.» (اعمال 5: 61) این عظمت خداست. مثل 
این است که ایمانداراى در راهروى بیمارستان قدم بزند و همۀ مریضان شفا بیابند. 
کتاب مقدس همچنین به ما مى گوید که زن و مردى در یکى از جلسات با دروغ 
گفتن به یکى از رسولان، بى حرمتى کردند و بلافاصله افتاده و مردند. گزارش این 
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مرگ به سرعت در سرتاسر شهر پخش شد و ترس عظیمى بر همۀ کسانى که آن را 
شنیدند، مستولى شد، اما در عین حال مردم شاگردان را بسیار عزیز و محترم مى 
داشتند(اعمال 5: 1-13 را ببینید). این ترس مقدس، مردم را پس نزد، بلکه جمعیت 
زیادى را به سمت آنها جذب نمود: «شمار بسیار فزون ترى از مردان و زنان ایمان 

آورده، به خداوند مى پیوستند.» (اعمال 5: 41) 
مى  بشارت  دلیرى  با  عیسى  شاگردان  نبود.  اورشلیم  به  محدود  موضوع  این 
دادند و مردم در سراسر شهرها نجات و شفا مى یافتند. فیلیپس که یکى از هفت 
نفرى بود که براى خدمت غذا دادن به بیوه زنان انتخاب شده بود، به شهرى در 
سامره رفت. دربارة او اینطور نوشته شده: «ارواح پلید نعره زنان از بسیارى که 
بدانها گرفتار بودند، بیرون مى آمدند و شمار بسیار از مفلوجان و لنگان شفا مى 
یافتند. از این رو شادى عظیمى آن شهر را فراگرفت.» (اعمال 8: 7-8) حتى جادوگر 
شناخته شده اى به نام شمعون «از دیدن آیات و معجزات عظیم که به ظهور مى 
رسید، غرق در حیرت بود.» (اعمال 8: 31) تمام شهر یا دربارة عیسى شنیده بودند 

یا نجات یافته بودند. 
در مورد واقعه دیگرى مى خوانیم که پطرس، مردى را که هشت سال زمینگیر 
و فلج بود، شفا داد. کتاب مقدس مى نویسد که پس از این واقعه «با دیدن او، همه 
اصل لُدّه و شارون به خداوند روى آوردند.» (اعمال 9: 53) نه فقط یک شهر، بلکه 

دو شهر و مشخصا نوشته شده: «همۀ اهل شهر»، نجات یافتند. 
در یافا زنى به نام طابیتا از مرگ برخاست و اخبار در سرتاسر شهر پخش شد 

و باز مى بینیم که همۀ شهر تحت تأثیر قرار گرفت. 
پطرس نیمه شب دستگیر شد، اما فرشته اى وارد این زندان به شدت امنیتى شده 

و او را در همان نیمه شب از زندان آزاد ساخت. 
فرشتۀ خدا هیرودیس پادشاه را زد، چون خدا را تجلیل نکرده بود و کرم ها بدنش 
را خوردند. عظمت و جلال خدا بر تاریکى اى که در سرتاسر آن سرزمین بود، مى 
تابید. هیچ جایى براى فرار از نور نبود! معجزات، قدرت عظیم و نجات جانها به شهرها 
و جوامع غیریهودى نیز گسترش یافت. در حقیقت در یک مورد چنین آمده: «همۀ 
سکنۀ ایالت آسیا، چه یهود و چه یونانى، کلام خداوند را شنیدند.» (اعمال 91: 01) 
صحبت از چند شهر یا حتى شهرهاى زیاد نیست، بلکه تمام ایالت آسیاست و نکتۀ مهم 
این که «همه» آن را شنیدند. آنها از شبکه هاى اجتماعى مانند فیسبوك، اینستاگرام، 
و توییتر بى بهره بودند. هیچ وب سایت، شبکه ماهواره اى، تلویزیون و یا رادیویى 
نداشتند. حتى اتومبیل و دوچرخه اى نداشتند که به راحتادور هم جمع شوند! اما با این 
وجود همۀ سکنۀ ایالت آسیا کلام خدا را شنیدند! این چیزى است که در صورت اتحاد 
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کلیسا رخ مى دهد. یعنى زمانى که کلام خدا در جوامع مسیحى ما جایگاه ممتاز و 
برتر خود را بازمى یابد. 

این عظمت الهى بود که در کلیساى اولیه نمود مى یافت. اما در فصل بعد خواهیم 
دید که نقشۀ خدا براى نسل ما از این هم عظیم تر است. آنچه که آنها در کلیساى 
اولیه تجربه کردند، حتى به گرد پاى عظمت الهى و قدرتى نمى رسد که در بازگشت 

خداوند ما عیسى مسیح وجود دارد. 

بخش عملى         

خیلى  توان  مى  بینیم،  مى  را  جدید  عهد  شگرف  و  باورنکردنى  معجزات  وقتى 
ساده به این فکر افتاد که: «خوب ، خوش به حالشان، اما براى کسى چون من هرگز 
آیات  آن  است.  مهم  بسیار  فصل  این  پیغام  دلیل  همین  به  افتد!»  نمى  اتفاقى  چنین 
و معجزات به خاطر خاص بودن آن افراد رخ نمى داد، بلکه علتش این بود که آن 
افراد معمولى به سادگى باور و اطاعت مى کردند و در نتیجه، عظمت الهى در میان 
آنها طلوع مى کرد. اگر جلال خدا در بین آن افراد عامى، تحصیل نکرده، جوان، بى 
تجربه، معمولى، کوته فکر، و با مشاغلى پیش پاافتاده تجلى یافت، مى توانیم مطمئن 
باشیم که هیچ استاندارد دنیوى ما را شایستۀ حمل عظمت آسمانى نمى سازد. تنها 
یک پرسش است که این امر را ممکن مى سازد: «چقدر وفادارانه به کلام خدا ایمان 

داشته و از آن پیروى خواهیم کرد؟» 
آیا باور دارید که مى توانیم بار دیگر شاهد دیدن این معجزات و حتى بیشتر 
در  بلافاصله  آیا  کند،  معجزات  این  تجربۀ  به  شروع  کلیسایتان  اگر  باشیم؟  آن  از 
حالى که سر از پا نمى شناسید، خود نیز درگیر آن شرایط نمى شوید؟ آیا خواهان 
دریافت تمام آن چیزى هستید که خدا قصد دارد به شما بدهد؟ پاسخ این پرستش 
ها را همچون دعا به خدا ابراز نمایید. سپس از تمام مواردى توبه کنید که خود را 
به هر نحو، ناشایست و ردِ صلاحیت شده براى این نوع زندگى پرجلال دانسته اید. 
نگرانى هاى خود را به خدا بسپارید و براى تمام آن چیزى که او برایتان دارد، خود 

را تقدیمش کنید. 



عیسى پیش از مصلوب شدن این فرصت را داشت که نه فقط براى همراهانش، 
بلکه براى همه ما دعا کند. او درخواست خود را اینچنین آغاز کرد: «درخواست من 
تنها براى آنها نیست، بلکه همچنین براى کسانى است که به واسطۀ پیام آنها به من 
ایمان خواهند آورد.» (یوحنا 71: 02) نمى توان منکر شد که که او براى من و شما 
نیز دعا کرده است. ما عیسى را از طریق پیغام هایش مى شناسیم؛ چه با خواندن 
مستقیم آنها و چه به شکل غیرمستقیم و هنگامى که فرد دیگرى آنچه را که رسولان 

نوشته اند، به ما مى گوید. 
عیسى پسر انسان21 است، لذا این اقتدار را داشت که درخواست کند، ارادة پدر 

چنان که در آسمان است، بر زمین انجام شود. حال ببینید او چه دعایى مى کند:
 «تا همه یک باشند، همان گونه که تو اى پدر در من هستى و من در تو. چنان 
کن که آنها نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده اى. و من 
جلالى را که به من بخشیدى، بدیشان بخشیدم تا یک گردند، چنان که م یک 

هستیم.» (یوحنا 17: 22-21) 

او دعا مى کند که ما یک باشیم تا دنیا ایمان آورد که عیسى نجات دهندة کل نوع 
بشر است. چه چیزى این پیغام را به دنیاى ما مى رساند؟ پاسخ فقط جلال اوست، 
نه کس دیگرى. این براى مأموریت ما حیاتى است. او جلال خود را (عظمت تجلى 
یافته اش) را براى کسانى کنار گذاشته که «یک» هستند، اما کلید در این است: «یک 

son of man    21: یک لقب مهم براى عیسى

7

قدرت یگانگى
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شدن در او، همانگونه که او با پدر یک هست.» 
او چگونه با پدر «یک» بود؟ او مکررا چنین ابراز مى داشت که «در پى انجام 
خواست خود نیستم، بلکه انجام ارادة فرستندة خود را خواهانم.» (یوحنا 5: 30) یا 
«زیرا از آسمان فرود نیامده ام تا به خواست خود عمل کنم، بلکه آمده ام تا ارادة 
فرستندة خویش را به انجام رسانم.» (یوحنا 6: 38) و «اینک من مى آیم، تا ارادة تو 
را اى خدا به جاى آورم.» (عبرانیان 10: 7). او با پدر یک بود، چون به دنبال انجام 

خواست پدرش بود. حتى اگر مقبول عامه و یا راحت نبود. 
همین در مورد شاگردان نخستین او نیز صحت دارد. در روزى که خدا عظمت 
خود را از طریق آنان براى دنیا آشکار ساخت، آنها هم یک بودند. آنان فقط 120 تن 
از پیروان عیسى بودند، نه ده ها هزارنفرى که در طول سه سال خدمت به سخنان 
عیسى گوش سپرده بودند. حتى نه آن 380 تنى که او را با بدن قیام کرده اش دیدند، 
اما کلام او را براى خود اختیارى فرض کردند. صحبت از کسانى است که در ایمان 

متحد بودند. 
پولس نه فقط درخواست مى کند، بلکه التماس مان مى کند که: «به سعى تمام 
بکوشید تا آن یگانگى را که از روح است، به مدد رشتۀ صلح حفظ کنید.» (افسسیان 
4: 3) او سپس دربارة عطایایى صحبت مى کند که عیسى مشخصا به کلیسا بخشیده 
یعنى رسولان، انبیاء، مبشرین، شبانان و معلمین. مسئولیت آنها بناى کلیسا با یک 

هدف مشخص است: 
«تا زمانى که همه به یگانگى ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ 

شده، به بلنداى کامل قامت مسیح برسیم.» (افسسیان 4: 13) 

مأموریت یا هدف ما تفاوتى با کلیساى اولیه ندارد و آن چیزى نیست جز یگانگى 
دیگرى  راه  هیچ  خدا.  جلال  و  عظمت  آشکارکنندگان  به  شدن  تبدیل  آن،  پى  در  و 
نیست! نسل ما باید یک شود، باید به یگانگى در ایمان و شناخت برسد. تنها گذرگاه 
رسیدن به این یگانگى راستین، همان مسیرى است که عیسى و شاگردان پیمودند؛ 

اطاعت و سرسپردگى به کلام خدا. 
هیچ زیان جانى  بدون  به راحتى و  بود،  اسراییل «یک»  فکرش را بکنید، وقتى 
ملتى  بود،  متحد  سلیمان  حکومت  تحت  اسراییل  وقتى  کرد؛  فتح  را  اریحا  مادى  و 
شکست ناپذیر بود و تک تک افراد جامعه چنان زندگى شاد و موفقى داشتند که کمتر 
نسلى چنین چیزى را به این شکل تجربه کرده است. مثال هاى دیگرى هم وجود 

دارند، اما نکتۀ اصلى، روشن و در همه مشترك است. 
در  روحانى  کریپتونایت  به  پولس  وقتى  کنیم.  نگاه  مقابل  نقطۀ  به  بیایید  حال 
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قرنتس اشاره مى کند، پیغام خود را اینچنین شروع مى کند: «نخست این که مى 
شنوم آنگاه که به عنوان کلیسا جمع مى شوید، در میان شما جدایى ها روى مى 
که  است  روشن  قرنتیان 11: 81)  کنم.» (اول  مى  باور  اى  اندازه  تا  را  این  و  دهد، 
آنها «یک» نبودند! این سوال پیش مى آید که چه چیزى آنها را از یک شدن بازمى 
داشت؟ مانع، همان کریپتونایت روحانى بود؛ درواقع نااطاعتى آنها از کلام خدا. این 
هیچ تفاوتى با نااطاعتى عخان از کلام خدا ندارد که موجب شد اسراییل دیگر در 

حمله به عاى، «یک» و شکست ناپذیر نباشد. 
پولس در ادامه تغییر لحن داده و جمله اى را بیان مى کند که غیرمنتظره است: 

«نخست این که مى شنوم آنگاه که به عنوان کلیسا جمع مى شوید، در میان 
شما جدایى ها روى مى دهد، و این را تا اندازه اى باور مى کنم. شکى نیست 
که تفرقه ها نیز باید در میان شما باشد تا بدین گونه آنانى که اصالتشان به 

ثبوت مى رسد، در میان شما شناخته شوند.» (اول قرنتیان 11: 19-18) 

چرا مهم است کسانى که اصالتشان به ثبوت مى رسد، شناخته شوند؟ اهمیت آن 
هموار ساختن مسیر یگانگى در ایمان و شناخت است. این دقیقا به همان میزان مهم 
است که اطاعت اکثریت و نااطاعتى عخان، به خاطر جماعت اسراییلیان و ماموریت 
شان باید آشکار مى شد. همان اندازه که براى آن 120 شاگرد تزلزل ناپذیر و مطیع، 
بود،  مهم  بروند،  خودشان  هاى  راه  به  خواستند  مى  که  نفر  آن 380  از  شدن  جدا 
و  اکثریت  اطاعت  بود  لازم  داشت.  اهمیت  سان  همین  به  هم  قرنتس  کلیساى  براى 
نااطاعتى عده اى مشخص شود، در غیر این صورت جادة اتحاد و یگانگى مسدود 
شده و مانع تجلى جلال خدا در کلیساى قرنتس مى گردید. در عین حال بسیار مهم 
بود تا از تماشاگران بى گناهى حمایت کند که به شکلى ناشایست به شام خداوند 
نزدیک نمى شدند، اما به خاطر بى حرمتى دیگران به شام خداوند شخصا رنج مى 
اولویت  اهمیت  از  خوبى  به  پولس  مردند).  مى  حتى  و  ضعیف،  (مریض،  کشیدند 
قرار دادن اتحاد آگاه بود. او مى دانست چه اتفاقى در اورشلیم، سامره، انطاکیه و 
دیگر شهرهایى افتاده که کاملا تحت تاثیر عظمت و جلال خود بودند. به همین دلیل 
است که او نه فقط براى اتحاد و یگانگى در کلیساى قرنتس التماس مى کند، بلکه به 
ایمانداران افسس، فیلیپى و کولسى و همینطور به همۀ ما اصرار و تأکید میکند که 
«یک» باشیم. از نمونۀ خود عیسى خداوند مى دانیم که به جز اطاعت از کلام خدا 

مسیر دیگرى براى یگانگى و یک شدن وجود ندارد. 
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بزرگتر

خوب، امروز چه مى توان گفت؟ آیا یگانگى در ایمان هنوز هدف ماست؟ اجازه 
دهید تجربه اى در دعا را با شما در میان بگذارم که هرگز فراموش نخواهم کرد. به 
وضوح شنیدم: «پسرم، کتاب اعمال در قیاس با کارى که من مى خواهم در کلیسا و 
از طریق آن پیش از بازگشت پسرم انجام دهم، مثل بازى بچه هاست!». شوکه شده 
بودم. درواقع نمى توانستم آنچه را که شنیده ام، باور کنم. در پاسخ گفتم: «پدر، به 
سه مرجع از آیات کتاب مقدس نیاز دارم تا این را باور کنم.» جالب است که از این 
پرسش به هیچ وجه احساس ناآرامى نداشتم. ما باید همه چیز را بیازماییم (اول 
تسالونیکیان 5: 21 را ببینید). همچنین به ما گفته شده: «به گواهى دو یا سه شاهد 
هر سخنى ثابت خواهد شد.» (دوم قرنتیان 31: 1) یکى از آن ارجاعات که خدا به 

سمتش هدایتم نمود، کتاب حجى نبى بود. 
«زیرا خداوند لشگرها چنین مى گوید: یک بار دیگر، پس از اندك زمانى، آسمان 
ها را  همۀ قوم  آورد. و نیز  درخواهم  لرزه  به  دریا و خشکى را  ها و زمین و 
خواهم لرزانید، و گنجینه هاى تمامى قوم ها بدین جا در خواهد آمد. و خداوند 
لشگرها مى گوید: من این خانه را از جلال پر خواهم ساخت... خداوند لشگرها 
مى گوید: جلال این خانه از جلال خانۀ پیشین عظیم تر خواهد بود، و من در 
لشگرها.»   خداوند  فرمودة  است  این  داشت؛  خواهم  ارزانى  سلامتى  مکان،  این 

(حجى 2: 6- 7، 9) 

خوب است کمى تاریخ را مرور نماییم. قوم اسراییل سال ها در اسارت بودند. 
در ابتدا به اسارت بابلى ها درآمدند و بعد به اسارت ایرانیان. خدا در قلب کورش، 
پادشاه ایرانیان گذاشت که عبرانیان را که مشتاق بازگشت به سرزمین مادرى و 
بازسازى معبدى بودند که نبوکدنصر و لشکر بابلیان ویران ساخته بود، رها سازد. 
بسیارى به سرزمین مادرى بازگشتند و با شور و شوق بازسازى را آغاز کردند، 
اما در نهایت اشتیاقشان به واسطۀ ترکیب تمایلات شخصى با عیب جویى و مقاومت 
افراد محلى از دست رفت. نبوت هاى حجى نبى و زکریا و دیگر رهبران در همین 

راستاست تا میل به اتحاد در بازسازى خانۀ خدا را دوباره بیدار سازد. 
با این وجود، یک پرسش بسیار مهم، در این میان مطرح است؛ آیا نبى در ارتباط 
با معبدى صحبت مى کند که در نهایت آن را به پایان رساندند، یا نبوت او در رابطه 
با بعد دیگرى است؟ بعدها عیسى گفت: «این معبد را ویران کنید که من سه روزه آن 
را باز بر پا خواهم داشت.» (یوحنا 2: 91) هر چند او در وسط معبد ایستاده بود، اما 
به آن اشاره نمى کرد، بلکه مقصود او معبد بدن خودش بود. آیا قضیه همین است؟ 
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هفتاد  از  پس  که  معبدى  دهند  مى  توضیح  تاریخدانان  و  مقدس  کتاب  مفسران 
به  خدا  حضور  نظر  از  چه  و  ظاهر  در  چه  شد،  ساخته  اسراییلیان  اسارت  سال 
صدها  که  آن  وجود  با  معبد،  ظاهر  با  ارتباط  در  رسید.  نمى  سلیمان  معبد  سطح 
سال بعد هیرودیس به تزیین و زیباسازى معبد پرداخت، هنوز باور بر این است 
که پرجلال تر از معبد سلیمان نبود. در رابطه با حضور خدا وقتى سلیمان معبد را 
تقدیم کرد، جلال خدا آنقدر عظیم بود که ابرى ضخیم ساختمان معبد را پر ساخت 
و کاهنان نتوانستند به خدمت خود مشغول شوند. تاریخ هرگز چنین چیزى را در 

معبد بازسازى شده، ثبت نکرده است.
فریسیان هدف عیسى را از این گفته که معبد را خراب کنید، سه روزه آن را بر پا 
خواهم داشت، اشتباه درك کردند. چراکه فکر کردند مقصود او همان معبد بازسازى 
شده است. هرچند اگر ما هم بیانات حجى نبى را محدود به ساختمان معبد بدانیم، 

دچار همین بدفهمى خواهیم شد.   
«آیا  گوید:  مى  پولس  کند؟  مى  اشاره  زمانى  دورة  چه  در  و  معبدى  چه  به  او 
نمى دانید که معبد خدایید و روح خدا در شما ساکن است؟» (اول قرنتیان 3: 61). 
همان روحى که معبد سلیمان را پر ساخت، به طور کامل در ما به صورت جمعى 
ساکن است. من باور دارم که این همان معبدى است که حجى از آن صحبت مى 
کند و کلیسا همان واپسین معبدى است که جلالش (عظمت حضور و قدرت خدا) به 
مراتب عظیم تر و بیشتر از معبد ساختمانى قبلى است. پولس مى نویسد: «و اگر 
انچه زوال مى پذیرفت با جلال همراه بود، چقدر بیشتر آنچه باقى مى مانَد با جلال 

همراه است.» (دوم قرنتیان 3: 11) 
به جلالى (عظمت و قدرتى) که در عهد عتیق آشکار مى شد، بیاندیشید. صورت 
موسى در مواجهه با عظمت و شکوه خدا چنان درخشان بود که مى بایست نقابى 
بر چهره بگذارد تا بنى اسراییل توان روبه رو شدن با او را داشته باشند. به محض 
آن که خیمۀ ملاقات بر پا شد، حضور خدا با چنان قدرتى نمایان شد که هیچ کس را 
یاراى نزدیک شدن نبود. به محض تمام شدن بناى هیکل و تقدیم آن توسط سلیمان، 
بار دیگر حضور نمایان خدا چنان پرشکوه و عظیم بود که کاهنان نتوانستند به خدمت 
خود ادامه دهند. حضور پرجلال خدا چیزى شگفت انگیز و درواقع بهت آور بود، با 
این وجود، بر طبق گفتۀ پولس: «زیرا آنچه زمانى پرجلال بود، اکنون در قیاس با این 
جلالِ برتر، دیگر جلوه اى ندارد.» (دوم قرنتیان 3: 01) اما در مورد دورة زمانى چه 
مى توان گفت؟ آیا حجى از آغاز تا پایان کلیسا صحبت مى کند؟ به عبارت دیگر، آیا 

مقصود او دورة زمانى بین صعود عیسى و بازگشت ثانویۀ اوست؟ 
بیایید بار دیگر به کلام خدا که توسط حجى نوشته شده، نگاهى بیاندازیم: 
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«زیرا خداوند لشگرها چنین مى گوید: یک بار دیگر، پس از اندك زمانى، آسمان 
ها را  همۀ قوم  آورد. و نیز  درخواهم  لرزه  به  دریا و خشکى را  ها و زمین و 
خواهم لرزانید، و گنجینه هاى تمامى قوم ها بدین جا در خواهد آمد. و خداوند 
لشگرها مى گوید: من این خانه را از جلال پر خواهم ساخت.» (حجى 2: 7-6)  

جلال خدا به دورة زمانى اى ارجاع مى شود که لرزه اى پدید مى آید. نویسندة 
کتاب عبرانیان این موضوع را تأیید مى کند: "در آن زمان، صداى او زمین را به 
لرزه درآوَرَد، اما اکنون وعده داده است که یک بار دیگر نه تنها زمین بلکه آسمان را 
نیز به لرزه در خواهم آورد. عبارت یک بار دیگر، به از میان برداشته شدن چیزهایى 
اشاره دارد که به لرزه درمى آیند- یعنى چیزهاى آفریده شده- تا آنچه تزلزل ناپذیر 

است، باقى بماند." (عبرانیان 21: 72-62) 
که  حوادثى  از  پى  مدتى  شد،  نوشته  میلاد  از  پس  سال 68  در  عبرانیان  کتاب 
در  را  بیماران  مردم،  که  دورانى  از  پس  مدتها  یعنى  پرداختم؛  بدان  قبلى  فصل  در 
آوردند،  مى  ایمان  مسیح  به  شهرها  مردمان  خواباندند،  مى  اورشلیم  هاى  خیابان 
تمامى مناطق کلام خدا را مى شنیدند و نظایر آن. بنابراین وعدة عبرانیان به دوران 
کتاب اعمال رسولان اشاره نمى کند، بلکه در مورد آینده است؛ دوران آخرالزمانى 
که تمامى خلقت به لرزه درمى آید. این همان نسل پایانى خواهد بود که بازگشت 

خداوند عیسى مسیح را خواهند دید. 
یک الگوى مسلم را مى توان در سرتاسر کتاب مقدس دید؛ خدا همواره بهترین را 
براى آخر نگه مى دارد. به ما گفته شده: "پایان کار از آغازش بهتر است." (جامعه 
7: 8) عیسى این الگو را در عروسى قاناى جلیل با نگه داشتن بهترین شراب براى 
آخر کار نشان داد. بعدها او گفت: "آمین، آمین، به شما مى گویم، آن که به من ایمان 
داشته باشد، او نیز کارهایى را که من مى کنم، خواهد کرد، و حتى کارهایى بزرگتر 
از آن خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر مى روم." (یوحنا 41: 21) چرا باید کارهاى 
بزرگتر، بعد از صعود عیسى به آسمان انجام شود؟ چون او همواره بهترین را براى 

آخر نگه مى دارد. 
همین اصل براى کلیسا نیز صادق است؛ پایان آن بهتر از آغازش خواهد بود. 
کتاب اعمال رسولان آغازى استثنایى را نشان مى دهد، آیا ممکن است باور کنید 
که پایان دوران کلیسا بر زمین، کم جلال تر، کم فروغ تر، کم قدرت تر، و کم اثرتر 
از آغازش باشد؟! به یاد داشته باشید که پولس به تأکید مى گوید: "تا ایمان شما نه 
بر حکمت بشرى، بلکه بر قدرت خدا مبتنى باشد." و در جاى دیگر مى فرماید: "زیرا 
و 4: 02)  قرنتیان 2: 5  قدرت است." (اول  در  بلکه  حرف نیست،  به  خدا  پادشاهى 

قدرت، یک جنبۀ عظیم از تجلى پادشاهى خدا بر زمین است. 
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تجدید بنا

آیات بسیار دیگرى نیز هست که روح القدس در آن روزِ به خصوص، مرا به 
سمتشان هدایت کرد؛ اما از میان همان اندکى که با شما در میان گذاشته ام، کاملا 
در  و  شدن  وسیع  به  نیاز  ایمانداران  عنوان  به  ما  رویاى  و  دید  که  است  مشهود 
حقیقت، فراتر رفتن از آن چیزى دارد که در کتاب اعمال مى خوانیم. شایان توجه 

است که پطرس رسول، پرشده از روح القدس مى گوید: 
"و تا خدا، عیسى، یعنى همان مسیح را که از پیش براى شما مقرر شده بود، 
بفرستد، که باید آسمان پذیراى او مى شد تا ایامى که همه چیز بنا بر آنچه 
خدا از دیرباز به زبان همۀ پیامبران مقدس خود گفته است، احیا [تجدید بنا] 

گردد." (اعمال 3: 21-20) 

در  باید  عیسى  که  این  نخست  بیاندازیم.  تر  دقیق  نگاهى  واژگان  این  به  بیایید 
آسمان بماند تا چیزى اتفاق بیفتد. معنایش این است که او تا آنچه را که پدر وعده 
داده، رخ ندهد، بازنخواهد گشت. این وعده کدام است که انبیا نیز از آن سخن گفته 
درخشش،  شکوه،  دیگر،  عبارت  به  است.  معبد  مجدد  بناى  وعدة  وعده،  این  اند؟ 
نخواهد  نادر  و  نایاب  زمین  بر  دیگر  خدا  عظمت  و  حرمت  فراوانى،  ثروت،  عظمت، 
بود، بلکه با قدرت تمام خود را درون معبدش و از طریق آن آشکار خواهد ساخت. 
شاهد  که  است  قدرتمند  آنقدر  کلیسا  آیا  است؟  وقوع  حال  در  چیزى  چنین  آیا 
نجات تمامى شهرها و مناطق باشیم؟ آیا خالى شدن بیمارستان ها را شاهدیم؟ آیا 
مى بینیم که کوران بینا، و لنگان خرامان شوند و خدا را حمد گویند؟ آیا ساختمان 
هاى ما از قدرت دعاهاى ما به لرزه درمى آیند؟ آیا شاهد چنان فراوانى اى هستیم 
که هیچ کمبودى مانع مینیسترى ها و کلیساها در خدمت به جان هاى گمشده در 
هیچ کس درون کلیسا نیازمند نیست؟  میان هر ملتى نباشد؟ آیا قادریم ببینیم که 

ممکن است به همین علت باشد که حجى نبى مى پرسد: 
"کیست از میان شما باقى ماندگان که این خانه را در جلال نخستین اش دیده 
نماید؟"  هیچ نمى  چون  نظرتان  در  آیا  بینید؟  مى  چگونه  را  آن  اکنون  باشد؟ 

(حجى 2: 3) 

حجى این پرسش را از کسانى مى پرسد که مقابل او ایستاده بودند، اما خدا نیز 
امروزه همین را از ما مى پرسد. بیایید صادق باشیم؛ تجلى حضورى که ما اکنون تجربه 
مى کنیم، در مقیاس با کتاب اعمال رسولان هیچ است. اگر این را به وضوح نمى بینیم، 
مشتاقانه به دنبال قدرت عظیم او که براى کلیسا کنار گذاشته است، نخواهیم بود. بلکه در 
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عوض، خود را با باقیماندة کلیسایى ناتوان سازگار خواهیم ساخت. آیا مى توانیم فقدان 
اتحادى را تاب آوریم که پروردة کریپتونایتى است که بیمارمان ساخته است؟ لطفا به 
من گوش دهید، ما باید به سوى این هدف، خود را به جلو بکشانیم که در او یک گردیم و 

این تنها از طریق ایمان و اطاعت و سرسپردگى به کلام او تحقق مى یابد. 
بیایید  است،  آشکار  و  واضح  برویم،  باید  که  جایى  رویاى  و  دید  که  اکنون 
عنوان  به  ما  جمعى  و  فردى  پیشرفت  مانع  که  را  کریپتونایتى  هویت  و  بازگردیم 

ایمانداران است، افشا سازیم.

بخش عملى         

تا زمانى که ندانیم چه چیزى امکان پذیر است، دلیلى ندارد از چیزهاى اندکى 
که به عنوان عادى و نرمال پذیرفته ایم، ناراضى باشیم. اما اکنون با خواندن این 
فصل، مى دانید چه چیزى ممکن است، پس با انتخابى کاملا واضح روبه رو هستید: 
پذیرش یک زندگى ضعیف، کم فروغ و ناتوان که اثرگذارىِ اکثر کلیساهاى امروزى 
را محدود ساخته است، یا پذیرش حیاتى پرتوان و نیرومند که تمامیت عظمت عیسى 

مسیح را نشان مى دهد!
داشت.  برنخواهید  قدم عملى  باشید،  نداشته  این امکان، اطمینان  به  تا زمانى که 
بدون عمل، پیش فرض زندگیتان، ضعف و ناتوانى خواهد بود. معناى این حرف، آن 
است که قدم نخست براى عمل، اطمینان به کلام خدا و رویاى او براى زندگیتان است. 
رساله پولس به افسسیان، به ما تعلیم مى دهد که عیسى با کلامش ما را شسته و 
ما مى توانیم با واژه هاى خود در این فرآیند، شریک او شویم. اعلاناتى را در رابطه 
با زندگى قدرتمندى که بدان خوانده شده اید، بنویسید. مانند: «عیسى مرا با روح 
قدرتمندش پر ساخته تا دنیاى خود را تغییر دهم» یا «خدا عظمت خود را از درون 
بر همکارانم  تا  «من مسح شده ام  یا  دریابد»  تا گمشدگان را  من جارى گردانیده 
اثر بگذارم و محل کارم را دگرگون سازم». و هر روز این حقایق را در مورد خود 
اعلان نمایید. آنگاه خواهید دید که اعتمادتان به برداشتن گامى عملى، روز به روز 

افزوده مى شود. 
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شاید چند فصل بعد، یک جستجوى بى ربط به نظر برسد، اما به شما اطمینان 
مى دهم بعد از آن که حقانیت برخى از حقایق مهم برایمان به اثبات رسید، به بحث 

دربارة کریپتونایت روحانى که کلیسا را دچار دردسر کرده، ادامه خواهیم داد. 

یک ازدواج خاص؟

مى خواهم داستانى فرضى را بررسى کنیم که به نظرم بهتر از نمونۀ دیگرى که 
به ذهنم رسید، بیانگر رابطۀ مقدس و انحصارى ما با خداست. 

مرد جوانى را در نظر بگیرید که او را «جاستین» مى نامیم. جاستین یک سالى 
است که با «آنجلا» قرار مى گذارد. آنجلا در نظر او دخترى زیباست با شخصیتى 
برجسته و عالى. او عمیقا عاشق آنجلاست و مى داند که تنها دخترى است که مى 

خواهد باقى عمرش را با او بگذراند. 
جاستین براى یک بعدازظهر ویژه برنامه ریزى مى کند. در یک لحظۀ خاص زانو 

مى زند و در جعبۀ کوچکى را مى گشاید که درونش یک حلقۀ الماس زیباست. 
آنجلا کاملا تحت تأثیر قرار مى گیرد. او که شوکه شده، صورتش را مى پوشاند 
و اشک هایش از شادى جارى مى شوند. او که عمیقا متأثر است، بدون آن که بتواند 
حرفى بزند، سرش را با شور و علاقه تکان مى دهد. وقتى کمى آرامتر مى شود، با 

خوشحالى مى گوید: «بله، بله، بله، با تو ازدواج مى کنم!» 
چند ماه بعد، آن دو در مراسمى رومانتیک ازدواج مى کنند. ماه عسل لبریز از 
عشق و خنده و ماجراجویى و رویابافى براى آینده است. این روزها، هر آنچه را 
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که یک زن و مرد جوان بتوانند آرزو کنند و حتى فراتر از آن، برایشان در بر دارد. 
انگیزتر  شگفت  آنجلا،  که  یابد  درمى  خوشحالى  با  جاستین  و  گذرد،  مى  زمان 
از چیزى است که تصورش را مى کرد. او ماجراجویى را دوست دارد، حس شوخ 
جاستین  خانوادة  با  او  است.  شادى  و  تفریح  عاشق  و  دارد  اى  العاده  فوق  طبعى 
برخورد فوق العاده اى دارد و با اکثر آدم ها کنار مى آید. او باهوش و بانمک است 
و همیشه زودتر از جاستین آماده مى شود. خلاق و مبتکر و هنرمند است و ذوق 
و قریحه اى فوق العاده دارد. جاستین مبهوت تغییراتى است که او پیوسته به خانه 
شان اضافه مى کند. او نسبت به جاستین، آشپز بهترى است و در ضمن، بسیار 
خوش هیکل و برازنده است. نیازى به گفتن نیست که او از آنچه آنجلا به اتحادِ تازه 
شکل گرفته شان مى افزاید، بى نهایت خشنود است. آینده آنها به نظر فوق العاده 

درخشان مى رسد. 
چند ماه از ازدواجشان مى گذرد و آنها وارد روالِ طبیعى زندگى مشترك مى 
شوند. یک شب جاستین از سر کار به خانه بازمى گردد. او بنابر بر سنت همیشگى 
خانه، انتظار دارد آنجلا در حالى که منتظر اوست، جلو آمده، او را در آغوشش بگیرد 
و ببوسد. اما چنین خبرى نیست. او به جستجو مى پردازد، نخست، سالن پذیرایى بعد 

آشپزخانه، حیاط پشتى و در نهایت اتاق خواب؛ جایى که آنجلا را پیدا مى کند. 
موسیقى  یک  شده:  حاضر  خانه  از  رفتن  بیرون  براى  آنجلا  رسد  مى  نظر  به 
رومانتیک همراه با بوى آشناى عطر او، اتاق را آکنده است. چیزى که باعث تعجب 
جاستین مى شود، این است که او کاملا حاضر شده و لباس زیبایى پوشیده که در 

گذشته وقتى او را به رستوران محبوبش مى برد، بر تن مى کرد. 
جاستین  نشده.  اتاق  به  او  ورود  متوجه  هنوز  و  است  جاستین  به  پشتش  او 
وحشت زده به خود مى گوید: «آه، نه، آیا ما براى امشب قرار شام داشتیم و من 

فراموش کرده ام؟! باید جلوى گل فروشى بایستم و برایش یک دسته گل بخرم!»
«سلام،  شکند:  مى  را  سکوت  عصبى  کمى  اما  شادمانه  ظاهر  به  سلامى  با  او 

عزیزم!» آنجلا که کمى هول شده با خوشحالى مى گوید: «آه، سلام عزیزدلم.» 
جاستین ادامه مى دهد: «حدس مى زنم چیزى را فراموش کرده ام. امشب برنامه 

اى داشتیم؟»او فورا پاسخ مى دهد: «اوه، نه عزیزم.» 
ابتدا کمى سردرگم مى شود، اما به سرعت شرایط را ارزیابى مى کند و به این 
نتیجه مى رسد که آنجلا قصد دارد او را متعجب کند. با خود فکر مى کند: «یا باید 
یک بعدازظهر خاص در خانه باشد، یا یک تعجب در شهر!» اکنون آنجلا لباس خود 
را کامل پوشیده و آمادة یک برنامۀ شبانه است. جاستین تحسین کنان مى گوید: 

«واى، امشب خیلى زیبا شدى!» 
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او مى گوید: «ممنونم عزیزم.» 
جاستین که هنوز نمى داند کجا باید بروند، مى پرسد: «مى خواهى من هم لباسم 

را عوض کنم؟»
آنجلا که اکنون اندکى گیج شده، مى گوید: «اگر بخواهى، مى توانى.» 

جاستین که هنوز در تلاش است موقعیت را درك کند، در پاسخ مى گوید: «خوب 
، لازم است مانند تو خوب به نظر برسم. دلم نمى خواهد وقتى تو اینطور زیبا شده 

اى، با لباس کار کنارت باشم!» 
بالاخره آنجلا متوجه قضیه مى شود و مى گوید: «آه، نه عزیزم، من امشب دارم 

میرم بیرون.» 
جاستین واقعا گیج شده است و مى گوید: «مى دانم، براى همین پیشنهاد دادم 

من هم لباسم را عوض کنم.» 
آنجلا تلاش مى کند تا همه چیز را براى او روشن کند: «نه عزیزم، من دارم با 
تونى بیرون مى روم. با هم شام مى خوریم، بعد یک فلم مى بینیم، آخرش هم یک 

اتاق در هتل ورمونت گرفته ایم، و من صبح برمى گردم.» 
جاستین با عصبانیت مى گوید: «تونى دیگه کیست ؟» 

او با لحنى سرد و بى احساس مى گوید: «دوست پسرِ دوران مکتبم.» 
«چى؟! تو نمى توانى با او بیرون برى!» 

«چرا نى؟!» 
«به این خاطر که ما ازدواج کرده ایم، ما به هم متعهد هستیم. نمى توانیم با افراد 
دیگر قرار بگذاریم!» او طعنه آمیز و بدون معطلى پاسخ مى دهد: «جدى مى گى؟ 
هم  با  چون  کنى  مى  فکر  آیا  دارم.  رابطه  آنها  با  هنوز  که  هستند  زیادى  پسرهاى 
ازدواج کردیم، رابطه ام را با آنها قطع مى کنم؟!» جاستین در حالى که خشم و درد 
در صدایش موج مى زند، پاسخ مى دهد: «بله، این دقیقا همان کارى است که آدمها 
در ازدواج مى کنند! آنها خودشان را کاملا و تنها به کسى که با او ازدواج کرده اند، 

متعلق مى دانند.» 
آنجلا در حالى که سعى دارد در اولین بحث جدى شان، هم موضوع را روشن 
سازد و هم جاستین را آرام کند، مى گوید: «یک لحظه صبر کن عزیزم. تو محبوب 
من هستى. من اکثر زمان زندگیم را با تو سپرى مى کنم. تو را بیشتر از همۀ دوست 
پسران قبلى ام دوست دارم. اما واقعا نمى توانى از من توقع داشته باشى که دیگر 
آنها را نبینم. بعضى از آنها سال ها به من نزدیک بودند و هنوز دوستشان دارم و 

مى خواهم زمانى را با آنها لذت ببرم. مشکل این کار چیست؟» 
مى توانید حدس بزنید که این داستان پایان خوشى نخواهد داشت. 
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مقایسه

مى دانم این داستان به نظر بى معنى مى رسد، اما اجازه دهید در حمایت از بحث 
آنجلا، چند پرسش را مطرح کنم: «آیا جاستین فرد محبوب او نیست؟ آیا او را بیش 
از سایر دوست پسرانش دوست ندارد؟ آیا او در رابطه شان، بى اشتیاق است؟ آیا 
او بیشترِ اوقاتش را با جاستین سپرى نمى کند؟ آیا از جهات مختلف همسرى عالى 

براى او نیست؟!». 
بیایید قضیه را از این جنبه ببینیم؛ فرض کنید جاستین با یک فرد زمخت ازدواج 
مى کرد؛ کسى که اهمیتى به خانه نمى داد و آشپزى نمى کرد. کسى که فاقد انگیزه 
بود و هیچ چیز به خصوصى به زندگى مشترکشان اضافه نمى کرد. آیا او توقع 
که  بود  این  خواست،  مى  او  که  چیزى  تمامِ  باشد؟  کامل  نظر  همه  از  آنجلا  داشت 
هرازگاهى وقتش را با مردان دیگر بگذراند. جاستین 90% وقت آنجلا را متعلق به 

خود مى دید. پس چرا تا این حد برآشفت؟ 
صدالبته که این پرسش ها براى اغلب مردم، مسخره و احمقانه است. 

به نظر مى رسد که آنجلا هیچ درکى از بنیادهاى اصولى ازدواج نداشت. کسى به 
او نگفته بود ازدواج عهدى است میان زن و مرد تا فقط به هم متعهد بمانند. او نسبت 
به ازدواج یک طرز فکر داشت و جاستین، طرز فکر دیگرى. ازدواج از نظر آنجلا 
سرگرمى، منفعت و یک رابطۀ کاربردى است. او صاحب یک زندگى عالى در خانه 
است و مى تواند هنوز از روابط دیگرش و منافع آن لذت برده و بهره مند شود. با 

این وجود، این نگرش، عهد مقدس ازدواج را نقض مى کند. 
بگذارید این حقیقت را به شکلى ساده خلاصه کنیم. وقتى زنى به لباس زیبا و 
مى  دیگرى  مکان  هر  یا  کلیسا  راهروى  در  قدم  و  شود  مى  آراسته  عروسى  سپید 
گذارد که مراسم ازدواج در آن برگزار مى شود، او موضوع خاصى را به دیگران و به 
خودش اعلام مى کند. او با این کار، با تمام روابط صمیمانه با دیگر مردان روى زمین 
خداحافظى مى کند و به تمام روابط گذشته با دیگر دوست پسرانش خاتمه مى دهد 
و اعلام مى کند از این روز به بعد، با هیچ کس دیگرى رابطۀ عاشقانه برقرار نخواهد 

کرد، و مردى هم که در انتهاى راهرو منتظر او ایستاده، همین را اعلام مى کند. 
بودید  جاستین  جاى  شما  اگر  کنیم.  مشخص  را  موضوع  این  دهید  اجازه  حال 
و در چنین شرایطى قرار مى گرفتید، چه مى کردید؟ یا اگر قصد داشتید با کسى 
ازدواج کنید و او از قبل و در دوران نامزدى مى گفت که وقتى با شما ازدواج کند، 
چنین رفتارى خواهد داشت، واکنش شما چه بود؟! آیا هنوز هم به مراسم ازدواج پا 
مى گذاشتید؟! چنین فکر نمى کنم. احتمالا بدون هیچ تأملى مى گفتید: «محال است!» 
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چرا تا این حد محکم و راسخ پاسخ مى دهید؟ پاسخ ساده به این پرسش این 
است که وارد عهدى با شرایطى متفاوت مى شوید. قرار است تمام عمر در این رابطه 
بر عهدتان استوار بایستید و وفادار بمانید، در حالى که همسرتان تعهد کاملى به 
این عهد ندارد. پس شما تحت این شرایط هرگز ازدواج نمى کنید و به محض آن 
که ازدواج کنید، چنین رفتار غیرقابل قبولى را نادیده نخواهید گرفت. بیایید صادق 
باشیم و از خود بپرسیم: «آیا حقیقتا باور داریم که عیسى براى عروسى که رفتارى 
همچون آنجلا دارد، باز خواهد گشت؟» لحظه اى درنگ کرده و در این باره تأمل 

نمایید. رابطۀ ما با او، به رابطۀ زن و شوهر قیاس شده است. پولس مى گوید:
«از این رو مرد، پدر و مادر خود را ترك گفته، به زن خویش خواهد پیوست، 
و آن دو یک تن خواهند شد. این راز، بس عظیم است -اما من دربارة مسیح و 

کلیسا سخن مى گویم.» (افسسیان 5: 32-31) 

او  با  ما  رابطۀ  از  تصویرى  تا  فرمود  مقرر  را  ازدواج  عهد  آغاز،  همان  از  خدا 
باشد. در عهد جدید عیسى همانند داماد و کلیسا همچون عروس به تصویر درآمده 
است. پس چرا رفتار آنجلاگونه با داماد را نه فقط توجیه، بلکه در مواردى تشویق 
هم مى کنیم؟ یعقوب به وضوح کامل، به این موضوع مى پردازد: او در این آیات، 

فقط با کسانى که خود را مسیحى مى خوانند، سخن مى گوید:

 «آنگاه نیز که درخواست مى کنید، نمى یابید، زیرا با نیت بد درخواست مى 
کنید تا صرف هوسرانى هاى خود کنید. اى زناکاران، آیا نمى دانید دوستى 
با دنیا دشمنى با خداست؟ هر که در پى دوستى با دنیاست، خود را دشمن 
خدا مى سازد. آیا گمان مى برید کتاب بیهوده گفته است: روحى که خدا در 
که  شوید،  نزدیک  خدا  به  ماست؟  مشتاق  حسادت  حد  به  تا  کرده،  ساکن  ما 
او نیز به شما نزدیک خواهد شد. اى گناهکاران، دستهاى خود را پاك کنید، و 
اى دودلان، دلهاى خود را طاهر سازید. به حال زار بیفتید و ناله و زارى کنید. 
خندة شما به ماتم، و شادى شما به اندوه بَدل گردد.» (یعقوب 4: 3-5 و 9-8)

در  وفایى  بى  که  عصرى  در  واقع  در  است.  قاطع  و  محکم  بسیار  کلمات  این   
روابط امرى عادى است، این سخنان، به نظر تند و تیز و حتى مبالغه آمیزند. در 
سال هایى که جوانتر بودم، عادت بدى داشتم و مدام اغراق مى کردم. در ارتباط 
با عواقب چیزى، بزرگى آن یا حتى بیان عشق و احساسات، چیزهایى را ابراز مى 
توسط  من  نگرفتن  جدى  رویه،  این  وحشتناك  نتیجۀ  بودند.  غیرواقعى  که  داشتم 

فامیل و دوستانم بود. 
به  اغلب  جوان  والدین  ایم.  بوده  مقصر  نوعى  به  امر  این  در  ما  همۀ  کنم  فکر 
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فرزندانشان مى گویند: «اگر یک بار دیگر این کار را بکنى، تنبیه مى شوى!» این کار 
ممکن است بار اول یا دوم جواب بدهد، اما در نهایت کودك گفته و ادعاى شما را 
به چالش کشیده و درمى یابد که آنچه مى گویید، صحت ندارد. در این شرایط، بچه 
دیگر حرف والدین اش را جدى نمى گیرد. همین واکنش در مدرسه، مشاغل، دولت 
ها، نشریات، و بین دوستان و اعضاى خانواده رخ مى دهد. اکثر مواقع ما هشدارها 

را به خاطر حفاظت از خودمان کم اهمیت جلوه مى دهیم. 
با تأسف، چنین رویکردى را در قبال هشدارهاى کتاب مقدس نیز در پیش گرفته 
ایم. اما باید به یاد داشته باشیم آنچه خدا مى گوید، دقیقا منظور نظر اوست و آنچه 
کتاب  همۀ  که  باشیم  داشته  خاطر  به  است  مهم  گوید.  مى  را  همان  اوست،  منظور 
مقدس، الهام خداست (دوم تیموتائوس 3: 16 را ببینید). پس وقتى آنچه را که یعقوب 

نوشته، مى خوانیم، کسى که با ما سخن مى گوید، درواقع خود خداست. 
اگر آنچه را که اینجا نوشته ام، حقیقتا جدى بگیریم، باعث مى شود به شیوه اى 
سلامت، از درون بلرزیم. ایماندارى که وفادارى اش بین خدا و دنیا تقسیم شده، 
زناکار است. این حرف، بسیار جدى و قاطعانه است. گناهان زیادى وجود دارد که 
مرد یا زن مى توانند نسبت به همسرشان مرتکب شوند، مانند شایعه پراکنى، دروغ، 
دزدى، فحاشى، گستاخى و تندى و نظایر آن. هر یک از اینها در روابط، مضرند و 
نباید آنها را ساده گرفت. اما هیچ کدام به جدیت زنا نیستند. به همین دلیل بود که 
جاستین تا این حد از رفتار و نگرش آنجلا شوکه و برافروخته شد. او در بالاترین 

سطح، مرتکب خیانت شده بود و در بى وفایى اش هیچ اشکالى نمى دید. 
یعقوب رسول ادامه داده و مى گوید وقتى ما زناکار روحانى مى شویم، خود 
این  مقصر  تنها  و  است  جدى  وحشتناکى  شکل  به  این  سازیم.  مى  خدا  دشمن  را 
وضعیت، ما هستیم. خدا هرگز نمى خواهد ما دشمن او باشیم، زیرا عمیقا دوستمان 
دارد. اما وقتى عشق و محبت خود را نثار چیز دیگر و روش هاى این دنیا مى کنیم، 

داوطلبانه دشمن خدا مى شویم. 
آیا مى توانیم این کلمات را سبک بینگاریم؟ آیا مى توانیم وانمود کنیم که این 
کلمات یعقوب در عهد جدید نیستند و آنها را نادیده بگیریم؟ یعقوب تنها کسى نبود 
که در این رابطه نوشت، بلکه خواهیم دید پولس رسول نیز که در بین نویسندگانِ 
عهد جدید، عظیم ترین مکاشفه از فیض خدا را داشت نیز در همین راستا مى نویسد؛ 
همانطور که یوحنا- رسول محبت هم چنین مى کند. پطرس و یهودا نیز همین کار 
را مى کنند. اما مهم تر از همه، خود عیسى مسیح پس از رستاخیزش، همین مطالب 

را به کلیساهاى آسیا مى گوید. 
ما  روحانى  زناى  چطور  که  پرداخت  خواهیم  بحث  این  به  رو  پیش  فصل  در 
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همان  درواقع  رفتار،  و  نگرش  این  که  یافت  درخواهیم  و  سازد  مى  خدا  دشمن  را 
کریپتونایتى است که در موردش به بحث پرداختیم.

بخش عملى         

خداوند، خدایى حسود است. بسیارى از ما مدت هاى مدیدى است که مى دانیم 
کتاب مقدس چنین چیزى را تعلیم مى دهد، لیکن بسیارى از مسیحیان در این رابطه 
چندان نمى اندیشند یا حتى باور دارند که این متعلق به عهد عتیق است. هیچ چیزى 
فراتر از خود حقیقت نیست. قربانى عیسى کافیست تا به ما نشان دهد که محبت او 

نسبت به ما، محبت وفادارانۀ یک داماد است. 
پس همانطور که مى بینیم، ما باید مشتاق این باشیم که خدا نسبت به عشق اش 
به ما حسود باشد، نه بى خیال، و فیض او را بطلبیم تا ما نیز با همین اشتیاق و 

وفادارى و جانفشانى، عاشق او باشیم. این تنها شرط تحقق صمیمیت است. 
بیازمایید. چقدر محبت شما به عیسى انحصارى است؟ از  امروز قلب خود را 
روح القدس بخواهید تا دیگر عشق هاى زندگیتان را بر شما اشکار سازد؛ هر کدام از 
آنها تهدیدى است که ممکن است شما را به زنا علیه خداوند بکشانند. اگر روح القدس 
چیزى را به شما نشان داد، تغییرى را که لازم است، انجام دهید. به رابطۀ انحصارىِ 
از نو تجدیدشده تان با خدا بیندیشید، و خود را بار دیگر به او متعهد سازید. گویى 

که دوباره با او عهد ازدواج مى بندید.  





با  دشمنى  دنیا،  با  دوستى  دانید  نمى  آیا  زناکاران!  "اى  یعقوب  هاى  واژه 
پیغام  در  را  واژگان  این  ندرت  به  که  آنقدر  است،  جدى  و  محکم  خداست؟!"بسیار 
هاى کلیسایى، کنفرانس ها، یا مباحثات فردى مى شنویم. اما چطور مى توان آنها را 
نادیده گرفت؟ اینطور نیست که گفته او یک واقعه خاص در کل کتاب مقدس باشد، 

بله این سوال، به فراوانى در سرتاسر کتاب مقدس دیده مى شود.
اگر واژگان یعقوب را بررسى کرده و به هشدار آن توجه کنیم، هر گونه ترس 
و سردرگمى را که در مورد زانیان محسوس است، مى زداید. بیایید بار دیگر گفته 

او را به طور کامل بخوانیم:
"اى زناکاران، آیا نمى دانید دوستى با دنیا دشمنى با خداست؟ هر که در پى 

دوستى با دنیاست، خود را دشمن خدا مى سازد." (یعقوب 4: 4)

نخست اینکه، خدا خود را دشمن ما نمى سازد؛ بلکه این ما هستیم که خود را 
دشمن او مى سازیم. اگر بخواهیم صریح باشیم، باید بگوییم هر دو سناریو دردناك 

است، اما با هم تفاوت دارند.
ما همواره شاهد درگیرى میان افرادى هستیم که بى طرف نیستند. به بیان دیگر 
یک گروه طبل جنگ سر مى دهند و گروه دیگر بى آنکه تمایلى داشته باشند، درگیر 
جنگ مى شوند. به عنوان مثال، جاپانى ها در سال 1941 تصمیم به بمباران "پرل 
هاربر"22 گرفتند و با این کار، خود را دشمن ایالات متحده ساختند. آمریکایى ها 
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زنا نسبت به خداوند
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درگیرى را انتخاب نکردند و تمایلى به آن نداشتند، اما در اثر این عمل تحریک آمیز، 
جاپانى ها در نتیجه خشم ملتى نیرومندتر، آسیب شدیدى دیدند.

این دقیقاً همان چیزى است که یعقوب مى گوید. خدا هیچ تمایلى ندارد که در 
مقابل کسانى قرار گیرد که فرزندانش هستند، اما اگر ما به همسویى با دنیا ادامه 
داده و به دوستى با آن پافشارى کنیم، خدا هم از این درگیرى و جنگ پرهیز نخواهد 
 "echthros" و "echthra" کرد. معادل یونانى براى "دشمن" به ترتیب واژه هاى
مى باشند. هر دو واژه یکسان هستند، تفاوتشان این است که اولى "اسم" مى باشد 

و دومى "صفت".
آیا واژه "دشمن"، معادل مناسبى براى این کلمات است؟ آیا این واژه در زبان 
اصلى، معنایى سبک تر و ملایم تر ندارد؟ در واقع نخیر، ترجمه کاملاً درست است. 
در یک فرهنگ واژگان یونانى23 این واژه ها را چنین معنا کرده: "دشمن24، دشمنى25 
با  عداوت  و  دشمنى  در  "زندگى  آمده:  دیگرى27  لغات  فرهنگ  در  خصومت26".  و 
فردى". در ترجمه دیگرى28 چنین است: "ابراز دشمنى با کسى". من از هر فرهنگ 
معتبر استفاده کردم تا به این حقیقت تأکید کنم که هیچ دلیلى براى جایگزینى کلمه 
"دشمن" با واژه اى دیگر در این آیه وجود ندارد. در واقع درك جدیت آنچه گفته 

شده، امرى حیاتى است.
در اینجا نشانه دیگرى هم بر اهمیت این آیه وجود دارد. مسلم است که یعقوب 
بعد از نوشتن این هشدار، مى نویسد: "باز مى گویم"29 که بر مبناى اهمیت بالاى 
چیزى است که مى گوید. دوباره نوشتن و تکرار یک بیان، فرم تثبیت شدة ادبى در 
عبرى کهن است. هر چند اکثر نسخ عهد جدید از متن یونانى است، اما این رسولان 

عبرانى بودند که این متون را نوشته اند.
در زبانهاى مختلف، روش هاى گوناگونى براى تأکید بر اهمیت یک واژه وجود 
دارد. مثلاً مى توان زیر آن خط کشید، با اندازه بزرگتر نوشت، شکل و فونت آن را 
تغییر داد یا حتى با استفاده از علامت تعجب بر آن تأکید کرد. اینها و نمونه هاى 

 CWSB     23
  enemy     24
  enmity     25
hostility     26
  BDAG     27

LOUWNIDA     28
I say it again”    29“: در ترجمۀ هزاره نو این بخش نیامده، اما در ترجمۀ قدیمى واژة "پس" آمده که تا 

حدى معناى مورد نظر را مى رساند.    
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دیگر، روش هایى براى تأکید و توجه بیشتر بر اهمیت یک واژه یا عبارت هستند. 
اما در زبان عبرى براى تأکید، واژه یا عبارت را تکرار مى کردند و همواره مراقب 

بودند که اغراق نکنند.
پس نه فقط هشدار یعقوب جدى و قاطعانه است، بلکه به عنوان یک امر ضرورى 

نیز بر آن تأکید شده است. به زبان ساده، نمى توانیم نادیده اش بگیریم.
زانیه ها30

چه  برد،  مى  کار  به  را  "زناکاران"  واژه  وقتى  یعقوب  که  است  این  سؤال  حال 
مفهوم خاصى را در نظر داشته است؟ نخست اینکه او در اینجا از کل جامعه بشرى 
صحبت نمى کند، بلکه روى سخنش، ایمانداران است. از آنجا این را مى دانیم که 
او مکرراً در طول رساله اش عبارت "برادران من" را به کار برده است، دوم اینکه، 
غیرممکن است یک بى ایمان نسبت به خدا زناکار باشد، زیرا بى ایمان هیچ رابطه 

عهدى با خدا ندارد.
این طور به قضیه نگاه کنید؛ من با "لیزا بیور" ازدواج کرده ام، بنابراین ممکن 
نیست نسبت به خانم "جین استیت" مرتکب زنا شوم، زیرا هیچ عهد ازدواجى با او 

نبسته ام.
به  را  مسیح  عیسى  که  شوند  زنا  مرتکب  خدا  به  نسبت  توانند  مى  کسانى  تنها 
عنوان خداوند و نجات دهنده خود پذیرفته باشند. دیگران، نسبت به خدا بیگانه و 

دور از او بوده و عهد رابطه اى با او نبسته اند. 
واژه  این  است.   "moichos" واژه  زناکارى،  براى  رفته  کار  به  یونانى  معادل 
مؤنث است، در حالى که در فارسى و انگلیسى معنایى مردانه و مذکر دارد. ترجمه 
بهتر براى این واژه "زانیه" مى باشد که معناى زن زناکار را دارد. در نسخه هاى 
KJV و NKJV به منظور کاهش این مغایرت، "زناکاران و زانیه ها" ترجمه شده 
است. به نظر مى رسد مترجمان NLT و دیگر ترجمه هاى معمول، جنبه مؤنث بودن 
این واژه برایشان یک چالش بوده است. شاید نمى خواستند خوانندگان فکر کنند 
که روى سخن یعقوب تنها با زنان است. اما وقتى که متن نامه او را مى خوانیم، 
مى توانیم با صراحت بگوییم که او همه ایمانداران را مورد خطاب قرار داده است. 
پس  نداده؛  قرار  هدف  را  زنان  تنها  یعقوب  که  دارند  توافق  مقدس  کتاب  مفسرین 
علت به کار بردن واژه "زانیه ها" به جاى "زناکاران" نه فقط براى من، بلکه براى 

مترجمان کتاب مقدس هم یک راز است.

Adulteresses    30: زانیه ها، زنان زناکار 



انهدام کریپتونایت90

آنچه که موضوع را رازآلودتر مى سازد، این است که واژه "زانیه" با آنچه که 
در کل کتاب مقدس به صورت پیوسته مى بینیم، قرابت و همسویى بیشترى دارد. 
خدا اغلب از استعارة زناشویى براى رابطه خود با قومش بهره مى برد و در این 

تصویر، او شوهر است و ما زن او.
انبیا در عهد عتیق مکرراً این استعاره را به کار برده اند. اشعیا مى نویسد: "زیرا 
که آفریننده تو شوهر توست، او که نامش خداوند لشکرهاست؛ و قدوس اسرائیل 
ولى توست، او که خداوند تمامى جهان نام دارد." (اشعیا 45: 5) به همین دلیل وقتى 
قوم اسرائیل با بت پرستى نسبت به خدا بى وفایى مى کردند، خدا آنها را به زناکارى 
متهم مى کند. حزقیال مى نویسد: "بر تو همان فتوایى را خواهم داد که بر زنانى که 
زنا مى کنند و خون مى ریزند، و در خشم و غیرت خویش خونت را خواهم ریخت." 

(حزقیال 61: 83)
خدا از طریق ارمیا سخن مى گوید: "اما همچون زنى که به شوهر خود خیانت ورزد، 

تو اى خاندان اسرائیل به من خیانت ورزیدى؛ این است فرموده خداوند."(ارمیا 3: 02) 
سرتاسر نبوت و خدمت هوشع به تصویر کشیدن بى وفایى یک زن به شوهرش 
است. خدا به او امر مى کند تا با یک زانیه ازدواج کند. در این تصویرسازى، هوشع، 
رخ  ماجرا  این  خداست.  قوم  تجسم  جومر،  هوشع،  همسر  و  است  خداوند  بازنمود 
داد تا قوم اسرائیل بتوانند به وضوح ببینند که بت پرستى آنها هیچ تفاوتى با زناى 
زنى نسبت به شوهرش، آن هم نه با یک نفر، بلکه با معشوقان بسیار ندارد. اسرائیل 

"زانیه" بود.
یحیاى تعمیددهنده نیز از استعاره ازدواج استفاده کرده و مى گوید: "عروس از 
آن داماد است، اما دوست داماد که در کنارى ایستاده به او گوش مى دهد، از شنیدن 
رسیده  کمال  به  گونه  همین  به  نیز  من  شادى  کند.  مى  بسیار  شادى  داماد  صداى 
است." (یوحنا3: 92) در اینجا نیز عیسى، داماد است و قوم خدا همچون عروسى به 

تصویر کشیده شده است.
از  خواند،  مى  زناکار"  و  پیشه  شرارت  "نسلى  را  خدا  قوم  وقتى  نیز  عیسى 
همین تعبیر استفاده مى کند. (متا 12: 39 و 16: 4 را ببینید). واژه به کار رفته براى 

"زناکار" نیز در اینجا مؤنث است نه مذکر.
پولس رسول نیز از همین تصویرسازى و استعاره بهره برده و ما را عروس 
و عیسى را به داماد تشبیه مى کند(افسسیان5: 31 -32). بنابراین مى بینیم که چه 
همسر  یک  عنوان  به  مکرراً  خدا  با  خدا  قوم  رابطه  جدید،  عهد  چه  و  عتیق  عهد  در 
توسط  "زانیه"  مؤنث  واژه  از  گرفتن  بهره  بنابراین،  است.  شده  کشیده  تصویر  به 

یعقوب، کاملاً با این الگوى جاافتاده کتاب مقدسى، سازگار است.
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بت پرستى، زناکارى است

در عهد عتیق، همواره زناکارى اسرائیل یا یهودا نسبت به خدا، به بت پرستى 
بت  به  وقتى  بودند.  وفا  بى  خدا  به  نسبت  مردم  ساده،  بیان  به  است.  بوده  مرتبط 
پرستى فکر مى کنیم، معمولاً ساختن مجسمه، مذبح و یا معابدى براى خدایان به 
ذهنمان خطور مى کند. با این وجود وقتى عیسى مى گوید مردم بت پرست شده اند، 
مقصودش این نبوده که آنها به پرستش تصویر کنده کارى شدة خدایى دیگر روى 
آورده اند. نخیر، بلکه بر عکس، آنها از او مى خواهند با نشان دادن آیتى، ماشیح 

بودن خود را ثابت کند.
اگر به گفته یعقوب در رابطه با زناکارى قوم خدا نگاه کنیم، در آنجا نیز مى بینیم که 
این گفته ارتباطى به ساختن مجسمه، مذبح یا معبد ندارد. جالب است آنچه که یعقوب 
در اینجا بدان اشاره دارد، همان اعمالى است که پولس را وامى دارد تا در آن باره به 
کلیساى قرنتس هشدار دهد، چیزهایى نظیر: تبعیض علیه برادران و خواهران(یعقوب2: 
1-3)، تهمت زدن و بدگویى نسبت به یکدیگر(یعقوب 3: 1-12)، بروز حسادت و دشمنى 
و جاه طلبى هاى خودخواهانه(یعقوب 3: 13-18)، و دست آخر خواستن و تعاقب لذات 

شخصى(یعقوب 4: 1-3). یعقوب تمام این اعمال را زناکارى مى نامد.
براى  خدا  قوم  آیا  شکند؟  مى  هم  در  مقدس  کتب  پیوستگى  مقدمه،  این  در  آیا 
چیزى غیر از بت پرستى متهم به زناکارى هستند؟ پاسخ ساده به این پرسش ها یک 

چیز است: "به هیچ وجه!"همه اینها به یکدیگر مرتبط و متصلند.
عیسى،  هشدارهاى  رابطه،  این  در  مدرن  کلیساى  رسد  مى  نظر  به  متأسفانه 
یعقوب، پولس و دیگر نویسندگان عهد جدید را نادیده گرفته است. به بیان ساده، ما 
بت پرستى را به ساختن مجسمه، مذبح و معبد براى پرستش خدایان غیر، تقلیل داده 
ایم. حقیقت این است که بت پرستى با مسیحیت مدرن غربى نیز در ارتباط است. در 
واقع شیوع بت پرستى ما گسترده تر از قوم هایى است که معابد، مجسمه و مذبح 

ها براى پرستش بت ها مى ساختند.
قصد من این است که نشان دهم نه فقط بت پرستى در فرهنگ امروز ما شایع 
است، بلکه در حقیقت همان کریپتونایتى است که مانعى بر سر راه موفقیت یهودا 
بدان  قرنتس  کلیساى  به  رساله  در  پولس  که  کریپتونایتى  همان  بود؛  اسرائیل  و 
مى پردازد؛ همان کریپتونایتى که یعقوب و دیگر نویسندگان عهد جدید همه به آن 
اشاره مى کنند. در عصر حاضر نیز همین کریپتونایت است که افراد و جماعت هاى 
و  مرده  دنیاى  به  خدا  قدرت  یافتن  تجلى  و  دادن  نشان  در  موفقیت  از  را  کلیسایى 

گمشده ما بازمى دارد.
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انگیزه دنیوى

جسورانه  بیانات  بررسى  به  بیایید  پرستى،  بت  موضوع  به  پرداختن  از  پیش 
صرف  تا  کنید  مى  "درخواست  گوید:  مى  فراوان  تأکید  با  او  دهیم.  ادامه  یعقوب 
"دنیا"  داند.  مى  دنیا  با  راستا  هم  را  انگیزه  این  سپس  کنید"،  خود  هاى  هوسرانى 
مرزى است که در سراسر کتاب مقدس به شکلى پیوسته وجود دارد و نباید از آن 

گذشت. دنیا مبتنى بر تمایلات خودخواهانه است. یوحناى رسول مى نویسد:
"زیرا هر چه در دنیاست، یعنى هواى نفس، هوس هاى چشم و غرورِ مال و 

مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست." (اول یوحنا 2: 16)

در این متن، واژگان یوحنا جامع و همه جانبه است، به عبارتى، او هر آنچه را که 
در دنیاست، تعریف مى کند. بت هاى زیادى وجود دارد، اما همه آنها تحت یک طبقه 
بندى که در این آیه وجود دارد، قرار دارند. زناکارى با دنیا به این معناست که اعمال 
و افکار ما تحت هدایت تمایلات شدید آن چیزى است که به یکى از حواس پنجگانه 
ما لذت و رضایت مى بخشد یا به عبارت دیگر، آنچه که به تغذیه خودارزشى ما آن 

هم مستقل از خدا مى پردازد یا به زبان ساده، "غرور".
ترجمه Message مى گوید که این: "رفتن به راه هاى خود، خواستن هر چیز 
برنده  پیش  نیروى  همان  این  است.  خود"  دادن  جلوه  مهم  به  تمایل  خود،  براى 
دنیاست و به این طرز فکر مى انجامد: "من مى دانم چه چیز برایم بهتر است و آن 

را مى خواهم!".
نکته طنزآمیز ماجرا این است که خداوند نیز براى ما بهترین را مى خواهد و مشتاق 
آن است. این حقیقتى است که همه ما باید در قلب خود حک کنیم. این حیاتى است زیرا 
"دنیا" همانند عاشقى فریبنده به دنبال اغوا و جدا ساختن ما از خداست. دنیا با انداختن 
این فکر به جانتان، شما را اغوا مى کند که آنچه او عرضه مى دارد به مراتب بهتر از 
چیزى است که خدا برایتان مى خواهد. به همین دلیل است که یعقوب با تأکید مى گوید:

از  کامل  عطاى  هر  و  نیکو  بخشش  هر  مشوید!  فریفته  من،  عزیز  "برادران 
بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییرى است و نه سایۀ ناشى از 

دگرگونى." (یعقوب 1: 17-16)

یعقوب با این گفته پیغام خود را به ما آغاز مى کند که فریب اغواگرى دنیا را 
نخوریم و گمراه نشویم. پیغام او به بیانى ساده چنین است: "هیچ چیز نیکویى جدا 
از خدا براى شما وجود ندارد."اگر این حقیقت را در قلب خود جاى دهیم، ما را از 
گمراهى حفظ خواهد کرد. مهم نیست مسائل تا چه حد خوب به نظر مى رسند، چقدر 
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پر منفعت هستند، ما را خوشحال مى کنند، هوس انگیز، سرگرم کننده و یا از نظر 
اجتماع پذیرفته شده هستند، منطقى به نظر مى رسند، عامه پسندند و ما را به ظاهر 
غنى تر مى سازند. اگر در تضاد با کلام خدا هستند، براى شما خوب نیستند. آنها 
در نهایت شما را در جایى قرار مى دهند که نمى خواهید باشید و آن طریق مرگ 
است. "پیش روى انسان راهى هست که در نظرش درست مى نماید، اما در آخر به 

مرگ مى انجامد." (امثال 41: 21)
این راه ها براى هر کسى متفاوت است و راه هاى فرعى بسیارى وجود دارند که 
ما را به زناکارى با دنیا مى کشانند، اما همه در یک چیز مشترکند، همۀ آنها درست، 
نیکو، پرمنفعت، پذیرفتنى و حکیمانه به نظر مى رسند. اما اگر در تعارض با مشورت 

و تعلیم کلى کلام خدا هستند، همه آنها به مرگ مى انجامند.
من حقیقتاً باور دارم که این دلیل خدا براى این هشدار است: 

"پس حال، اى پسرانم، به من گوش فرا دهید و به آنچه مى گویم توجه کنید. دل 
شما به راه هایش متمایل نشود و در طریق هایش گمراه نگردد. زیرا بسیارى را 
از پا درافکنده و  کشتگانش بى شمارند. خانۀ او راه گور است، که تا به حجره 

هاى مرگ سرازیر مى شود." (امثال 7: 27-24)31

سلیمان این را در ارتباط با گناه جنسى و زناکارى مى نویسد، اما در اینجا پیغام 
نبوتى عمیقترى وجود دارد، و آن هشدار در مورد روش هاى فریبکارى دنیاست که 
نیرومند است و ما را پیوسته دعوت مى کند. چرا بسیارى از ملت ها از جمله یهودا و 
اسرائیل به سادگى به حجره هاى مرگ او سرازیر شدند؟ آیا مى توانیم آنقدر ساده 
لوح باشیم که فکر کنیم دیگر این قدرت وجود ندارد؟ در آغاز فصل بعد خواهیم دید 

که چقدر این نیروها واقعى و شایع هستند.

بخش عملى         

هیچ کس با طرح و نقشه قبلى براى ارتکاب زنا، وارد عهد ازدواج نمى شود. با 
وجود آن که سوگندها در مراسم ازدواج ممکن است رعب آور به نظر برسند، اما 
عروس و داماد هر چه در توان دارند انجام مى دهند تا تمامیت خودشان را در این 
وعده هاى عهد ازدواج قرار دهند. اگر چنین است، پس چرا بسیارى از ازدواج ها به 
خاطر زنا شکست مى خورند؟ پاسخ به این پرسش پیچیده است. اما در کل همه به 

31      در متن آیات اشاره به زن زناکار است که نویسنده آن را با واژه "دنیا" جایگزین ساخته است. (مترجم)
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این خاطر است که افراد نتوانسته اند در برابر نیروهایى که مخرب رابطه هستند، 
مراقب و هوشیار باشند.

رابطه شما با خدا، به معناى واقعى کلمه، حیات و زندگى شماست. هیچ حیاتى 
جدا از خدا وجود ندارد، اما دنیا به دنبال اغواى ماست تا علیه خدا مرتکب زنا شویم. 
بهترین راه براى محافظت از خود، هوشیار و مراقب ماندن این است که با تمام جان 

و دل و فکر و قوت به دنبال خدا باشیم.
چه کارى مى توان کرد تا مطمئن بود تمام وجود خود را به خدا تسلیم و تقدیم 

کرده ایم؟
برنامه روزانه شما چگونه است؟ آیا در آن، زمان هایى را براى خدا کنار گذاشته 
اید؛ زمان هایى براى خواندن کلام، دعا و روزه؟ آیا به دنبال کوچکترین فرصت ها 
در کلیسا، محل کار و جامعه براى خدمت به او هستید؟ آیا به شکلى در شغلتان کار 
مى کنید که انگار پرستش به سوى خداست؟ روشى را مشخص کنید که بر اساس 
آن بتوانید در مسیر مقاوم سازى رابطه تان با خدا در برابر زنا، رشد کنید. برنامه 

تان را تعریف کرده، آن را بنویسید و شروع به اجراى آن نمایید.



اما  نیست،  آسان  و  ساده  کارى  این  بگشاییم.  را  پرستى  بت  مفهوم  است  لازم 
انجام آن از بسیارى جهات، الهام بخش و مفید خواهد بود. بزرگترین منفعت، دست 
یافتن به معرفتى است که در زندگى خود بدان نیازمندیم. این معرفت باعث مى شود 
در آگاهى از کریپتونایت روحانى، دست بالاتر را داشته باشیم. اجازه دهید با نگاهى 

به ریشه هاى آن آغاز کنیم.
نهاده  ایشان  هاى  دل  در  را  "ابدیت  خدا  که  دارید  یاد  به  کتاب  اول  فصل  از 
است."(جامعه 3: 11) هر شخص در این سیاره با این کیفیت ذاتى، متولد مى شود. 

پولس ضمن تأکید بر این حقیقت مى نویسد:
به  بنا  را  شریعت  اصول  ندارند،  شریعت  که  غیریهودیان  وقتى  راستى،  "به 
طبیعت به جا مى آورند، آنان هرچند فاقد شریعتند، لیکن خود براى خویشتن 
شریعتى هستند. زیرا نشان مى دهند که عمل شریعت بر دلشان نگاشته شده 
است، چنانکه وجدانشان گواهى مى دهد و افکارشان در برابر هم، یا آنان را 

متهم مى کند یا تبرئه مى نماید." (رومیان2: 15-14)

این یک حقیقت است که هر فرد به شکل غریضى از شریعت خدا آگاه است، زیرا از 
بدو تولد بر ضمیر او حک شده است. براى من و لیزا این موضوع، هنگام بزرگ شدن 
چهار پسرمان مشهود شد. آنها به عنوان طفلى خردسال -حتى پیش از آنکه با نبایدها 
آشنا شوند- وقتى برادرشان را مى زدند، غذایشان را مى ریختند، نسبت به والدینشان 
بدخلقى مى کردند یا رفتارهایى از این دست، در نگاهشان حس تقصیر را مى شد دید.

نه تنها معرفت و شناخت خدا در قلبهاى انسانهاست، بلکه گوشه گوشه خلقت 
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نیز شاهدى بر اوست: 
"زیرا آنچه از خدا مى توان شناخت بر آنان آشکار است، چون خدا آن را بر 
ایشان آشکار ساخته است. زیرا از آغاز آفرینش جهان، صفات نادیدنى خدا، 
یعنى قدرت سرمدى و الوهیت او را مى توان با ادراك از امور جهان مخلوق ، 

به روشنى دید. پس آنان را هیچ عذرى نیست." (رومیان 1: 20-19)

به واژه و عبارت مهم در این آیه توجه کنید، واژه "آشکار" و عبارت "به روشنى 
دید"، این دو به عبارت "هیچ عذرى نیست" ختم مى شوند. بر اساس حقایق این 
آیات، انسان هیچ توجیهى براى نادیده گرفتن خدا و جهل نسبت به او ندارد. او خود 

را به هر کس که صادق و مشتاق حقیقت است، شناسانده.
افتاده  دور  نقطه  فلان  در  که  شخصى  "تکلیف  بپرسد:  کسى  اید  شنیده  آیا 
آفریقاست و هیچ چیزى در مورد خدا نشنیده است، چه مى شود؟ چطور باید نجات 

یابد؟ آیا خدا مى تواند در روز داورى محکومشان کند؟"
این پرسش ها که اغلب اعتراضى هستند، نوعى شانه خالى کردن از حقیقتى از 
پیش دانسته اند یا عدم تمایل براى آگاهى. آنها در ضمیر خود مى دانند خدا حقیقى 
است، اما حقیقت را پس مى زنند. آنچه که مایل به دانستنش نیستند، این است که 
معرفت و شناخت او در دسترس همه جویندگان حقیقت قرار دارد، اگر کاملاً صادق 
باشند. این سوال کنندگان، باید بپذیرند که با پرسش هاى خود خدا را انکار مى کنند. 
مزمورنویس بر این حقیقت افزوده و مى گوید، خلقت بى وقفه خدا را اعلان مى کند. 

"آسمان جلال خدا را بیان مى کند، و فلک از عمل دستهایش سخن مى گوید. 
روز تا روز، کلام را جارى مى سازد، و شب تا شب، معرفت را اعلان مى دارد. نه 
سخنى است و نه کلامى، و آواز آنها شنیده نمى شود. با این همه، آوازشان در 
سرتاسر زمین منتشر مى گردد، و کلامشان تا به کران هاى جهان مى رسد. 

خیمه اى در آسمان براى خورشید برپا کرده است." (مزمور 19: 4-1)

معرفت و شناخت عظمت خدا پیوسته در کل جهان در هر ثانیه از هر دقیقه، در هر 
دقیقه از هر ساعت، در هر 24 ساعت شبانه روز و در 365 روز سال، اعلان مى شود. 
آیا مى گویید این معرفت از آن فرد در دورافتاده ترن گوشۀ آفریقا پنهان است؟ هر فرد 
مى تواند تظاهر به نادیده گرفتن کرده و به شکلى زندگى کند که گویى از حضور خدا 
بى خبر است، اما حقیقت این است که معرفت این حضور نه فقط در قلب او از بدو تولد 
کاشته شده، بلکه کل خلقت، روز تا روز و شب تا شب این معرفت را اعلان مى دارد. هیچ 
راه فرارى از این حقیقت وجود ندارد، مگر آن که فرد دلیلى بتراشد، خود را به نحوى قانع 

سازد، و در نهایت در حالى که وجدانش سخت شده، تسلیم حماقت شود.
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نقطه اوج

نقطه اوج زمانى است که فرد تصمیم مى گیرد خداى زنده و حقیقى را بجوید یا 
براى ارضاى این نیاز به سمت خدا و خدایان دیگر رفته و به این ترتیب وجدان خود 
را آرام سازد. شاید با خود بگویید "خدایان" دیگر جزوى از فرهنگ ما در دوران 
مدرن نیست. ما دیگر مجسمه، نماد، معبد یا چیزى نظیر اینها را نداریم. لطفاً صبور 
باشید، به شما نشان خواهم داد که در دوران معاصر و حتى در غرب نیز خدایان 

گوناگونى وجود دارند و از این نظر، با پیشینیان یا دیگر فرهنگ ها فرقى نداریم.
همه  بشریت  که  باشیم  داشته  خاطر  به  باید  آیند؟  مى  پدید  چطور  خدایان  این 
بت ها و خدایان را خلق کرده است. انسان ناچار به ارضاى این آگاهى ذاتى نسبت 
به خدا و در عین حال، نیازمند رابطه اى خوب با اوست. اگر نسخه جایگزینى از 
خدا خلق شود، آنگاه کسى که آن را آفریده، آنچه را که موجب خشنودى این خدا 
مى شود، تعیین مى کند و آن "خداواره" چیزى را که مخترعش مى خواهد -یعنى 
ارضاى نیاز به پرستش ذاتى در درون انسان- در اختیار او مى گذارد. ببینید پولس 

در ادامه بحثش در رومیان چه مى گوید:
"زیرا هر چند خدا را شناختند، ولى او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه 
در خیالات خود باطل گردیده، دل بى فهم ایشان تاریک گشت. ادعاى حکمت مى 
کردند و احمق گردیدند. و جلال خداى غیرفانى را به شبیه صورت انسان فانى 

و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند." (رومیان1: 21-23)[ترجمه قدیمى]

موضوع ساختن تصاویر یا بت ها، نقطه تمرکز نویسنده در این آیات نیست، بکه 
بیشتر به پیآمد مشکلى عمیق تر مى پردازد، یعنى "او را همچون خدا تمجید و شکر 

[پرستش] نکردند."
در اینجا ضرورى است معناى پرستش راستین را درك کنیم. اگر در ذهنمان 
گروه پرستش کلیسا را در حال نواختن و خواندن یک موسیقى آرام تصور کنیم، 
معنا و پیغام اصلى این آیه را درك نخواهیم کرد. تعریف درست پرستش راستین، 

نه در موسیقى و خواندن، بلکه گره خورده در واژه "اطاعت" است.
به عنوان نویسنده چندین کتاب یاد گرفته ام که وقتى قصد دارم مطلبى ناآشنا 
در یک کتاب را به شکلى روشن معرفى نمایم، لازم است به هنگام این معرفى، معناى 
اولیه آن را در اختیار مخاطب قرار دهم، خواه به شکل مستقیم با معنا کردن واژه، 
یا به روشى که معناى واژه را به شکل کامل به تصویر کشد. این مطلب در مورد هر 

نویسنده دیگرى از جمله خدا در ارتباط با کتاب مقدس نیز صادق است.
 NIV, NASB, اگر به مجموعه ترجمه هاى پذیرفته شده کتاب مقدس [از جمله
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ESV, NKJV و غیره] نگاهى بیاندازید، واژه "پرستش" نخستین بار در کتاب پیدایش 
22: 5 آورده شده است. ابراهیم مى گوید: "آنگاه به نوکرانش گفت: شما همین جا نزد 

الاغ بمانید تا من با پسر بدان جا برویم، و پرستش کرده، نزد شما باز آییم."  
ابراهیم با خادمانش صحبت مى کند و به آنها اطلاع مى دهد که او و اسحاق 
قرار است در بالاى کوه موریا چه کنند. ابراهیم مى گوید: "شما همین جا نزد الاغ 
بمانید، تا من با پسر بدان جا برویم و پرستش کرده، نزد شما باز آییم." او قرار 
بود در آنجا چه کند؟ آیا مى خواست براى خدا آهنگى بخواند یا قصد داشت گروهى 
نوازنده و خواننده را جمع کرده و یک گروه پرستشى را رهبرى کند؟ به هیچ وجه. 
او به آنجا مى رفت تا آنچه را که خدا سه روز قبل گفته بود، اطاعت نماید، یعنى 

پسرش را قربانى کند.
ترجمه NLT در رومیان 1: 21 واژه پرستش را به کار مى برد، در حالى که در 
ترجمه هاى دیگر، حرمت نهادن، جلال دادن، تمجید کردن را به کار برده اند. همۀ این 
واژگان با هم درارتباط اند. ما با اطاعت از خدا یا هر مرجع قدرتى، او را حرمت نهاده و 
تمجید مى کنیم. اما در صورت نااطاعتى، او را بى حرمت ساخته و پست مى سازیم. مى 
توانیم در طول جلسه سرود بخوانیم، به تمجید و تعریف او بپردازیم، درباره اش سرود 
بنویسیم و کارهایى نظیر این انجام دهیم، اما اگر آنچه را خدا مى خواهد انجام ندهیم، 

او را بى حرمت ساخته ایم و این درست نقطه مقابل پرستش (یا حرمت نهادن) است.
زمانى خدا به قومش گفت: "من از جشن هاى شما نفرت و کراهت دارم، و از 
گردهم آیى هاى مخصوص شما بیزارم. سر و صداى سرودهایتان را از من دور 
کنید؛ من به نواى چنگ هاى شما گوش نخواهم کرد. بلکه بگذارید انصاف همچون 

آب جارى شود، و عدالت همچون نهر دائمى." (عاموس 5: 12، 42-32) 
در اینجا عدالت یا پارسایى، اطاعت از اقتدار اوست نه آنچه که ما از نظر خود 
خداپسندانه تعریف مى کنیم. خدا در عهد عتیق به موسى تعلیم داده بود که قربانى 
پسندیده و مقبول او چگونه است. قربانى هاى مختلفى وجود داشت که قوم او مى 
توانستند به عنوان شکلى از پرستش، به او تقدیم نمایند: بره(خروج 29: 41-39)، 
گوساله(29: 10-14)، آرد(خروج 29: 41) و بسیارى موارد دیگر. آنها همچنین مى 
توانستند نوعى بخور مقدس را که کندر نامیده مى شد، در هیکل یا معبد به عنوان 

شکلى از پرستش بسوزانند(لاویان 2: 2 را ببینید). اما خدا روزى به آنها گفت:
آمده؛  وجود  به  آنها  همۀ  گونه  بدین  و  است،  ساخته  من  دست  را  همه  "این 
این را خداوند مى فرماید. اما این است آن که بر وى نظر خواهم کرد: آن که 
فروتن است و روح توبه کار دارد، و از کلام من مى لرزد. آن که گاوى ذبح مى 
مى  قربانى  اى  بره  که  آن  و  کشد؛  مى  را  انسانى  که  است  کسى  مانند  کند، 
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کند، همچون کسى است که گردن سگى را مى شکند؛ آن که هدیه آردى تقدیم 
مى کند، مانند کسى است که خون خوك پیشکش مى آورد؛ و آن که کندر به 
عنوان یادگارى مى سوزاند، همچون کسى است که بتى را متبارك مى گوید. 
اینان راه هاى خودشان را برگزیده اند، و جانشان از اعمال قبیحشان لذت مى 

برد." (اشعیا66: 3-2)

او با معرفى کسانى که زیر برکت او قرار مى گیرند، آغاز مى کند و آنان را اشخاصى 
که "از کلام او مى لرزند" مى نامد. این توصیفگر فردى است که اطاعت را در بالاترین 

اولویت زندگى خود قرار مى دهد. اینان کسانى هستند که خدا بر آنان نظر مى افکند.
پرستش  براى  را  خود  راههاى  که  کند  مى  صحبت  آنهایى  مورد  در  ادامه  در 
بلکه  نبود،  پذیرش  مورد  آنها  پرستشى  اعمال  فقط  نه  گزینند.  برمى  او  (اطاعت) 
اعمال آنها هم عرضِ قربانى انسان، قربانى سگ، خون خوك و متبارك ساختن بتى 
است. این اعمال در نظر خداوند کراهت آورند. اگر کسى به راستى چنین چیزهاى 
منزجرکننده اى را پیشکش مى کرد یا مرتکب قتل مى شد، قطعاً یا به مرگ محکوم 
مى شد یا از میان قوم بیرونش مى انداختند. این سخنى بسیار قاطعانه و سخت از 
جانب خداست! بنابراین واضح است که پرستش آنها در کل پرستش نبود، هر چند 
به ظاهر منطبق با فرامین پرستشى اى بود که در کتاب خروج و لاویان به ایشان 

داده شده بود.
ترجمه Message این آیه را چنین تأویل مى کند: "اعمال پرستشى شما، اعمال 

گناه است".
به خاطر داشته باشید که این افراد، قومِ عهد بودند یا کسانى که وعده هاى او 

را دریافت کرده بودند،
چرا باید چنین کلمات توبیخ آمیزى را مى شنیدند؟ زیرا راه هاى خود را برگزیده 

بودند، نه اطاعت از او را.
این موضوع در مورد ما نیز صادق است؛ مى توانیم براى خدا سرود بخوانیم، 
در جلسات پرستشى شرکت کنیم، وفادارى خود را به خدا جار بزنیم و حتى همه 
این کارها منطبق با روش هاى مقرر شده در عهد جدید باشد، اما اگر بر پایه اطاعت 
استوار نشده باشد، پرستش ما در کل، پرستش نیست. مگر نه آنکه به ما گفته شده 

باید "چون فرزندان مطیع او باشیم(اول پطرس1: 4 را ببینید)؟
ریشه دیگرى که پولس به آن اشاره مى کند، ناسپاسى است. اگر بر این باور 
باشیم که مُحِق هستیم سبک زندگى خاصى داشته باشیم و شایستۀ چیزهاى عالى 
هستیم، یا باید به فلان مقام برسیم، در این صورت خودمحور شده ایم و در نتیجه 
ناسپاس خواهیم بود. از این گذشته، به آنچه که خلق کرده ایم یا به انجام رسانده 
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ایم، یا سخت کار کرده و برنامه ریزى نموده، هدف گذارى کرده و رویا بافته ایم، 
بنابراین از تلاش خود احساس غرور مى کنیم.

تبعات رفتارى

و  احترام  اطاعت،  به  مان  درونى  تمایل  تغییر  در  نگرشى  و  رفتارى  ریشه  این 
سپاسگزارى از چیزى غیر از خود خدا، بت پرستى را در فرد، جامعه و یا یک ملت 

تسهیل مى کند. پولس در ادامه مى نویسد:
"پس خدا نیز ایشان را در شهوات دلشان به ناپاکى واگذاشت، تا در میان خود 
معاوضه  دروغ  با  را  خدا  حقیقت  آنان  سازند.  حرمت  بى  را  خویش  هاى  بدن 
کردند و مخلوق را به جاى خالق پرستش و خدمت نمودند، خالقى که تا ابد او 

را سپاس باد. آمین." (رومیان 1: 25-24)

به یاد داشته باشید که ریشه همه اینها، فقدان اطاعت و سپاس مندى نسبت به 
خداست، در این وضعیت ما به پرستش یا اطاعت از خواسته هاى طبیعت سقوط 
و  ناقص  که  کنیم  مى  تسلیم  مخلوقى  به  را  خود  نتیجه  در  پردازیم.  مى  مان  کرده 
لعنت شده است. قطب نماى اخلاقى ما دچار مصالحه شده و حقیقت، جاى خود را 
به دروغ مى دهد. به این ترتیب آنچه حکمت فرض مى شود، در واقع حماقت است و 
آنچه از نظر دنیا نرمال و عادى است، در واقع نرمال نیست. این روند ادامه مى یابد 
تا آنچه که به راستى نیکوست، برچسب شرارت مى خورد و آنچه در واقع بد است، 
به عنوان امرى نیکو شناسایى مى شود. در ادامه رساله رومیان مى خوانیم: "پس 

خدا نیز ایشان را در شهواتى شرم آور به حال خود واگذاشت..." (رومیان 1: 62)
پس از بیان این عبارت، پولس در مجموع حدود 137 واژه32 را در آیات بعدى در ارتباط 
با بیست ودو گناه و اهانت نسبت به خدا به کار مى برد. برخى از این گناهان شامل قتل، 

فریب، تنفر، طمع، نافرمانى نسبت به والدین، همجنسگرایى و نظایر آن مى باشند.
واژه (حدود  این 137  از  واژه  ونه  پنجاه  پولس  که  است  این  انکارناپذیر  حقیقت 
43درصد) را به هر کدام اختصاص داده و هیچ توضیح و تفسیر اضافى ارائه نمى 
دهد. چرا چنین است؟ آیا خدا همجنسگرایى را منفک ساخته و به ما این مجوز را مى 
دهد تا با همجنس بازان به عنوان بدترین گناهکاران نسبت به کسانى که مرتکب گناهان 
دیگر مى شوند، برخورد کنیم؟ مطلقاً چنین نیست. در واقع پولس سعى مى کند این 
موضوع را روشن کند که میل شدید به همجنسگرایى، یکى از مهمترین شاخصه هاى 

سقوط پر شتاب جامعه به سمت بت پرستى است. بیایید به واژگان پولس بازگردیم:

 NLT 32      در ترجمه
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حتى  واگذاشت.  خود  حال  به  آور  شرم  شهواتى  در  را  ایشان  نیز  خدا  "پس 
زنانشان، روابط طبیعى را با روابط غیرطبیعى معاوضه کردند. به همین سان، 
مردان نیز از روابط طبیعى با زنان دست کشیده، در آتش شهوت نسبت به 
خور  در  مکافات  شده،  آور  شرم  اعمال  مرتکب  مرد  با  مرد  سوختند.  یکدیگر 

انحرافشان را در خود یافتند." (رومیان1: 27-26)

جامعه اى که از شناخت، سپاس مندى و اطاعت از خدا دست کشیده، به سمت 
و  جنسى  انحرافات  تحسین  و  تشویق  انتها،  در  و  (توافق)  تصدیق  سپس  شناخت، 
و  آور  شرم  را  رفتار  این  پولس  شد.  خواهد  کشیده  همجنسگرایى  خصوص  به 

غیرطبیعى مى شناسد.
جنسى  سردرگمى  سوى  به  نهایت  در  که  داده  دروغ  به  را  خود  جاى  حقیقت 

منحرف گشته است.
موضوع  به  را  خود  ماهنامه  جئوگرافیک33،  نشنال  مجله   ،2017 ژانویه  در 
"انقلاب جنسى" اختصاص داد. ناشر، مجموعه اى از افراد را به صف کرده بود تا 
تفاوت جنسى یا جنسیتى را نشان دهد که انسان خاکى به شکلى جانبدارانه خلق 
جنسیتى  و  جنسى  امور  در  دانشگاهى  متخصصان  نظرات  از  نشریه  است.  کرده 
نظیر:  عباراتى  از  جنسیت  و  جنس  توصیف  براى  مجله  در  آنها  بود.  گرفته  بهره 
آندروژنى34(بیِناجنسى)، کوئیر35، خارج از جنسیت36، ترا جنسیتى37، همسو جنسى38، 
آن  نظایر  و  زن43  ترا  مرد42،  ترا  جنسیتى41،  دو  گرایى40،  جنس  دگر  جنسى39،  بیِنا 
استفاده کرده بودند. به نظر خیلى پیچیده، امروزى و بخردانه است، اما باید آن را 

در زیر طبقه بندى حماقت و فریب جاى داد.

  National Geographic    33
Androgynous    34 : ترکیبى از خصوصیات زن و مرد 

Queer    35 : واژه دیگرى براى دگرباشى و همجنسگرایى 

Agender    36 : افرادى که جنسیت عادى ندارند 
  Transgender    37

  Cisgender    38
   Intersex    39

  Hetrosexual    40
   Bi-gender    41
  Transmen    42

  Transgirl    43



انهدام کریپتونایت102

افرادى که این واژگان را اختراع کرده اند، باهوش، تحصیلکرده و متخصصان 
سمت  کدام  به  جامعه،  در  آن  برآیند  و  فکر  طرز  این  با  آیند.  مى  شمار  به  عصر 
خواهیم رفت؟ مطالعات نشان مى دهد که دولتمردان آمریکا، بیش از دوصد میلیارد 
دالر در ارتباط با موضوع هویت جنسى و همجنس گرایى خرج کرده اند. مى توانید 
تصور کنید با این هزینه، خلقِ چه مقدار فرصت ممکن بود؟ با این میزان، مى شد 
امکانات و خدمات مدارس عمومى را ارتقا داد، نیروى پلیس را تقویت کرد، فرودگاه 
ها،  خانمان  بى  به  همه  از  تر  مهم  و  کرد،  نوسازى  را  عمومى  خدمات  دیگر  و  ها 
مادران مجرد، و افراد معلول کمک کرد، اما این میزان پول با هدف گزینش جنسیتى 
از  درست  خداست.  توسط  انسان  خلقت  چگونگى  با  تقابل  در  که  شود  مى  صرف 
همان ابتداى کتاب مقدس گفته شده که: "خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را 

به صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید." (پیدایش1: 72)
او کسى است که جنسیت ما را انتخاب کرده، اوست که مى داند بهترین چیست، 

زیرا ما را دوست دارد.
اما هنوز همه این کارها زیر ظاهر خردمندى و عقل انجام مى شود، در حالى 
که به واقع، جز تلف کردن احمقانه منابع، چیز دیگرى نیست. از همه بدتر این کار 
تشویق رفتار غلط و نگه داشتن مردم در اسارتِ سبکِ زندگى اى است که براى آن 

خلق نشده اند.
به عنوان یک جامعه، دروغى را یدك مى کشیم که بر آن نام "حقوق بشر" نهاده 
تبعیض  با  را  آن  تا  ایم  داده  اجازه  افراد  از  کوچک  اقلیتى  به  آن،  موجب  به  و  ایم، 
جنسیتى و نژادى مرتبط سازند. اینها حقوقى هستند که باید برایشان جنگید، اما این 

ربطى به کسانى ندارد که خود را جدا از آنچه خدا آفریده، قلمداد مى کنند.
این همان رفتارهاى یاوه و پوچى است که بر طبق نبوت پولس در زمانى بروز مى 
یابد که پرستش (اطاعت) راستین و سپاس مندى از او را متوقف مى سازیم. پس چرا 
نباید رهبران این باورها و تلاش هاى گمراهانه را افشا نکنند و به آن خرده نگیرند؟ 
انگار دچار ترس از حقیقت شده ایم و دروغ ها و فریب ها را پذیرفته ایم. ما به سوى 
بت پرستى منحرف شده ایم و این ما را به عنوان یک ملت در خود اسیر ساخته است.

سوى  به  انحراف  و  گرد  عقب  واقع  در  اما  بنامد،  پیشرفت  را  این  جامعه  شاید 
حماقت است. واژگان پولس که سالیان پیش نوشته شده، نشان مى دهد که چطور 
نابهنجارى جنسیتى و جنسى، در کل ریشه در بت پرستى دارد. او در ادامه، فهرست 

پیامدهاى بت پرستى را ارائه مى دهد: 
"و همان گونه که براى آنان شناخت خدا ارزشى نداشت، خدا نیز آنان را به 
ذهنى فرومایه واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشایست شوند. ایشان از هرگونه 
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نادرستى، شرارت، طمع و خباثت آکنده اند. مملو از حسد، قتل، جدال، فریب 
و  متکبر  گستاخ،  خدا،  از  متنفر  زن،  تهمت  ساز،  شایعه  اند.  بدخواهى  و 
خودستایند. براى انجام اعمال شریرانه، راه هاى نو ابداع مى کنند. نافرمان به 

والدین، بى فهم، بى وفا، بى عاطفه، و بى رحمند." (رومیان 1: 31-28)

دوره  یک  یا  آوریم،  روى  پژوهى  نمونه  به  کنیم،  جستجو  سخت  نداریم  نیازى 
کنیم.  کشف  خود  جامعه  در  را  رفتارها  نوع  این  تا  برداریم  شناسى  جامعه  درس 
ها،  زندگى  ویرانى  حال  در  و  شده  فراگیر  و  شایع  بسیار  رفتارها  این  متأسفانه 
خانواده ها و ملت هاست. این رفتارهاى نابهنجار و پذیرش آنها، موجب فروپاشى 

جامعه، شکسته شدن روابط و جنگ ها از هر نوعى مى باشد.
اگر این هنوز به قدر کافى مصیبت بار نیست، پولس نتیجه گیرى مى کند:
مستوجب  کارها  چنین  کنندگان  که  دانند  مى  را  خدا  انصاف  چند  هر  "زیرا 
موت هستند، نه فقط آنها را مى کنند بلکه کنندگان را نیز خوش مى دارند." 

(رومیان 1: 32)

رهبران،  اجتماعى،  فعالان  سینمایى،  تولیدات  تلویزیون،  ها،  رسانه  ها،  دولت 
خالقمان  با  کنشى  و  رفتارى  تقابل  و  تضاد  این  از  کاملاً  جامعه،  تمام  و  منتقدان 
آگاهند، اما آنچه که وجدانشان مى گوید و طبیعت جار مى زند، نادیده مى گیرند. 
آنان براى آرام ساختن صداى وجدانشان، دیگران را نیز تشویق به انجام همین کار 

مى کنند و امیدوارند به این شیوه صداى حقیقت درون قلبشان را خاموش سازند.
تمام رفتارهاى فهرست شده در آیات بالا، پیامدِ ریشۀ مشکلِ بت پرستى، عدم 
پرستش (حرمت و تمجید و اطاعت) و سپاس شایسته خداست. ما خدا را در واقع 
با کنش هاى رفتاریمان به او تصدیق مى کنیم، نه صرفاً با کلماتى غلوآمیز و گاه 
ریاکارانه. این درباره همه بشریت صادق است، اما حال اجازه دهید چگونگى این امر 

را در ارتباط با کسى که از قبل در رابطه با خداست، بررسى نماییم.

بخش عملى         

گاه  هر  خداست.  به  نسبت  مندى  سپاس  و  احترام  اطاعت،  به  تصمیم  پرستش، 
یکى از عناصر پرستش راستین را نادیده بگیریم، خود را در معرض فریبى که به 
بت پرستى مى انجامد، قرار مى دهیم. این هم به صورت فردى صادق است، هم در 

سطح فرهنگى و اجتماعى.
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در کتاب مقدس نخستین بار عمل پرستش، به اطاعت ابراهیم براى قربانى اسحاق 
اطلاق شده است. خدا از شما انجام چه کارى را خواسته است؟ این کار مى تواند 
چالشى باشد که روح القدس به هنگام مطالعه کتاب مقدس در شما ایجاد مى کند یا 
چیزى که خدا به طور خاص به شما الهام بخشیده و آن را خاطرنشان ساخته است.
این فصل چه تغییرى در رویکرد و نگرش شما به این مأموریت الهى تان ایجاد 
کرده است؟ حال زمانى را اختصاص داده و از خدا بپرسید که امروزه براى تحقق 
این خواندگى و مأموریت، چه قدم هایى را باید بردارید، و اطمینان حاصل کنید که 
از او به خاطر تمامى این موارد سپاسگزار هستید: به خاطر گزینش شما براى انجام 
این کار، سخن گفتنش با شما، و اینکه در حین گام نهادن در پرستش و اطاعت او، 

همراهى اش را در اختیار دارید.



بت پرستى در میان مردم دنیا خود به قدر کافى بد است، اما مشاهده آن در بین 
کسانى که در عهد جاودانى با خداى زنده هستند، هراس انگیز است.

یعقوب این نوع بت پرستى را زنا مى نامد. علت این است که ما با خدا عهدى داریم 
و درست به سان شوهر یا زنى که به همسر خود خیانت مى ورزد، وقتى ما نیز خود 

را به بت پرستى مى سپاریم، نسبت به شوهرمان عیسى مسیح خیانت مى ورزیم.

شائول پادشاه و عمالیقیان

بیایید از عهد عتیق شروع کرده و به عهد جدید برسیم. اسرائیل به واسطه پدرشان 
اسرائیل،  پادشاه  به  سموئیل،  خود  نبى  طریق  از  خدا  داشتند.  خدا  با  عهدى  ابراهیم، 
شائول، فرمانى مى دهد: "منم آن که خداوند فرستاد تا تو را به پادشاهى قومش اسرائیل 
مسح کنم؛ پس اکنون به پیام خداوند گوش فرا ده."(اول سموئیل 51: 1) هیچ سوءتفاهم 
و سوءتعبیرى در درك پیغام خدا وجود نداشت، این فرمان دقیق و سرراست بود. به 
پادشاه گفته شده بود که عمالیقیان را به طور کامل نابود سازد، یعنى هر مرد، زن، بچه 
و حیوانى را بکشد. این انتقام خدا از عمالیقیان به خاطر ستیزه و مخالفتشان با اسرائیلیان 
در زمان فرار مصر و در بى پناه ترین شرایطشان بود. شائول بلافاصله ارتش را 

فراخوانده و آنها را براى نبرد با عمالیقیان بسیج نمود. اما مى خوانیم:
"آنگاه شائول عمالیقیان را از حویلیه تا شور، که در شرق مصر است، شکست 
داد. و پادشاهشان اجاج را زنده گرفتار کرد و قوم او را یکسره از دم شمشیر 
بهترین  با  را  اجاج  لشکریان،  و  شائول  اما  سپرد.  کامل  نابودى  به  گذرانیده، 

11
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نگاه  خوب  چیز  هر  و  ها  بره  و  پروارى  هاى  گوساله  و  گاوان  و  گوسفندان 
داشتند و نخواستند آنها را به تمامى نابود کنند، بلکه فقط هر آنچه را خوار و 

بى ارزش بود، به نابودى کامل سپردند." (اول سموئیل 15: 9-7)

در نظر بسیارى از اسرائیلیان شائول از کلام خدا اطاعت کرده بود، اما درست 
پس از این آیات مى خوانیم: "آنگاه کلام خداوند بر سموئیل نازل شده، گفت: از اینکه 
مرا  هاى  فرمان  و  بازگشته  من  پیروى  از  زیرا  متأسفم،  ساختم  پادشاه  را  شائول 
به جا نیاورده است. و سموئیل برآشفت و تمامى شب نزد خداوند فریاد برآورد." 
(اول سموئیل 51: 01-11) شائول آنچنان که شایسته خدا بود، او را پرستش نکرده 

و اطاعت ننموده بود. او نسبت به خداوند وفادار نبود.
پسر  با  خود  چالش  بزرگترین  درباره  را  مطلبى  که  آورم  مى  یاد  به  را  پدرى 
نوجوانش با من در میان گذاشت. پسر فقط بخشى از کارى را که پدر به او سپرده 
بود، انجام مى داد و سپس بى خیالِ ادامۀ آن شده، هر آنچه را مى خواست، انجام 
مى داد که معمولاً وقت گذرانى با دوستانش بود. وقتى پدر او را مؤاخذه کرد، پسرك 
عصبانى شده و گفته بود: "بى خیال بابا، نسبت به من زیادى سخت مى گیرى! من 
نود درصد کارى را که به من سپرده اى، انجام دادم. چقدر مو را از ماست مى کشِى 
و سختگیرى؟ چرا به آن نود درصدى که انجام داده ام نگاه نمى کنى و فقط به آن 

ده درصدى که مانده است، گیر مى دهى؟ "پدر واقعاً درمانده شده بود.
به آن پدر گفتم: "خوب ، خدا هم سختگیر و دقیق است!" همین ماجراى عمالیقیان را 
به یاد او آوردم. به او گفتم که شائول دست کم یکصد هزار مرد و زن و کودك را کشته 
بود. مطمئنم که او گاوها، گوسفندان و بزهاى فراوانى را با شمشیرش سلاخى کرده بود. 
پس مى توانیم با اطمینان بگوییم که شائول بیش از نود درصد از فرمان خدا را به جا 
آورده بود. اما خدا به شائول مى گوید که نسبت به فرمانش نااطاعتى کرده و در ادامه 
براى توصیف رفتار شائول از واژه هاى "تمرد" و "گردنکشى" استفاده مى کند. (آیه 23)

این ماجراى کتاب مقدس به آن پدر کمک کرد تا بفهمد تشخیص او در رابطه با 
رفتار نادرست پسرش، بیراه نبوده است.

در واقع، تقریباً مطمئنم که شائول نزدیک به نودونه درصد آنچه را که خدا فرموده بود، 
انجام داد. چرا خدا به جاى آن نودونه درصدى که شائول انجام داده بود، بر یک درصدى 
که انجام نداده بود، متمرکز شد؟ این در نظر اکثر مردم، سخت گیرى افراطى است، اما 
اطاعت گزینشى در نظر خدا، حتى اطاعت تقریباً کامل نیز، نه تنها نااطاعتى بلکه تمرد و 

سرکشى است. این کار جایى براى حرمت و پرستشى که سزاوار خداست، نمى دهد.
سموئیل در ادامه شائول را توبیخ مى کند، اما او که فریب خورده بود، بلافاصله 
اتهام علیه خود را رد مى کند، اما سموئیل به حیواناتى که قربانى شده بود، اشاره 
را  او  سموئیل  اما  بیاندازد،  مردم  گردن  را  تقصیر  کند  مى  سعى  شائول  کند.  مى 
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توبیخ کرده، مى گوید: "تو تنها کسى هستى که مسئولى و نسبت به خدا نامطیع 
بوده اى!"(برداشت آزاد از آیات مربوطه). به محض آنکه شائول با توبیخ نبوتى 
در موقعیتى سخت گیر مى افتد و دیگر چیزى براى دفاع ندارد، سموئیل، حقیقتى 

شگفت آور و عجیب را در ارتباط با بت پرستى بیان مى کند:
بت  شرارت  همچون  گردنکشى  و  است،  غیبگویى  گناه  همچون  تمرد  "زیرا   
پرستى. از آنجا که تو کلام خداوند را رد کردى، خداوند نیز تو را از پادشاهى 

رد کرده است." (اول سموئیل 15: 23)

مى  که  کنم  تمرکز  سموئیل  گفته  دوم  قسمت  روى  دارم  قصد  حاضر  حال  در 
گوید: "گردنکشى همچون شرارت بت پرستى است". گردنکشى در اینجا به معناى 
با  و  کرده  پشت  حقیقت  به  شائول  واقع  در  است.  سرى"  "خیره  و  "خودسرى" 
خودسرى و خیره سرى، از اطاعت کامل روى برمى گرداند. واژه بعدى، "همچون" 
است. این واژه44 در متن انگلیسى به شکلِ ایتالیک نوشته شده و به این معناست که 
در متن اصلى وجود نداشته. در واقع هیچ واژه عبرى در اینجا نیامده و مترجم براى 
درك بهتر خواننده، آن را اضافه نموده است. در واقع ترجمه درست تر از متن اصلى 

مى بایست اینگونه باشد: "گردنکشى]خودسرى، خیره سرى[، بت پرستى است".
حقیقت این است که وقتى فرد حقیقت را مى داند، از اراده خدا آگاه است و مى 
داند خدا سخن گفته، پس اگر کوتاهى کرده و اطاعت نکند، این عمل بت پرستى است. 
دلیل این امر چیست؟ علت این است که خواسته، اراده، آرزو، تمایلات و برنامه هاى 
کارى خود را بالاتر از خدا قرار داده ایم. همه اینها بر خدا تقدم دارند و هر آنچه که 

بر خدا مقدم باشد، بت پرستى است.
شائول نه فقط باور دارد، بلکه اعتراف مى کند که: "من از خدا اطاعت کرده ام"، 
اما از آنجایى که اطاعتِ کامل نکرد و تصمیم گرفت که خواسته مردم را (البته در 
حقیقت خواستۀ خودش بود) بالاتر از کلام خدا قرار دهد، این امر بت پرستى بود. 

این مسأله، ذهن او را نسبت به بى حرمتى اش به خدا بسته بود.
رومیان  کتاب  در  خدا  به  نسبت  انسان  کلى  عملکرد  با  ارتباط  در  که  همانطور 
شائول،  پرستى  بت  ریشه  است.  صادق  شائول  مورد  در  قطعاً  نیز  همین  دیدیم، 
پرستش مجسمه، تصویر، مذبح یا معبدى نبود. در واقع، او پرستش و اطاعت لازم 
را نسبت به خدا عرضه نکرده بود. این رفتار موجب تبدیل ناآگاهانه حقیقت با دروغ 
است، بنابراین فریب در درون شائول محکم تر شده و جا خوش کرد. این امر او 
را به تفکرات احمقانه و کارهایى سوق داد که در حالت عادى، محال بود انجامشان 
دهد. نتیجه تأسف آور بت پرستى شائول، نفوذ و رشد شرارت و خباثت در زندگى 

Is as     44
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اش بود. او تبدیل به مردى حسود، پرتوقع، غیرمنطقى، پر از خشم و دیوانگى شد 
که نه فقط با تنفر به خادمان خدا یورش مى برد و تبدیل به قاتلى گشت، در نهایت 

حتى به جاى مشورت با خدا، به مشورت جادوگرى رفت.
اغلب کسانى که رابطه اى با خدا دارند اما هنوز خواسته ها و تمایلات خود را بر 
آنچه که خدا از طریق کتاب مقدس به روشنى بیان داشته، ارجح مى دارند، نسبت 
به نااطاعتى خود، کور مى شوند. بت پرستى درست مانند شائول ما را نسبت به 
حقیقت کور مى سازد. در این شرایط در حالى که حقیقت را با فریب جایگزین کرده 
ایم، با خود مى پنداریم خدا طرف ماست. فکر مى کنیم او قلب ما را مى داند، بنابراین 
با دیدة اغماض به رفتارهاى ما مى نگرد یا حتى سبک زندگى مان را تأیید مى کند، 

در حالى که در واقعیت ما در مقابل او قرار گرفته و خود را دشمن او ساخته ایم.

"قناعت"

نخست  واژه  داد.  خواهم  ادامه  واژه  دو  تعریف  با  را  پرستى  بت  دیگر  جنبه 
"قناعت" است. فرهنگ لغات45 آن را "احساس یا هر چند رضایت از داشتن چیزى، 
قانع  یا  "قانع  براى  اغلب  که  اى  یونانى  واژه  کند.  مى  تعریف  شرایطى"  یا  مقامى 
کافى  بودن،  "بسنده  شده:  تعریف  اینطور  که  است   arkeo رفته،  کار  به  بودن"46 

بودن، رضایت خاطر تلویحى یا قادر به حمایت از کسى بودن یا پیوستن به او".
تا قانع و راضى نباشیم، نمى توانیم به شکلى شایسته خدمت کنیم. فقدان این 
فضیلت، ما را قادر مى سازد تا شرایط را از چنین زاویه اى بنگریم که: "چه منفعتى 
براى من دارد؟" اعمال و کلمات ما ممکن است ظاهرى غیرخودخواهانه داشته باشند 
و حتى حاکى از انکار نفس باشند، اما اگر مبتنى بر قناعت نباشند، از انگیزه هاى 

خودخواهانه و منفعت طلبانه، تغذیه مى شوند.
پولس به کلیسا مى گوید: "این را از سر نیاز نمى گویم، زیرا آموخته ام که در 
همه حال قانع باشم." (فیلیپیان  4: 11) او نیازهایى داشت، با این وجود آنهایى را 
خود،  شخصى  منافع  براى  نه  را  هدایا  این  که  سازد  مى  آگاه  کرد،  مى  خدمت  که 
بلکه براى دیگران مى خواهد. او نمى توانست در نگارش کتاب مقدس دروغ گفته یا 
بزرگنمایى کند؛ بنابراین مى دانیم آنچه که مى گوید، همانا انگیزه واقعى اوست نه 
یک سیاست گفتارى. تنها روشى که موجب مى شد او چنین انگیزه اى که فارغ از 

خودخواهى بود، داشته باشد، حضور قناعت کامل حتى در اوج نیازها بود.
قناعت،  با  دیندارى  "اما  که:  دهد  مى  فرمان  ایمانداران  ما  به  خدا  کلام  بنابراین 

Merriam -Webster    45
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سودى عظیم است. پس اگر خوراك و پوشاك و سرپناهى داریم، قانع خواهیم بود." 
(اول تیموتائوس 6: 6 و 8). سودى عظیم همراه قناعت است. با این وجود، این سود 
را همیشه نمى توان در جدول زمان بندى خود شاهد بود. قناعت یاریمان مى کند تا 

راسخ و استوار بمانیم و پیش از دیدن جواب دعایمان، تسلیم نشویم.
در دعا از خدا خواستم تا تعریف خود را از "قناعت" برایم بگشاید. در درونم 
شنیدم که مى گوید: "رضایت کامل در انجام ارادة من". زندگى خداوندمان عیسى 
مى  کلامش  در  را  عبارت  این  نظیر  بارها  است.  قناعت  از  کامل  الگویى  زمین،  بر 
شنویم که مى فرماید: "خوراك من این است که ارادة فرستندة خود را به جا آورم 
و کار او را به کمال رسانم." (یوحنا 4: 43) سرسپردگى او به اراده خدا و قناعتش 
در این رابطه، به خوبى در مزمور موعودگرایانه داوود مشهود است. در آن مزمور 
مى خوانیم: "آرزویم، اى خدایم، انجام اراده توست؛ شریعت تو در دل من است." 
(مزمور04: 8) هیچ آرزو و اشتیاقى براى خودش جدا از اراده خدا به چشم نمى 

خورد. اشتیاق او تحقق خواسته هاى پدرش بود.
البته نباید قناعت را با بى خیالى و خودرضامندى اشتباه گرفت، زیرا به هیچ وجه 
قرابتى در معنا ندارند. مى بیند که عیسى "با فریادهاى بلند و اشکها به درگاه او که 
قادر به رهانیدنش از مرگ بود دعا و استغاثه کرد" (عبرانیان5: 7). او میز صرافان 
را واژگون ساخت و اشتیاق شدید داشت که در شب پیش از رنج کشیدنش، شام 
را با رسولانش بخورد. او قانع [و خرسند] نبود که مردم را در اسارت، بیمارى و 
گمشدگى ببیند؛ او همچون جنگاورى در کنار مظلومان و ستمدیدگان و رنجوران 
بود. اما وقتى پاى نیازها و خواسته هاى اوست، او قانع بود. او درخواستهایش را 

به پدر مى گفت و به تدارك الهى پدر باور داشت.
زنده  پدر  به  "من  شوند:  مى  متولد  واژگانى  چنین  که  است  قناعت  این  دل  از 
ام"(یوحنا 6: 57). این نگرش، امنیت و ثباتى غیرِ این جهانى را پدید آورد تا بدانجا 
که با شجاعت گفت: "مى دانم از کجا آمده ام و به کجا مى روم"(یوحنا 8: 14). به 

همین خاطر او نه منحرف شد و نه به بیراهه رفت و خادمى کامل بود!
طمع47

"آزمندى"  یا  "طمع"  واژه  پرستى،  بت  تعریف  با  ارتباط  در  دوم  کلیدى  واژه 
است، واژه اى که دقیقاً نقطه مقابل "قناعت" است. این واژه اى نیست که در مکالمات 
روزمره زیاد بشنویم، بنابراین بازشناسى آن به قصد شناخت و درك آن در کتاب 

مقدس داراى اهمیت است.

Covetousness      47
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بیایید ابتدا معناى آن را در زبان انگلیسى بررسى نماییم. یکى از فرهنگهاى لغات 
آن را چنین تعریف مى کند: "میلى قوى براى به دست آوردن و مالکیت چیزى که 
خوب و نیکو مى انگاریم." اگر به بررسى این واژه در زبان یونانى بپردازیم، درك 
بهترى پیدا خواهیم کرد. قبل از این کار، بیایید ابتدا به آنچه پولس براى اشاره به 

واژه طمع در کولسیان مى گوید، نگاهى بیاندازیم:
"پس چون با مسیح برخیزانده شده اید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا 
که مسیح به دست راست خدا نشسته است. به آنچه در بالاست بیندیشید، نه 
به آنچه بر زمین است. زیرا مردید و زندگى شما اکنون با مسیح در خدا پنهان 
است. چون مسیح که زندگى شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با 

جلال ظاهر خواهید شد." (کولسیان 3: 4-1)

پولس کلید ماندن در وضعیت "قناعت" را به ما مى بخشد. وقتى عمیقاً درك کنیم 
که از طریق عیسى  مسیح در عهدى با خداى قادر مطلق هستیم، درخواهیم یافت که 
هیچ چیز، مطلقاً هیچ چیز کم نداریم. عیسى مى گوید: پادشاهى در ما ]در میان ما[ 
است." و اگر نخست پادشاهى او را بطلبیم نه آنکه آن را در جاى دوم و سوم قرار 

دهیم، هر آنچه که نیاز داریم به ما عطا شده و بر ما مزید خواهد شد.
این معرف نخستین حمله بزرگ دشمن علیه عیسى است. در طى دوران وسوسه 
در بیابان، شیطان تلاش کرد عیسى را به تأمین نیازهایش، جدا از پدرش برانگیزد: 
شرایط ترسناك و سخت بود؛ پس از چهل روز روزه دارى، عیسى بسیار گرسنه 
بود. دشمن امیدوار بود بتواند عیسى را از قناعت به سوى طمع بکشاند، اما عیسى 
نپذیرفت. اندکى پس از آن، فرشتگان آمده و عیسى را با طعام آسمانى، خوراك دادند! 
نقشه دشمن در ارتباط با عیسى شکست خورد، اما این بدان معنا نیست که او از 
همین استراتژى علیه ما استفاده نمى کند. او ما را هدف قرار داده تا به جاى رضایت 

از تدارك الهى و پادشاهى او، به دنبال تأمین نیازهاى خدا به روش خودمان باشیم.
پولس مى گوید کسانى که خدا را مى جویند، نه کسانى که فقط مى خواهند از خدا 
براى رسیدن به خواسته هایشان استفاده کنند، بلکه کسانى که مشتاقانه به دنبال 
قلب او و خشنودى او مى باشند، آنانى هستند که بر آنچه در بالاست مى اندیشند. 
در این وضعیت است که شبیه عیسى مى شویم. اشتیاق ما در انجام اراده اویى است 
که ما را فرستاده است. پیامد شگرف و حیرت آور آن این است که ما اکنون که به 
شباهت عیسى هستیم، به بیراهه نرفته و دلسرد نمى شویم و خادم امین پادشاهى 
زمینى  شما  وجود  در  را  آنچه  هر  "پس،  نویسد:  مى  ادامه  در  پولس  هستیم!  خدا 
است، بکشید، یعنى بى عفتى، ناپاکى، هوى و هوس، امیال زشت و شهوت پرستى 
را که همان بت پرستى است. به سبب همین هاست که غضب خدا بر سرکشان نازل 
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مى شود."(کولسیان 3: 5-6) به واژگان پولس نگاه کنید، او مى نویسد: "طمع که 
همان بت پرستى است". این کلید بعدى ما در درك مفهوم واقعى بت پرستى است. 
درك بت پرستى در میانِ اقوام بت پرستى که مجسمه، مذبح و معابد مى ساختند، 
کارى ساده است، اما براى تشخیص و درك آن در فرهنگ متمدن امروزى، با کارى 
دشوارتر روبه رو هستیم. پولس مى گوید وقتى از قناعت خارج شده به طمع وارد 

مى شویم، از رابطه صمیمانه با خدا به سوى بت پرستى و زنا گام برمى داریم.
حال بیایید به واژه یونانى Pleonexia که در این آیه "طمع" ترجمه شده، نگاهى 

بیاندازیم. اجازه دهید از سه منبع بسیار معتبر، سه تعریف متفاوت را ارائه دهم.
میل و خواست ناشایست براى بیشتر داشتن48ـ 
در وضعیت تمایل براى بیشتر داشتن از آنچه که حق ماست.49ـ 
به ـ  آزمند  روح  و  پندارى[  بت  خودپرستى]خود  نوعى  عنوان  به  واژه  این 

کار مى رود.50
بیایید توجه خود را به آخرین تعریف معطوف سازیم: "خودپرستى ]خود بت 
پندارى[ و روح آزمند و طماع". وقتى نخست پادشاهى خدا را نمى طلبیم، عشق و 

علاقه ما به جاى پادشاهى خدا به سوى بت و حفاظت از خود متمایل خواهد شد. 
در این شرایط ما حریصانه به دنبال چیزى هستیم که باور داریم براى رضایت و 
خشنودى به آن محتاجیم. ما به دنبال لذت، ثروت، به دست آوردن مادیات، شهرت، 
مقام، منصب، محبوبیت، کامیابى، قدرت، اقتدار، شهوت و بسیارى از خواسته هاى 
مشابه خواهیم رفت که همه ناشى از نگرشِ "خود بُت پندارانه" ماست. زمانى که 
تلاش  و  جنگیم  مى  سختى  به  یافت.  خواهیم  موقعیت  این  در  را  خود  نباشیم،  قانع 
مى کنیم، زیرا نسبت به داده هاى الهى راضى نیستیم و در آنچه داریم و خدا به ما 
بخشیده، احساس آسایش نمى کنیم. خود را در ارتباط با نقشه او یا فرآیندى که در 

زندگیمان است، در فشار مى بینیم.
بدون شک، قناعت و طمع دو نیروى متخاصم و متضادند. قناعت ما را از بت 
پرستى بازداشته و به قلب خدا نزدیک تر مى سازد، در حالى که طمع ما را از خدا 

دور ساخته و به قربانگاه و مذبح بت پرستى مى کشاند.  
بیشتر  چه  هر  که  مخالف  و  متقابل  کاملاً  معنایى  با  متضادند  واژه  دو  اینها 
تمایزشان را آشکار مى سازند. ساده است ببینیم چرا نویسنده عبرانیان تا این حد 

با اطمینان و شجاعت این کلمات را مى نویسد:

pillar    48
BDAG    49
CCE     50



انهدام کریپتونایت112

"زندگى شما برى از پولدوستى باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا 
کرد."  نخواهم  ترك  هرگز  و  گذاشت،  نخواهم  وا  هرگز  را  "تو  است:  فرموده 

(عبرانیان 13: 6-5)

در فصل بعد خواهیم دید که چطور قناعت در هر نوع شرایط سخت و مصیبت 
زا به ما اطمینان خاطر بخشیده و ما را از تسلیم شدن در دام هایى که دنیا بر سر 
راه ایمانداران مى نهد، حفظ مى کند، قناعت در خود سودى عظیم و آرامشى دارد 

که فراتر از ادراك ماست.
اما در مقابل، طمع موجب ناآرامى و اضطراب شده و از آرزوها و امیالى سیرى 
ناپذیر تغذیه مى شود. طمع، وضعیتى است که در آن فریب و تباهى، قریب الوقوع 

و اجتناب ناپذیرند.

بخش عملى         

درك روشن حقایق کلام خدا براى ما امرى حیاتى است. کلام براى ما نگاشته 
شده، لذا هیچ کدام عذر و بهانه اى نداریم. هیچ کدام از ما نمى توانیم رو در روى 
خدا ایستاده و بگوییم: "اما خداوندا، من نمى دانستم؟!" همانطور که او خود را در 
خلقتش براى همه انسانها مکشوف ساخته است تا عذرى نداشته باشند، خود را در 

کلامش نیز هویدا ساخته تا هیچ کدام بهانه اى نداشته باشیم.
همانقدر که شنیدن این حقیقت که اطاعت ناقص همان بت پرستى است، باید براى 
آموختن این حقیقت شکرگزار هم باشیم. اگر بدانیم موضوع امتحان چیست، در هر 

زمانى مى توانیم از آن با پیروزى عبور کنیم. این نیکویى و رحمت خداست.
از آنجایى که به سهولت ممکن است نسبت به جایى که اطاعت ناقص داشته ایم، 
یا دچار خیره سرى و سرکشى شده و یا طمع ورزیده ایم، دچار کورى روحانى 
شویم، از روح القدس بخواهید تا هر قسمت از زندگیتان را که تحت نفوذ هر یک از 
اینهاست، برایتان آشکار سازد. از هر بخشى که نشانتان مى دهد، توبه کرده و از 
او بخواهید شما را پاك سازد. در انتها بخواهید بار دیگر شما را پر ساخته و قدرت 

بخشد تا با تمام قلب خود از او پیروى نمایید.



و  "سرکشى"  کردم:  معرفى  را  پرستى  بت  از  متفاوت  جنبه  دو  پیش  فصل  در 
و  همسو  شکلى  به  که  چرا  کنیم،  بررسى  هم  با  را  آنها  ارتباط  بیایید  حال  "طمع". 
هماهنگ عمل مى کنند. بررسى چگونگى کارکرد توأمان این دو، ما را یک پله به درك 

آنچه ایماندار را در معرض کریپتونایت قرار مى دهد، نزدیک تر مى سازد.

یک سناریوى دشوار  

باز هم شائول را در نظر بگیرید. او از ماندن در اراده خدا خرسند نبود. سرکشى 
و خیره سرى، او را مستعد طمع ساخت. نخستین خطاى او در ارتباط با عمالیقیان 
نبود، بلکه در اوائل حکمرانى اش در برخورد با فلسطینیان بروز یافت. این دشمنان 
اسرائیل، لشکرى عظیم گرد آورده بودند؛ لشکرى متشکل از سه هزار ارابه که به 
نوعى تانک زرهى آن دوران بود، و تعداد زیادى پیاده نظام که آنقدر بیشمار بودند 
که به ریگهاى ساحل تشبیه شده اند! آنها در مکِماش، اردو زده و آماده حمله بودند.

لشکر شائول در قیاس با آنان هیچ به حساب مى آمد. این لشکر تازه شکل گرفته 
بود و هنوز سامان نیافته بود. مى خوانیم: 

"چون مردان اسرائیل دیدند که در تنگى هستند، زیرا که قوم به غایت در فشار 
بودند، پس خود را در غارها و گودال ها و صخره ها و قبرها و چاه هاى آب 
پنهان کردند؛ حتى برخى از عبرانیان از اردن عبور کرده، به سرزمین جاد و 
جلعاد رفتند. و اما شائول هنوز در جلجال بود و سپاهیان جملگى لرزان و 

هراسان او را پیروى مى کردند." (اول سموئیل 13: 7-6)

12

کاهش فشار
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آیا مى توانید فشارى را که بر شائول بود تصور کنید؟ شما رهبر، فرمانده و 
عظیم  بسیار  و  نیرومندتر  تر،  تجربه  با  لشکرى  با  شما  نوپاى  لشکر  و  پادشاهید 
مواجهه مى شود. شائول با بدترین کابوس خود روبرو بود و مردان لشکرش یک 
به یک مى گریختند. اما فرجى هم در راه بود، نبى اعظم، سموئیل قصد داشت آن 
روز آمده و براى خداوند قربانى بگذراند. این عمل اطمینان سربازان را به رهبرى 
شائول باز مى گرداند و آنان را در این نبرد تشویق و از نظر روحى تقویت مى کرد. 

با این وجود، مشکلى وجود داشت:
"بارى، شائول مطابق زمانى که سموئیل تعیین کرده بود، هفت روز درنگ کرد، 
گفت:  پس  شدند.  مى  پراکنده  او  نزد  از  قوم  و  نیامد  جلجال  به  سموئیل  اما 
قربانى تمام سوز و قربانى هاى رفاقت را نزد من آورید، و خود قربانى تمام 

سوز را تقدیم کرد." (اول سموئیل 13: 9-8)

بر هیچ کس پوشیده نبود که شائول از جانب خدا اجازه و اقتدار تقدیم قربانى را 
نداشت. این عمل مختص کاهن بود (سموئیل هم نبى بود و هم کاهن). اما اگر نسبت 
به شائول عادلانه قضاوت کنیم، در چنان شرایط پرفشارى، او و مردانش احتمالاً با 
خود مى اندیشیدند که شرایط اضطرار، عمل و راهکارى اضطرارى را نیز مى طلبد. 
اما سموئیل توضیح داد که هیچ گونه هرج و مرجى در این موضوع خاص پذیرفته 

شده نیست.
"به محض این که تقدیم قربانى تمام سوز را به پایان رسانید، سموئیل از راه 
رسید و شائول براى خوش آمدگویى به او به استقبالش بیرون رفت. سموئیل 
پرسید: چه کرده اى؟ شائول پاسخ داد: چون دیدم قوم از نزد من پراکنده مى 
شوند و تو در زمان مقرر نیامدى و فلسطینیان در مکماش گرد آمده اند، پس 
گفتم: اکنون فلسطینیان در جلجال بر من فرود خواهند آمد و من هنوز نظر 
لطف خداوند را نطلبیده ام. پس مجبور شدم خودم قربانى تمام سوز را تقدیم 
خدایت  یهوه  که  را  فرمانى  و  کردى  رفتار  احمقانه  گفت:  او  به  سموئیل  کنم. 
تا  را  ات  پادشاهى  خداوند  صورت  آن  در  زیرا  نداشتى،  نگاه  بود،  داده  تو  به 
نخواهد  دوام  دیگر  تو  پادشاهى  حال  اما  داشت.  مى  استوار  اسرائیل  بر  ابد 
یافت، زیرا خداوند مردى موافق دل خود جسته و او را به رهبرى قوم خویش 
مأمور ساخته است، زیرا آنچه را خداوند به تو فرمان داد، نگاه نداشتى." (اول 

سموئیل13: 14-10)

این کارى است که انبیا انجام مى دهند؛ ابهام زدایى با ارجاع ما به آنچه خدا فرمان 
داده است. مردم به سهولت در شرایط دشوار مى توانند خواسته هاى خدا را از یاد 
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ببرند. اعمال شائول که بر آمده از عدم امنیت و عدم قناعت و رضایت بود، این پیغام 
را به مردان اسرائیل انتقال مى داد که شرایط سخت به ما این حق را مى دهد تا انتخاب 
کنیم آیا اطاعت از خدا به نفع ماست یا نه. این موضوع کاملاً اشتباه است! همواره 

مهمترین کار اطاعت از خداست و این هیچ ارتباطى به شرایط و زمان ها ندارد.
عدم امنیت شائول به سادگى نشانه فقدان قناعت در او بود. او مى خواست هر 
آنچه که در اطراف اوست، تحت کنترلش باشد، اما شرایط کاملاً متفاوت بود. او از 
فشارى که بر او وارد مى شد، متنفر بود و به دنبال راهى براى تسکین و تخفیف 
آن مى گشت. عدم رضایت خاطر و عدم قناعت، او را به سوى طمع براى آرامشى 

سوق داد که آرزومندش بود.
درخدمت خدا اغلب با مصیبت، سختى و عذاب روبرو مى شویم و این حقیقتى 
است که همه باید با آن دست وپنجه نرم کنیم. در واقع خود عیسى آن را وعده داده 
و تضمین مى کند: "در دنیا براى شما زحمت خواهد بود." (یوحنا 61: 33) سختى 
ایمان ما را تقویت مى بخشد. اگر مى بینیم ایمانمان ضعیف شده و در مقیاس ایمان 
کم آورده ایم، وقت آن است که نزد خدا فریاد برآوریم، کلام او را بجوییم و در 
انتظار روح او بمانیم. اگر چنین کنیم، با ایمانى نیرومندتر از قبل، از دل بحران ها و 

فشارها بیرون خواهیم آمد.
ایمان ما متاعى گرانبهاست؛ در واقع ارزشمندترین منبعى است که در زمین در 
گذارى  سرمایه  یک  شما  به  فردى  اگر  که  کنید  فرض  اینطور  بیایید  داریم.  اختیار 
پرسود و بدون ریسک را پیریگهاد دهد، چه پاسخى مى دهید؟ آیا امکانش هست که 
شکایت کرده و بگویید: "این زیادى سخت است و کار زیادى مى برد؟" یا سریعاً این 
فرصت را مى قاپید و در این برنامه مطمئن سرمایه گذارى مى کنید؟ مطمئناً شروع 

مى کنیم و توقع سودى عظیم را داریم.
این هیچ تفاوتى با سختى هایى که هربار با آن روبه رو مى شوید، ندارد؛ سختى 
هایى که به مراتب بزرگتر از ظرفیت شما هستند. به من اعتماد کنید، به آنها به عنوان 
فرصتى براى خود نگاه کنید. نه به این خاطر که مى خواهد ناامیدتان سازد، بلکه به 

این دلیل که مى توانید ایمانى عظیم تر را به عنوان پاداش دریافت نمایید.

یک سناریوى دشوار دیگر

حال داوود را در نظر بگیرید که در نقطه مقابل شائول قرار دارد. او با چالش 
هایى به مراتب هولناك تر روبه رو شد.

شده  طرد  همگى  زمین،  روى  بر  همراهش  و  دوست  نفر  ششصد  آخرین  و  او 
بودند. این فقط یک روز بد نبود، بلکه قرار بود بدتر از این هم باشد. آنها به خانه 
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هایشان در صقلغ بازگشتند، اما همه چیز از دست رفته بود. در واقع عمالیقیان بر 
آنجا یورش آورده و هر چیز با ارزشى از جمله زن و فرزندان و زندگیشان را غارت 
کرده و با خود به اسیرى برده و مابقى را سوزانده بودند. هیچ چیز باقى نمانده بود!

مى توانید احساسات داوود را تصور کنید؟ او بیش از دوازده سال در بیابان 
دیدن  امکان  دوران،  این  طى  وقت  هیچ  او  بود.  شده  مخفى  اسرائیل  صحراهاى  و 
خانواده و دوستان کودکى اش را نداشت و از شرکت در جلسات پرستشى، لذت 
بردن از روابط عاشقانه یا هر رویداد ملى و اجتماعى دیگرى محروم بود. او مجبور 
بود خود را از سربازان ویژه اسرائیلى که در تعاقب او و به دنبال شکارش بودند، 
همراه  به  مجبورشد  او  که  شد  خطرناك  آنقدر  شرایط  این  بگریزد.  یا  کرده  مخفى 
مردان و خانواده اش در کشورى بیگانه دو سال پناه جوید. این دوران براى داوود 
چقدر طولانى مى نمود؟ پاداش خدمت به خدا کجا بود؟ چند بار شرایطى پیش آمد 
که داوود مى توانست ابتکار عمل را به دست گیرد و رهبر اسرائیل را که خدا او را 
زیردستش ساخته بود، بکُشد. این کار مى توانست از فشار و رنج هایى  که داوود 
همان  در  سال  چهارده  براى  و  بود  پایبند  و  وفادار  او  اما  بکاهد.  شد،  مى  متحمل 

قناعت باقى ماند.
همینجا لحظه اى توقف کرده و در این باره تأمل نماییم. آیا خود را در شرایطى 
یافته اید که پس از سه هفته سختى، دلتان خواسته که تسلیم شوید؟ سه ماه، یا سه 

سال چطور؟
سه سال پیوسته در سختى و مصیبت بودن، زمانى بسیار طولانى است، اما این 
در برابر آنچه داوود تحمل کرد، رنگ مى بازد. شائول حداکثر یک هفته دشوار را 
پشت سر گذاشت و عاقبت تسلیم شد. او به دنبال کسب احترام و جایگاهى بالاتر در 
دید مردانش، از خدا نااطاعتى کرد. او رفتارى را برگزید که هم فشار را از روى او 
بر مى داشت و هم جایگاه او را ارتقا مى بخشید. او براى ترفیع و ارتقایى که تنها از 

جانب خدا حاصل مى شود، صبر نکرد.
بیایید بازگردیم به داستان داوود؛ او و مردانش در بازگشت به صقلغ هر آنچه 
را که عزیز و با ارزش مى دانستند، از دست رفته یافتند. داوود احتمالاً با خود فکر 
مى کرد که به ته خط رسیده است، اما وضع از این هم بدتر بود. مصیبت و سختى 
بزرگترى هم در راه بود. حال مردانش، آن ششصد نفرى که تنها دوستان او بر این 

کره خاکى بودند، آنقدر خشمگین بودند که قصد داشتند او را سنگسار کنند.
مى  سخن  او  کردن  سنگسار  از  مردم  زیرا  بود  حال  پریشان  سخت  "داوود 
شده  تلخ  دخترانشان  و  پسران  خاطر  به  مردم  از  هریک  جان  که  چرا  گفتند، 
بود. اما داوود خویشتن را در یهوه خداى خود تقویت کرد. (اول سموئیل 03: 6)
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مردان شائول در آن شرایط بحرانى، ترك خدمت کردند. او احساس تنهایى کرد 
و در آن ناامیدى، نیازمند تأئید، احترام و افتخار بود. اما حاضربود براى به دست 

آوردن آنها فرمان خدا را نادیده بگیرد.
را  او  جان  قصد  بلکه  نکردند،  ترك  را  خود  خدمت  داوود  مردان  مقابل،  در  اما 
نمودند! شرایط داوود به مراتب سخت تر از شرایط شائول بود. عدم قناعت شائول 
موجب شد او به جاى آنکه منتظر سموئیل مانده و به خدا اعتماد نماید، به کاهش 

فشار با آن عمل نامطیعانه روى آورد. اما واکنش داوود کاملاً متفاوت بود:
" داوود سخت پریشان حال بود زیرا مردم از سنگسار کردن او سخن مى گفتند، 
چرا که جان هریک از مردم به خاطر پسران و دخترانشان تلخ شده بود. اما داوود 
خویشتن را در یهوه خداى خود تقویت کرد. آنگاه داوود به ابیاتار کاهن، پسر 
اخیملک گفت: "تمنا اینکه ایفود را نزد من آورى." پس ابیاتار ایفود را نزد داوود 
آورد. داوود از خداوند مسئلت کرده، پرسید: "آیا به تعقیب مهاجمان بروم؟ آیا 
به آنها خواهم رسید؟" خداوند پاسخ داد: "تعقیبشان کن، زیرا به یقین بدیشان 

خواهى رسید و قوم خود را خواهى رهانید." (اول سموئیل 30: 8-6)

داوود تلاش نکرد با حرف زدن راه خروجى از این وضع پیدا کند، یا نقشه اى 
گستاخانه را ابداع کند که بوى غرور مى دهد. او نگفت: "شکست خوردم! مگر در 
این مدت که خدا را وفادارانه خدمت کردم، چه چیز خوبى نصیبم شد؟ من بهترین 
سال هاى عمرم را به او دادم و او را زیردست چنین رهبر ظالمى قرار داد. او تنها 

بانى این زندگى جهنمى است که در آن به سر مى برم."
داوود هرگز خدا را سرزنش نکرد. او هرگز در حسرت قصر نبود. داوود در 
شرایط سخت خود، مى توانست با کشتن شائول انتقام گرفته و خود را به بالاى 
تختى که خدا به او وعده داده بود، برساند. اما داوود چنین نکرد، او برخلاف شائول، 
منتظر خدا ماند. او در همان الگوى قناعتش باقى ماند و تصمیم گرفت ابتدا از خدا 

مسألت نماید. 
رهایى و تدارك الهى همواره از راه مى رسد، اما نه پیش از آنکه فرصت نااطاعتى 
از کلام خدا خود را عرضه دارد، درست بسان وسوسه بیابان، جایى که شیطان به 
عیسى این شانس را داد تا پیش از آنکه فرشتگان آمده و خدمتش کنند، خود را از 
آن کشاکش و درد برهاند. همیشه ماجرا به همین منوال است. اما ماندن در محدوده 
قناعت مانع مى شود تا به جاى طلبیدن تدارك الهى و سرافرازى توسط او، به دنبال 

راههاى خود براى ترقى و تدارك باشیم.
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بازگشت به عمالیقیان

در ادامه بررسى زندگى شائول، توجه خود را بر اتفاقى که در رابطه با عمالیقیان 
افتاد معطوف مى داریم. از نظر تاریخى این اتفاق پس از مواجهه شائول با فلسطینیان 

رخ داد. 
نااطاعتى شائول در اجراى فرمان خدا نسبت به عمالیقیان از کجا آب مى خورد؟ 
چرا در حالى که فرمان خدا کاملاً واضح بود، او جان پادشاه و بهترین حیوانات 
آنجا را نگرفت؟ باز هم باید گفت که این، جز رفتارى طمعکارانه نیست، که برآمده از 
عدم امنیت درونى شائول و نارضایتى و عدم قناعت او در خواست و اراده خدا بود.

نگه  زنده  کرد؟  نظر  صرف  عمالیقیان  شاه  کشتن  از  چرا  پرسید  باید  نخست 
داشتن شاه براى ملت فاتح یک غنیمت عظیم بود. در آن روزگار وقتى شاهان در 
جنگى پیروز مى شدند، شاه مغلوب را به قصر خود مى آوردند. جلوى چشم نگه 
است.  زنده  غنیمت  و  یادبود  یک  مانند  اید،  داده  شکستش  که  ملتى  پادشاه  داشتن 
آورید.  مى  یاد  به  را  سرزمینش  کل  بر  پیروزى  افتد،  مى  او  بر  نگاهتان  که  هربار 
دیوان سالاران و خادمین قصر نیز هربار با دیدن او، قدرت رهبرى شما را به یاد 
مى آورند. این یک عامل تقویت کننده منیت و اطمینان درونى است و به خصوص 

اگر رهبرى باشید که در عدم امنیت به سر مى برید، مى تواند به نفع شما باشد.
اما پرسش دوم این است که چرا نمى بایست بهترین گوسفندان، بزها، گوساله 
ها، گاوها و بره ها را نگه مى داشت؟ دلیل این کار شائول نیز، همان انگیزه اى است 
که او را به زنده نگه داشتن شاه عمالیقیان سوق داد. شائول آزمند احترام و تکریم 
از جانب سربازان و قومش بود. اگر به آنها بهترین حیوانات عمالیقیان را مى داد، 
این کار همچون یادآورى دائمى براى رهبرى عالى او به کار مى رفت. دورانى مى 
رسید که مردم قدرت، استراتژى و حکمت او در یورش پیروزى بخش او را به یاد 
آورده و به آن مى بالیدند. این کار نشان مى داد که خدا همراه اوست و مانع مى شد 

کسى اقتدار او را زیر سئوال ببرد.
طمع شائول باعث مى شد او پیوسته به دنبال اعتبارآفرینى براى خود باشد. در 
واقع او پس از این پیروزى به دنبال ساخت بناى یادبودى براى خود بود. زمانى هم 
که نبى خدا او را براى نااطاعتى اش توبیخ کرد، به جاى توبه از این گناه [نااطاعتى 
از خدا]، بیشتر نگران قضاوت رهبران و شهروندان بود (اول سموئیل 51: 03 را 
ببینید.) از نظر او غیبت سموئیل که نبى مورد احترام قوم بود، از محبوبیت او مى 
تأیید  یک  نیازمند  او  بود.  کرده  توبیخ  را  او  فقط  سموئیل  آنکه  بخصوص  کاست، 
تضمین شده براى رهبرى و اقتدارش بود، که اتفاقاً از جانب خدا به او تفویض شده 
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بود. او بیش از هر چیز دیگرى آزمند احترام، افتخار، عظمت و اقتدار بود. این طمع 
او را به سرکشى و تمرد از فرمان خدا سوق داد.

به بیان ساده مى توان گفت شائول در انجام اراده خدا قانع و راضى نبود.

یک منبع

ارضاى  براى  منبعى  به  تبدیل  بت،  یک  چگونه  که  است  روشن  برایمان  حال 
آرزوهاى طمعکارانه و فزون خواه ما مى شود. این امر مى تواند در هر بخشى از 
زندگى مان رخ دهد. بت، جایى را که خداى سزاوارش است، به خود اختصاص مى 
دهد. بت مى تواند تأمین کننده آسایش، آرامش، اقتدار، احترام و امثال آن شود. خدا 
مى گوید: "براى خود بت مسازید و تمثال تراشیده و ستون برپا مکنید و تندیس 
شما  خداى  یهوه  من  زیرا  کنید،  سجده  آن  به  تا  مگذارید  خود  سرزمین  در  سنگى 
هستم." (لاویان62: 1) ماییم که بت را مى سازیم و این بت ضرورتاً از سنگ و چوب 

و فلز نیست. قدرت بت درون قلبهاى ما قرار دارد.
بت مى تواند هر چیزى باشد که در زندگى مان مقدم بر خدا قرار مى دهیم. بت هر 
چیزى است که ما بیش از خداوند به آن علاقمند بوده، دوستش داریم، برآن اعتماد 
داریم، طالبش هستیم و توجه ما را به خود جلب مى کند. خداوند براى همسرم لیزا 
آشکار کرد که بت پرستى چیزى است که نیرویمان را از آن مى گیریم یا صرف آن 
مى کنیم. زمانى یک ایماندار به سوى بت پرستى کشیده مى شود که اجازه مى دهد 
قلبش با نارضایتى آکنده شده و به دنبال تحصیل رضامندى، جدا از اراده خدا باشد. 

این خرسندى مى تواند در یک فرد، در مالکیت یا در یک فعالیت باشد.
امیدوارم اکنون کاملاً روشن شده باشد که بت پرستى به مراتب فراتر از مجسمه 
و تندیس و معبد و مذبح است.متأسفانه با تقلیل بت پرستى به این چیزها، بسیارى از 
افراد، برخى از هشدارهاى جدى و حیاتى کتاب مقدس را نادیده گرفته اند. در فصول 
پیش رو به روشن سازى ماهیت واقعى بت پرستى ادامه داده و درخواهیم یافت که 

تا چه اندازه در فرهنگ قرن بیست ویکم شایع و مخرب است.

بخش عملى         

بنیاد بت پرستى زمانى شکل مى گیرد که ما نیروى خود را از چیزى یا کسى 
غیر از خدا گرفته یا این نیرو را صرف آن مى کنیم. بت تبدیل به منبع چیزى براى 
ما مى شود. قرار نیست دچار افراط شده و بگوییم هرکسى باید دست از شغل خود 
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بکشد زیرا باید براى تأمین نیازهایش، به جاى کارفرمایش برخدا توکل نماید. اما مى 
بایست این حقیقت را به درستى تشخیص دهیم که این خداست که از طریق شغلمان، 

نیازهایمان را برآورده مى سازد.
مى توانیم ببینیم که خدا از طریق خانواده، نیازهاى عاطفى ما را برآورده ساخته 
و ما نیز قادریم در راستاى دریافت محبت آنها، این عشق را بازگردانیم، اما باید خدا 
را به عنوان منبع این عشق و محبت بازشناخته و او را تکریم نماییم. از همه مهم تر، 
باید خدا را به عنوان منبع حیاتمان تجلیل نموده و به این ترتیب هرگز اجازه ندهیم 

چیزى ما را از او جدا سازد.
امیدواریم اکنون این حقیقت را درك کرده باشید که بت پرستى چیزى به مراتب 
بیشتر از تعظیم و تکریم در برابریک مجسمه است. از خدا بخواهید تا به شما نشان 
دهد که بت پرستى در چه بخشهایى از شهر، جامعه و اجتماعتان نفوذ کرده، سپس 
براى آن بخش ها در شکاف ایستاده و شفاعت نمایید. دعا کنید خدا نور حقیقت خود 
را بر این مکان ها تابانیده و فرزندانش را همچون نور خود به آنجا بفرستد و خود 

را به عنوان خداوندِ همه قوم ها بشناساند.



بیایید به آنچه در فصول پیشین بررسى کردیم، نگاهى کلى بیاندازیم.
نیست.  معبد  و  مذبح  تندیس،  مجسمه،  با  ارتباط  در  پرستى،  بت  ماجراى  اصل 
اینها صرفاً محصولات جانبى موضوعى عمیق تر هستند. بت پرستى، کنار گذاشتن 
خواسته روشن خدا جهت فرو نشاندن عطش امیال و آرزوهایى است که در تقابل 

با اراده او قرار دارند.
پرستى  بت  اسیر  فرد  اگر  نتیجه  در  است.  طمع  محصول  خدا  از  نگرشى  چنین 
شود، خدا از او دست شسته و او را به طبیعت سقوط کرده اش وامى نهد تا در 
پى ارضاى خواسته هاى طبیعیت فاسدش دست به اعمالى ننگین بزند. لذت طلبى، 
خوشگذرانى و تعاقب آنها بلاخره فرد را به جاى حیات، به سوى مرگ رهنمون مى 

گردد.
این ماجرا براى ایماندار نیز فرق چندانى ندارد. یک مسیحى نیز زمانى درگیر بت 
پرستى مى شود که براى ارضاى نیازى قوى، آنچه را که خدا به روشنى آشکار 
ساخته، بى حرمت مى سازد. بنابراین بت پرستى در اصل نااطاعتى آگاهانه نسبت 
به اراده خداست. این با زمانى که ایماندار به دام گناه افتاده و توبه مى کند، فرق 
دارد. بت پرستى زمانى رخ مى دهد که ایماندار خود را تسلیم گناه مى کند. چنین 
مرد و زنى خواسته ها و امیال خود را بالاتر از اراده خدا قرار داده و بتى را شکل 

مى دهند.
بت پرستى، همان کریپتونایت روحانى است.

بحث  به  پیشین  فصول  در  که  متفاوتى  هاى  مثال  مورد  در  و  برگردیم  اگر 
گذاشتیم، تأمل نماییم، به این نتیجه خواهیم رسید که جرایم با آن همراستا بودند. 
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عخان به روشنى فرمان یافته بود هر آنچه را که از اریحا بردارد، مى بایست به خدا 
تقدیم نماید. اما وقتى گیر افتاد، اعتراف کرد که: "وقتى در میان غنایم ... دیدم، طمع 

ورزیدم"(یوشع 7: 12) در ترجمه دیگرى1 آمده: "به شدت آن ها را مى خواستم".
آنچه عخان مى خواست، برایش مهم تر از حکم خدا بود. او فاقد ترس خدا بود 
و آگاهانه نااطاعتى کرد. گناه عامدانه او چیزى جز بت پرستى یا همانطور که ما 
عنوان کردیم، "کریپتونایت روحانى" نبود. بت پرستى او، نه تنها موجب داورى او 
و خاندانش شد، بلکه گریبان جامعه را نیز گرفت، اسرائیل ضعیف شد و قادر نبود 

بر ملتهاى دیگر برترى یافته و آنها را فتح کند.
کلیساى قرنتس به دفعات به دنبال ارضاى خواسته هاى نفسانى خود بود؛ آن 
هم با بى توجهى به آنچه که خدا برایشان آشکار ساخته بود. در واقع پولس مى 
نویسد: "چرا هنوز نفسانى هستید؟" (اول قرنتیان 3: 3). آنها دچار حسادت، دسته 
مى  بدان  اغماض  دیدة  با  و  شدند  مى  زنا  مرتکب  بودند،  یکدیگر  با  جدال  و  بندى 
مى  گرد  خداوند  شام  براى  وقتى  و  کشیدند  مى  محاکمه  به  را  همدیگر  نگریستند، 
آمدند، به واقع براى یادآورى عیسى نبود. آنها پیوسته به دنبال ارضاى اشتها و 
ذائقه نفسانى خود بودند و چون نفس و ارضاى آن، نقطۀ تمرکز آنها بود، آگاهانه 
از فرامین الهى نااطاعتى مى کردند. به همین دلیل است که پولس در انتها مى نویسد: 
باشید.  یکدیگر  منتظر  آیید،  مى  هم  گرد  خوردن  براى  چون  من،  برادران  اى  "پس 
اگر کسى گرسنه است، در خانۀ خود غذا بخورد تا گرد هم آمدن شما به محکومیت 
نینجامد. در خصوص سایر چیزها نیز چون نزدتان آمدم، دستورات لازم را خواهم 
و  ضعیف  شان،  پرستى  بت  یا  طمع  دلیل  به  آنها  قرنتیان 11: 43-33).  (اول  داد." 
مریض بودند و بعضى دچار مرگ زودرس مى شدند. آنان همچون سفیران آسمان 

زندگى نمى کردند.
همین مطلب در ارتباط با مخاطبان یعقوب در رساله اش نیز صادق است. آنان 
به شدت نسبت به یکدیگر حسد مى ورزیدند، انگیزش آنها آرزوهاى خودخواهانه 
بود و جنگ و جدل برپا مى کردند. یعقوب خاطرنشان مى سازد که آنها "طمع مى 
ورزیدند و به دست نمى آوردند". (یعقوب 4: 2) بار دیگر مى بینیم که ایمانداران 
براى ارضاى خواسته هاى خودخواهانه شان مرتکب گناه مى شدند. یعقوب آنها 
را زانیه ها [زناکاران] نامیده، زیرا مرتکب بت پرستى شده بودند. آنها نه مجسمه 
یا تندیسى ساخته بودند، نه مذبح و معبدى بنا کرده بودند. هر چند در اینجا اشاره 
یک  از  را  آنان  زیاد  احتمال  به  بودند،  اسیرش  که  روحانى  کریپتونایت  اما  شده، 

زندگى ماورالطبیعه بازداشته بود.

NLT     1
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بت پرستى صرفا گناه نیست، بلکه گناه آگاهانه و عامدانه است. در اصل چیزى 
است که ما مهم قلمداد مى کنیم و بدون توجه به گفته خدا در مورد آن، سعى مى 

کنیم به دستش آورده یا انجامش دهیم.
این همه داستانى است که در باغ عدن رخ داد. آدم و حوا آزمند چیزى گشتند که 
در نظرشان نیکو، مفید، خوش خوراك و چشم نواز بود و مى توانست آنان را حکیم 

سازد. آنان آگاهانه و عمداً نسبت به آنچه که خدا فرموده بود، نااطاعتى کردند.
به محض آنکه این راهکار را برمى گزینیم، فریب آغاز مى شود. در این شرایط 
عمیقاً باور داریم که هنوز در رابطه اى خوب با خدا هستیم، در حالى که واقعیت 
چیز دیگرى است. سپس خدا مجبور مى شود پیام آورى براى ما بفرستد، یک نبى، 
را  حقیقت  که  است  نگرانمان  و  دارد  دوستمان  آنقدر  که  دوستى  یا  شبان  رسول، 
بگوید. با این همه در این وضعیت، فریب درون فکر ما قلعه یى را تصاحب کرده که 
هر چند امکان شکستنش هست، اما کار ساده اى نخواهد بود. فصل نخست رومیان 
در مورد کسانى صحبت مى کند که چنین رفتارى دارند: "با شرارت خود حقیقت 
را سرکوب مى کنند"(آیه 18). وقتى حقیقت درباره خدا و راه هاى او را مانع مى 
شوند، درك و پذیرش نیز سخت تر مى شود. در چنین شرایطى آنان "هرچند خدا 
اندیشۀ  در  بلکه  نگفتند،  سپاس  و  نداشتند  حرمت  خدا  چون  را  او  اما  شناختند،  را 
خود به بطالت گرفتار آمدند و دل هاى بى فهم ایشان را تاریکى فرا گرفت. اگرچه 
ادعاى حکمت مى کردند، اما احمق گردیدند." (رومیان 1: 12-22) در چنین شرایطى، 
حقیقت، پیچیده و دست نیافتنى شده و تعالیمى تحریف شده و جایگزین در ارتباط با 
خدا شکل مى گیرند که گناه را تأیید و مسیر زندگى را به شکلى نادرست به تصویر 
فرقى  شود،  مى  پرستى  بت  درگیر  که  هم  ایماندارى  براى  وضعیت  این  کشند.  مى 

ندارد. ببینید یعقوب چه مى گوید:
مدهید!"  فریب  را  خود  آن؛  شنوندة  فقط  نه  باشید،  کلام  آورندة  جاى  "به 

(یعقوب1: 22)

کنیم،  نمى  اطاعت  آن  از  و  شنویم  مى  صریحاً  و  وضوح  به  را  خدا  کلام  وقتى 
را  ما  قلب  فریب،  نام  به  نقابى  که  است  این  افتد،  مى  اتفاق  ما  درون  در  که  چیزى 
مى پوشاند. در این شرایط کاملاً باور داریم از دید خدا، عیسى و پادشاهى او، در 
جاى درستى قرار داریم و فردى عادل هستیم، اما در واقعیت در هماهنگى با خدا 
نیستیم. واژه "فریب" اینطور تعریف شده: "آنچه که باعث مى شود چیزى جعلى و 
بى ارزش را به عنوان حقیقت و چیزى ارزشمند تلقى کرده و بپذیریم". نمى دانم در 
شما هم، چنین ترس مقدسى را برمى انگیزد یا نه، به هر حال امیدوارم چنین باشد. 
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در واقع نااطاعتى آگاهانه و عامدانه چیزى نیست که سرسرى از آن بگذریم.
همه  خدا  محبت  و  بخشش  و  فیض  چون  بگوییم  اگر  کنیم  مى  مسخره  را  خود 
را پوشانیده، مى توانیم این هشدارهاى عهد جدید را نادیده بگیریم. به یاد داشته 
باشید همان خدا که فیض و محبت و بخشایش خود را در عهد جدید آشکار ساخته، 

خطرات نااطاعتى را نیز نشان داده است.
ما نمى توانیم صرفاً بخشهایى را که از کتاب مقدس دوست داریم، گلچین کنیم 
و آنهایى را که دوست نداریم، نادیده گرفته یا حتى دور بیاندازیم. این طرز فکر به 
خودى خود، فریب است. ما باید پذیراى تمام مشورت کلام خدا باشیم. متأسفانه ما 
اخیراً شاهد یک نادیده انگارى فراگیر نسبت به حقیقت در کلیساهاى مدرن هستیم. 
علت این نیست که خدا حقیقت را از ما دریغ داشته، بلکه به علت بت پرستى ریشه 

دار و یکپارچه اى است که در کلیسا بروز یافته است.
یعقوب در ادامه مى گوید:

"زیرا هرکس که کلام را مى شنود اما به آن عمل نمى کند، به کسى ماند که 
در آینه به چهرة خود مى نگرد و خود را در آن مى بیند، اما تا از برابر آن دور 
مى شود، از یاد مى برد که چگونه سیمایى داشته است." (یعقوب 1: 24-23)

افرادى که کلام خدا را مى شنوند و از آن اطاعت نمى کنند، فراموش خواهند 
کرد که در مسیح کیستند. آنها در کلیسا، گروه هاى کوچک یا کنفرانس ها که کلام 
خدا موعظه مى شود، یک روش و رفتار را دارند؛ اما به محض آنکه از این موقعیت 
بیرون مى روند، اعمالشان مطلقاً فرقى با افراد دنیوى ندارد. کلام خدا آینه است، لذا 
وقتى در برابر آن هستند، بر طبق آن سلوك مى کنند. در نتیجه مجبور مى شویم 
تعلیمى تحریف شده را ابداع کنیم تا بتوانیم توضیح دهیم که چرا مشکلى ندارد این 
که رفتارمان با مردم بیرون تفاوتى ندارد. احتمالاً مى گوییم: "مسیحیان واقعاً با 
بى ایمانان فرقى ندارند، تنها فرقمان این است که صرفاً بخشیده شده ایم"، یا مى 
گوییم: "خدا مى داند که ما طبیعتى سقوط کرده داریم و هرگز قادر نیستیم در این 
دنیا در تقدس گام برداریم. به همین دلیل است که او ما را با فیضش پوشانده است".

ما مى توانیم آیاتى را در تأیید این نگرش ها در بخش هاى مجزاى کتاب مقدس 
بیابیم، اما باید آیات فراوان دیگرى را دور بیاندازیم تا واقعاً بتوانیم این الهیات گمراه 

را باور کنیم.
ما باید تصمیم بگیریم که:

آیا واقعاً مى خواهیم در لجنزار گناه زندگى کنیم؟ •
خارق  • سفیران  عنوان  به  را  ما  نیروى  کریپتونایت،  اثرات  خواهیم  مى  آیا 
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العاده خدا تحلیل برد؟
آیا حاضریم به خاطر پافشارى بر این تعالیم فریبنده، در سطحى نازل تر از  •

آنچه برایش خلق شده ایم، بمانیم.
آیا صرفاً مایلیم بدون هیچ تفاوتى با مردم دنیا زندگى کنیم و عاقبت از این  •

زندگى رها شده و به آسمان برویم؟
یا خواهان پیشبرد پادشاهى خدا و تحقق رویاى هیکل یا معبد آخر (کلیسا)  •

هستیم که در چند فصل پیش دیدیم؟
توانایى  و  دگرجهانى  قدرت  توان،  نشاط،  شور،  کریپتونایت،  پذیرش  با  ما 
دگرگون ساختن دنیا را از دست مى دهیم. در اصل بر حقیقت سرپوش مى گذاریم 
و با بازداشتن آن، عیسى را از باقى جهان پنهان مى سازیم. به همین دلیل بود که 

پولس در نهایت بر سر قرنتیان فریاد مى کشد که:
نمى  را  خدا  که  بعضى  هستند  زیرا  مکنید؛  گناه  دیگر  و  بیایید  عقل  "سر 

شناسند. این را مى گویم تا شرمنده شوید." (اول قرنتیان 15: 34)

او به این کلیسا مى گوید که توان آن را دارند که همچون عیسى زندگى کنند؛ با 
این وجود، هنوز مشغول بت پرستى شان هستند. آنها هنوز باور دارند که چسپیدن 
به آنچه برایشان مهم است، ارزش نادیده گرفتن حقایق مکشوف شده کلام خدا را 
دارد. آنها کلام خدا را سرسرى گرفته و حقیقت را در زندگیشان خفه کردند و در 

نتیجه فلج شده، قدرتشان را از دست داده و توان تغییر جامعه خود را نداشتند.
این در سطوح مختلف تأسف بار است، اما بدترین جنبه این است که آنها گم شده 
و احاطه شده با بت هایشان بودند و هیچ بازنمودِ تجلى آشکارى از عیسى نداشتند. 
در واقع پولس به آنها مى گوید: "شما تنها عیسى یى هستید که گمشدگان در قرنتس 
مى بینند. اگر آنها نتوانند گواهى بر قدرت قیامت و طبیعت او را در شما ببینند، هرگز 
امکان دیدن آن را نخواهند داشت. چرا بر حقیقت سرپوش مى گذارید، آن هم نه فقط 

براى خودتان و کلیسایتان، بلکه حتى براى نجات نیافتگان جامعه تان؟"
وقتى با خدا همگام باشیم، در یک هماهنگى با خود زندگى قرار داریم.

آیا در شگفت نیستید که چرا گمشدگان پیرامونمان جذب ما نمى شوند، یا اگر 
مى شوند جذب چیز اشتباهى مى شوند که به خوردِ آنها مى دهیم؟ آیا آنها صرفاً 
شیفته شوخ طبعى ما، روش هاى هوشمندانه، سرگرمى ها، یا موسیقى هاى ما مى 
شوند؟ یا آنچه که ابتدا مى بینند، یک پادشاه زندة نیرومند در ما و در میان ماست؟!

کلیساى نخستین را در نظر بگیرید، مردم آنها را خدایان قلمداد مى کردند و مى 
خواستند در برابرشان زانو بزنند تا جایى که رسولان مجبور بودند فریاد بزنند: 
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"نه، ما خدایان نیستیم. ما فرزندان خداى قادر متعال هستیم".
پطرس مجبور شد قاطعانه به افسر رومى بگوید: "برخیز، من نیز انسانى بیش 

نیستم." (اعمال 01: 62)
پولس مجبور شد با فریاد به همۀ شهروندان لسِتره بگوید: "اى مردان، چرا چنین 

مى کنید؟ ما نیز چون شما انسانى بیش نیستیم." (اعمال رسولان 41: 51-41)
در مالت مردم فکرشان عوض شد و گفتند از خدایان است." (اعمال 28: 6)

در تسالونیکى چنین گزارش شد که: "این مردان که همه دنیا را به آشوب کشیده 
اند، حال به اینجا آمده اند." (اعمال 71: 6)

مى  محترم  بسیار  را  ایشان  همگى  "مردمان  آمده:  اورشلیم  مردم  مورد  در 
داشتند." (اعمال 5: 31)

چنین گزارش هایى را نه در شهر قرنتس مى بینیم و نه در جوامع امروزى مان. آیا 
علت این نیست که کریپتونایت در ما جا خوش کرده است؟ من باور دارم که ما به گوشى 
آیفون شکسته اى دل خوش کرده ایم که نمى توان با آن پیغامى ارسال کرد. به ما گفته 

شده که تلفن براى همیشه خراب شده، بنابراین مى توانیم زندگى بدون آن را بپذیریم.
و  شور  نیستم  حاضر  من  کنم.  خوش  دل  شرایط  این  به  که  نیستم  کسى  من 
شوق، حیات، سلامتى، توانایى و قدرتى را که خدا بخشیده تا به واسطه آن به دنیاى 
گمشده، منجى زنده و شاهمان را نشان دهم، به سادگى از دست بدهم. باور دارم 
بسیارى به یک حیات ناچیز قانع شده اند و به آن اندازه که زنده بمانند، مى خورند.

من در این باره، یک ضرورت الهى احساس مى کنم؛ مأموریتى از جانب خدا تا 
برایتان بنویسم. این کتاب براى شمایى است که از زندگى در زباله دانى و لجنزار و 
خوکدانى دنیاى کنونى راضى نیستید. اگر به دنبال زندگى در سطحى بالاتر و یک 

زندگى قیام کرده اید، این کتاب براى شماست.
در واقع باید گفت که پدر شما خدا نه فقط این را برایتان مى خواهد، بلکه براى 
که  است  مشتاق  او  دارد.  اشتیاق  و  غیرت  باشید،  داشته  وافرى  حیات  چنین  اینکه 

طبیعت الهى و قدرت او را بیش از آنچه آرزومندش هستید، تجربه نمایید.
خدا مانع ما نیست، اگر مانعى احساس مى کنیم، به "خودبت پرستىِ"2 ماست.

I I I

همانطور که پیش مى رویم، نگاهى ژرفتر به فریبى خواهیم انداخت که بسیارى 
را در کلیساى مدرن کور ساخته است. خواهیم دید آنچه که به عنوان مسیحى نرمال 

Own idolatry     2
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پذیرفته ایم، بر اساس استاندارد آسمان، نرمال نیست. 
ما خواندگى، سرنوشت و مقامى عظیم داریم که منتظر ماست. اکنون زمان آن 
است که این نااطاعتى و رخوت را به در آورده و خود را با عظمت، جلال، قدرت و 

شکوهى که در عیسى مسیح است، ملبس سازیم.

بخش عملى         

مى  خدا  آنچه  به  نسبت  را  خود  قلب  ما  که  شود  مى  شروع  زمانى  پرستى  بت 
گوید، سخت مى سازیم. این ریشۀ بت پرستى است. به همین دلیل بود که خدا به 
اسرائیل گفت باید قلب خود را چاك بزنند نه جامه هایشان را. او خواهان توبه اى 
تصنعى نبود که نمى توانست ریشه این مسأله یعنى قلب سختى را که دیگر قادر به 

شنیدن و توجه به صداى خدا نبود، دگرگون سازد.
تثنیه باب 8 به ما توضیح مى دهد که این علت توبیخ اسرائیل بود تا آنها دریابند 
که انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامى که از دهان خدا صادر مى شود.
زیستن بر اساس کلام خدا، صداى او را منبع حیات ساخته و این چیزى است 
که ما را در برابر بت پرستى محافظت مى کند و ما را به سوى زندگى نیرومندى که 

خدا ما را بدان فراخوانده است، رهنمون مى سازد.
صداى خدا در زندگى شما چه نقشى دارد؟ آخرین بار چه زمانى بود که براى 
تصمیماتتان به دنبال هدایت او بودید؟ وقتى دعا مى کنید، آیا یک طرفه است، یا به 
صورت یک مکالمه؟ همین حالا وقت بگذارید و از خدا دعوت کنید تا با شما مکالمه 
اى داشته باشد. خاموش بایستید و به صداى او گوش دهید. این گفتگو را ادامه دهید 

و وقتى تمام شد، آنچه را که به شما گفته بنویسید.





گناه، آیا شهامت بحث در این باره را داریم؟ آیا بیش از حد چالش برانگیز است؟ 
اما چرا نباید خواهان آگاهى از دشمن مان باشیم تا بتوانیم تدبیرى درست براى 

غلبه بر آن بیابیم؟
گناه واژه اى است که به این خاطر که ممکن است به واسطه تعالیم، موعظه ها 
و ملامت هاى شریعت گرایانه دردى را تحمیل کند، معمولاً یا در مکالمات از به کار 
بردنش پرهیز مى کنیم، یا خیلى سرسرى از کنارش مى گذریم. بیایید از منظر کتاب 

مقدس به آن نگاهى بیاندازیم:
"بلکه تقصیرات شما، میان شما و خدایتان جدایى افکنده است، و گناهانتان 

روى او را از شما نهان ساخته است تا نشنود." (اشعیا59: 2)

عهد  در  که  است  اصلى  واژه  چهار  از  یکى  این  است.   awon گناه،  عبرى  واژه 
عتیق، معرف گناه مى باشد. با این وجود بر طبق یکى از لغتنامه هاى واژگان عبرى 
عهد عتیق ((WSOTDICT، این واژه، معرف گناهى است که به طور خاص شرورانه 
است، و قویا مُوید مفهوم انحراف آگاهانه و عامدانه است. در واقع این واژه همان 
روحانى  کریپتونایت  همان  کردیم،  اش  معرفى  ما  که  آنطور  یا  است،  آگاهانه  گناه 
است که ما را از خدا جدا مى سازد. این گناه ما را نسبت به فضایل الهى بیگانه مى 
سازد؛ فضایلى که مستلزم زندگى خداپسندانه هستند. وقتى بدون اندوه و تأسف 
مرتکب گناه مى شویم، وارد بت پرستى شده و به یک زناکار بَدَل مى شویم. با این 

کار خود را دشمن خدا مى سازیم.
واژه عهد جدیدى گناه، hamarita است (فعل قرینه آن hamartano است) این 
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دو واژه در اکثر موارد به عنوان واژه گناه در عهد جدید به کار رفته اند. فرهنگ 
واژگان3 کتاب مقدس عنوان مى کند کسى که hamarita مى شود، کسى است که: 

"هدف و حقیقت غائى زندگى ما را که خداست، فراموش کرده". 
لحظاتى بر این کلمات تأمل و تفکر نمایید! در اصل وقتى مرتکب گناه مى شویم، 
از مسیرى خارج مى شویم که (اگر عاقل باشیم) هرگز نمى خواهیم از آن منحرف 
حکمت،  آرامى،  شادى،  و  شده  جدا  حیات  تمام  سرچشمه  از  گناه  با  ما  شویم. 
رضامندى، قناعت، تدارك و فهرستى بى شمار از مواهب الهى را از دست مى دهیم.

بسیارى از معلمان، گناه را "به هدف نزدن" تعریف مى کنند. این کاملاً درست 
است، اما وقتى معناى اولیه اى را که خدمتتان ارائه دادم در نظر بگیریم، آیا فکر مى 

کنید "به هدف نزدن" به اندازه کافى معرف جدیت طبیعت گناه مى باشد؟!
واژه هاى دیگرى در عهد جدید براى انواع گناه به کار رفته، نظیر: تقصیر4، نافرمانى5، 
بى انصافى6، خلاف7. هرچند قصد ندارم به بررسى یکایک آنها بپردازم، اما مى خواهم 
جنبه هاى اصلى گناه را به طور مبسوط شرح داده و قدرت آن را در دور ساختن ما از 
منبع حیات راستین نشان دهم. گناه به سرزندگى، عشق، نیرو، خویشتندارى، اشتیاق و 
هدف زندگى ما حمله مى کند. گناه به واقع بسیار مضر و مخرب است و نباید گول ظاهر 

لذت آفرین آن را خورد، زیرا این لذت، یک خوشى موقتى و گذراست. 
در واقع ارتکاب گناه، معاوضۀ یک امر مثبت کوتاه مدت در قبال یک امر منفى 
بلندمدت است، چرا که پس از ارتکاب آن، گناه ما را با عواقب بلندمدت مرگ، نیش 
مى زند. جسم و نفس ما به سمت آن کشش دارد، اما ما به عنوان خلقتى تازه در 
در  توانیم  مى  و  نداشته  آن  به  تمایلى  هیچ  هستیم،  الهى  طبیعت  صاحب  که  مسیح 

برابر کشش آن مقاومت کنیم.
اما  توست،  مشتاق  و  نشسته  کمین  به  در  بر  گناه  که  "بدان  گفت:  قائن  به  خدا 
گناه  ورود  براى  درى  که  کنید  توجه   (7  :4 (پیدایش  شوى."  چیره  آن  بر  باید  تو 
به زندگى فرد وجود دارد. این در، "هواى نفس" نام دارد و یعقوب درباره آن مى 
نویسد: "هواى نفس که آبستن شود، گناه مى زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، 

مرگ به بار مى آورد." (یعقوب 1: 51)
باز و بسته بودن این در بستگى به تصمیمى دارد که در ارتباط با هواى نفس 
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مى گیریم. گناه در تلاش است تا کنترل ما را به دست گیرد. گناه تمایل دارد ما را به 
بردگى خود بکشاند. عیسى  هشدار مى دهد: "آمین، آمین به شما مى گویم، کسى 

که گناه مى کند، غلام گناه است." (یوحنا 8: 43)
پولس گفتۀ عیسى  را براى ما ایمانداران باز کرده و مى نویسد: "آیا نمى دانید 
که وقتى خود را همچون بندگانى فرمانبردار تسلیم کسى مى کنید، بندگان آن کس 
خواهید بود که او را فرمان مى برید، خواه بندة گناه، که منجر به مرگ مى شود، 
خواه بندة اطاعت، که به پارسایى مى انجامد؟" (رومیان 6: 61) و اگر هنوز کافى 
به نظر نمى رسد، پطرس نیز هم نوا با پولس درباره ارتکاب گناه مى نویسد: "چه، 
آدمى بنده هر آن چیز است که بر او مسلط است." (دوم پطرس2: 91) بردگى چیز 
خوشایندى نیست، و گناه اربابى بى رحم و ظالم است. گناه صرفاً ما را به سوى 
بلندمدت  در  که  دهد  مى  سوق  چیزى  سمت  به  و  شده  رهنمون  تر  قوى  تمایلات 

برایمان بسیار مضر است. گناه کشنده و مرگبار است.
به نظر نمى رسد قصد گناه به بردگى کشاندن ما باشد. گناه ما را فریب داده و 
با سختدل ساختن قلبمان ما را کنترل مى کند(عبرانیان 3: 13) و وقتى سختدل مى 
شویم، دیگر شنیدن و حس کردن هدایت روح خدا برایمان دشوار مى شود. گناه ما 
را به سمت بت پرستى اغوا مى کند، خدا دو بار خود را بر سلیمان ظاهر ساخت. مى 
توانید تصورش را بکنید! اما او بعدها به پرستش خدایان دروغین روى آورد. شاید 
با خود فکر کنید: چطور ممکن است کسى که با خداى زنده ملاقات کرده، به سمت 
خدایان دروغین کشیده شود؟ پاسخ این است که او فریب خورد و اغوا شد. اگر این 
براى سلیمانى رخ داد که خدا را دیده بود، چقدر راحت تر مى تواند براى کسانى که 

خدا را ندیده اند، رخ دهد؟
گناه موضوع شوخى بردارى نیست. گناه بسیار نیرومند است و مى تواند قلب ما را 
به سرعت دگرگون سازد. موضوع وحشتناك این است که وقتى قلبمان سخت مى شود، 
فریب مى خورد و ما باور مى کنیم در جاى درستى ایستاده ایم، در حالى که واقعیت 
چیز دیگرى است. ما اکنون نسبت به تباهى و انحطاط خود کور هستیم. هرگز این دروغ 
را باور نکنید که: "با فیض پوشانده شده ام، اگر گناه کنم، طولانى مدت مشکلى برایم 
پیش نمى آید". این نگرش، بازى کردن با آتش است. اجازه دهید مطلب را توضیح دهم.

گناه عمدى به عادت به گناه تبدیل مى شود

گناه عمدى نهایتاً تبدیل به عادت به گناه مى شود. ببینید این فرآیند چطور رخ مى 
دهد. وقتى اولین بار نااطاعتى مى کنیم، وجدانمان با ما حرف مى زند. البته وجدان 
معمولاً صدا نیست، بلکه نوعى احساس ناآرامى درونى است. قلبمان با زبانى بى 
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کلام به فریاد درآمده و مى گوید: "هدف را نزدى و از جاده حیات منحرف شده اى. 
باید با توبه و طلب بخشش مسیرت را اصلاح کنى!" اگر در این نقطه از طریق توبه، 
به راستى از گناهانمان دست بشوییم، قلبمان طاهر شده و همچنان نسبت به صداى 
روح خدا، حساس باقى مى مانیم. کتاب مقدس به ما مى گوید: "هر که نافرمانى هاى 

خود را بپوشاند، کامیاب نخواهد شد." (امثال 82: 31)
اما اگر صداى وجدانمان را نادیده بگیریم، حجابى روى قلب ما قرار مى گیرد 
نااطاعتى  مجدداً  وقتى  شرایطى،  چنین  در  کردیم).  بررسى  پیش  فصل  در  را  (این 
مى کنیم، دیگر در قلب خود مانند قبل احساس ناآرامى نمى کنیم. به جاى آن یک 
صداى آرام مى شنویم؛ نوعى ناآرامى درونى؛ شنیدن این صدا سخت تر است، زیرا 
حساسیت وجدان ما رو به کاهش است. اما هنوز هم مى توانیم طلب بخشش کرده و 
احیا شویم؛ البته این به شرطى است که ذهن و قلب ما نسبت به ارتکاب گناه تغییرى 

بنیادین و راستین کرده باشد.
حجابى  بگیریم،  نادیده  را  وجدانمان  الزام  ضعیفِ  صداى  این  همچنان  اگر  اما 
دیگر بر قلب ما قرار مى گیرد و درك ما حتى از قبل هم ضعیف تر مى شود. حال 
زمانى که از کلام خدا نااطاعتى مى کنیم، تنها ارتعاش بسیار ضعیفى از ناآرامى، 
وجدانمان را قلقلک مى دهد. اکنون شنیدن صداى وجدان به مراتب سخت تر است، 
زیرا وجدانمان رو به خاموشى است و حساسیت اش را دیگر از دست داده است. 
هنوز هم اگر واقعاً ذهن و قلبمان را نسبت به گناه عوض کرده باشیم، امکان طلب 

بخشش و احیا وجود دارد، اما پذیرش خطایمان در این مرحله بسیار سخت است.
اگر یک بار دیگر این صداى ضعیف و لرزان الزام را نادیده بگیریم، لایه دیگرى 
قلبمان را مى پوشاند. با ادامه یافته این پروسه، وجدان ما در نهایت پژمرده شده و 
نسبت به بت پرستى ما کور مى شود. دیگر آن احساس گذشته را از دست داده و 
نسبت به روح خدا فاقد حساسیت مى شویم. حال مى توانیم بدون هیچ عذاب وجدان 
و الزامى مرتباً گناه کنیم. این مرحله اى است که گناه برایمان تبدیل به عادت مى 
شود. هنوز هم مى توانیم بخشش خدا را دریافت کرده و احیا شویم، اما میل اندکى 

براى این منظور داریم، زیرا دیگر گناهمان را به عنوان گناه نمى بینیم.
در مرحله بعد، خدا برایمان نبى، شبان یا دوستى را مى فرستد که به ما هشدار 
دهد. اگر به آن پیام آور گوش ندهیم، خدا در مرحله بعد از شرایط دشوار، سختى 
ها و حتى مصیبت ها استفاده مى کند تا توجه ما را به خود جلب کند. داوود مى 
گوید: "پیش از آنکه مصیبت بینم، ره به خطا مى پیمودم، اما اکنون کلام تو را نگاه 

مى دارم." (مزمور 911: 76)
که  است  چیزى  آن  به  نسبت  ماندن  مطیع  خدا،  از  گرفتن  یاد  براى  راه  بهترین 
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آنقدر  او  نکنیم،  اطاعت  اگر  اما  گناه.  از  ماندن  دور  یعنى  کرده،  آشکار  برایمان  او 
دوستمان دارد که از سختى ها براى تعلیم ما استفاده کند و ما را مجدداً به مسیر 
تا  بودم،  کرده  عادت  گمراهى  "به  خوانیم:  مى  دیگرى  ترجمه  در  بازگرداند.  حیات 

تأدیبم نمودى، اما اکنون به دقت از کلام تو پیروى مى کنم."
همین  توصیف  نماییم،  بررسى  را  قرنتس  کلیساى  به  پولس  حکمت  مجدداً  اگر 
نویسد:  به کلیساى قرنتس مى  او  دید.  خواهیم  ما  بازگرداندن  براى  را  تلاش الهى 
"پس آنگاه که خداوند بر ما حکم مى کند، تأدیب مى شویم تا با دنیا محکوم نگردیم." 
(اول قرنتیان 11: 23) امید خدا این است که سختى ها، مصیبت ها و مشکلاتى که او 
اجازه مى دهد ما را رنجور سازد، توجه ما را به او جلب کند تا بتواند ما را از کوره 

راه مرگ به مسیر حیات بازگرداند.
داشت،  رابطه  مادرزنش  با  که  مردى  از  پولس  که  جایى  در  را  مفهوم  همین 
مشاهده مى کنیم. او مى گوید: "این مرد را به شیطان بسپارید تا با نابودى نفس 

گناهکار، روح در روز خداوند عیسى  نجات یابد." (اول قرنتیان 5: 5) 
پولس به عنوان پدر این کلیسا با گفتن عبارت "این مرد را به شیطان بسپارید"، 
نه فقط این فرمان را براى حفاظت کلیساى قرنتس در فساد ناشى از شیوع سریع این 

گناه صادر مى کند، بلکه در عین حال به خاطر خود آن شخص گناهکار نیز هست.
خدا عمیقاً فرزندانش را دوست دارد. به همین خاطر است که تلاش مى کند به 
طرق مختلف و بسته به مرحله اى که در بردگى گناه به سر مى بریم، ما را متوجه 
ساخته و به مسیر بازگرداند. در اصل او این حقیقت را که بهترین براى زندگى ما 

کدام است، نسبت به آرامش کنونى مان در اولویت قرار مى دهد.
مى  گناه  عملکرد  به  نسبت  عمیقى  بینش  که  است  عبارتى  عبرانیان،  کتاب  در 

بخشد: 
"پس چون چنین ابرى عظیم از شاهدان را گرداگرد خود داریم، بیایید هر بار 
اضافى و هر گناه را که آسان به دست و پاى ما مى پیچد، از خود دور کنیم و 
با استقامت در مسابقه اى که براى ما مقرر شده است، بدویم." (عبرانیان 12: 1)

به عبارت "آسان به دست و پاى ما مى پیچد" دقت کنید. ممکن است آنچه که 
آسان مرا اسیر مى کند، همان گناهانى نباشد که آسان به دست و پاى شما مى پیچد. 
براى من مستى و عیاشى، حرص و طمع و اعتیاد به پورنوگرافى بود. این بزرگترین 
جنگ زندگى من بود و در فصل بعدى شرح خواهم داد که چطور در سال 1985 
سرانجام از چنگال اسارت آن آزاد شدم. نکته مهم در اینجا این است که بدانیم چه 
وسوسه هایى بیشترین اثر را بر ما مى گذارند و اینکه ما باید چه کارى انجام دهیم 
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تا به این وسوسه ها فرصت ندهیم. عیسى  نیز چنین چیزى را مى گوید:
"اگر دستت تو را مى لغزاند، آن را قطع کن. زیرا تو را بهتر آن است که علیل 
به حیات راه یابى تا آنکه با دو دست به دوزخ روى، به آتشى که هرگز خاموش 
نمى شود. و اگر پایت تو را مى لغزاند، آن را قطع کن. زیرا تو را بهتر آن است 
که لنگ به حیات راه یابى، تا آنکه با دو پا به دوزخ افکنده شوى. و اگر چشمت 
تو را مى لغزاند، آن را به درآر، زیرا تو را بهتر آن است که با یک چشم به 
پادشاهى خدا راه یابى، تا آنکه با دو چشم به دوزخ افکنده شوى." (مرقس 9: 

(47 ،45 ،43

عیسى  نمى گوید دست و پایت را قطع کن و چشمت را به درآر، آنچه او قصد 
دارد بگوید، این است که ما باید فرصت گناهانى را که آسان به دست و پاى ما مى 

پیچند، قطع کنیم.
دوستان زیادى دارم که پیشتر الکلى بودند و من این افتخار را داشتم که به یکى 
از آنها در بیرون آوردن از اعتیادش کمک کنم. او اکنون حتى از پذیرش یک گیلاس 
شراب هم سر باز مى زند و بسیار مراقب است خود را از محیطى که نوشیدن الکل 
را ترغیب مى کند، دور نگه دارد. دوستم مى داند که این گناهى است که به سادگى 
مى تواند او را اسیر کند. او آنقدر حکیم است که با پذیرش فرمودة عیسى، جلوى 

هر فرصتى که امکان اسیر ساختن او را دارد، گرفته است.
از سوى دیگر، من پیش از ایمانم و در طى سال هاى دانشگاه، گاهى مشروب مى 
خوردم و با دوستانم مست مى کردیم. یک بار در طى تعطیلات کریسمس، به بارى 
رفتیم و دوستم به شدت مست کرد. وقتى حدود ساعت دوازده ونیم نیمه شب پس از 
رساندن دوستم، به خانه برگشتم، دیدم که مادرم منتظر است. به او درباره آن شب 
توضیح دادم و بعد با لحنى جدى گفتم: "مادر، من اصلاً از مشروب خوشم نمى آید!".

او خندید و گفت: "تو هم یک بیور هستى!".
در آن لحظه متوجه شدم که پدرم را حتى یک روز در زندگى اش مست ندیده 
ام. مستى در خانواده او به چشم نمى خورد و عملاً گناهى نبود که به آسانى به 
دست و پاى بیورها بپیچد، هرچند گناهان دیگرى وجود داشتند که به سادگى ما را 
اسیر مى کردند و ما باید هشیار مى بودیم و هیچ گونه فرصتى به آن ها نمى دادیم.

نویسنده به عبرانیان در ادامه مى نویسد:
"و آن سخن تشویق آمیز را از یاد برده اید که شما را پسران خطاب کرده، مى 
گوید: اى پسرم، تأدیب خداوند را خوار مشمار، و چون توبیخت کند، دلسرد مشو. 
زیرا خداوند آنان را که دوست مى دارد، تأدیب مى کند، و هر فرزند خود را که مى 

پذیرد، تنبیه مى نماید." (عبرانیان 21: 6-5)
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وقتى درگیر گناه مى شویم، خدا ما را تأدیب مى کند. بیایید یک بار دیگر نگاهى 
کوتاه به این فرآیند بیاندازیم. مرحله نخست اصلاح ما با کلامش و از طریق الزامى 
است که در قلب خود احساس مى کنیم. اگر گوش ندهیم، اجازه مى دهیم حجابى 
قلب ما را بپوشاند، پس از آن، این الزام و تأدیب از طریق یک دوست، شبان یا یک 
نبى مى آید. اگر باز هم گوش ندهیم، او از سختى ها و مصیبت ها استفاده مى کند.

فکر مى کنید چرا نویسنده در آیات بالا در ارتباط با تأدیب خدا که باید سخت هم 
باشد، مى نویسد "دلسرد مشوید"؟ ببینید در ادامه چه مى گوید:

"پدران ما کوتاه زمانى بنا بر صلاحدید خود، ما را تأدیب کردند. اما خدا براى 
هیچ  شویم.  سهیم  او  قدوسیت  در  تا  کند  مى  تأدیب  را  ما  خودمان  خیریت 
براى  اما  است.  دردناك  بلکه  نیست،  خوشایند  شدن،  انجام  حین  در  تأدیبى 
کسانى که به وسیلۀ آن تربیت شده اند، میوة آرامش و پارسایى به بار مى 

آورد." (عبرانیان 12: 11-10)

دقت کردید؟ تأدیب دردناك است. نباید سرسرى از این موضوع گذشت، زیرا 
خدا، ترسى از آن ندارد که از ترکۀ تأدیب براى فرزندانش استفاده کند. چه احمقانه 
است وقتى به دنبال تمایلات نفسى مى رویم که در تقابل با خداست. اینطور در نظر 
بگیرید: ما مى توانیم به جاى لذت کوتاه مدت از گناه، با پاك نگه داشتن خود از آن، 

کمتر مجبور به تجربه درد ناشى از تأدیب باشیم.
روح خدا از طریق پولس، با کلیساى قرنتس و حتى مردى که با مادرزنش زنا مى 
کرد، برخورد نمود و آنان را به توبه کشاند. خدا با امید به بازگرداندن ما به جاده 
حیات و سهیم شدن در قدوسیت او، به تأدیبمان ادامه مى دهد. هیچ راه جایگزینى 
وجود ندارد، یا مى توانیم در مطیع ماندن به کلام خدا از کاملیت حیات لذت ببریم، یا 
تصمیم مى گیریم با گناه عمدى (کریپتونایت روحانى) به بیراهه بت پرستى منحرف 

شویم که نتیجۀ آن، درد فراوان در بلندمدت است. 

بخش عملى         

طبیعت گناه، فریبکارى است. یکى از این فریب ها، رضایت خاطرى است که گناه 
به همراه دارد. همچنین نسبت به کنترل گناه بر ما، فریبمان مى دهد و اگر این را به 
درستى درك نکنیم و در گناه بمانیم، تحت کنترل آن قرار خواهیم گرفت. اما مهم تر 
از همه، گناه فریبمان مى دهد، زیرا ما را هم از جلال راستین منحرف مى سازد که 
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خوانده شده ایم تا در آن زیست نماییم و هم مانع تجربۀ رابطه اى زنده و پرشور 
با مسیح مى گردد.

یعنى   - ساخته  ممکن  برایمان  زندگى  در  خدا  آنچه  از  وسیع  دیدى  با  اگر  اما 
قدرت، اثرگذارى ماورالطبیعه، آزادى، صمیمیت با او و موارد بسیار دیگر- پر شده 
باشیم، این دید و درك به ما کمک مى کند تا فریب گناه و آنچه را که به صورت 

جمعى بر ما عرضه مى دارد، بازشناسیم.
از خدا بخواهید تا به شما نشان دهد در چه بخش هایى از زندگى، شروع به از 
دست دادن دید و خواستى کرده اید که او براى زندگیتان دارد؛ بخش هایى که شاید 
گناه و سازش، شروع به نفوذ در آن  کرده باشد. اجازه دهید تا خدا دیدى تازه براى 

آن بخش هاى زندگى نشانتان دهد، سپس هر آنچه را که او نشان داده، بنویسید.
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خدا در عهد عتیق به قائن هشدار داد که: "اگر آنچه را که نیکوست انجام دهى، 
آیا پذیرفته نمى شوى؟ ولى اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهى، بدان که گناه بر 
در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوى." (پیدایش 4: 7) 
همین روایت براى مابقى نسل بشر نیز صادق است. گناه خواهان ماست. گناه به 
منظور ابراز خود، به دنبال این است که ما را به بردگى کشانده و بر ما کنترل داشته 

باشد. گناه دشمنى فریبکار، اغواگر و نیرومند است.
طریق  از  که  گفت  باید  پاسخ  در  یابیم؟  برترى  گناه  بر  توانیم  مى  چطور  پس 
اطاعت از کلام، اراده و راه هاى خدا. بیایید یک بار دیگر آنچه را که خدا به قائن گفت، 
بخوانیم. به خصوص متمرکز بخش اول آیه باشیم: "اگر آنچه را که نیکوست انجام 
دهى، آیا پذیرفته نمى شوى؟ ولى اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهى، بدان که گناه 
بر در به کمین نشسته و مشتاق توست، اما تو باید بر آن چیره شوى." (پیدایش 4: 

7) اطاعت راستین، در را بر روى وسوسه گناه مى بندد.
بیایید بار دیگر کلمات پولس به ایمانداران را بخوانیم(این را مدنظر داشته باشید 

که او کسى بود که عمیقاً مکاشفه از فیض خدا داشت):
"آیا نمى دانید که وقتى خود را همچون بندگانى فرمانبردار تسلیم کسى مى 
گناه،  بندة  خواه  برید،  مى  فرمان  را  او  که  بود  خواهید  کس  آن  بندگان  کنید، 
که منجر به مرگ مى شود، خواه بندة اطاعت، که به پارسایى مى انجامد؟" 

(رومیان 6: 16)

کلمات پولس، شبیه واژگان خدا به قائن هستند. با این حال تفاوتى عظیم وجود 

15
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دارد. در عهد عتیق، روح مردم مرده بود. هیچ نیروى حیات بخشى از درون آنها 
جارى نبود. اما در عهد جدید و طبیعتاً زمان ما، روح در کسى که مؤمن به عیسى 
مسیح است، زنده مى باشد، این افراد[ایمانداران]، با خدا یک هستند و طبیعت الهى 
او را دارا مى باشند، بنابراین ما مى توانیم تصمیم بگیریم که از انسان درونى مان، 

یعنى روحمان اطاعت کنیم، یا از انسان بیرونى، یعنى نفس و جسممان.
و  بخشوده  را  ما  فقط  نه  فیض  این  آید:  مى  میان  به  هم  خدا  فیض  پاى  اینجا 
نجاتمان داده، بلکه ما را قوت نیز بخشیده تا از حقیقت اطاعت کنیم. کلام خدا ما را 
نصیحت مى کند که: "بیایید فیضى را داشته باشیم که به واسطه آن مى توان خدا 
را خدمتى شایسته نمود" (عبرانیان12: 28، ترجمه مستقیم از NKJV). فیض ما را 

قادر مى سازد تا از خدا اطاعت نماییم.
پطرس مى نویسد: "فیض و سلامتى به واسطۀ شناخت خدا و خداوند ما عیسى، 
به فزونى بر شما باد. قدرت الهى او هر آنچه را براى حیات و دیندارى نیاز داریم بر 
ما ارزانى داشته است. این از طریق شناخت او میسر شده که ما را به واسطۀ جلال 
و نیکویى خویش فراخوانده است." (دوم پطرس 1: 2-3) در هر دو آیه و بسیارى 
درآمده  تصویر  به  بخش  قدرت  نیرویى  عنوان  به  فیض  جدید،  عهد  در  دیگر  آیات 
است. ما طبیعتى جدید داریم که از عطیه فیض خدا انرژى و نیرو مى گیرد. این فیض 

در دسترس قائن و هیچ فرد دیگرى در عهد عتیق نبود.
پس چرا بسیارى از ایمانداران در غلبه بر گناه ناموفق اند؟ مهم است به خاطر 
داشته باشیم که ما مى توانیم از قدرت برخوردار باشیم، اما اگر در استفاده از آن 
شکست بخوریم، به هیچ کار ما نخواهد آمد. خدا به هر کدام از ما توانایى انتخاب 
بخشیده و انتخاب هاى ما را باطل نمى سازد. بنابراین وقتى مسیحیان از خدا نااطاعتى 
مى کنند، گناه بر ایمانداران برترى مى یابد. چرا کسى باید چنین اجازه اى را بدهد؟ 
این تنها زمانى بروز مى یابد که گناه بتواند ایماندار را متقاعد کند که تمایلات نفس 

او نسبت به اطاعت از خدا، سودمندتر است. به همین دلیل پولس رسول مى نویسد:
"نیش مرگ گناه است و نیروى گناه، شریعت." (اول قرنتیان 15: 56) 

این مفهومى سنگین است و شاید به نوعى بیانى غافلگیرکننده: شریعت به گناه 
زیر  دیگر  من  کنید:  فکر  شاید  اول  نگاه  در  کند.  غلبه  فرد  بر  تا  بخشد  مى  قدرت 
شریعت موسى نیستم! درست است، اما مهم است توجه داشته باشیم که هر وقت 
کتاب مقدس به واژه "شریعت" اشاره مى کند، موضوع صحبت ضرورتاً شریعت 
موسى نیست. یعقوب از "شریعت شاهانه" حرف مى زند(یعقوب 2: 8) و موضوع 
ایمانداران  قلب  در  که  دارد  وجود  نیز  خدا"  "شریعت  است.  همسایه  به  محبت  آن 
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دارد  وجود  عیسى"  "شریعت  عبرانیان 8: 10).  و  است(رومیان 8: 7  شده  نگاشته 
که با حمل بارهاى یکدیگر به جا آورده مى شود (غلاطیان6: 2). همچنین "شریعت 
آزادى" وجود دارد که بر پایه آن داورى خواهیم شد. در عین حال باید بدانیم که 
شریعت هاى دیگرى نیز وجود دارد. اما پولس در اول قرنتیان 15: 56، نه از شریعت 

موسى سخن مى گوید، نه از هیچ کدام از این شریعت هاى دیگر.
بر  تا  بخشد  مى  قدرت  گناه  به  که  زند  مى  حرف  شریعتى  چه  از  پولس  پس 
ایمانداران تسلط یابد؟ اجازه دهید پیش از تعریف آن، کمى تصویرسازى کنم. در 
که  تحت شریعتى  که  ام  آورده  را  هاى کسانى  گفته  و  تفکرات  از  اینجا چند نمونه 
پولس از آن صحبت مى کند، زندگى مى کنند: "نباید این فلم را نگاه کنم چون پر از 
صحنه هاى برهنگى و حرف هاى رکیک است!" یا "باید ده یک بدهم"یا "نباید به 

خانمى که در اتاق است و لباس باز پوشیده، نگاه کنم!".
مى  را  چیزهایى  چنین  که  کسى  دهند؟  مى  بازتاب  را  شریعتى  چه  ها  گفته  این 
گوید، کسى است که به جاى لذت بردن از کلام خدا و رغبت به اطاعت از آن، خود را با 
کلام محدود ساخته است. چنین شخصى کلام خدا را مثل یک محدودیت یا امر الزام آور 
مى بیند که دست و پاى او را بسته؛ چیزى که برخلاف گفته مزمورنویس است: "آرزویم، 
اى خدایم، انجام اراده توست؛ شریعت تو در دل من است." (مزمور 04: 8) کسى که زیر 

شریعت است، مشتاقانه به دنبال انجام ارادة خدا نخواهد بود (یوحنا 7: 17را بخوانید).
به نوعى مى توان این گفته را چنین جمع بندى نمود: "دوست دارم این کار را 
انجام دهم، اما کلام خدا چیز دیگرى مى گوید!". یک نمونه عالى از این نگرش را مى 

توان در عهد عتیق یافت.

نبى اى که با خدا همسو نبود

بلعام یک نبى بود. او صداى خدا را مى شناخت و خدا براى او بیگانه نبود. پادشاه 
موآب که بر مردم مدیان حکمرانى مى کرد، مردى بود به نام بالاق. تمامى شهروندان 
قلمرو او به خاطر حرکت قوم اسرائیل به سمت سرزمینشان به وحشت افتاده بودند. 
اسرائیلیان به تازگى مصر را که قدرتمندترین ملت آن دوران زمین بود، به تاراج برده 
و از دریاى سرخ عبور کرده بودند. کشاورزى، اقتصاد و ارتش مصر، به کلى ویران 
شده بود؛ علاوه بر آنکه تمامى نخست زادگان مصر به شکلى معجزآسا، مرده بودند.

پس از خروج اسرائیل از مصر، با اموریان روبه رو شده و آنان را نیز شکست 
و  رهبران  مردم،  و  بودند  زده  اردو  موآب  دشتهاى  در  اسرائیل  حال  بودند.  داده 
شخص پادشاه به هراس افتاده و با خود مى اندیشیدند که اسرائیلیان با آنان همان 

کارى را خواهند کرد که با مصریان و اموریان کرده اند.
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بالاق از وجود نبى سرشناس و قدرتمندى به نام بلعام باخبر بود و مى دانست اگر 
کسى را برکت دهد، براى آن کس اتفاقات خوب رخ خواهد داد؛ اگر کسى را لعن کند، 
بدون شک ملعون خواهد بود. بالاق، رهبرانش را با پیشکشى نزد بلعام فرستاده و چنین 
گفت: "تمنا این که اکنون بیایى و این قوم را براى من لعن کنى، زیرا از من نیرومندترند؛ 
شاید بتوانم ایشان را شکست داده، از این سرزمین برانم. زیرا مى دانم هر که را تو برکت 

دهى مبارك خواهد بود، و هر که را تو لعن کنى، ملعون." (اعداد 22: 6)
بلعام به فرستادگان چنین پاسخ داد:

"امشب را در اینجا بمانید و من چنانکه خداوند مرا گوید، به شما باز خواهم 
گفت." (اعداد 22: 8)

به ارجاع بلعام به "خداوند" دقت کنید. او به دنبال مشورت از خدایى بیگانه نبود، 
زیرا او نبى خداى حقیقى بود. اسمى که او به عنوان "خداوند" استفاده کرده، "یهوه" 
است. این نام خداست و نویسندگان عهد عتیق هرگز از این نام براى شناساندن یک 

خداى دروغین استفاده نمى کردند.
چند بار پیش آمده که ما هم عیسى و هم خداى پدر را، خداوندمان خطاب کنیم؟ 
ما از کس دیگرى جز خالقمان، سرورمان و خداوندمان که جانش را براى ما داد، 

صحبت نمى کنیم. بلعام هم دقیقاً همین کار را کرد.
حال به دقت ببینید که خدا در آن شب به بلعام چه گفت، شایان توجه است که 

خدا هنوز منتظر نشد بلعام مشورت او را بطلبد.
"این مردانى که با تواند، کیستند؟" (اعداد 22: 9)

در اصل خدا به بلعام گفت: "این مردان چه مناسبتى با من دارند؟ آنها عهدى با 
من ندارند! آیا جداً مى خواهى از من درخواست کنى که به تو اجازه رفتن بدهم تا 
قومى را که در عهد من هستند، لعن کنى؟ چه نیازى به دعا براى این مسأله است؟ 

آیا واضح نیست؟"
از  را  خدا  اراده  قبل  از  ما  کنیم!  دعا  برایشان  نیست  دلیلى  که  هست  چیزهایى 
طریق عهد مکتوب او مى دانیم. دلیلى ندارد دعا کنیم که آیا باید با دیگر مسیحیان 
جمع شویم یا جمع نشویم. خدا از قبل گفته: "و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، 
چنانکه بعضى را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم - به خصوص 

اکنون که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستید." (عبرانیان 01: 52)
نیازى نیست دعا کنید آیا باید به کسانى که شما را خدمت مى کنند، هدیه بدهید، 
معاش  که  است  کرده  حکم  خداوند  سان،  همین  "به  گوید:  مى  مقدس  کتاب  زیرا 
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واعظان انجیل، از انجیل تأمین شود." (اول قرنتیان 9: 41)
نیازى نیست از خدا مشورت بطلبید که آیا مى توانید وارد رابطه اى همجنسگرایانه 

شده یا دیگران را به این امر تشویق کنید. خدا از قبل این را روشن ساخته:
"آیا نمى دانید که ظالمان وارث پادشاهى خدا نخواهند شد؟ فریب نخورید! بى 
عفتان، بت پرستان، زناکاران، همجنس بازان - چه فاعل و چه مفعول، دزدان، 
نخواهند  خدا  پادشاهى  وارث  شیادان  و  ناسزاگویان  میگساران،  ورزان،  طمع 

شد." (اول قرنتیان 6: 10-9)

نیازى نیست از خدا بپرسید که آیا مى توانید در مالیات خود تقلب کنید؛ واضح 
است چون این کار دزدى است، یا بپرسید آیا مى توانید پیش از ازدواج، با دوست 
پسر یا دوست دخترتان بخوابید، چون این گناه جنسى است. یا وارد رابطه با زن 
مرد دیگرى شوید، چون این کار، زنا است؛ و بسیارى نمونه هاى دیگر. ما فرامین 

فراوانى در عهد جدید داریم که اراده خدا را کاملاً شفاف ساخته است.
در اصل خدا قصد داشت بگوید: "بسیارخوب بلعام، از آنجایى که هنوز این را 
درك نکرده اى، یا درست تر بگویم، خودت را به کوچه حسن چپ زده اى، اراده 
خود را برایت کاملاً شفاف مى سازم ... همراه ایشان مرو و آن قوم را لعن مکن، 

زیرا مبارکند!".
دیگر نیاز به تأویل و تفسیرى نیست. حال ببینید پاسخ بلعام به این رهنمود الهى 

چه بود:
بیایم."  شما  با  دهد  نمى  اجازه  خداوند  زیرا  بروید،  خود  سرزمین  به  "پس 

(اعداد 22: 13)

بسیارى بلعام را تشویق خواهند کرد. ما هم احتمالاً براى اطاعت و سرسپردگى 
اما  است!"  خداترس  برادر  یک  "او  گوییم:  مى  و  داریم  برمى  سر  از  کلاه  بلعام 
سرنخى در گفته او وجود دارد که باعث مى شود طور دیگرى فکر کنیم. دقت کنید 
او چه مى گوید، در ترجمه NKJV این مفهوم روشن تر است: "خدا قبول نکرد به من 
اجازه بدهد" او نمى گوید: "خدا خواسته اش را به روشنى به من گفت، لذا نخواهم 

آمد!". او از واژه "قبول نکرد" استفاده مى کند.
این مثال را در نظر بگیرید: گروهى از دوستان دبیرستانى تصمیم مى گیرند به 
خرید رفته و فلمى را با هم ببینند. یکى از دختران به نام "ایمى" از والدینش مى 
خواهد براى این کار به او اجازه بدهند. آنها پاسخ مى دهند: "ایمى، قرار است امشب 

یک مهمانى خانوادگى داشته باشیم، بنابراین مایلیم تو هم با ما باشى!".
دوستان ایمى به دنبال او مى آیند تا او را با خود ببرند. وقتى او در را باز مى 
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کند، آن ها مى گویند: "حاضر استى برویم؟" او در حالى که سگرمه هایش درهم 
است، پاسخ مى دهد: "نمى توانم بیایم". به عبارت دیگر او مى گوید: "بچه ها، مى 
خواهم با شما بیام، اما مجبورم به خاطر خانواده امشب در خانه بمانم." او به خاطر 
خواسته والدینش نسبت به آنچه که واقعاً مشتاق انجامش بود، محدود شده است. 
کلمات والدینش براى او شریعت هستند. این دقیقاً همان چیزى است که بلعام گفت.

معامله اى شیرین تر

او  اطلاع  به  را  بلعام  پاسخ  و  بازگشتند  پادشاه  نزد  موآب  رهبران  بنابراین 
رساندند. اما پادشاه راضى نشد و تمایلى به شنیدن جواب نه نداشت. بنابراین او 
پیشقدم شد و رهبران بیشتر با تکریم و پیشکش بیشتر براى متقاعد کردن بلعام 
فرستاد. پادشاه دقیقاً چنین گفت: "تمنا اینکه مگذارى چیزى مانع از آمدنت نزد من 
شود، زیرا به یقین تو را حرمت بسیار خواهم نهاد، و هر آنچه بگویى به جا خواهم 

آورد. تمنا اینکه بیایى و این قوم را براى من لعن کنى." (اعداد 22: 71-61)
اگر همسایۀ دیوار به دیوار شما بگوید: "هر آنچه را که دارم، به تو مى دهم"، 
شاید چیز زیادى نباشد، اما اگر پادشاه یک سرزمین چنین پیشنهادى بدهد، بسیار 

عظیم خواهد بود.
زمانى که در دبیرستان بودم، کُمدین سرشناسى بود به اسم فیلیپ ویلسون1. 

یکى از جملات معروف او این بود: "شیطان مجبورم کرد اینکار را بکنم!".
این جمله خنده دار بود و مردم اغلب آن را تکرار مى کردند، اما گفته او حقیقت 
ندارد. شریر نمى تواند مردم را مجبور به کارى کند. کلام خدا به صراحت مى گوید: 
"هنگامى که کسى وسوسه مى شود، هواى نفس خود اوست که او را مى فریبد و 
به دام مى افکند." (یعقوب 1: 41) واژه کلیدى در این آیه، "فریفتن" است. تنها کارى 
که شریر مى تواند در رابطه با یک ایماندار انجام دهد، ترغیب و فریفتن اوست. اما 
کسى نمى تواند شما را به کارى که مایل به انجامش نیستید، ترغیب کند. اگر کسى 
دورش  چشمم  جلوى  "از  بود:  خواهد  چنین  من  پاسخ  بگذارد،  کوکائین  من  جلوى 
کن!". شما نمى توانید مرا با آن بفریبید و به کشیدنش ترغیبم کنید، چرا که تمایلى 

به مواد مخدر ندارم.
مطالعه  مأمور  را  دیوها  فقط  او  نشیند.  نمى  کار  بى  و  است  باهوش  شریر  اما 
نقاط  او  پردازد.  مى  نیز  شما  اجداد  زندگى  بررسى  به  بلکه  کند،  نمى  شما  زندگى 

ضعف و تمایلات خانواده شما را مى شناسد.

Flip Wilson (1933-1998)     1
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او زندگى بلعام را بررسى کرده و مى دانست که این نبى تمایلات ناسالمى نسبت 
به ثروت، پاداش و مقام دارد. من باور دارم که به همین دلیل بود که شیطان بالاق را 
ترغیب مى کند تا پیشنهادى اغواکننده تر به بلعام بدهد. اما صبر کنید، پاسخ بلعام 

به این پیشنهاد چشمگیر، بسیار محکم است:
"حتا اگر بالاق خانۀ خویش را پر از نقره و طلا به من بخشد، نمى توانم از 

فرمان یهوه خدایم تجاوز کنم و کمتر یا بیشتر انجام دهم." (اعداد 22: 18)

باز هم باید بلعام را براى موضع و نگرش شجاعانه اش در عدم نااطاعتى از کلام 
خدا تحسین کرد، آن هم با وجود اینکه این بار پیشنهادى عظیم تر به او شده بود. 
اما باز هم واژگانى کلیدى در گفتۀ او مى بینیم که نشان دهنده وجود مانعى بر سر 
راه نبى است. او به جاى آنکه بگوید: "از فرمان یهوه خدایم تجاوز نخواهم کرد"، 
مى گوید: "نمى توانم از فرمان یهوه خدایم ...". هیچ چیز عوض نشده است. او هنوز 
کلام خدا را مانعى بر سر راه خود مى داند و کلام خدا براى او شریعت است. جمله 

بعدى او این مطلب را ثابت مى کند:
"اکنون تمنا اینکه شما نیز امشب را در اینجا بمانید، و من درخواهم یافت که 

خداوند دیگر به من چه خواهد گفت." (اعداد 22: 19)

است  ممکن  آیا  کند؟  عوض  را  خدا  نظر  چشمگیر  پیشنهاد  این  است  ممکن  آیا 
کسى باور کند که خدا به او فرمان داد تا دو بار نخست "نه" بگوید تا پادشاه مجبور 
شود براى بار دوم پیشنهاد چشمگیرترى بدهد؟ چه طرز فکر مضحکى! خدا به بلعام 
پیشنهاد نمى کرد که براى هدایاى بهتر، دست نگه دارد! اگر دلیلى نداشت که بلعام 
بار نخست براى این موضوع واضح دعا کند، چرا باید براى بار دوم این کار را مى 
کرد! در ضمن همان بار اول که فرستادگان آمدند، خدا به صراحت اراده و خواست 

خود را بیان نمود: "همراه ایشان مرو!".
با این وجود بلعام باز هم تصمیم مى گیرد آن شب دعا کند. اما ببینید پاسخ خدا 

چیست:
"اگر این مردان براى فراخواندن تو آمده اند، برخیز و همراه ایشان برو، ولى 

فقط آنچه را من به تو مى گویم به عمل آور." (اعداد 22: 20)

کنیم؟!  نمى  اشتباه  برو!"  آنها  "با  گوید:  مى  اکنون  خدا  کنید!  صبر  لحظه  یک 
موضوع از چه قرار است، با کمال تعجب، شرایط برعکس شده است!

اکنون بلعام از جانب خداوند اجازه یافته همراه سروران و شاهزادگان موآب 
برود. بنابراین او دقیقاً همان کارى را مى کند که خدا به او گفته است. او الاغ خود 
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را زین کرده و همراه سروران موآب روانه مى شود. به نظر مى رسد او نسبت به 
فرمان الهى مطیع است. اما ببینید در ادامه چه اتفاقى مى افتد:

"اما خشم خدا به سبب رفتن بلعام برافروخته شد."(اعداد 22: 22)

قضیه از چه قرار است؟! آیا خدا روان پریش است؟! بلعام دقیقاً همان کارى را 
کرد که خدا شب قبل به او فرمان داده بود، اما حال خدا از او به خاطر انجام آن کار، 

خشمگین است. چطور مى توان این را توضیح داد؟
پاسخ  این  است.  روشنگر  کاملاً  که  دارد  وجود  مقدس  کتاب  در  منطقى  جوابى 
در  را  آن  چراى  گیرد.  مى  نیرو  شریعت  از  گناه  که  چرخد  مى  حقیقت  این  اطراف 

فصل بعد بررسى خواهیم کرد.

بخش عملى         

به  توانند  مى  که  بشنوند  را  امیدبخش  پیغام  این  دارند  نیاز  بسیارى  ایمانداران 
طور کامل از قدرت گناه آزاد باشند.

را  آن  توانند  مى  و  دارند  برترى  گناه  بر  مسیحیان  شدید.  متوجه  درست  بله، 
مغلوب سازند. عیسى نمرد تا فقط تکت آسمان را به ما بدهد. وقتى مرد، ما را از 
قدرت گناه و مرگ آزاد ساخت. گناه دیگر بر ما قدرتى ندارد، بلکه این ما هستیم که 

بر آن مسلط استیم.
این تنها از طریق فیض خدا ممکن است، همان قدرت الهى او که آنچه را که با 
توان انسان ناممکن بود، تحقق مى بخشد. ما به فیض خدا آزادانه دسترسى داریم و 
از این قدرت الهى برخورداریم، اما اگر از آن بهره نبریم، از منافع آن نیز برخوردار 
نخواهیم شد. یکى از شایع ترین عللى که ایمانداران نمى توانند از این قدرت بهره 

ببرند، عدم آگاهى از در اختیار داشتن آن است.
امروز با تأمل بر آیاتى از کلام خدا که به شما نشان مى دهد به راستى بر گناه 
قدرت دارید، خود را در برابر آن تقویت نمایید. آنقدر بر این حقیقت تفکر نمایید تا 
شما  بر  تا  داده  قدرت  گناه  به  که  بخشى  هر  براى  شود.  واقعیت  به  تبدیل  برایتان 
تسلط یابد، توبه نمایید و خدا را براى آنکه شما را امروز از آن آزاد ساخته، سپاس 
گویید. خود را براى شکست هاى گذشته در برابر گناه ببخشید و از خدا بخواهید 
تا به شما نشان دهد آینده تان را چگونه مى بیند. هر آنچه را که به شما نشان مى 

دهد، بنویسید.



بیایید از همان جایى که داستان بلعام را نیمه کاره رها کردیم، شروع نماییم.
بلعام پس از اینکه بار اول از خدا فرمان یافت که همراه سروران موآب نرود، 
بار دیگر به همراه نمایندگان سرشناس تر بالاق نزد خدا رفت، آن هم با این امید که 

پاسخى متفاوت از خدا دریافت نماید.
آیا در چنین شرایطى قرار گرفته اید؟ آیا در موقعیتى بوده اید که در قلب خود 
پاسخ خدا را مى دانستید، اما با امید به تغییر پاسخ او، دوباره با دعا و استغاثه نزد 
او رفته باشید؟ شاید خواسته نابه جاى خود را با این حرف پوشانیده اید که: "بگذار 
درباره اش دعا کنم" یا "بگذار یک بار دیگر دعا کنم". شما را نمى دانم، اما خودم 
چنین کرده ام و در ادامه دو مورد از تجربیات تأسف بار خود را در این زمینه با 

شما در میان خواهم گذاشت.
بلعام با پیشکش ها و تکریمى که از این پادشاه قدرتمند دریافت مى کرد، اغوا 
شد اما شهامت نداشت از چارچوب فرمان خدا و محدوده آن پا فراتر بگذارد. آنقدر 
همین  گاهى  یافت.  نخواهد  برکت  کند،  نااطاعتى  آگاهانه  اگر  بداند  که  بود  باهوش 

آگاهى کافى است تا در را به روى فریبى بزرگتر باز کند.
پس مى توانید تصور کنید وقتى بلعام شنید که خدا مى گوید: "برخیز و با آنها 
برو" تا چه حد متعجب شد. احتمالاً با خود فکر کرد: "شگفتا! چه خوب شد دوباره 

دعا کردم!".
بنابراین بلعام صبح روز بعد برخاسته و دقیقاً همان کارى را که خدا شب قبل 
به او گفته بود، انجام داد، اما در کمال تعجب مى خوانیم: "خشم خدا به سبب رفتن 

بلعام برافروخته شد." (اعداد 22: 22)
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آیا خدا روان پریش و مجنون است؟ مسلماً این پرسشى احمقانه و بدیهى است، 
چون پاسخ را همه مى دانیم؛ قطعاً نه! پس چرا خدا خشمگین شد؟ بلعام رفت، و این 
دقیقاً همان کارى بود که خدا به او گفته بود. خدا براى رفتن نسبت به او خشم گرفت. 

قضیه از چه قرار است؟
در اینجا حقیقتى آشکار است که بسیارى یا از آن بى اطلاع هستند یا آن را درك 

نمى کنند؛ عدم درك آن، مرا نیز سال ها در سختى نگه داشت:
اراده  خدا  و  باشیم)  داشته  طمع  آن  (براى  باشیم  چیزى  آرزومند  واقع  به  اگر 
اش را در آن باره به ما گفته باشد(خواه از طریق کلامش و خواه دعا) اما همچنان 
آرزومند آن باشیم، خدا اغلب آن را به ما خواهد داد، هر چند مى داند این به نفع ما 

نیست و خود در نهایت، به خاطر آن ما را داورى خواهد کرد.
شاید این گفته شما را شوکه کرده باشد، اما حقیقت دارد. بگذارید آن را با چند 

مثال کتاب مقدسى روشن سازم.

درخواست هاى تحقق یافته

اسرائیل یک پادشاه مى خواست. رهبران نزد سموئیل نبى رفته و خواسته شان 
را با او در میان گذاشتند. آنها گفتند: "اینک تو پیر شده اى و پسرانت به راه هاى تو 
سلوك نمى کنند؛ پس اکنون براى ما پادشاهى بر گمار تا همچون همۀ اقوام دیگر ما 

را رهبرى کند." (اول سموئیل 8: 5)
سموئیل از خداوند درباره درخواست آن ها مسألت نمود، و خدا از طریق نبى 
پاسخى به رهبران داد، هشدارى که نشان مى داد چرا داشتن پادشاه براى آن ها 
خود  ارتش  براى  را  پسرانشان  پادشاه  که  نمود  بینى  پیش  خداوند  نیست.  خوب 
برداشت  زمین،  زدن  شخم  براى  را  پسرانشان  از  برخى  همچنین  و  گرفت  خواهد 
محصول و ساختن جنگ افزارها و لوازم ارابه هایش، تعیین خواهد کرد. او همچنین 
دخترانشان را براى عطرکشى، آشپزى، نانوایى و دیگر مشاغل خواهد گرفت. قضیه 
به همین جا ختم نمى شود، بلکه بهترین مزرعه ها، تاکستان ها و باغ هاى زیتون، 
الاغ ها و گوسفندان آن ها را گرفته و به درباریان خود خواهد داد. سپس خداوند 
گفت که عاقبت مردم از دست پادشاه خود که براى خویش برگزیده اند، نزد خدا 

التماس خواهند کرد، اما خداوند کمکشان نخواهد کرد.
در ادامه مى خوانیم: "اما قوم از شنیدن سخن سموئیل سر باز زدند و گفتند: 
نى! بلکه مى باید بر ما پادشاهى باشد تا ما نیز همچون تمامى اقوام دیگر باشیم و 
پادشاه ما، ما را رهبرى کند و پیشاپیش ما بیرون رفته، در جنگ هاى ما بجنگد." 

(اول سموئیل 8: 02-91)
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پس سموئیل درخواست پرشور مردم را براى خداوند تکرار مى کند، خدا چیزى 
را به سموئیل مى گوید که برخلاف اراده او بود: "آواز ایشان را بشنو و پادشاهى 

برایشان نصب نما." (اول سموئیل 8: 22).
خدا آنچه را که آن ها مشتاقانه در طلبش بودند، بدیشان بخشید، حتا با وجود 
آنکه به نفعشان نبود. آنها شاه خود را به دست آوردند و او و شاهانى که پس از او 

آمدند، هر آنچه را که خدا به مردم هشدار داده بود، انجام دادند.
با  را  ها  آن  خدا  و  آمد  بیرون  مصر  از  اسرائیل  ببینیم.  را  دیگرى  مثال  بیایید 
مى  نامیده  منّا  بود،  آسمانى  نانى  که  خوراك  این  داد.  خوراك  غیرزمینى  طعامى 
شد و غذایى بود که در جاهاى دیگر کتاب مقدس، از آن به عنوان "نان [خوراك] 
فرشتگان" نام برده مى شود. (مزمور 78: 25 را ببینید). این غذا به قدرى مغذى بود 
که ایلیا شبها پس از خوردن دو قرص از آن نان، به مدت چهل شبانه روز بى وقفه 

راه پیمود. مواردى بوده که آرزو مى کردم کاش چنین خوراکى در اختیارم بود!
اما اسرائیلیان به تدریج از این نان خسته شده و دلشان گوشت خواست. آنها درخواست 
خود را عنوان کردند، مزمورنویس مى نویسد: "تقاضا کردند و برایشان بلدرچین فرستاد." 

(مزمور 501: 04) خدا به شکلى شگفت انگیز جواب دعایشان را داد. مى خوانیم:
پیش  را  جنوبى  باد  خویش  نیروى  به  و  وزانید،  ها  آسمان  در  را  شرقى  "باد 
راند. همچون غبار بر ایشان گوشت بارانید، و بسان ریگ دریا، مرغان بالدار 
را! آنها را در میان اردوگاه ایشان فرود آورد، و گرداگرد مسکن هاى ایشان." 

(مزمور 78: 28-26)

خدا نه فقط جواب درخواست آن ها را داد، بلکه به شکل معجزه آسایى این کار 
را کرد! او با نیروى خویش، هزاران پرنده را به اردوگاه آنها فرستاد. اسرائیلیان 
مجبور به شکار آنها و استفاده از سنگ و اسلحه و قفس و یا هیچ وسیله دیگرى 
براى گرفتن آن ها نبودند. بلدرچین ها به سمت اردوگاه پرواز کردند و مردم فقط 
کافى بود آنها را در هوا یا آنهایى را که بر زمین افتاده بودند، بگیرند. اگر این اتفاق 
امروزه مى افتاد، داستان آن مثل بمب خبرى شبکه هاى اجتماعى و سرتیتر نشریات 

مى شد. اما ببینید مزمور نویس در ادامه چه مى نویسد:
بدیشان  بودند  هوسش  در  را  آنچه  زیرا  شدند،  سیر  و  خوردند  توانستند  "تا 
داد. اما پیش از آنکه هوس آنها ارضا شود، و در حالى که خوراك هنوز در 
دهانشان بود، خشم خدا بر ایشان مشتعل گردید؛ تنومندترینشان را کشت، و 

جوانان اسرائیل را به زیر افکند." (مزمور 78: 31-29)

خود خدا و نه خدایى دروغین یا روح شریر، هوس آنها را ارضا نمود، آن هم به 
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شکلى معجزه آسا، اما پیش از آنکه شروع به خوردن کنند، داورى اش بر آنها آمد.
باید این را به خاطر بسپاریم که خدا پیش از خلقت انسان تصمیم گرفت به او 
که  داریم  را  چیزى  انتخاب  پتانسیل  ما  دانست  مى  چند  هر  ببخشد،  انتخاب  آزادى 

نهایتاً علیه خواست اوست و حتا براى ما زیان آور خواهد بود. 
به عنوان مثال، دربارة پسر اسراف کار در مَثَل پسر گمشده چه مى توان گفت؟ 
او ارثش را خواست و پدر مى دانست او آنقدر بالغ نیست که به شکلى درست آن را 
به کار ببرد. اما چون پسر اصرار داشت، پدر تسلیم شد و ارثش را به او داد. نتیجه 

این بود که در پایان، پسر با اندوهى شدید خود را در یک خوکدانى یافت.
مى توان نمونه هاى دیگرى از کتاب مقدس آورد، اما فکر مى کنم شما اکنون 
حقیقت را متوجه شده اید، بله، وقتى ما مُصرانه و مشتاقانه چیزى را مى طلبیم که با 

اراده خدا همسو نیست، در وضعیتى نامناسب و پُر گزند قرار مى گیریم.

الاغ باهوش

با در نظر داشتن این آگاهى، بیایید به داستان بلعام بازگردیم.
او اکنون در راه ملاقات با پادشاه موآب بود. دستیاران پادشاه همراه او بودند، 
اما خدا از انتخاب او خشمگین بود. ناگهان فرشته اى سر راه بلعام در مقابل وى 
ایستاد. لطفاً این را در نظر داشته باشید که فرشتگان، بچه هایى تپل با شیپور و 
کمان نیستند، بلکه موجوداتى غول آسا با نیرویى عظیم هستند. تخمین مى زنم که 

قد این فرشته، چیزى حدود 2/5 تا 3 متر بوده.
شکلى  به  خدا  و  ایستاد  برهنه  شمشیرى  با  او  مقابل  بلعام،  مسیر  در  فرشته 
معجزه آسا چشمان الاغ بلعام را گشود. الاغ به محض دیدن این موجود عظیم الجثه 
با شمشیرى آماده حمله، براى اجتناب از مواجهه با او، از راه منحرف شده، وارد 
مزرعه اى شد. بلعام از روى عصبانیت، الاغ را زد تا او را دوباره به مسیر برگرداند. 
سپس فرشته به جایى رفت که جاده باریک شده و دیوارى در دو سوى آن قرار 
داشت. الاغ بار دیگر با دیدن فرشته سعى کرد تا جاى ممکن خود را از او دور سازد 
و به دیوار چسبید و در نتیجه پاى بلعام بین الاغ و دیوار فشرده شد. خشم بلعام 
بر الاغ افزوده شد و بار دیگر او را زد. آنگاه فرشته به قسمتى از جاده رفت که راه 
آنقدر باریک بود که هیچ جایى براى چپ و راست رفتن نبود. این بار وقتى الاغ، 
فرشته را با آن شمشیر برهنه دید، زیر بلعام دراز کشید. بلعام که از شدت خشم 

آماده انفجار بود، بار دیگر الاغ را زد.
آنگاه خدا دهان الاغ را گشود و الاغ به بلعام گفت: "به تو چه کرده ام که مرا این 

سه بار زدى؟" (اعداد 22: 82)
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بلعام و الاغ به تندى کلماتى را رد و بدل کردند تا نهایتاً خدا چشمان بلعام را 
گشود و او فرشته را دید. بلعام بلافاصله خم شده و روى بر زمین نهاد.

تا اینجا من فرشته را به سادگى به عنوان یکى از هزاران فرشته اى که خدا را 
خدمت مى کنند، معرفى کردم. با این وجود، با برخى از مترجمان2 هم عقیده هستم 
که به واقع این فرشته، خود خداوند بوده است. اما تصمیمش را به عهده خود شما 

مى گذارم، چون قصد ندارم شما را براى پذیرش این موضوع متقاعد کنم.
فرشته به بلعام گفت: "چرا الاغ خود را این سه بار زدى؟ اینک به مقابله با تو 
بیرون آمدم، زیرا تو را نزد خویش فاسد یافتم. الاغ مرا دید و این سه بار از حضور 
من راه خود را کج کرد. اگر راه خود را از حضور من کج نکرده بود، به یقین هم 

اکنون تو را کشته و او را زنده گذاشته بودم." (اعداد 22: 33-23)
الاغ، جان بلعام را نجات داده بود! اگر الاغ راه خود را کج نمى کرد، او مردى 
مرده محسوب مى شد. احتمالاً با خود فکر مى کنید بلعام به سروران موآب گفته: 
"دوستان، من از اینجا مى روم. به پادشاهتان بگویید، پولش را براى خودش نگه 

دارد". اما این چیزى نبود که او گفت. در عوض بلعام نزد خداوند اعتراف کرد:
"گناه کردم، زیرا نمى دانستم بر سر راه به مقابله با من موضع گرفته اى. حال 

اگر رفتنم در نظرت ناپسند است، باز خواهم گشت." (اعداد 22: 34)

بلعام گناه خود را پذیرفت، اما ریاکارانه و با سفسطه بازى گفت: "اگر در نظرت 
ناپسند است...". یعنى بلعام واقعاً متوجه نشده بود؟! هر چند خود خداوند به شکلى 
دراماتیک در برابر بلعام ایستاده بود، او هنوز سعى مى کرد به خواسته اش برسد. 
او آنقدر آزمند پول و احترام پیشنهادى پادشاه بود که تأدیب الهى را نیز نادیده مى 

گرفت. بت پرستى، او را کاملاً نسبت به قلب خدا کور کرده بود.
این دقیقاً همان اتفاقى است که وقتى خواسته و هوس هایمان را بالاتر از اراده 
خدا قرار مى دهیم و حس مى کنیم فرامین او سدى در راه ما هستند، بر سرمان مى 
آید. گناه از طریق فریب تقویت مى شود. در این شرایط دیگر آنچه را که به وضوح 
در عدم هماهنگى با اراده خداست، برایمان بدیهى نبوده و به آسانى درکش نخواهیم 
کرد. فرد مطیع آن را به وضوح مى بیند، اما کسى که در چنگال بت پرستى اسیر مى 
شود، حتا به تلاش ادامه مى دهد تا تأیید خدا را براى آنچه که به شدت خواهانش 

است، بگیرد.

NKJV 2    ترجمه



انهدام کریپتونایت152

قصور من

در اوایل دهه سى زندگیم، خدا به من و لیزا به وضوح نشان داد که توافق با 
انتشاراتى بسیار شناخته شده در راستاى چاپ کتابم، ارادة او نیست، و در پاسخ به 
درخواست هاى مکرر ویراستارى که براى نخستین بار به سراغم آمده بود، جواب 
منفى دادم، البته نه به شیوه اى که بلعام در نخستین مواجهه با رهبران بالاق پاسخ 

داده بود.
من  پیغام  که  گفت  مى  او  زد.  مى  زنگ  من  به  روز  هر  همچنان  ویراستار  آن 
براى بدن مسیح مهم است و اینکه چطور نویسندگان ناشناس دیگر، کتابهایشان را 
توسط انتشارات آنها به چاپ رسانده اند و اکنون مشهور شده اند. من کاملاً متوجه 
چاپلوسى او بودم. تا آن زمان دو کتابم را خودم چاپ کرده بودم و فروش اندکى 
داشتم. مى خواستم کتابم را به کل کشور برسانم و به نفوذ این ناشر نیاز داشتم. 
هر چند خدا هم مى خواست پیغام ها به مخاطبین برسد، اما نه زمانش بود، و نه این 
پیغام خاص، و نه آن ناشر به خصوص. به علاوه انگیزه هاى من هم اشتباه بودند؛ 
من به دنبال شهرت بودم که این نیز به عنوان غرور زندگانى در کتاب مقدس معرفى 

شده است، یعنى طلبیدن مقام و شهرت.
تمایل من براى نشر کتابم توسط این انتشارات، به قدرى شدید بود که هدایت 
روشن خدا، مشورت همسرم و نشانه هاى فراوانى که نشان دهنده تصمیم اشتباه 
من بود را نادیده گرفتم. هدایت هشداردهنده روح القدس در درونم به کلى محو شد 

و با فریب تمایلات نفسانى جایگزین گردید.
ناشر در ایالات دیگرى بود. ما تصمیم گرفتیم براى لیزا تکت هواپیما تهیه کنیم تا 
با پرواز به آنجا رفته و از طرف مؤسسه ما قرارداد نشر را امضا کند، چراکه برنامه 
کارى ام به من اجازه چنین کارى را نمى داد. صبح روزى که قرار بود او برود، 
یکى از پسرانمان روى فرش پلکان طبقه دوم بالا آورد. لیزا در حالى که مشغول 
تمیز کردن بود، با حالتى غضب آلود گفت: "جان نمى توانى ببینى خدا نمى خواهد 

این کار را بکنیم؟!"
گستاخانه پاسخ دادم: "نه این دشمن است که سعى دارد ما را ناامید و متوقف 
کند!". اگر این تنها مسأله اى بود که غیرمعمول بود، احتمالش بود که اصلاح شوم، 
اما آنقدر مسائل عجیب وغریب در اطرافم رخ مى داد که این به نظر مسخره مى 
آمد و من نمى توانستم مشکل را ببینم. در واقع، من به واسطه قدرت گناهم، فریب 

خورده بودم.
لیزا همان روز پرواز کرد و قرارداد را امضا نمود. زندگى من از آن روز تا سر 
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ماه، تبدیل به یک کابوس شد. آرامش مرا ترك کرد و جنگ و درگیرى جایگزین آن 
گردید. ویروس هاى مختلف گرفتم و سرما خوردم و بیمارى هاى مزمن سه ماه مرا 
زمینگیر کردند. دوران وحشتناکى با ناشر داشتیم و نمى توانستیم سر هیچ مسأله 

اى به توافق برسیم و منیسترى ما هزاران دالر از دست داد.
از یک لحاظ با بلعام تفاوت داشتم، چراکه سرانجام دیدم چطور میل شدید و 
هواى نفسم، چشمم را به اراده خدا کور کرده است. من تحت داورى و تأدیب الهى 
که  روست  همین  "از  گوید:  مى  که  آورم  مى  یاد  به  را  پولس  کلمات  داشتم.  قرار 
بسیارى از شما ضعیف و بیمارند و شمارى هم خفته اند. اما اگر بر خود حکم مى 
کردیم، بر ما حکم نمى شد. پس آنگاه که خداوند بر ما حکم مى کند، تأدیب مى شویم 

تا با دنیا محکوم نگردیم." (اول قرنتیان 11: 23-03)
گویى کلى مصیبت و سختى غیرضرورى نیاز بود تا بالاخره بتى را که ساخته 
بودم، ببینم. از تمرد و سرکشى خودم توبه کردم و همه چیز تقریباً بلافاصله تغییر 
کرد. ناشر مدت کوتاهى بعد، به اطلاعمان رساند که مى خواهد رابطه کاریمان را 

پایان بخشد.
تقریباً یکسال بعد، یک انتشارات معروف دیگر، پیشنهاد نشر پیغام دیگرى از من 
را داد که در ارتباط با رهایى از رنجش بود. خدا به من گفت: "ناشر قبلى، ایده تو 
بود، این ناشر ایده من است!" انگیزه هاى من نیز به خاطر تنبیه سال پیش عوض 
شده بود. اکنون مشتاق اطاعت از خدا بودم و مى خواستم مردم واقعاً آزاد شوند. 
این پیغامى بود که خدا مى خواست و اکنون آن کتاب یعنى "دام شیطان" تا به امروز 

بیش از دو میلیون نسخه فروش داشته است.
دوست داشته بگویم درسم را کاملاً یاد گرفتم و هرگز چنین حماقتى را تکرار 
نکردم. با این وجود در اوائل دهه چهل زندگیم، بار دیگر اراده آشکار خدا، مشورت 
همسرم و تعدادى از اعضاى تیم را نادیده گرفتم. این بار فریب، قوى تر بود و تأدیب 
الهى نیز سخت تر، دردناکتر و عذاب ناشى از آن به مراتب عظیم تر و چیزى حدود 
هجده ماه به طول انجامید. بار دیگر به وجود بتى که خود خلقش کرده بودم، پى 

بردم و از آن توبه کردم، اما بهایش درد و تألمى شدید بود.
کاملاً مطمئنم اگر بلعام قلب خدا را پذیرا مى شد و توبه مى کرد، پایانى به مراتب 
جان  الهى  داورى  در  و  نکرد،  توبه  اش  پرستى  بت  از  عمل  در  او  اما  داشت.  بهتر 

داد(یوشع 13: 22 را ببینید).
عزیزان، نمى خواهم شما هم درسى را که من گرفتم، بگیرید. امیدوارم این پیغام 
قوى باعث شود شما درد و سختى غیرضرورى اى را که من تجربه کردم، دور بزنید.
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بخش عملى         

اگر خواسته ها و تمایلات خود را تسلیم خدا نکنیم، آنها ما را از خدا جدا خواهند 
مقدس  کتاب  در  دفعات  به  بسپارد.  آنها  به  را  ما  خدا  حتا  است  ممکن  و  ساخت 
شاهدیم که خدا از پیش اراده اش را به صراحت و به وضوح بیان کرده، اما وقتى 
قومش چیزى را که در تضاد با اراده اوست، آرزو کرده و طلبیده اند، حتا وقتى آن 
چیز مصیبت و سختى به همراه داشته، آن را بدیشان بخشیده است. خدا امروزه هم  
این کار را در زندگى ما انجام مى دهد. او آرزوها و خواهش هاى ما را حتا زمانى که 
در تضاد با اراده او هستند، به ما مى بخشد، اما آنها ما را به برکتى که مى خواهیم 

رهنمون نمى شوند. آنها به تأدیبى مى انجامند که ناخوشایند و دردناك است.
اما دلیلى ندارد این شرایط سخت را تجربه کنیم. به جاى آن مى توانیم به خدا 
توکل نماییم که بهترین را براى ما مى خواهد. او اغلب راهى مى گشاید که بسیارى 
از آرزوهایمان را به ما خواهد بخشید، اما به شیوه اى درست. اگر او را دنبال کنیم، 
او ما را به مسیر برکت رهنمون مى گردد. اما باید بدانیم خواسته ها و آرزوهایمان 
را در زمان خودش به ما خواهد بخشید. امروز راه هاى خود را به خدا بسپارید. 
از او بخواهید تا شما را بر حسب خواسته خود هدایت کند، نه آرزوها و تمناهاى 
خودتان. از او بپرسید چه قدمى باید بردارید تا امروز به او نزدیکتر شوید. آنها را 

بنویسید و همان کار را انجام دهید.



براى آنکه تمرکزمان را از دست ندهیم و از مسیر منحرف نشویم، بیایید نگاهى 
گذرا به ریشه و ماهیت بت پرستى بیاندازیم که زمانى است که چه ایماندار و چه 
بى ایمان، به منظور ارضاى تمایلات نفس خود که در تقابل با اراده خداست، آنچه 

را که خدا به وضوح آشکار ساخته، کنار مى گذارد. به همین دلیل پولس مى گوید:
"زیرا یقین بدانید که هیچ بى عفت یا ناپاك یا شهوت پرت، که همان بت پرست 
با  را  شما  کسى  مگذارید  ندارد.  نصیبى  خدا  و  مسیح  پادشاهى  در  باشد، 
سخنان پوچ بفریبد، زیرا به خاطر همین چیزهاست که غضب خدا بر سرکشان 

نازل مى شود. پس با آنها شریک مشوید." (افسسیان 5: 7-5)

را  ایماندارانى  خدا  حال  عین  در  اما  شود،  مى  نازل  ایمانان  بى  بر  خدا  غضب 
نیز که مرتکب بت پرستى (طمع) مى شوند، تأدیب مى کند تا قلب آنها را به سوى 
خود بازگرداند. با این وجود اگر ایمانداران با سرسختى به نااطاعتى ادامه دهند، 
درست همانطور که بلعام چنین کرد، پیآمد عملشان مى تواند تا به حد مرگ جدى 
کنید،  زندگى  نفس  طبق  بر  اگر  "زیرا  دهد:  مى  هشدار  ایمانداران  به  پولس  باشد. 
خواهید مرد." (رومیان 8: 31). یعقوب رسول نیز هشدار مى دهد: "هواى نفس که 
آبستن شود، گناه مى زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد، مرگ به بار مى آورد." 

(یعقوب 1: 61-51)
بت پرستى را مى توان همچون زهرى دید که به آهستگى مى کُشد، و آن چیزى 
نیست جز کریپتونایت روحانى. نمى توانیم بى خیال از کنارش بگذریم و ساده با 
آن برخورد نماییم. بت پرستى، فریبنده و نیرومند است. ما نگاهى گذرا به قدرت آن 
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در مرور زندگى بلعام انداختیم، اما بیایید قدمى جلوتر برویم. با دقت ببینید خدا چه 
هشدارى به رهبران اسرائیل مى دهد:

"آنگاه کلام خداوند بر من نازل شده، گفت: اى پسر انسان! این مردان بتهاى 
بى ارزششان را در دل خود جاى داده و سنگ لغزش گناه خویش را در برابر 

خود نهاده اند. پس آیا حال از من مشورت بطلبند؟" (حزقیال14: 3-2)

باز مى بینیم که بت پرستى محدود به مجسمه، تندیس، مذبح و معبد نیست. خدا 
با گفتن "بتهاى بى ارزش خود را در دل خود جاى داده اند"، جاى هیچ شک و شبهه 
اى باقى نمى گذارد. این بت ها، تندیس هاى زیر درختان یا مجسمه هاى برپا شده در 
مراکز شهرها و معابد نیستند. اینها بتهایى هستند که در قلب آنان برپا شده اند. آنها 
آرزوهایى را در سر مى پروراندند که در تضاد با اراده خدا بود. خدا ادامه مى دهد:

هر  فرماید:  مى  چنین  یهوه  خداوندگار  بگو،  کرده  خطاب  را  ایشان  "بنابراین، 
کس از خاندان اسرائیل که بتهاى بى ارزش خود را در دلش جاى دهد و سنگ 
لغزش گناه خود را در برابر خود بنهد و آنگاه نزد نبى آید، من که خداوندم 

به او که آمده است، فراخور انبوه بتهایش پاسخ خواهم داد!" (حزقیال 14: 4)

تضاد  در  که  آرزوهایى  به  شود (چسبیدن  مى  پرستى  بت  گرفتار  فردى  وقتى 
تعلیم  قسِم  هر  و  مشورت  هدایت،  گرفتن  براى  خادمى  نزد  و  هستند)  خدا  اراده  با 
اراده  با  منطبق  پاسخ  آن  ولى  کند،  دریافت  پاسخى  شاید  رود،  مى  مقدسى  کتاب 
خدا نخواهد بود. چنین پاسخى مشابه همان جوابى است که بلعام دریافت کرد. در 
ترجمه دیگرى3 از این آیه آمده: "من که خداوندم به او که آمده، از منظر انبوه بت 

هایى که در قلبشان است، به آن ها پاسخ خواهم داد!".
شود  مى  خادمانى  و  رهبران  مشمول  که  بپردازیم  هشدارى  به  بیایید  حال  اما 
که از برخورد با بت پرستى مراجعان پرهیز مى کنند و به گونه اى با آنها سخن 
مى گویند که انگار همه چیز روبه راه است (در عهد عتیق، کاهنان و انبیاء رهبران 

خدمتى بودند):
و  ام،  فریفته  را  نبى  آن  یهوه،  من،  بگوید،  سخنى  گشته،  فریفته  نبى  اگر  "و 
من دست خود را به ضد او دراز کرده، او را از میان قوم خود منقطع خواهم 

ساخت." (حزقیال 14: 9)

در دعا با اندیشیدن به تعالیم رایج کلیساهاى مدرن، به خصوص غرب، یا اشکهایم 
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ام  برآورده  فریاد  خدا  نزد  گیرد.  برمى  در  مرا  شدید  اندوهى  یا  شود  مى  سرازیر 
که چه خبرى پشت این پیغام هاى مکتوب و موعظه هاى ضعیف وجود دارد. روح 
القدس در جواب سئوالم مرا به باب هاى 13 و 14 کتاب حزقیال رهنمون شد. این 
فصول آشکار مى سازند که در پس تعالیم ضعیف و بى محتوایى که از مواجهه با 
گناه پرهیز مى کنند، چه چیزى پنهان است؛ و آن چیزى نیست جز بت پرستى. اگر 
خادمى به این دلیل که نمى خواهد پیروان و هوادارانش را از دست بدهد، پیغامى 
ناقص و ناکامل از انجیل را عرضه مى کند، عمل و انگیزه او چیزى جز طمع پنهان 
شدة او نیست. دقیقاً به همین دلیل در دورانى که خادمان دروغین پر و بال گرفته 

بودند، ارمیا فریاد برمى آورد:
"زیرا که از خرد و بزرگ، جملگى در طمع سود نامشروع اند؛ از نبى و کاهن، 

جملگى دغل کارند." (ارمیا 6: 13) 

(کریپتونایت  روحانى  ضعف  عملى  شواهد  تر  عمیق  بررسى  به  شروع  من 
روحانى) در اکثر کلیساهاى مدرن نمودم. توانستم نارضایتى و عدم قناعت بسیارى 
از ایمانداران را ببینم، که از این شرایط قلبشان شهوات و امیالى سر برآورده که 
در زندگى کم دارند (اغلب نیازهاى ضرورى نیستند، بلکه زیاده خواهى و طمع اند).
این رهبران گمراه که با امیال طمع آلود خویش منحرف گشته اند، انجیلى را جار 
مى زنند که ظاهراً یا به دیدة اغماض بر سبک گناه آلود حق جویان مى نگرد یا به 
تأیید آن مى پردازد و در همان حال به راحتى از هر بخش از کلام که رفتارهاى 
هم  و  خادمان  هم  پرستى  بت  این  کنند.  مى  پرهیز  نماید،  مى  توبیخ  را  گناهکارانه 
ایمانداران را مهیاى دریافت پیغام ها و یا مشورت هایى مى سازد که مستقیماً در 

تأیید این نیازها و شهوات است و این امیال و بتها را نیرو مى بخشد.
پولس در عهد جدید در ارتباط با عصر آینده، نبوتى دارد که بى شباهت به ارمیا 

و حزقیال نیست:
"زیرا زمانى خواهد آمد که مردم به تعلیم صحیح گوش فرا نخواهند داد، بلکه 
بنا به میل خویش، معلمان بسیار گرد خود خواهند آورد تا آنچه را که گوش 

هایشان طالب شنیدن آن است، از آنان بشنوند." (دوم تیموتائوس 4: 3)

به این دوران خوش آمدید! همه آنچه که این جویندگان نیاز دارند، پیدا کردن 
خادمانى است که آنان نیز اسیر طمع هستند.

از سوى دیگر، رهبرى که خدا ترس است، هرگز از مشورت کلام خدا منحرف نمى 
شود. ایشان کتاب مقدس را نه به صورت گزینشى، بلکه در کلیت خود پیروى مى کنند. 
چنین رهبرى به همان اندازه که مشتاق تشویق است، از اصلاح و توبیخ نیز نمى هراسد.
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برنامه  و  ظاهر  محبوبیت،  نگران  زند،  مى  حرف  ها  آن  از  پولس  که  خادمانى 
کارى خودشان هستند. از آنجایى که آنان مى توانند به سادگى با نتایج و پاداش 
ها، ترغیب شوند، به جاى اعلام وفادارانۀ کلام خدا و بى توجه به آنکه خوشایند 
شنوندگان هست یا نه، در راستاى تمایلات و نیازهاى شنوندگان موعظه کرده و 

تعلیم مى دهند.

تنها یک خادم، حقیقت را بیان کرد

یهوشافاط، پادشاه یهودا و اخاب پادشاه اسرائیل به واسطۀ ازدواج فرزندانشان، 
با یکدیگر متحد شده بودند. این اقدامى مثبت براى یهوشافاط نبود، زیرا او رهبرى 
خداترس بود، در حالى که اخاب، یک بت پرست بود. پس از مدتى، یهوشافاط براى 

ملاقات شاه اسرائیل به سامره رفت.
اخاب از یهوشافاط تقاضا کرد که یهودا در کنار آنها وارد جنگ با سوریه شود. 
یهوشافاط پاسخ داد: "البته، چرا که نه! من و تو برادریم و سربازان من متعلق به تو 
و تحت امر تو خواهند بود. پس همراهت به جنگ خواهیم آمد!"اما در ادامه گفت: "اما 

نخست اجازه ببینم خداوند چه مى گوید!"(دوم تواریخ 18 را بخوانید).
اسرائیل  رهبران)  و  (خادمان  انبیاء  ترین  سرشناس  از  تن  چهارصد  اخاب  لذا 
را گرد آورد. اینان خادمان بعل، اشیره4 کموش5 یا دیگر بت ها و خدایان دروغین 
نبودند، آنان انبیا و خادمان خداوند خدا (یهوه) بودند. اخاب از آنان پرسید آیا به 

جنگ بروند یا از آن خوددارى کنند.
خادمان یک صدا گفتند: "برآى، زیرا خدا آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد 
صحبت  مثبت  فقط  که  بودند  یافته  تعلیم  رهبران  این   .(5  :81 تواریخ  (دوم  کرد." 
کنند و براى شنوندگان و به خصوص مهمترین افراد جامعه، سخنان تشویق آمیز 
بگویند، هر چند آنان خادمان یهوه بودند، اما به واسطه تسلیم شدن به طمعشان، 

بت پرست بودند.
پیغامشان  و  بودند  احترام  مورد  بسیار  اسرائیل  در  خادمان  این  چند  هر 
کرد.  نمى  آرامش  احساس  مشورت  این  به  نسبت  یهوشافاط  اما  بود،  تأثیربرانگیز 
ترس خدا، بصیرت و قوه تمییز و تشخیص او را سالم و دست نخورده حفظ کرده 
سوال  او  از  که  نیست  خداوند  جانب  از  دیگرى  نبى  اینجا  در  "آیا  پرسید:  او  بود. 
کنیم؟"(آیه6) او مى دانست اینان که سخن گفته اند، انبیاى یهوه هستند، اما به نظرش 
چیزى درست نبود. اخاب با ترشرویى پاسخ داد: "مردى دیگر هست، میکایا نام، 

4     الاهۀ بارورى
5     خداى موآبیان 
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پسر ایملهَ، که به واسطۀ او مى توان از خداوند مسئلت کرد. اما من از او بیزارم، 
زیرا همیشه دربارة من به بدى نبوت مى کند نه به نیکویى." (آیه 7). براى یک بت 
خادم  یک  اند،  کرده  خو  چاپلوسى  و  تملق  به  که  ایمانداران  از  اى  جامعه  پرست، 
راستین انجیل اغلب به نظر منفى و یأس آور و تا حدى دلسردکننده به نظر مى رسد.

میکایا با دیگران تفاوت داشت، زیرا به دنبال پیروان زیاد یا چیزى از اخاب نبود. 
او از خدا بیشتر از انسان ها مى ترسید و بیش از موفقیت، خواهان رضایت و تأیید 
خدا بود. او مى دانست که یهوه سرچشمۀ حیات و خاستگاه اوست، به همین دلیل 
خشنودى او را بر خشنودى و تأیید پادشاهى که تحت نفوذ کریپتونایت قرار داشت، 
دیگر  در  که  داشت  فریبى نگه مى  از  آزاد  و  پاك  را  او  این نگرش  داد.  ترجیح مى 

خادمان عمل مى کرد.
اخاب به دنبال میکایا فرستاد. در همان حال که آنان منتظر آن مرد خداى واقعى 
بودند، خادمان او در حضور دو پادشاه به نبوت ادامه دادند. یکى از آنان مردى 
عبرانى از قبیله بنیامین بود به نام صدقیا، او شاخ هایى آهنین براى خود ساخته بود 
و مى گفت: خداوند چنین مى گوید: "با اینها ارَامیان را خواهى زد تا به تمامى نابود 
شوند." (آیه 01). سپس همه خادمان به یکصدا به پادشاه مشورت داده، گفتند: "به 
راموت جِلعاد برآى و پیروز شو، زیرا خداوند آن را به دست پادشاه تسلیم خواهد 
چیزى  و  کردند  مى  امنیت  احساس  خود  میان  در  رهبران  مطمئناً  (آیه 11).  کرد." 
که آنان را تشویق کرده و به نظر اطمینان بخش مى رسید، پیغامى بود که همه بر 
سر آن توافق داشتند و تأییدش مى کردند! بله، آنها دقیقاً خواسته هاى قلب اخاب 
را تأیید کرده و مستقیماً بر اساس خواسته او براى به دست آوردن [بت پرستى] 

سخن مى گفتند!
پیک  دادند،  مى  مشورت  را  پادشاه  دو  صدا  یک  به  انبیا  که  حین  همان  در 
پادشاه میکایا را یافته و به او گفت: "اینک انبیا یکصدا دربارة پادشاه نیکو مى 
گویند. تمنا اینکه سخن تو نیز همچون سخن ایشان باشد، و کلامى نیکو بگویى." 

(دوم تواریخ 81: 21)
ام،  شده  دعوت  معروف  کلیساهاى  از  برخى  به  موعظه  براى  که  زمانى  من 
واژگانى نظیر این را شنیده ام: "جان، مردم را تشویق کن. پیغام هاى مثبت موعظه 
کن. آنها را تقویت کن و بگذار احساس آرامش کنند. جلسه را با یک سرود پرستشى 
شاد تمام مى کنیم و تو مى توانى با یک جمله شادى بخش، پیغامت را تمام کنى. 
ما مى خواهیم آنها اینجا را با احساس خوب ترك کنند!" آیا یک پیغام رسان مى 
تواند سخنان پادشاه را دستکارى کند؟! اگر این کار را بکنیم، دیگر سفیرانى نیستیم 
که وحى الهى را به دیگران مى گوییم، بلکه صرفاً مردان و زنانى مى شویم که از 
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واژگان مثبتى که در جاى جاى عهد جدید یافت مى شوند، بهره مى بریم تا خواسته 
ها و امیالمان را به ثمر نشانیم. اما میکایا بى پرده پاسخ داد، زیرا کسى نمى توانست 
با تملق او را بخرد: "به حیات خداوند سوگند، که هر آنچه خداى من گوید، همان را 

خواهم گفت." (آیه 31)
"آه پدر، ما رهبران را بفرست تا در عصر خودمان با همین نگرش عمل نماییم!"

وقتى میکایا به نزد اخاب آمد، پادشاه همان سئوالى را پرسید که از انبوه انبیا 
پرسیده بود. میکایا پاسخ داد: "برآیید و پیروز شوید، زیرا که ایشان به دست شما 

تسلیم خواهند شد." (آیه 41)
اخاب از اینکه میکایا او را دست انداخته بود، ناراحت شد. سپس میکایا کلام خدا 

را در ارتباط با آن موضوع گفت:
دیدم،  پراکنده  ها  کوه  بر  شبان  بى  گوسفندان  همچون  جملگى  را  "اسرائیل 
و خداوند فرمود: اینها صاحبى ندارند، پس هر یک به سلامت به خانۀ خود 

بازگردند." (آیه 16)

اخاب به سمت یهوشافاط چرخیده و گفت: "آیا تو را نگفتم که او هرگز درباره 
من به نیکویى نبوت نمى کند، بلکه به بدى؟" (آیه 71)

سپس میکایا پیش رفته و آنچه را که حقیقتاً در حال وقوع بود و قرار بود اتفاق 
بیفتد، به اخاب گفت:

"پس اکنون بنگر که خداوند روحى دروغگو در دهان این انبیاى تو نهاده است. 
خداوند بر ضد تو به مصیبت ندا کرده است." (آیه 22-18)

خدا مطابق بت پرستى (طمعى) که در قلب اخاب بود، به او پاسخ داد. در اینجا 
تصویرى واضح از حقیقتى را که حزقیال نوشته، مشاهده مى نماییم. خدا نه فقط 
بر طبق بت پرستىِ قلب بلعام که در فصل پیش مرور کردیم و بت پرستى اخاب در 
این فصل جواب داد، بلکه همین کار را با انبیا و کسانى که پیغام را مى رساندند نیز 

انجام داد.
اخاب پیغامى را که مشتاق شنیدنش بود، دریافت کرد، اما کلمات راستین خدا را 
که با خود رهایى و حفاظت مى آورد، رد نمود. اخاب به جنگ رفت. هر چند به خیال 
خود با لباسى مبدل از خود حفاظت مى نمود، اما سورى ها او را باز شناختند و با 
تیرى بى هدف که از چله کمان رها شده بود، زخم برداشته، پیش از پایان روز جان 

داد. مى توانید خود را از انسان پنهان سازید، اما از خدا هرگز!
درباره امروزمان چه مى توانیم بگوییم؟ آیا مشتاق و آرزومند حفاظت، تدارك و 
نجات وعده داده شدة خدا هستیم؟ یا مشتاق تملق دیگرانیم؟ آیا مى خواهیم بشنویم: 
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"سلامتى"، در حالى که در واقع در مشکل ناشى از فریبى که باورش کرده ایم، اسیر 
و گرفتاریم.

آیا مى توانیم از منظر کتاب مقدس در آن تأمل نماییم؟ کدام بهتر است، حفاظت 
بلندمدت الهى و در نتیجه، تسلیم تمامى مشورت کلام خدا یا برکت تصنعى کوتاه 

مدت در حالى که تأدیب و داورى الهى در انتظار ماست؟!

بخش عملى         

کلماتى  شنیدن  به  مایل  تنها  دانند،  مى  مسیحى  را  خود  که  کسانى  از  بسیارى 
به  خادمان  از  بسیارى  متأسفانه  و  بدهد،  بودن  خوب  احساس  آنان  به  که  هستند 
خاطر طمع و ترس از انسان، تنها به دنبال بیان واژگانى هستند که پیروانشان را 
مى  نظر  به  انگیز  شگفت  شیرین،  کلمات  آن  تمام  مواردى،  چنین  در  کند.  تشویق 
رسند، اما فاقد حقیقت بوده و هم شنوندگان و هم رهبران را به مکانى ناخوشایند 
رهنمون مى گردند. ما به شنیدن حقیقت نیاز داریم، حتا اگر در وهلۀ نخست زخمى 
مان کنند، مهم نیست شنیدن حقیقت تا چه حد دردناك است، چون هر چقدر هم که 
سخت باشد، باز در مقایسه با تألم و دردى که زندگى در فریب انتظارمان را مى 

کشد، هیچ است.
شما مى توانید کسى باشید که در پى حقیقت است.

با درخواست از خدا شروع کنید و از او بخواهید حقیقت زندگى تان را به شما 
نشان دهد، او را دعوت کنید تا هر جایى را که ناآگاهانه فریب خورده اید، آشکار 
سازد. حقایقى را که به شما گفته، بنویسید تا بتوانید در روزها و هفته هاى آتى بر 
آنها تأمل نمایید. سپس از خدا بخواهید تا شما را براى گفتن حقیقت، حتا در شرایطى 
مى  بلکه  بیاندازید،  راه  دعوا  نیست  لازم  بخشد.  قوت  نیست،  عامه  تأیید  مورد  که 
توانید همانند میکایا بگویید: "به حیات خداوند سوگند، که هر آنچه خداى من گوید، 

همان را خواهم گفت."





احتمالاٌ با خودتان فکر مى کنید، عیسى ساختگى یا تقلبى دیگر چیست؟ این فصل 
شامل عنصر کلیدى دقیقى است که ایمانداران را به سوى بت پرستى مى کشاند. 
بررسى این موضوع کمک مى کند تا پرده از این راز برداریم که چرا بسیارى در 
مسیحیت مدرن به سادگى در طعمۀ کریپتونایت روحانى مى افتند؛ کریپتونایتى که 

نیروى ما را چه به عنوان کلیسا و چه به صورت فردى، مى دزدد.

شما را نزد خود آوردم

همانطور که پیشتر اشاره کردم، خروج اسرائیل از مصر نماد نجات ماست، یعنى 
خروج ما از دنیا. موسى قوم اسرائیل را به صحراى سینا رهنمون شد؛ جایى که خدا را 
در بوته اى مشتعل ملاقات کرده بود، موسى مى خواست قومش نیز ملاقاتى مشابه را 
تجربه نمایند. چرا مى بایست پیش از معرفى وعده دهنده به آن ها، ایشان را بلافاصله 

به سرزمین موعود هدایت مى کرد؟ به محض آنکه به سینا رسیدند، مى خوانیم:
"آنگاه موسى نزد خدا بالا رفت. خداوند از کوه موسى را ندا داد و فرمود: این 
را به خاندان یعقوب بگو و به بنى اسرائیل اعلام کن: شما خود دیدید که بر 
مصریان چه کردم و چگونه شما را بر بال هاى عقاب ها حمل کرده، نزد خود 

آوردم." (خروج 19: 4-3)

انگیزة  موجز،  شکلى  به  عبارت،  این  کنید.  نگاه  آوردم"  خود  "نزد  عبارت  به 
الهى را در نجات ما از دنیا تعریف مى کند. خدا شما را نزد خود آورد. او مشتاق 
شماست، او مشتاق دوستى با شماست و خواهان داشتن رابطۀ پدر و فرزندى است.
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مى توانید تصور کنید خدا چقدر از ملاقات این قوم که صدها سال در اسارت 
چهار  هر  با  رابطه  در  را  لیزا  باردارى  دوران  بود؟  زده  هیجان  بردند،  مى  سر  به 
پسرمان به یاد دارم. نمى توانستم منتظر به دنیا آمدنشان بمانم. نه ماه تمام صبر 
نظاره  را  رشدشان  بگیرم،  بازوانم  میان  در  را  آنان  خواست  مى  دلم  بودم.  کرده 
کنم، صدایشان را بشنوم، ویژگى هاى شخصیتى شان را تجربه کنم و رابطۀ پدر- 

پسرى را با آنها گسترش دهم. به بیان ساده، من مشتاق آنها بودم.
این نگرش خدا بود، به جز آنکه او به مراتب بیشتر از نه ماه انتظار کشیده بود. 
جامه  بگو  آنها  به  کن.  تقدیس  فردا  و  امروز  را  ایشان  و  برو  قوم  "نزد  گفت:  خدا 
هاى خود را بشویند و روز سوم آماده باشند، زیرا در روز سوم خداوند در برابر 

دیدگان همۀ قوم بر کوه سینا نزول خواهد کرد." (خروج 91: 11-01)
ملاقاتى  آنکه  براى  اما  هستم،  شما  "مشتاق  گفت:  مى  قومش  به  خدا  واقع  در 
کنید.  پاك  هایتان  لباس  از  را  مصر  کثافات  باید  شما  باشم،  داشته  شما  با  واقعى 
من پدر شما هستم، اما در عین حال خدایى قدوسم و حاضر به برقرارى رابطه اى 

سطحى و سرسرى با شما نیستم."
ممکن نیست با کسى که خودخواه است، بتوان رابطه اى عمیق و معنادار برقرار 
کرد، خدا خود را کاملاً به ما بخشیده است؛ او نمى تواند همانند دنیا با ما رفتار کند، 
زیرا ما از کسانى که با آن ها رابطه داریم استفاده مى کنیم تا نفس و تمایلات خود 

را ارضا نماییم.
به  خود  معرفى  براى  خدا  سوم،  روز  در  و  گذشت  سینا  صحراى  در  روز  دو 
قومش بر فراز کوه سینا فرود آمد. وقتى او چنین کرد، مردم عقب رفته و از ترس 
به خود لرزیدند. آن ها به موسى گفتند: "تو خود با ما سخن بگو و ما خواهیم شنید، 

اما خدا با ما سخن نگوید، مبادا بمیریم." (خروج02: 91)
موسى برآشفته شد. آخر چطور مى توانستند از کسى که آنها را نجات داده و از 
بردگى آزاد ساخته، دورى کنند؟ چطور ممکن است مایل به شنیدن صداى خالقشان 
نباشند؟ آیا مى توانید ناامیدى خدا را تصور کنید؟ او مدت ها انتظار این لحظه را مى 
کشید و مشتاق بود به همان شکل که خود را به موسى شناسانده است، به آنها نیز 

بشناساند. اما آنها حضور او را رد کردند.
خواهم  نمى  "بابا،  گفت:  مى  من  به  پسرانم  از  یکى  اگر  کنم  تصور  توانم  نمى 
مستقیماً با من حرف بزنى،  فقط مى خوام پیغام هایت را از طریق برادرانم بشنوم"، 

چه احساسى مى توانستم داشته باشم. واقعاً پریشانم مى ساخت!
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برقرارى کهانت

چون مردم نمى خواستند با خدا مستقیماً در رابطه باشند، خدا کهانتى را برایشان 
مقرر کرد. کاهن کسى است که از جانب مردم با خدا سخن مى گوید. یهودیان قبلاً 
موسى را به عنوان نبى داشتند که از جانب خدا با مردم سخن مى گفت. با این وجود 
خدا مى بایست کهانتى را نیز برقرار مى کرد که بتواند به شکلى موجب برقرارى 

رابطه دائمى او با قومش باشد.
بیاور."(خروج 91: 42).  بالا  خود  با  را  هارون  و  برو  "پایین  گفت:  خدا  سپس 
قرار بود هارون نخستین کاهن باشد، با این وجود این نقشه اصلى خدا نبود. او مى 
خواست همۀ قوم، کاهنان باشند. زمانى که نخستین بار به سینا رسیدند، خدا فرمود: 
"شما براى من مملکتى از کاهنان، و امتى مقدس خواهید بود. این است آنچه باید به 
بنى اسرائیل بگویى."(خروج 91: 6). او مى خواست هر کسى در اسرائیل، توانایى 

ارتباط با او را داشته باشد.
خدا به موسى فرمان داد هارون را با خود به بالاى کوه بیاورد، با این وجود در 
جایى ثبت نشده که هارون به قله کوه رفته باشد. به چند دلیل، زیرا مى بینیم که او 
به اردوگاه و نزد قوم بازگشت، اما موسى چهل شبانه روز در بالاى کوه باقى ماند. 
چرا هارون نرفت؟ آیا او در حضور مردم، بیشتر از حضور خدا احساس آرامش 
مى کرد؟ آیا او بیشتر مى ترسید که با خدا تنها بماند؟ پاسخ را نمى دانیم، اما مى 

دانیم کارى که هارون قصد داشت انجام دهد، واقعاً حیرت انگیز است.

یک یهوه ساختگى

"چون قوم دیدند فرود آمدن موسى از کوه به درازا کشید، گرد هارون جمع شده 
گفتند: بیا براى ما خدایان بساز تا پیش روى ما بروند. زیرا نمى دانیم بر سر این 
مرد، موسى، که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد، چه آمده است." (خروج 32: 1)

جریان از چه قرار است؟ نخست اینکه قوم، مشتاق بودند تا خواسته شان تحقق 
یابد، و به مرد خدایى نیاز داشتند تا آنان را وارد سرزمین وعده سازد. دوم اینکه 
هارون در زندگى اش عطیه و استعداد رهبرى داشت و این عطیه مردم را جذب مى 
رهبر قوى جذب مى شوند،  به سمت یک  مردم  زیرا  کرد. این یک نکته مهم است، 
خواه آن رهبر مطیع خدا باشد یا نباشد. صرفاً به این دلیل که رهبر، پیروان را به 
دنبال خود مى کشد، به این معنا نیست که ضرورتاً با خدا نیز همگام است. ببینید 

مردم به هارون چه مى گویند:
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"بیا براى ما خدایان بساز تا پیش روى ما بروند. زیرا نمى دانیم بر سر این مرد، 
موسى، که ما را از سرزمین مصر بیرون آورد، چه آمده است." (خروج 32: 1)

نخستین نکته اى که باید به آن توجه کرد، این است که مردم نمى گویند: "بر سر 
درباره  این خدا، نمى دانیم چه آمده است". این نکته مهمى است که باید مختصراً 

اش صحبت کنیم.
اما دومین نکته قابل توجه این است که مى گویند: "براى ما خدایان بساز". واژه 
عبرى براى "خدایان"، "الوهیم" است. این واژه کمى بیشتر از 2600 بار در عهد 
عتیق یافت مى شود. این واژه بیش از 3250 بار به خداى قادر متعال اشاره دارد. 
به عنوان مثال فقط سى و دو بار در باب اول پیدایش به کار رفته است. در نخستین 

آیه کتاب مقدس مى خوانیم: "در آغاز، خدا [الوهیم] آسمان ها و زمین را آفرید".
را  خود  [الوهیم]  خداى  یهوه  باید  "شما  باشد:  مى   4  :13 تثنیه  در  دیگر  مثال 
پیروى کنید و از او بترسید و فرمان هاى او را به جاى آرید و به صداى او گوش 
فرا دهید و او را عبادت نمایید و به او بچسبید". مى بینید که در این آیه، نامى که به 
خداوند اطلاق شده، یهوه مى باشد و در ادامه او را "الوهیم ما" معرفى مى کند. او 

خداست؛ اقتدار مطلق و منبع غایى حیات.
اما کمى بیش از 250 بار در عهد عتیق، از واژه الوهیم براى به تصویر کشیدن 
خدایى دروغین  استفاده شده است: نظیر "داجون"(اول سموئیل 5: 7) یا بَعَل(اول 
پادشاهان 18: 21). بنابراین براى آنکه بدانیم از چه کسى صحبت مى کند، باید این 

واژه را در زمینه و متن خودش خواند.
هارون در پاسخ به درخواست مردم، از آنان گوشواره هاى طلایشان را خواست. 
سپس طلا را ذوب کرده و به شکل گوساله اى ریخته شده در آورد. به محض آنکه 
کارش تکمیل شد، قوم گفتند: "این است خداى تو که تو را از مصر بیرون آورد" 
(خروج 23: 4). واژه عبرى خدا در اینجا نیز الوهیم است. با این وجود، در جملۀ: "که 
تو را از مصر بیرون آورد"، سرنخى را مى توان یافت که نشان مى دهد از چه کسى 
حرف مى زنند. آنها کودن نبودند و مى دانستند چه کسى آنها را از مصر بیرون 

آورده است. استنتاج ما در آیۀ بعدى کاملاً تأیید مى شود:
"هارون چون این را دید، مذبحى در برابر آن گوساله بنا کرد و اعلام نمود: فردا 

جشنى براى خداوند خواهد بود." (خروج 32: 5)
واژة خداوند در این آیه، یهوه است. CWSB1 مى گوید:

او  که  نامى  خاص  طور  به  اسرائیل،  خداى  براى  است  نامى  واژه  "این 
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خودش را به موسى شناساند. (خروج 6: 2-3). نام الهى به طور سنتى 
بودنش  مقدس  براى  که  بود  احترامى  دلیل  به  عمدتاً  و  شد  نمى  تلفظ 
قائل بودند. تا زمان رنسانس، بدون حروف صدادار در متون عبرى عهد 

عتیق به صورت YHWH [یهوه] نوشته مى شد." 
این واژه به جز آیه مذکور در هیچ جاى دیگر کتاب مقدس، ارجاعى به خدایى 
دروغین نیست. هیچ اشتباهى نیز در نگارش این آیه وجود ندارد. به شکلى غیرقابل 
باور، هارون و قوم، مستقیماً به گوساله نگریسته و آن را یهوه نامیدند. آنها این 
گوساله را بعل، داجون، اشیره، رّع2، نفتیس3 و یا دیگر خدایان مصر نام نهادند. آنها 

نگفتند: "بنگرید، رّع، خدایى که ما را از مصر نجات بخشید".
اگر یادتان باشد آن ها گفتند: "ما نمى دانیم چه بر سر موسى آمده است"، آن 
ها نگفتند: "نمى دانیم چه بر سر خدا آمده است". آنها موجودیت یهوه و ارتباط و 
حضور او در زندگیشان را انکار نمى کردند. هنوز اذعان مى کردند که این یهوه بود 
که نجاتشان داد، آزادشان ساخت، شفایشان داد و خوراك برایشان تدارك دید. آنها 
فقط صورت حقیقى او را با تصویرى از یهوه اى قابل کنترل، تعویض کرده بودند 

که بتواند هر آنچه را که مى خواهند به آن ها بدهد. 
بگذارید در این رابطه مثالى امروزى بزنم؛ من و لیزا زیاد مسافرت مى کنیم و 
تیمى عالى در مینسترى خود یعنى مؤسسه بین المللى مسنجر داریم. آنچه مى نویسم 
کاملاً فرضى است، چرا که همکاران ما هرگز چنین کارى نمى کنند. من و لیزا به عنوان 
رهبر، چندین مسئولیت اجرایى و فرهنگى داریم که به دلیل اهمیت زیادشان پیوسته 
به ما استرس وارد مى کنند. به عنوان مثال، از تیممان مى خواهیم که در هشت ساعت 
کارى، نه ساعت بهره ورى داشته باشند! به دنبال یک محیط کارى سرگرم کننده 
هستیم، مى خواهیم همه کارها عالى انجام شوند، به دنبال این هستیم که هر شخص 
از اعضا، شرکا، یا رهبرانى که با ما در تماس هستند را خدمت و محبت نماییم و 
موارد دیگر. مدیر اجرایى که نامِ فرضى "تیم" را روى او مى گذارم، مسئول است که 
به استاندارد اجرایى و فرهنگى اى که ما از او مى خواهیم، برسد. فرض کنید من و 
لیزا در سفر هستیم، اما نه فقط ما دو نفر بلکه مدیر اجرایى ما هم نیست. مقام مسئول 
بعدى، مدیر مالى مؤسسه است که او را "جردن" مى نامیم (این هم فرضى است). به 
محض رفتن "تیم"، جردن به اعضا و پرسنل مؤسسه مى گوید: "بچه ها، جان و لیزا 
مى خواهند اتمسفرى شاد و مفرح داشته باشیم. بیایید یک "دى جى" استخدام کنیم و 

Ra   2: خداى آفتاب مصریان 
Nephthys   3: ایزدبانوى مردگان 
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یک سِن رقص با دود و نور درست کنیم و چند روزى را جشن بگیریم!".
در تمام مدت برگزارى جشن و مهمانى، همه اعضاى گروه "معترفند" که دقیقاً 
کارى را انجام مى دهند که ما از آنها خواسته ایم. آنها پیوسته با اذعان به وجود ما و 
قدردانى نسبت به ما مى گویند: "این خواسته جان و لیزا است، آنها مى خواهند محیطى 
شاد داشته باشیم". سپس یکى از پرسنل فریاد مى زند: "بچه ها، جان درخط تیلفون 
است، دارم برایش در مورد پارتى توضیح مى دهم؛ میگه با شادى شما شادم!". مسلماً 
این یک دروغ است، زیرا اگر من پاى تلفن بودم و متوجه مى شدم که اوضاع از چه 

قرار است، از دست اعضاى مینسترى بسیار عصبانى مى شدم.
مى  دفتر  به  لیزا  و  من  از  پیش  اجرایى،  مدیر  که  بگیریم  نظر  در  اینطور  بیایید 
رسد. او هم به شدت برآشفته مى شود. موزیک را قطع کرده، دستگاه هاى مه ساز 
و رقصِ نور را پس مى فرستد و به اعضا مى گوید: "این خواسته جان و لیزا نبود، 
شما دیدگاه آنها را تحریف کردید!"سپس رهبرانى را که این عقیده و فرهنگ جعلى 

را رواج دادند، اخراج مى کند.
و  فهم  مطابق  اى  "یهوه"  ساختن  از  پس  اسرائیل  قوم  رفتار  ببینیم  بیایید  حال 

سلیقه شان، چگونه بود:
"پس قوم سحرگاهان برخاستند و قربانى هاى تمام سوز و قربانى هاى رفاقت 
تقدیم کردند. سپس به خوردن و نوشیدن نشستند و به جهت لهو و لعب به 

پا خاستند." (خروج 32: 6)

این جشنى براى یهوه بود، رهبران و مردم هدایایى نزد او آورده بودند؛ و سپس 
با بى بندوبارى هر کارى دلشان خواست کردند. همه خود را متقاعد ساخته بودند 
که یهوه شان نه تنها با آنچه مى کنند مشکلى ندارد، بلکه خشنود نیز هست. آنها باور 
داشتند که او با شکمبارگى، بزم ولنگارانه و عیاشى آنها (که مى توانیم تصور کنیم 
همراه با گناهان جنسى و بى عفتى نیز بوده)، مشکلى ندارد. آنها رفتارى را از دید 

خدا (یهوه) پذیرفته مى دانستند که به هیچ وجه مایه خشنودى او نبود.
یهوه  آنها  بودند.  شده  داخل  پرستى  بت  شکل  ترین  فریبنده  به  اکنون  آنها 
ساختگى و جعلى را خلق کرده بودند که به کل با حقیقت او تفاوت داشت. اکنون 
این یهوه ساختگى به ایشان اجازه مى داد تا بر طبق هواى نفس خود زندگى کنند 
و هر کارى را که مى خواهند با تأیید او انجام دهند. این کار آنها، از نظر بنیادى 
مى  رد  را  خداوند  (اطاعت)  پرستش  که  نداشت  پرستى4  بت  مللِ  با  تفاوتى  هیچ 
کردند. ببینید پولس چه مى گوید: "زیرا هر چند خدا را شناختند، اما او را چون 

Pegan    4
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خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکه در اندیشۀ خود به بطالت گرفتار آمدند 
و دل هاى بى فهم ایشان را تاریکى فرا گرفت." (رومیان 1: 12). 

تنها تفاوت، نامى بود که ملل بت پرست بر خدایانشان مى نهادند، نام هایى نظیر 
داجون5، بَعَل6، آمیت7، سوپدو8، هاپى9 در حالى که اسرائیلیان نام بتشان را "یهوه" 
گذاشته بودند. سپس خدا به مدیر اجرایى اش، رسماً گفت: "بى درنگ فرود آ، زیرا 
زودى  همین  به  آنها  اند.  کرده  فساد  آوردى،  در  به  مصر  سرزمین  از  که  تو  قوم 
از راهى که بدیشان امر فرمودم انحراف ورزیده، براى خود گوسالۀ ریخته شده 
ساخته اند و در برابر آن سجده کرده و قربانى نموده، گفته اند: اى اسرائیل، اینها 

هستند خدایانى که تو را از سرزمین مصر بیرون آوردند!" (خروج 23: 8-7)
موسى برگشت و لازم بود به برخى مسائل رسیدگى کند. نخست باید به حساب 
هارون مى رسید که به عنوان مسئول او را منصوب کرده بود، سپس به حساب 
رهبران و دست آخر به حساب قوم. در این باره مى خوانیم: "چون موسى دید که 
قوم افسار گسیخته شده اند زیرا هارون آنها را واگذاشته بود تا افسار بگسلند و 
مضحکه دشمنان شوند، پس در مدخل اردوگاه ایستاد و گفت: هر که طرف خداوند 
است نزد من آید. پس تمام لاویان نزد او گرد آمدند." (خروج 23: 52-62). چه آنها 
و چه ما، نمى توانیم صرفاً با اعتراف نام او و سرود خواندن برایش، طرف خداوند 
باشیم. اگر مى خواهیم طرف او باشیم، باید زندگى اى را انتخاب کنیم که مطابق 

فرامین و خواسته هاى اوست.
این ماجرا چند پرسش مهم را به ذهنمان مى آورد:

نفس  هواى  آنچه  هر  که  ایم  کرده  خلق  را  یى  عیسى  خودمان،  دوران  در  آیا 
گمراهمان مى خواهد، به ما بدهد؟ آیا عیسى یى را مى پرستیم که خونش را 
براى ما ریخت، نجاتمان داد و از دنیا آزادمان ساخت؟ آیا براى او و در وصف 
اویى که آسمان را در دسترس ما قرار داده، سرود مى خوانیم، اما در حقیقت 
"عیسى ما"، همان عیسى یى نیست که در دست راست خداى پدر نشسته؟

آیا عیسى یى ساختگى خلق کرده ایم؟
آیا بسیارى از مردم در کلیسا درست مانند اسرائیلیان که از مصر بیرون آمدند، 

dagon     5
Baal     6

Ammit     7 : از اساطیر مصر، دیوى در دنیاى مردگان 
Sopda     8: یکى از خدایان آسمان در مصر  

Hapi     9: از خدایان نیل 
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فریب خورده اند؟
و یک سئوال دیگر: آیا افرادى نظیر موسى وجود دارند؛ کسانى که از کوه خدا 

پایین آمده و با قلبى مملو از آتش و محبت با فریب برخورد نمایند؟
کریپتونایت  و  شد  خواهد  نیرومندتر  ما  فریفتگى  برنخیزند،  کسانى  چنین  اگر 
حتى  که  سازد  ضعیفان  آنقدر  تواند  مى  و  داده  ادامه  نیرویمان  تحلیل  به  همچنان 

بمیریم.

بخش عملى         

در دنیاى غرب خیلى ساده مى توان ایمان به عیسى  را اعتراف کرد. با این وجود 
بیشتر غربیان حوصله مسیحیت را ندارند، زیرا تفاوت بسیار اندکى بین مسیحیان و 
دنیا وجود دارد. مسیحیان نام عیسى  را جار مى زنند و مدعى اند که خدا را حرمت 
مى نهند، در حالى که زندگى گناه آلودشان خلاف این را ثابت مى کند. همانطور که 
موسى به اسرائیلیان گفت: "هر که طرف خداوند است، نزد من آید"، اکنون زمان 
آن رسیده که مسیحیان راستین نیز برخاسته و برادران و خواهرانشان را به سوى 

حقیقت فراخوانند.
بهاى پیروى از مسیح، همه چیز ماست. دیگر زندگیمان متعلق به خودمان نیست. 
یا اراده مان را به خدا تسلیم کرده ایم یا او به راستى خداوند ما نیست. ایمان ما به 
اوست که همۀ نیازهایمان را برطرف خواهد ساخت. این فراخوان و دعوت مسیحیت 
است، بله، بیا و نجات بیاب، اما باید نسبت به کهنگى خود بمیرى و خلقتى جدید شوى.
بر این فراخوانِ راستینِ مسیحیت تأمل نمایید. افکارتان را بنویسید؛ اینکه تا چه 
حد همسو یا متفاوت با این طرز تفکر و تعلیم است. سپس کسى از اعضاى خانواده 
یا کلیسا را پیدا کنید و در این باره با او صحبت کنید، این حقیقت را به او هم بگویید.



کاملاً واضح است که وقتى موسى به بالاى کوه رفت، قوم اسرائیل به بالاترین 
حد بت پرستى خود رسید، اگرچه هنوز اذعان مى کردند که "یهوه" کسى است که 
آنان را از مصر نجات بخشیده است. همانطور که قبلاً به این موضوع پرداختم، بت 
پرستى ریشه در نااطاعتى از چیزى دارد که خدا به وضوح برایمان آشکار ساخته 
است. اگر عیسى  مسیح را به عنوان منجى و خداوند خود اعتراف نماییم اما آشکارا 

نسبت به اقتدار او نامطیع باشیم، این فریبنده ترین شکل بت پرستى است.
بیایید بازگردیم به داستان تخیلى از گروهمان در مؤسسه بین المللى مسِِنجر. 
به محض اینکه مدیر اجرایى ما "تیم" به دفتر برگشته و عمل سرکشانۀ پرسنل را 
در برگزارى پارتى مى بیند، از مدیر مالى "جردن" بسیار خشمگین مى شود. با این 
وجود جردن خیلى ساده استدلال کرده و مى گوید: "اما ما دقیقاً کارى را مى کنیم 

که جان و لیزا از ما خواسته اند! ما محیط شادى را مهیا کرده ایم!"
تیم باید چگونه پاسخ دهد؟ "بله، جان و لیزا خواستار محیطى شاد هستند، اما 
مابقى مقررات و دستورالعمل ها چه مى شود؟ آنها از ما خواسته اند از هر هشت 
تماسى  هر  براى  همیشه  باشیم،  داشته  ورى  بهره  ساعت  نه  روزانه،  کار  ساعت 
پاسخگو باشیم، و مابقى مسائل. شما یک جنبه را گرفتید و با تمرکز بر آن، از سایر 

دستورات آنها غافل ماندید!".
آیا وضعیت کلیساهاى امروزى ما جز این است؟ من باور دارم فرامین بى چون 
وچرایى را در عهد جدید پیدا مى کنیم که اجراى آنها از ما خواسته شده است. ما 
اعلان مى کنیم از طریق ایمان و به واسطۀ فیض، نجات یافته ایم و نمى توانیم این 
یکدیگر،  محبت  به  ما  خداست.  لطف  زیرا  آوریم،  دست  به  خود  تلاش  با  را  فیض 
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داشتن   ، ارتباطات  پرستشى،  سرودهاى  خواندن  یکدیگر،  به  خدمت  شاد،  زندگى 
رهبرى خوب و البته جامعه اى سالم، تأکید مى کنیم. ما با شور و شوقى زیاد اینها 
را جار مى زنیم. همه اینها، کارهایى نیکو هستند و عهد جدید نیز آنها را تأیید نموده 
نظیر  گناهان  دیگر  از  پرهیز  و  پاکى  تقدس،  فروتنى،  حلم،  اهمیت  از  آیا  اما  است. 

پورنوگرافى، غافل نمانده ایم؟
همجنسگرایى،  از  باید  که  دهیم  مى  هشدار  داریم،  دوستشان  که  کسانى  به  آیا 
زنا، مستى، جوکهاى رکیک و زشت، حرفهاى پوچ و بیهوده، عدم بخشش و تلخى، 
غیبت و دیگر فرامین و رهنمودها و هشدارهایى که در عهد جدید آمده، دورى کنند؟
آیا مى توانیم فقط بر جنبه هایى از کلمات عیسى  متمرکز شویم که تعارضى با 

استانداردهاى تثبیت شده و انحرافات جامعه ما ندارند؟
ما  فرهنگ  گناهکارانه  هاى  شیوه  با  که  کنیم  خلق  را  یى  عیسى  توانیم  مى  آیا 

برخوردى نمى کند؟
آیا مى توانیم از اشاره به آنچه مورد تنفر اوست، پرهیز کرده و تنها به اعلان 

بخش هایى از کلام او بپردازیم که از نظر اجتماع پسندیده و پذیرفتنى است؟
آیا مى توانیم "در" و "جاده اى" را که به حیات منتهى مى شود، عریض و گشاد نماییم؟

آیا مى توانیم باور داشته باشیم اگر کسى چند کلمه جادویى را تکرار کند، به 
صورت خود به خودى نجات خواهد یافت؟

در  را  خود  که  اویى  با  که  ایم  کرده  خلق  را  ساختگى  و  جعلى  یى  عیسى  آیا 
سرتاسر کتاب مقدس مکشوف ساخته، متفاوت است؟ بازگردیم به کلیساى قرنتس 

که تحت تأثیر کریپتونایت روحانى قرار داشت، پولس بالاخره مى نویسد:
از  نیز  شما  فکر  خورد،  را  مار  حیلۀ  فریب  حوا  که  گونه  همان  دارم  بیم  "اما 
سرسپردگى صادقانه و خالصى که به مسیح دارید، منحرف شود. زیرا اگر 
کسى نزدتان بیاید و شما را به عیسى  دیگرى جز آن که ما به شما موعظه 
کردیم، موعظه کند، یا اگر روحى متفاوت با آن روح که دریافت کردید یا انجیلى 
غیر از آن انجیل که شنیدید به شما عرضه کند، به آسانى تحملش مى کنید." 

(دوم قرنتیان 11: 4-3)

این گروه از ایمانداران10 به سادگى گمراه شده بودند؛ آنهم نه به واسطۀ خدایى 
دروغین یا مذهبى که موجودیت عیسى  را زیر سئوال مى برد، بلکه به واسطه عیسى یى 
ساختگى. فراموش نکنید که یهوة ساختگى یا همان گوساله طلایى، هنوز اعتبار رهایى، 
نجات و تدارك نیازهاى فرزندان اسرائیل را یدك مى کشید، اما در عین حال رفتارهایى 

10     نویسنده به عنوان «این بدن از ایمانداران» از آنها نام مى برد. (مترجم) 
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را تأیید و حتى تشویق مى نمود که در تضاد با طبیعت و ذات مکشوف شدة خدا در کتاب 
مقدس بود. آیا ما هم عیسى یى جعلى خلق کرده ایم که چنین اعمالى را تأیید و تشویق 

مى کند؟ آیا عامدانه مسائل چالش برانگیز عهد جدید را نادیده مى گیریم؟
پولس مطلبى را بیان مى کند که هیچکدام از ما قادر به نادیده گرفتنش نیستیم:

"پس امروز با شما اتمام حجت مى کنم که من از خون همه برى هستم. زیرا 
در اعلام ارادة کامل خدا به شما کوتاهى نکرده ام." (اعمال 20: 27-26)

پولس فقط از کلمات خوشایند انجیل حرف نمى زند، بلکه او مطمئن بود که همه خواسته 
هاى خدا را به ما گفته تا از آنها آگاه باشیم. او شبیه مدیر مالى فرضى ما نیست که از میان 
خواسته هاى من و لیزا تنها جنبه شادى و تفریح را به اعضاى تیم ما منتقل کرده است. در 
ترجمه کلاسیک امپلیفایر11 مى خوانیم: "من هرگز در اعلان قصد و نقشه و مشورت کامل 

خدا به شما کوتاهى نکرده و پا پس نکشیده و آن را از شما دریغ نداشته ام.".
نمى  کنیم،  خوددارى  جدید  عهد  ناخوشایند  و  کننده  معذب  تعالیم  اعلان  از  اگر 
توانیم همانند پولس بگوییم: "اگر کسى از مرگ ابدى رنج ببرد، تقصیر من نخواهد 
بود."12 در واقع، اگر از اعلان بخش هاى کلیدى عهد جدید دریغ بورزیم، عکس این 
هم مى تواند صادق باشد و عملاً خون آن افراد بر گردن ما خواهد بود. اعلان تمام 
جویان،  حق  مبادا  که  آیا نگرانیم  مى کنیم.  اجتناب  از  اما  ماست،  قدرت  در  حقیقت 

تمایلى به بازگشت به کلیسا، گردهمایى ما و یا جمع کوچکمان را نداشته باشند؟!
حال که سال ها با فرهنگ مسیحى اى پیش رفته ایم که از ویژگى ها و مسائل 
در  نتیجتا  است،  ورزیده  اجتناب  شده  پرداخته  آن  به  مقدس  کتاب  در  که  مهمى 
حال برداشت محصول غفلتِ خودمان هستیم. متأسفانه، بسیارى در مسیر انحرافى 
هستند. مثال هاى بى شمارى را مى توان در این رابطه ذکر کرد. یکى از آن مواردى 
که به ذهنم مى آید، در ارتباط با خادمى بسیار بانفوذ است؛ نویسنده اى سرشناس 
و سخنرانى محبوب کنفرانس ها. او در سال 2016 اعلام کرد که ازدواجش تمام 
شده (حالا معنایش هر چه که باشد). او از شوهرش جدا شد و در حالى که من این 

کتاب را مى نویسم، با خانم دیگرى نامزد کرده و با او زندگى مى کند. 
او مرتباً از زندگى مشترکش به پیروانش گزارش مى دهد. در یکى از شبکه هاى 
اجتماعى، او عکسى را به اشتراك گذاشته بود که خیلى بامحبت، شریک عشقى اش 
را مى بوسید و در حاشیۀ آن عکس نوشته بود که چطور سفر زندگى اش او را به 
سمت این رابطه رهنمون شده و هر لحظه آن "مقدس" است. انجیل واژه مقدس را 

AMP     11
جم) 12     نویسنده این آیه را از ترجمهNLT  نقل قول کرده است. (م
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به این شکل توصیف نمى کند. قلبم براى او شکست. اینجا با خادم انجیلى روبه رو 
هستیم که واقعاً باور دارد در نظر خدا پارساست و همچنان مشتاق کمک، خدمت و 

دوست داشتن مردم مى باشد، اما او به شکلى کامل فریب خورده است.
چیزى که بیشتر مرا به وحشت مى اندازد، بى شمار پیغام حمایت و تأیید در 
همسویى با اوست که توسط صدهاهزار نفر از طرفدارانش، پاى عکس ها نوشته مى 
شود. پُست هاى او نشان مى دهد که از خدا سخن مى گوید و جالب اینکه پیروانش 
موافق او هستند. در طى این ماجرا محبوبیت او نه تنها فروکش نکرده، بلکه به شکل 
چشمگیرى افزایش نیز یافته است. این اتفاق در عین حال که دردناك و تأسف آور 

است، بسیار ترسناك نیز مى باشد.
انجیلى  کلیساهاى  رهبران  ترین  شده  شناخته  از  یکى  دیگر،  تلخ  مورد  یک  در 
آمریکا به پیروانش و کلیسا اعلام کرد که باید به طور کامل زوج هاى همجنسگرا را 
به عنوان پیروان مسیح بپذیریم. او گفت این تصمیم را بر اساس سپرى کردن زمانى 
طولانى با زوج هاى همجنسگرا گرفته و دریافته که رابطۀ آنها، تفاوتى با رابطۀ زن 
و مرد ندارد. تنها احتمال رسیدن به چنین استنتاجى، حذف آگاهانۀ آیاتى از عهد 
جدید و نادیده گرفتن کلیت روایت کتاب مقدسى است. درست بسان ماجراى هارون 
و گوساله طلایى، بسیارى به واسطه اعلان این رهبر، از حقیقت منحرف خواهند شد.

فلسفۀ  از  که  اى  ساختگى  عیسى   واسطه  به  است.  آمیز  فاجعه  فریب  یک  این 
کرده  سقوط  دنیاى  براى  راستین  منجى  کردن  پیدا  گرفته،  شکل  ما  غربى  خدمتىِ 
و گمشدگان، روز به روز دشوارتر مى شود. باید از خود بپرسیم: "آیا این عیسى  
واقعى است؟ آیا این محبت خداست؟ آیا محبت راستین صرفاً به عنوان مهربانى، 
عامه  پذیرش  مورد  و  درست  صفات  این  تمامى  است؟"  دیگران  بخشش  و  صبر 
تعریف  مقدس  کتاب  که  را  محبتى  توانیم  مى  آیا  وجود،  این  با  باشند.  مى  جامعه 
کرده، نادیده بگیریم: "محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام 

او بارى گران نیست." (اول یوحنا 5: 3)
آیا صرفاً ترجیح داده ایم که براى تعریف خود از محبت، به گزینش بخش هایى 

از کتاب مقدس دست بزنیم؟

ضرورت توبه

آیا این انجیل تحریف شده پیامد فقدان توبه است؟ آیا به آن خانم نویسنده، آن 
شبان و بسیارى دیگر تا به حال گفته شده که براى پیروى از عیسى باید از گناه 
رویگردان شوند؟ یا شاید صرفاً به آنها گفته ایم که با این دعاى استاندارد و معمول، 

ایماندار مى شوند: "عیسى  به زندگى من بیا و مرا مسیحى کن!".
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به واژگان پولس گوش دهید:
"مى دانید که از هر آنچه ممکن بود به حال شما سودمند افتد، چیزى دریغ نداشته 
ام، بلکه پیام را به شما موعظه کرده، چه در جمع و چه در خانه ها تعلیمتان داده 
ام. نیز به یهودیان و یونانیان هر دو، اعلام داشته ام که باید با توبه به سوى خدا 

بازگردند و به خداوند ما عیسى  مسیح ایمان آورند." (اعمال 20: 21-20)

تنها یک پیغام! نخستین قدم، ضرورت توبه از گناهان است! براى آنکه فرزند خدا 
شویم، توبه، اجبارى است نه اختیارى! اما اغلب به این موضوع در توضیح و دعوتِ 

معمول مان براى نجات، اشاره نمى کنیم.
چند سال پیش در نخستین روز روزه، شنیدم که روح القدس مى گوید: "مرقس 
باب 1 را بخوان!". با دقت تمام باب را خواندم و تغییرى در درکى که از گذشته 
داشتم، ایجاد نکرد. روح القدس گفت: "دوباره بخوان"، باز خواندم، اما هنوز چیز 
جدیدى برایم نبود. او براى سومین بار، چهارمین بار، و در نهایت پنجمین بار همین 
را گفت. بارها آن را خواندم، اما هنوز خبرى نبود. تقریباً هفت بار این کار را کردم. 
سپس به شکلى بسیار آهسته و حلزونى به خواندن پرداختم و این بار عبارتى از 

میان متن بیرون پریده و توجهم را به خود جلب کرد:
"آغاز خبر خوش درباره عیسى  مسیح پسر خدا..." (مرقس 1:1)

واژه ى بعدى، بسیار کلیدى است: "... اینک پیام آور خود را پیشاپیش تو مى 
فرستم، که راهت را مهیا خواهد کرد...". آن پیام آور، یحیاى تعمیددهنده بود. خدمت 
او، خدمت "تعمید توبه"13 بود. تعمید به معناى کاملاً در آب فرو رفتن است، نه به 
نقطه  عبارتى  به  است،  آغاز  در  کامل  توبه  یحیا،  پیغام  رفتن.  فرو  ناقص  صورت 
اى  توبه  آغاز  در  آنکه  بدون  تواند  نمى  کس  هیچ  است.  کامل  توبه  انجیل،  شروع 

راستین داشته باشد، وارد رابطه اى اصیل و کامل با خدا شود.
سپس روح القدس به من گفت: "خدمت یحیا، نقطه آغازین انجیل است. داستان 
یحیا، یکى از ماجراهاى عهد عتیق نیست. زیرا پیغام او، یک بخش حیاتى از انجیل 

عهد جدید است."
روح القدس مرا به سمت کلمات خود عیسى  هدایت نمود:

"زیرا همۀ پیامبران و تورات تا زمان یحیا نبوت مى کردند." (متا 11: 13)

از صندلى ام پریدم و فریاد زدم: "واى، بله، این درست است"! زیرا عیسى  نگفت: 

13     مرقس 1: 4
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"همه پیامبران و تورات تا زمان من (عیسى  مسیح) نبوت مى کردند." نخیر، زیرا پیغام 
توبه کامل یحیا، نقطه آغازین انجیل عهد جدید است. شما نمى توانید وارد رابطه اى با 
عیسى  شوید، مگر آنکه به طور کامل از الگوى آگاهانه ارتکاب گناه توبه کرده باشید.

توبه در ورودى است!

قبل  فصول  در  که  را  ازدواج  براى  او  عجیب  ایده  و  آنجلا  و  جاستین  داستان 
بررسى کردیم، به یاد مى آورید؟ او هرگز حاضر نشد از دوست پسران قبلى اش 
دست بکشد. او عمیقاً جاستین را دوست داشت، جاستین فرد مورد علاقه و محبوب 
او بود و قصد داشت بیشترین زمانش را با جاستین بگذراند. اما هرگز خبر نداشت 
عاطفى،  هاى  وابستگى  که  است  ضرورى  جاستین،  با  ازدواج  عهد  به  ورود  براى 
ذهنى و جسمى اش را با دوست پسران قدیمى اش پاره کند. این تصمیم، نقطه شروع 

یا آغازین توانایى براى ورود به عهد ازدواج با جاستین است.
او از دیدن خشم جاستین زمانى که قصد داشت با "تونى" بیرون برود، کاملاً 
شوکه شد. احتمالاً با خودش فکر مى کرد: "براى چى برآشفته شد؟ آیا موضوع 
ما  به  نسبت  نیز  خدا  کرد.  مى  هم  باید  و  کرد  مى  حسادت  او  بله  است؟"  حسادت 
حسود است و این حق اوست. ما وارد عهدى با او شده ایم، پس چطور مى توانیم 

دیگر عشاق را نیز وارد این رابطه بسازیم؟
آیا تصادفى است که نخستین واژگان یحیا در انجیل چنین است: "توبه کنید زیرا 

پادشاهى آسمان نزدیک شده است (متا 3: 2).
آیا فقط یحیا این را مى گوید؟ آیا این صرفاً پیغام اوست و دیگر پیام آوران عهد 
جدید چیزى از آن نگفته اند؟ به هیچ وجه! نخستین فرمان و رهنمود عیسى  چنین است:

"توبه کنید، زیرا پادشاهى آسمان نزدیک شده است." (متا 4: 17)

خداوند و پادشاه ما مى دانست توبه ضرورى است و قدمى حیاتى براى داشتن 
رابطه اى دائمى با خداست. در کمال شگفتى، این معیارى است که او براى تعیین 

کسانى که به خدا تعلق داشته یا به او تعلق ندارند، از آن استفاده مى کند.
آنگاه عیسى به سرزنش شهرهایى مى پردازد که بیشترین معجزاتش را در 
آنجا انجام داده بود، اما آنها از گناهانشان توبه نکرده و به سوى خدا بازنگشته 

بودند. (متا 11: 20 را ببینید).

سوى  به  بازگشت  دهد،  انجام  باید  نجات  براى  شخص  یک  که  کارى  همۀ  اگر 
همانند  درست  است.  پرداخته  بدان  عیسى   که  است  چیزى  همۀ  این  پس  خداست، 
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آنجلا که براى تسلیم کاملِ خود به جاستین مى بایست دوست پسران قدیمى اش را 
ترك مى کرد، ما نیز باید براى تقدیم خود به عیسى ، از گناهانمان توبه کنیم.

پیغام  کلام  جان  زیرا  شود،  مى  تکرار  مدام  پیغام  این  که  بینیم  مى  اناجیل  در 
عیسى  و مأموریت او چیزى جز این نیست. او مى فرماید: "آمده ام تا ... کسانى را 

که مى دانند گناهکارند و نیاز به توبه دارند، دعوت کنم."14
به کلمه "نیاز" دقت کنید، این نشان مى دهد که توبه امرى اختیارى نیست. عیسى  
در جاى دیگر به گروهى از مردم چنین گفت: "به شما مى گویم که چنین نیست. بلکه 

اگر توبه نکنید، شما نیز جملگى هلاك خواهید شد." (لوقا 31: 3)
حقیقت این است که "نمى توان بدون توبه به سوى خدا بازگشت".

بیایید ببینیم شاگردان عیسى ، در میان گذاشتن این خبرخوش -یعنى انجیل را 
چگونه مى دیدند. این چیزى است که آنها در نخستین مأموریت انفرادى خود بیان 
کردند: "پس آنها رفته، به مردم موعظه مى کردند که باید توبه کنند." (مرقس 6: 21)

در ترجمه دیگرى آمده: "به هر کسى که مى رسیدند مى گفتند...". در واقع چون 
به  را  این  انجیل]  بشارت  [در  است  لازم  بنابراین  ندارد،  وجود  نجاتى  توبه،  بدون 
همه بگویید! حتى ثروتمندى که در آتش جهنم مى سوخت، به اهمیت توبه از گناهان 

واقف بود:
توبه  برود،  آنها  نزد  مردگان  از  کسى  اگر  بلکه  ابراهیم،  ما  پدر  اى  نه،  "گفت: 

خواهند کرد." (لوقا 16: 30)

اما پس از رستاخیز چه، آیا پیغام عوض شد؟ توما گزارش مى دهد که عیسى  خود 
را بر شاگردان ظاهر ساخت. او آنها را براى سختدلى شان توبیخ مى کند و سپس 
مطالبى را بدیشان توضیح مى دهد تا ذهنشان روشن شود و بتوانند کتاب مقدس را 

درك کنند. او در ادامه، پیشگویى انبیاء درباره خودش را براى آنها مى خواند.
"و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همۀ قوم ها موعظه خواهد شد و شروع 

آن از اورشلیم خواهد بود" (لوقا 24: 47)

بخشش پیشگویى شده توسط انبیا تنها در نجات دهنده یافت مى شود، به شرط 
آنکه نخست توبه کنیم. پطرس نیز عیناً همین را تکرار مى کند. این نخستین رهنمود 

او براى جویندگان مشتاقى است که در روز پنتیکاست خواهان نجات بودند:
"توبه کنید و هریک از شمابه نام عیسى  مسیح براى آمرزش گناهان خود 

تعمید گیرید که عطاى روح القدس را خواهید یافت." (اعمال 2: 38)

NLT     14 : در ترجمۀ هزارة نو و NIV آمده: "من آمده ام تا ... گناهکاران را به توبه دعوت کنم."
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باز هم مى بینید که بدون آنکه نخست توبه کنیم، هیچ راه دیگرى براى بازگشت 
به سوى خدا وجود ندارد. پولس چطور؟ آیا او پیغامش را براى امتها تغییر داد؟ به 

هیچ وجه:
"پس در آن وقت، اى آگریپاس پادشاه، از رؤیاى آسمانى سرپیچى نکردم. بلکه 
نخست در میان دمشقیان، سپس در اورشلیم و تمامى سرزمین یهودیه، و نیز 
در میان غیریهودیان به اعلام این پیام پرداختم که باید توبه کنند و به سوى 

خدا باز گردند و کردارى شایستۀ توبه داشته باشند." (اعمال 26: 20-19)

به واژة "باید" دقت کنید؛ پولس نگفته "فکر خوبى است" یا "به جاست" یا "لازم 
است"، او مى گوید "باید توبه کنند".

شرط  و  ضرورت  عنوان  به  را  این  خود  خدا  چگونه  که  دهد  مى  شرح  پولس 
الزامى نجات براى هر کس -چه یهود و چه غیریهود معرفى مى کند:

"در گذشته، خدا از چنین جهالتى چشم مى پوشید. اما اکنون به همۀ مردمان 
در هر جا حکم مى کند که توبه کنند." (اعمال 17: 30)

اگر به تعالیم ابتدایى دربارة عیسى  مسیح نگاهى بیاندازید، جاى هیچ شگفتى 
نیست که نخستین مورد در فهرست ما ...، حدس بزنید چیست؟

بیایید تعالیم ابتدایى دربارة مسیح را پشت سر نهاده، به سوى کمال  "پس 
پیش برویم، و دیگر بار توبه از اعمال منتهى به مرگ، و ایمان به خدا و ... را 

بنیان ننهیم." (عبرانیان6: 1)

من همه بخش هایى را که در کتاب مقدس به این موضوع پرداخته، مورد بررسى 
دهم.  نشان  را  گناهان  از  توبه  اهمیت  تا  کردم  فهرست  را  تعدادى  اما  ندادم.  قرار 
فکر کنم همین مقدار کافى است. نمى توانیم به خداوند عیسى  ایمان داشته باشیم، 
مگر آنکه نخست از نااطاعتى آگاهانه نسبت به خدا توبه کرده باشیم. بنابراین اگر 

آگاهانه وابسته به پورنوگرافى باشیم، نمى توانیم یک مسیحى شویم.
یک  توانیم  نمى  نکشیم،  دخترمان  یا  پسر  دوست  با  جنسى  رابطه  از  دست  اگر 

ایماندار شویم. اگر از همجنسگرایى رویگردان نشویم، نمى توانیم مسیحى شویم.
اگر دست از تقلب در مالیاتمان نکشیم، نمى توانیم ادعاى ایماندارى نماییم.

اگر در انحرافات جنسى خود توبه نکنیم، نمى توانیم پیرو عیسى  باشیم.
اگر در مسیر عدم بخشش ادامه دهیم، نمى توانیم یک مسیحى شویم. در واقع 

مى توانیم فهرستى جامع در این باره تهیه کنیم.
یى  عیسى  بچسبیم،  جدید  عهد  فرامین  از  محدودى  بخش  به  پافشارى  با  اگر 



179 شروع نقطه 

ساختگى و جعلى خلق کرده ایم. در چنین شرایطى، در قلب خود فریب خورده ایم و 
ایمانمان، ایمانى خیالى است. به ما هشدار داده شده: "به جاى آورندة کلام باشید، 

نه فقط شنوندة آن؛ خود را فریب مدهید!" (یعقوب 1: 22)
جویندگان چطور مى توانند از این حقایق آگاه باشند، به جز آنکه ما آن را اعلان 
نماییم؟ آیا به عنوان رهبران، مى پنداریم که خودشان بالاخره به این حقایق دست 
خواهند یافت؟ اگر تنها پاسخ ما به حق جویان این است که: "آیا از خدا دور هستى؟ 
او منتظر بازگشت تو به خانه است. کافى است با من اینطور دعا کنى"، آیا واقعاً آنها 

را دوست داشته و محبتشان مى کنیم؟ 
اگر این شیوه و نگرش ماست، همان کارى را مى کنیم که خانواده آنجلا یا دیگران 
درباره مفهوم ازدواج انجام مى دهند. آنها سهل انگارانه فراموش کرده اند به او بگویند 
براى ازدواج با جاستین، باید از دوست پسران قبلى اش فاصله بگیرد. آیا پنداشته اند 
که او بالاخره خودش خواهد فهمید؟ اما آنجلا اکنون سردرگم و گیج است و جاستین، 

کسى که عاشق است و حقیقتا به عهدش متعهد، کاملا عصبانى است. 
مهم نیست مخاطب و شنوندة ما کیست، تنها یک انجیل راستین وجود دارد که 
باید به این شکل عرضه شود: نخست از تمام گناهان عامدانه و آگاهانۀ خود توبه 
کنید و سپس به سوى خدا بازگردید. هیچ ایمان راستینى وجود ندارد، مگر آن که 

نخست توبه کرده باشیم. 
شیوة معاصر بشارت انجیل این است که به جویندگان بگوییم ایمان آورید و 
دعا کنید، آنگاه خودشان چند هفته، چند ماه و یا حتى سال ها بعد از گناهان آگاهانۀ 
خود بازخواهند گشت. اما آیا ممکن است در آینده دیگر انگیزه اى براى توبه وجود 

نداشته باشد، چراکه جویندگان باور دارند مثلا نجات یافته اند؟
آنجلا پشیمان است که چرا پیش از تصمیم به ازدواج با جاستین، کسى حقیقت 
را به او نگفته بود. ما نیز با نگفتن الزامات نجات به افراد، از آنان شرکت کنندگانى 

پر از تضاد و کشمکش در کلیسا مى سازیم. 

بخش عملى         

عهد جدید، پیغامى روشن را عرضه مى دارد: بدون توبه از گناهان نجاتى در کار 
نیست. نمى توانید در حالى که هنوز در رابطه با دنیا هستید، با عیسى  ازدواج کنید. 

شما باید براى شروع زندگى جدید خود نسبت به زندگى کهنه تان بمیرد.
اگر مدتى را به عنوان یک مُبلغّ سپرى کنید، به سرعت خواهید آموخت که مهم 
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ترین نکات را باید کاملا شفاف بگویید. اگر چنین نکنید، مخاطب شما حرف هایتان 
پایمال  کلى  به  داشتید،  ارتباط  از  که  هدفى  و  قصد  و  فهمید  نخواهد  درستى  به  را 
خواهد شد. خدا این را مى داند. به همین دلیل، او این را بسیار شفاف بیان کرده؛ ما 

باید توبه کنیم!
فصل  این  آیا  اما  اید،  کرده  توبه  کتاب  خواندن  حین  در  بارها  اینجا  تا  شاید 
توانسته به اهمیت توبه تأکید بیشترى نماید و آیا مجاب کننده بوده است؟ با دانستن 
این موضوع چه تغییرى در زندگیتان ایجاد مى شود؟ چه تغییرى در تعامل شما با 

دنیا و رساندن خبر خوش به گمشدگان و عزیزانتان دارد؟ 
از خدا بخواهید تا عمل خاصى را نشانتان دهد که مى تواند در زندگیتان معرف 
اهمیت توبه باشد. همچون گذشته، آنچه را که خدا فرموده و همچنین برنامه تان را 

براى انجام این اعمال بنویسید. 
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توبه

در فصل پیش، مدام از اناجیل شنیدیم که "از گناهانتان توبه کنید و به سوى 
و  ضرورى  امرى  ابدى  حیات  دریافت  براى  توبه  که  آنجایى  از  بازگردید".  خدا 
واجب است نه اختیارى، بیایید آن را دقیق تر بررسى نماییم. همچنین در تجزیه و 
تحلیل این حقیقت درخواهیم یافت (البته در فصل بعد) که به عنوان مسیحیان، توبه 
ضرورت حفظ رابطه اى صمیمانه با خداست. پیش از هر چیز باید درك کنیم که 
توبه در عهد جدید، با مفهوم توبه در عهد عتیق متفاوت است. قوم خدا در دوران 
عهد عتیق به هنگام توبه، پلاس و خاکستر در بر مى کردند. آنان سوگوارى کرده، 
فریاد مى زدند، بر زمین مى افتادند و اغلب اشکهاى بسیار مى ریختند تا توبه خود 
به  بازگشت  و  آنها  پشیمانى  و  اندوه  بیرونى  نمایش  و  نمود  این  دهند.  نشان  را 
اطاعتى خداترسانه بود. اما در عهد جدید درمى یابیم که تأکید نه بر جنبۀ بیرونى و 

ظاهرى ما، بلکه بر محوریت قلب ماست. 

توبۀ عهد جدیدى

در عهد جدید، واژة "توبه" (metanoia) و فعل "توبه کردن" (metaneo)، هر کدام 
به ترتیب 24 و 34 بار به کار رفته است. شایع ترین و مقبول ترین تعریف این واژه، 
"تغییر فکر" است. با این وجود اگر به همین معنا بسنده کنیم، قدرتى که در معناى 

حقیقى این واژه نهفته را از دست خواهیم داد. 
کند:  مى  تعریف  اینچنین  را  توبه  "بیکر"1  مقدسى  کتاب  واژگان  المعارف  دایره 
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"توبه دقیقا به معناى تغییر فکر است، نه صرفا تغییر نقشه ها و برنامه ها، مقاصد 
و باورهاى فردى، بلکه تغییر در "تمامیت شخصیت" فرد از مجموعه اى از اعمال 

گناه آلود به سوى خداست".
من عاشق عبارت "تمامیت شخصیت" هستم. من مى توانم فکرم را عوض کنم، 
در حالى که هنوز کاملا متقاعد نشده ام. متخصصان و پژوهشگران با به کار بردن 
این واژگان به ما نشان مى دهند که توبه چیزى به مراتب فراتر از یک تغییر فکر 
ساده است. فرهنگ لغات الهیاتى "لکِسهام"2 در توضیح واژة توبه، عمیق تر شده و 
مى نویسد: "توبه فرآیندى است که در آن فرد جهت فکر و ارادة خود را از گناه به 

سوى خدا تغییر مى دهد." 
توبه قطعا با ذهن ما گره خورده، اما باید عمیق تر رفت، زیرا در عین حال با 
اراده و احساسات ما نیز درگیر است. توبه به عمق قلب ما نفوذ مى کند جایى که در 

آن از عمق و هستۀ وجودى خود، متقاعد مى شویم. عیسى مى گوید:
"زیرا از دل است که افکار پلید، قتل، زنا، بى عفتى، دزدى، شهادتِ دروغ و تهمت 
سرچشمه مى گیرد. اینهاست که شخص را نجس مى سازد، نه غذاخوردن با 

دست هاى نَشُسته." (متا 15: 20-19) 

رفتارهاى ما چه آنى و چه عادتى، ریشه در درونى ترین قسمت هاى ما دارد. 
اگر براى توبۀ راستین، صرفا تغییر فکر ما کافى بود، آنگاه عیسى باید مى گفت که 
این رفتارها از ذهن ما نشأت مى گیرد. کتاب مقدس مى گوید: "زیرا چنان که در دل 
خود فکر مى کند، خود او همان است." (امثال 32: 7، ترجمۀ قدیمى). آنچه در عمق 
وجود خود از زندگى درك مى کنیم، اعمال و واکنش هاى ما را به ما دیکته مى کند 

و ما را تعریف مى نماید. 
شاید با خود فکر کنید: "نمى خواهم به واسطۀ رفتارهایم تعریف شوم". با شما 
موافقم، این حقیقت خوشایندى نیست، اما نمى توانیم کلمات عیسى را نادیده بگیریم: 
"آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت."(متا 7: 61). حقیقت این است که ما به 
وسیلۀ اعمالمان تعریف مى شویم، نه قصد و نیت هایمان. درك همین موضوع مى 
تواند به تنهایى، قدرت انجیل را به تصویر بکشد، زیرا انجیل توانایى تغییر درونى 
ترین افکار ما و در نتیجۀ آن، تغییر رفتارهایمان را دارد. کسى که به راستى تحت 
تأثیر انجیل قرار گرفته، صرفا طرز فکر و واکنش هاى احساسى اش عوض نمى 
شود، بلکه در او تغییرى عمیق و بنیادین در درك و باورى رخ مى دهد که عملا 

دگرگونى ریشه اى رفتارهاى او را به همراه خواهد داشت.
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توبه زمانى رخ مى دهد که ما نسبت به حقیقت بیدار مى شویم و در لایه هاى 
تضاد  در  ما  رفتارهاى  یا  فلسفه  که  شویم  مى  مجاب  کاملا  خود  وجودى  عمیق 
بلکه  شود،  مى  نگرشمان  تغییر  موجب  فقط  نه  درونى،  درك  این  است.  خالقمان  با 
خواسته ها و رفتارهاى ما را نیز به همان نسبت دگرگون مى سازد. بنابراین وقتى 
مى بینیم علایق و خواسته هاى ما در تضاد با خداست، با عزمى راسخ تصمیم به 
تغییر در درونى ترین بخش خود مى گیریم تا حتا به بهاى تنفر از این رفتارها و 
عقاید، فاصله بگیریم. توبه، فروتنى راستین است و فروتنى در را به سوى فیض 
اى  خداپسندانه  زندگى  سازد  مى  قادر  را  ما  که  فیضى  گشاید؛  مى  خدا  گرانبهاى 

داشته باشیم. 

بى ایمانان

توبه هم در مورد یک بى ایمان کاربرد دارد و هم یک ایماندار، با این وجود شیوة 
آنها کمى متفاوت است. بیایید نخست به توبۀ بى ایمانان بپردازیم.

در فصل پیش، مدام از یحیاى تعمیددهنده، عیسى مسیح و شاگردان او شنیدیم: 
ارتباطى  فرمان،  دو  این  بازگردید".  خدا  سوى  به  و  کنید  توبه  خود  گناهان  "از 
تنگاتنگ با یکدیگر داشته و از هم تفکیک ناپذیرند. به بیان دیگر، نمى توانید یکى را 
بدون دیگرى داشته باشید، زیرا آنها دو روى یک سکه اند. توبۀ کتاب مقدسى، یعنى 
بازگشت به سوى خدا در همۀ جنبه ها. کسى که به راستى به مسیح ایمان مى آورد، 

اعلام مى کند: 
"من مثل کسى زندگى کرده ام که هر آنچه را برایش بهترین بوده، مورد داورى 
قرار داده، اما اکنون مى دانم که کاملا در اشتباه بودم. از این لحظه به بعد، هر 
آنچه را که خدا بگوید برایم بهترین است، باور کرده و با تمام قلب و فکر و 

رفتارم آن را پذیرا مى شوم."

این شخص، در قلب خود (که شامل ذهن، احساسات و اراده مى شود) تصمیم 
به انجام ارادة خدا مى گیرد. برکتى که همراه این تصمیم است، شنیدن صداى خدا 
خواهد بود. به یاد داشته باشید که عیسى مى گوید: "اگر کسى به راستى بخواهد 
ارادة او را به عمل آورد، درخواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست یا من از خود 
مى گویم." (یوحنا 7: 71). فردِ بى ایمان با توبه، از خودمختارى رویگردان شده و 
خود را به طور کامل تسلیم خدا مى نماید و این کار موجب مى شود قلب او براى 

شنیدن صداى خدا باز شود. 
در  و  گرفته  فاصله  پرستى  بت  از  کند،  مى  توبه  حقیقتا  ایمان  بى  فرد  وقتى 
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وضعیت تسلیم کامل و سرسپردگى نسبت به خداى خالق قرار مى گیرد. در اصل 
چنین شخصى مى گوید: "دیگر خِرد، باور، عقیده و استدلالى را که در برابر کلام 

خدا قد علم مى کند، نمى پذیرم!". پولس شجاعانه مى گوید:
انهدام  به  قادر  الهى  نیروى  به  بلکه  نیست،  دنیوى  ما  جنگ  اسلحۀ  که  "چرا 
خدا  شناخت  برابر  در  که  را  تکبرآمیز  ادعاى  هر  و  ها  استدلال  ما  دژهاست. 
قدعلم کند ویران مى کنیم و هر اندیشه اى را به اطاعت از مسیح اسیر مى 

سازیم." (دوم قرنتیان 10: 5-4) 

فرهنگ،  فلسفه،  دنیوى،  اسلحۀ  خداست.  مشورت  و  حکمت  کلام،  الهى،  اسلحۀ 
رسوم، قوانین و سبک زندگى اجتماعى اى است که در تضاد با کلام خداست. شاید 
بپرسید: "دنیا اسلحه دارد؟" بله، در واقع جهنم از طریق سیستم دنیا، حمله اى بى 
خود  با  سازش  به  اندازه  یک  به  را  ایمانان  بى  و  مسیحیان  تا  داده  ترتیب  را  امان 

وادارد. 
در آیات بالا به واژه هاى "انهدام" و "ویران ساختن" توجه کنید. این ها دقیقا 
واژگانى است که مکررا در عهد عتیق زمانى که مردم از بت پرستى رویگردان مى 
شدند، به کار رفته است. قوم اسراییل مى بایست بت هاى ساخته شدة خود را منهدم 
و ویران کرده، مى شکستند. (این نکته را در ذهن داشته باشید، کارى که واقعا آنها مى 
کردند، تخریب و شکستن ریشۀ بت پرستى بود که همان الگوهاى تکرارشونده گناهان 

آگاهانه است. این چیزى است که واقعا باید تخریب شود، نه صرفا مجسمه ها). 
این اصلى که پولس از آن سخن مى گوید، فرقى با منهدم ساختن بت ها ندارد. ما 
از کلام خدا بهره مى بریم تا با این افکار بت پرستانه در مردان و زنانى برخورد کنیم 
که از مسیح بیگانه اند. با انجام این کار، قلب از استدلال ها، ادعاها و نااطاعتى نسبت 
به اقتدار الهى توبه مى کند (این افکار منهدم و ویران مى شوند). در اصل، این معناى 

توبه از گناه است. فرد با چنین کارى به سوى خدا بازمى گردد و آزاد مى شود. 

تفاوت فلسفى

به  مدرن  عصر  خدمتى  فلسفه  در  اختلاف  بزرگترین  به  را  ما  موضوع  این 
که  دارند  را  فکر  طرز  این  رهبران  از  کثیر  جمعى  رساند.  مى  غرب  در  خصوص 
براى نجات گمشدگان و بشارت کلام به آنها، لازم است در پیغام هاى خود بر جنبه 
هاى غیرمواجهه اى انجیل متمرکز شویم. به بیان دیگر، مثبت بمانیم و از پرداختن 
به موضوع گناه که ضرورتش توبه است، خوددارى کنیم. با چنین نگرشى، ما چه 
آگاهانه و چه ناآگاهانه شبیه فروشندة دوره گردى مى شویم که تلاش مى کند با 
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عدمِ اشاره به هر ایرادى، خریداران را تنها به سوى مزایاى کالاى خود جلب نماید. 
متاسفانه این نگرش، اغلب تبدیل به استاندارد ما در بشارت انجیل شده است. 

دو مزیت آشکار در این فلسفۀ خدمتى گمراه و تحریف شده وجود دارد. نخست 
آن که هر نوع امکان رنجاندن مردم را حذف مى کند. شریعت گرایى فاقد حس رحم 
درست  هایمان  خواسته  تا  است  قانون  متن  بر  بیشتر  تمرکزش  و  است  شفقت  و 
باشد، رفتارمان را کنترل کنیم و اقتدار را بازشناسیم. با توجه به این سختگیرى، 
شریعت جان هاى زخمى را به حال خود رها مى کند؛ اشخاصى که دیگر جایى براى 
جستن خدا ندارند. زیرا افراد و نهادهایى که مسیح را به آنها عرضه کرده اند، ایشان 
را با چوبِ شریعت زده و تارانده اند. شریعت گرایى بیش از هر عامل و علت دیگرى، 

بسیارى از افراد را از رابطه داشتن با خدا رویگردان ساخته است. 
عیسى پیامدهاى خدمت شریعت گونه را به ما مى شناساند: "واى بر شما 
اى علماى دین و فریسیان ریاکار! شما درِ پادشاهى آسمان را به روى مردم 
مى بندید؛ نه خود داخل مى شوید و نه مى گذارید کسانى که در راهند، داخل 

شوند." (متا 23: 13) 

بنابراین تمایل ما براى حذف شریعت گرایى درست است، اما نمى توانیم دچار 
افراط شده و از آن سوى بام بیفتیم. آیا باید به خاطر ترس از افتادن به دام چیزى 
که زمانى به مردم آسیب رساند، از گفتن پیام راستین انجیل سر باز زنیم؟ آیا از 
شریعت  ورطۀ  به  مبادا  تا  کنیم  مى  خالى  شانه  توبه،  به  دعوت  و  گناه  با  مواجهه 

گرایى بیفتیم؟ 
ما باید این پرسش ها را مطرح کنیم، زیرا آنچه که در بشارت انجیل به صورت 
عرف درآمده، دیگر روحانى نیست. چطور مى توانیم نجات را بدون توبه عرضه کنیم، 
در حالى که کتاب مقدس به وضوح نشان مى دهد توبه، ضرورت نجات است؟ و این 
که آیا کسانى که با چنین انجیل ناقصى ایمان مى آورند، آیا به راستى نجات یافته اند؟ 
مزیت دوم عدم پرداختن به موضوع توبه این است که مى توانیم راحت تر افراد 
بیشترى را جذب، و مینیسترى و کلیساهاى بزرگ ترى بنا کنیم و گروه هاى خانگى 
کوچک بیشترى داشته باشیم. اما آیا فراموش کرده ایم که این اکثریت قوم بودند که 
پیرو خطاى هارون شدند؟ بزرگى یا کوچکى جمعیت پیروان ما تعیین کنندة همسویى 
ما با قلب خدا نیست، بلکه این حقیقت است که فاکتورِ تعیین کننده است نه تعداد اعضا. 
آیا بهاى پیروى از عیسى را فراموش کرده ایم؟ آیا رهنمود و فرمان مکرر او را 

در ترك کردن گناه و برداشتن صلیبمان نادیده گرفته ایم؟ 
اگر با گناه برخورد نکنیم، کسى که به عیسى ایمان آورده، به جاى زندگى بر طبق 
کلام خدا، به زندگى بر طبق استانداردهاى مقرر در جامعه ادامه مى دهد. در جامعه ما 
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کاملا طبیعى و معمول است که فرد با معشوق خود زندگى کرده و با او رابطۀ جنسى 
داشته باشد. همجنسگرایى کاملا پذیرفته شده است، حتا به شکلى نادرست به بعضى 
از روابط همجنسگرایانه، برچسب ازدواج مى زنند. زیاده روى در نوشیدن مشروبات 
الکلى منعى ندارد، مى توان با کشیدن ماریجوانا و مواد مشابه به سرخوشى رسید، 
سرگرم ساختن خود با برنامه ها، ویدئوها، بازى ها و فیلم هاى مستهجن و غیراخلاقى 
منعى ندارد، و نمونه هاى بیشمار دیگر که هر چه بگوییم، باز کم گفته ایم. و این در 

حالى است که این رفتارها مستقیما در تقابل با فرامین عهد جدید هستند. 

استاندارد آسمان

آیا واقعا عهد جدید هم فرامینى دارد؟! بله، در واقع بیش از پانصد فرمان در عهد 
رفتارهاى مختلف وجود دارد. پولس رسول که  جدید نسبت به دورى از افکار یا 
بزرگ ترین مکاشفۀ فیض خدا را داشت، مى نویسد: "زیرا مهم ختنه شدن یا نشدن 

نیست، بلکه مهم نگاه داشتن احکام خداست." (اول قرنتیان 7: 91) 
به عنوان نمونه، خدا فرمان مى دهد که رابطۀ جنسى خارج از ازدواج نه تنها ممنوع 
است، بلکه با داورى روبه رو خواهد شد. آنچه در ادامه مى آید، صرفا حرف نیست: 

بت  همان  که  پرست،  شهوت  یا  ناپاك  یا  عفت  بى  هیچ  که  بدانید  یقین  "زیرا 
پرست باشد، در پادشاهى مسیح و خدا نصیبى ندارد. مگذارید کسى شما را با 
سخنان پوچ بفریبد، زیرا به خاطر همین چیزهاست که غضب خدا بر سرکشان 

نازل مى شود." (افسسیان 5: 6-5) 

در جاى دیگر مى خوانیم: 
"زناشویى باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاك نگاه داشته شود، 

زیرا خدا بى عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد." (عبرانیان 13: 4) 

آنچه که خواندیم، صرفا درباره رابطۀ جنسى خارج از ازدواج نیست، بلکه قطعا 
خوب،  شود.  مى  هم  دیگرى  جنسى  ناپاکى  یا  عفتى  بى  هر  یا  پورنوگرافى  شامل 
که  حالى  در  بدانند،  را  مسایل  این  که  داشت  انتظار  جویندگان  از  توان  مى  چطور 
از بیان آنها اجتناب کرده ایم؟! چطور مى توانیم ادعاى دوست داشتن این افراد را 

داشته باشیم و مانع از شنیدن حقیقت شویم؟!
خدا کاملا شفاف مى گوید کسانى که مرتکب زنا، روابط جنسى همجنسگرایانه، 
امروز  جوامع  در  بسیارى  براى  که  شوند  مى  رفتارهایى  دیگر  و  مستى،  دزدى، 

پذیرفته شده است، وارث پادشاهى او نخواهند شد: 
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"آیا نمى دانید که ظالمان وارث پادشاهى خدا نخواهند شد؟ فریب نخورید! بى 
دزدان،  مفعول،  چه  و  فاعل  بازان-چه  همجنس  زناکاران،  پرستان،  بت  عفتان، 
نخواهند  خدا  پادشاهى  وارث  شیّادان  و  ناسزاگویان  میگساران،  ورزان،  طمع 

شد." (اول قرنتیان 6: 10-9) 

شریعت گرایان به خاطر فقدان شفقت و محبت اصیل و حقیقى، ویرانى عظیمى 
به بار آورده اند. آنان با استفاده از واژگان عهد جدید و درآمیختن آن با الزامات و 
قوانین خودساخته شان، ابزارى مى سازند تا با آن مردم را با رفتار پذیرفته شده 
شان منطبق سازند. اما آیا واکنش ما به این نگرش، اکنون ما را به آنجا نرسانده که 
از بیان فرامین عیسى -چه آنهایى که مستقیما از دهان خود او بیرون آمده، و چه 

آنهایى که رسولانش نوشته اند- خوددارى کنیم؟
معروفى  و  بزگ  کلیساى  در  خواندیم،  قرنتیان  اول  از  که  آیاتى  دربارة  اخیرا 
موعظه مى کردم. پس از موعظه در چند جلسۀ نخست، شبان کلیسا از من خواست 
تا به موضوع "همجنس بازان" در باقى جلسات اشاره نکنم. جالب این که در همان 
با  بود،  بازانه  همجنس  اى  رابطه  در  سال  بیست  از  بیش  که  زن  پلیس  یک  زمان، 
چشمانى اشکبار، نزد ما آمده و گفت: "من به کتابى که ایشان امشب از آن صحبت 

کردند، یعنى خوب یا خدا، احتیاج دارم. امشب "جان" حقیقتا با قلب من حرف زد!"
اگر با همین فلسفۀ خدمتى ادامه دهیم، چطور مى توانیم توقع داشته باشیم که 
استاندارد آسمان شناخته شود؟ پیغام یحیاى تعمیددهنده را در نظر بگیرید. تعلیم 
کسانى  به  او  بودند.  شایع  روزگار،  آن  جامعۀ  در  که  بود  گناهانى  با  تقابل  در  او 
به  نکنند،  دزدى  گفت  دزدان  به  بدهند،  فقیران  به  که  گفت  اندوختند،  مى  ثروت  که 
باشند.  قانع  خویش  مزد  به  گفت:  کارگران  به  و  نکنند،  زورگویى  گفت:  زورگویان 
را  او  پیغام  تا  رفتند  مى  بیابان  به  سختى  با  مردم  بخوانید).   را  (لوقا 3: 10- 14 
بشنوند، زیرا به دنبال حقیقت بودند. آنها پس از شنیدن آنچه که او باید مى گفت، 
واکنش نشان داده و به گناهانشان اعتراف مى کردند. آنها هیچ فرقى با آن خانم 
پلیس نداشتند که در آن جلسۀ کلیسا از جدیتِ عواقب سَبک زندگى اش بى خبر بود. 
یحیا به طور علنى به هرود پادشاه یهودا گفت که به خاطر همخوابه شدن با زن 
برادرش کلام خدا را شکسته و به خاطر تعلیم این حقیقت، اعدام شد و سر خود را 
از دست داد. یحیا تلاش نکرد آن حاکم ذى نفوذ را خشنود ساخته و مورد تکریم 
او قرار گیرد. اگر یحیا از برخورد صریح و علنى با گناه هرود خوددارى مى کرد، 
مى توانست طولانى تر زندگى نماید، اما نتیجۀ بلندمدت تصمیم او را در نظر بگیرید: 
بعدها عیسى در حضور جماعت از یحیا تجلیل نمود(متا 11: 7-15 را بخوانید) و 
فقط مى توانیم تصور کنیم که او در روز داورى چه پاداش عظیمى دریافت خواهد 
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کرد. یحیا در برقرارى استاندارد آسمان به خاطر گمشدگان، وفادارانه عمل نمود. 
پولس نیز با دنبال کردن مسیر یحیا، از همین مطالب در موعظه و نوشته هایش 
به  و  کنند  توبه  "باید  است:  روشن  کاملا  گمشدگان  به  او  پیغام  است.  گفته  سخن 
سوى خدا بازگردند و کردارى شایستۀ توبه داشته باشند." (اعمال 62: 02). او به 
تیموتائوس فرمان داد: "تو را مکلفّ مى سازم که کلام را موعظه کنى و به گاه و 
به بیگاه آمادة این کار باشى و با صبر بسیار و تعلیم دقیق، به اصلاح و توبیخ و 
تشویق بپردازى." (دوم تیموتائوس 4: 2). او به تیموتائوس گفت: "با کمال اقتدار 

تشویق و توبیخ کن." (تیتوس 2: 51) 
پولس هیچ جایى براى سهل انگارى و سازش باقى نمى گذارد. او در یک موقعیت، 
این فرصت عالى و استثنایى را پیدا مى کند تا انجیل را براى رهبرى بسیار بانفوذ و 

ثروتمند به نام فلِیکس و همسرش
و  کننده  تشویق  پیغام  یک  آنها  به  بزرگ  رسول  این  کند.  موعظه  دروسیلا 

غیرمواجهه اى نداد، بلکه در عوض مى خوانیم: 
"چند روز بعد، فلِیکس با همسرش دروسیلا که یهودى بود، آمد و از پى پولس 
فرستاده، به سخنان او دربارة ایمان به مسیح گوش فرا داد. چون پولس سخن 
و  شد  هراسان  فلِیکس  آورد،  میان  به  آینده  داورىِ  و  پرهیزگارى  پارسایى،  از 
گفت: فعلا کافى است! مى توانى بروى. در فرصتى دیگر باز تو را فراخواهم 

خواند." (اعمال 24: 25-24) 

وقتى داستان را به طور کامل بخوانیم، درخواهیم یافت که فلیکس به دنبال پولس 
فرستاد، چون مى خواست دربارة زندگى پس از مرگ و خدا بشنود. آن حکمران 
قطعا خواهان رابطه با خالقش بود. او را مى توان با یک حق جو، فردى که مشتاق 
است یا فرد نجات نیافته اى که در جلسات کلیسایى شرکت مى کند، مقایسه نمود. 
موعظۀ پولس آشکارا در مواجهه با گناهان فلیکس بود که قصد نداشت آنها را ترك 

کند، زیرا مى بینیم که او "هراسان" شد و پولس را روانه ساخت. 
جلسه  از  بانفوذ  اما  ایمان  بى  فرد  یک  امروزه  که  است  این  مانند  درست  این 
برود و بگوید: "دیگر برنخواهم گشت، این پیغام مرا وحشت زده کرد!". چرا او باید 
هراسان شود؟ آیا به این علت نیست که فرد، مایل به ترك گناهى نیست که در پیغام 

واعظ به آن پرداخته شده است؟! 
اگر قرار بود پولس، همسو با مسیر فلسفۀ بشارتى و خدمتى امروزة غرب سخن 
بگوید، احتمالا پیغامش اینچنین بود: "فلیکس، خدا تو را دوست دارد. او عیسى را 
فرستاد تا براى تو بمیرد و تو نجات یابى. آیا مى خواهى او را در قلب خود بپذیرى؟ 
اگر مى خواهى، این دعا را با من تکرار کن: عیسى، به قلب من درآ و مرا فرزند خدا 
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بساز!". و همه چیز به خیر و خوشى تمام مى شد. 
اما برخلاف این، کلمات پولس، فلیکس را ترساند. پولس مى دانست تنها راهى 
که فلیکس مى توانست مسیحى شده و نجات یابد، توبه از گناهان آگاهانه اش بود 
تشویق  و  اى  غیرمواجهه  پیغام  از  پس  پولس  اگر  بود.  باخبر  آنها  از  نیز  خود  که 
آمیزش، دعاى نجات را براى او مى خواند، فلیکس فردى فریب خورده محسوب مى 
شد. او کاملا باور مى کرد که تولد تازه یافته، در حالى که در واقع هنوز بت پرستى 
نجات نیافته بود. پولس در عمل با این کار، راهى براى نفوذ کریپتونایت در کلیسا 
باز مى کرد. اما پولس، به عنوان خادم وفادار عیسى مسیح، هرگز نقشى در نفوذ 

کریپتونایت به درون کلیسا نداشت. 
مى دانم این مطلب، سخت و تأمل برانگیز است، ولى ما نباید به عنوان سفیران 

انجیل در دنیاى کنونى، فرقى با پولس داشته باشیم. 

بخش عملى         

اکثر کلیساهاى امروزى بناى کارشان بر اساس "دعاى نجات" است؛ یک تکرار 
ساده که به قربانىِ عیسى براى گناهانمان اذعان داشته و او را دعوت مى کند تا به 
قلب ما درآید. فرض کنید کلیساى شما اینطور بود که تیم رهبرى، مردم را به توبه 
از گناهان و بازگشت به سوى خدا دعوت مى کرد. به نظر شما چند نفر در کلیسا 
باقى مى ماندند؟! این تصورى تکان دهنده به خصوص براى رهبران کلیساست. با 
این وجود، تصور کنید کسانى که باقى مى ماندند، چگونه افرادى بودند. در نخستین 
بیدارى عظیم3، مى بینیم که چگونه واعظان به کلیساها سفر مى کردند تا توبه را 
موعظه کنند و مى بینیم که چگونه مردم با شنیدن این پیغام به چوکى هاى خود مى 
چسبیدند، به روى درمى افتادند، فریاد مى کشیدند، توبه مى کردند و از خدا براى 
نجاتشان التماس مى کردند. همین اشخاص توبه کرده که بالغ بر هزاران هزار نفر 
مى شدند، کسانى بودند که دنیا را تغییر دادند. همۀ شهرها از گناه به سوى خدا 
بازگشتند. موعظۀ توبه، هم مى تواند کلیساها را خالى کند و هم در اغلب موارد، آن 
را پُر سازد. از خدا بخواهید تا توان بالقوه توبه را نشانتان دهد، سپس دعا کنید در 

زندگى شخصى خود و کلیسایتان این نیرو را آزاد سازد.

3     احتمالا منظور نویسنده، بیدارى بزرگى است که در بین سال هاى 1730 تا 1740 در جامعه انگلیسى 
امریکا رخ داد. (مترجم)  





بازخوانى شش کتاب عهد عتیق الهام بخش نگارش این کتاب بود. 
بالغ بر چهل سال، من کتاب هاى سموییل، پادشاهان، تواریخ را در موقعیت هاى 
مختلف خوانده و آنها را تعلیم داده بودم. اما اخیرا، به شیوه اى روشمند که تا به 
حال تجربه نکرده بودم، به دعا و مطالعۀ این کتاب ها پرداختم. وقتى خدا چشمان 
مرا به چیزهایى باز کرد که پیشتر متوجه آنها نشده بودم، بسیار شگفت زده شدم. 
آنچه در ادامه مى آید، شاید تا حدى اکادمیک و خسته کننده باشد، اما اگر قرار 
باشد صرفا نتیجه گیرى و دریافت هایم را با شما در میان بگذارم و خلاصه اى از 
داستان پادشاهان عهد عتیق را نگویم، اثرش ناچیز خواهد بود. باید بگویم حقیقت 
نیرومندى وجود دارد که با خلاصه کردن زندگى آنان خود را آشکار مى سازد؛ 
حقیقتى که اگر هر شش کتاب را کامل نخوانیم، مشهود نخواهد بود، زیرا خطوط 

همه داستان ها در هم گره خورده اند. 
در تمام مطالعات پیشینم از این کتابها، همیشه به این نتیجه مى رسیدم که این 
پادشاهان را مى توان به دو دستۀ اصلى تقسیم نمود: آنانى که "آنچه را در نظر 
خدا درست بود، به جا آوردند" و آنانى که "بت پرست" بودند. اما اکنون دریافته ام 

که در واقع سه گروه پادشاه وجود داشته است. 
حقیقت این است که هیچ کدام از پادشاهان اسراییل به جز ییهو، واقعا آنچه را 
آخر  در  نیز  او  حتا  متأسفانه  اما  نیاوردند،  جا  به  بود،  درست  خداوند  نظر  در  که 
به  مجموع  در  بپردازیم.  یهودا  پادشاهان  به  نخست  بیایید  رفت.  بیراهه  به  عمرش 
پادشاهان  کردند.  حکمرانى  یهودا  بر  پادشاه  بیست  سلیمان،  و  داوود  شائول،  جز 
بت پرست، رِحُبعام، ابیّام، یورام، اخََزیا، عَتَلیا (ملکه)، آحاز، مَنَسى، آمون، یهوآحاز، 
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از  پادشاهان  این  حکمرانى  تحت  یهودا  باشند.  مى  صِدقِیا  و  یهویاکین  یهویاقیم، 
مشکلات منحصربه فردى رنج برده و دشمنان زیادى بر آن یورش آوردند که اغلب 

توان غلبه بر آن را نداشتند و خسارت عظیمى بر ملت وارد آوردند. 
سپس به پادشاهانى مى رسیم که کار درست را انجام دادند (داوود و سلیمان 
نیز آنچه را که در نظر خدا درست بود، انجام دادند. هر چند سلیمان در سال هاى 
آخر حکمرانى اش چندان محکم قدم برنداشت). پس از تقسیم قلمرو اسراییل به دو 
یهِوشافاط،  آسا،  از:  عبارتند  دادند،  انجام  را  درست  کار  که  پادشاهانى  پادشاهى، 
یوآش، امََصیا، عُزّیا، یوتام، حزِقیا و یوشیا. با این وجود، فهرست این هشت پادشاه 
را مى توان به دو دسته تقسیم نمود. دستۀ نخست آنانى که در زندگى شخصى شان 
آنچه را که در نظر خدا درست بود، انجام دادند، اما به مسألۀ "مکان هاى بلندى" 
که براى بت ها ساخته شده و مردمِ تحت فرمانشان به پرستش آنها مشغول بودند، 

نپرداخته و آنها را ویران نساختند. 
اما در مقابل، در دستۀ دوم کسانى قرار دارند که نه فقط آنچه را که در نظر 
خدا درست بود، در زندگى شخصى خود به جا آوردند، بلکه مکان هاى بلند براى 
پادشاهان  این  حکمرانى  تحت  قوم  موفقیت  ساختند.  ویران  نیز  را  ها  بت  پرستش 
نسبت به کسانى که با مکان هاى بلند برخورد نکرده اند، کاملا متمایز است. بیایید 

به هر یک از این پادشاهان نگاهى بیاندازیم: 
داوود. در طى حکمرانى او بت پرستى در بین قوم وجود نداشت. او با تمام . 1

وجود مردم را تشویق مى کرد خداوند را با تمام دل، جان، فکر و بدن خود 
خدمت نمایند. او هیچ جنگى را نباخت و قلمرو او بسیار ثروتمند شد. او پسر 

خود را در موقعیتى عالى براى شروع حکمرانى اش منصوب نمود. 
سلیمان. در دورانى که سلیمان خوب حکمرانى کرد، قدم در جاى پاى پدرش . 2

نهاد. نتیجۀ اطاعت او نه فقط در زندگى خودش، بلکه در بین قومى که آنها 
را رهبرى مى کرد نیز چشمگیر بود. در مورد او مى خوانیم: "و در تمامى 
دوران حیات سلیمان، هر کس از یهودا و اسراییل، از دان تا بئِرِ شِبَع، زیر 
درخت انجیر و تاك خود در امنیت به سر مى بُرد."(اول پادشاهان 4: 52). 
به این موضوع فکر کنید. هیچ کس نیازى به حمایت دولتى نداشت، زیرا همۀ 
قوم در فراوانى و ثروت بودند. رهبرى او آنقدر عالى بود که: "از میان تمامى 
قوم ها، و از همۀ پادشاهان زمین که آوازة حکمت سلیمان را شنیده بودند، 
مى آمدند تا به حکمت او گوش فرادهند."(اول پادشاهان 4: 43). در واقع در 
ادامه مى خوانیم: "و تمام دنیا طالب دیدار او بودند تا به حکمتى که خدا در 
دل او نهاده بود، گوش بسپارند."(اول پادشاهان 01: 42) همچنین مى خوانیم: 
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"پس سلیمان بر تختِ خداوند نشست و به جاى پدرش داوود، پادشاه شد. او 
کامروا بود و تمامى اسراییل از او اطاعت مى کردند."(اول تواریخ 92: 32). 
تمام قوم بسیار کامیاب و موفق بودند: "پادشاه، نقره و طلا را در اورشلیم به 
اندازة سنگ، و چوب سرو را به اندازة چوب چنار که در صحراست، فراوان 

ساخت." (دوم تواریخ 1: 51) 
بسیارى  بیگانۀ  زنان  با  و  کرده  نااطاعتى  خدا  از  سلیمان  زمان،  گذشت  با  اما 
ازدواج نمود. آنها قلب او را به سوى خدایان دیگر کشاندند(ارتکاب آگاهانۀ گناه) و 
در نتیجه خداوند، دشمنان را به ضد سلیمان برانگیخت و آنان پیشرفت سلیمان را 
سد کرده و براى قلمرو او مشکلاتى به وجود آوردند. (اول پادشاهان 11: 14 و 23) 
در نتیجۀ نااطاعتى آگاهانۀ او، قلمرو اسراییل دوپاره شد. پسرش دو قبیله را نگه 
داشت و ده قبیله جدا شده و حکمرانى دیگرى را تشکیل دادند. از این نقطه به بعد، 

من تنها نام پادشاهان یهودا را ذکر خواهم کرد. 
رِحُبعام. آنچه را که در نظر خدا درست بود، به جا نیاورد.  . 3
ابیام. آنچه را که در نظر خدا درست بود، به جا نیاورد.. 4
آسا. او مشتاقانه از خدا پیروى مى نمود. او نه فقط آنچه را که در نظرخدا . 5

درست بود، در زندگى شخصى اش به جا مى آورد، بلکه به شکلى تهاجمى، 
هر بتى را که در بین مردم وجود داشت، یافته و نابود مى ساخت. او تمام 
ساخت.  دور  را  بتها  همه  و  کرده  تبعید  را  ها  بتکده  زن  و  مرد  روسپیان 
همچنین مادر خود مَعَکاه را به خاطر نشان کراهت آورى که براى اشیره 
ساخته بود، از مقام ملکه عزل نمود(اول پادشاهان 15: 11- 13 را ببینید). او 
همچنین مذبح هاى بیگانه و معابد بت پرستان را از میان برداشت، ستون ها 
را درهم شکست، اشیره را قطع کرد ومذبح هاى بخور و معابد بت پرستان 
گناهانشان  از  توبه  به  را  یهودا  ملت  او  برچید.  یهودا  شهرهاى  تمام  از  را 
فراخواند. او به ایشان فرمان داد تاخدا را بجویند و از شریعت و فرمان هاى 

او اطاعت نمایند. (دوم تواریخ 14: 2-4 را ببینید).
"مملکت  دارد:  وجود  گناهانشان  از  توبه  براى  مردم  از  او  دعوت  در  مزایایى 
تحت حکومت او آسایش یافت."(دوم تواریخ 41: 5). او در طول این دوران صلح، 
توانست شهرهاى حصاردار را در یهودا بنا نماید. کسى در طى آن سال ها به دنبال 
جنگ با او نبود. بعدها لشکرى یک میلیون نفره به آسا و یهودا حمله ور شدند. اما 
مى خوانیم: "آسا و مردانِ همراهش ایشان را تا جِرار تعقیب کردند، و از حَبَشیان 
آنقدر از پاى افتادند که دیگر نتوانستند سر برافرازند، زیرا که در برابر خداوند و 
لشکر او شکست خورده بودند."(دوم تواریخ 41: 31) نه فقط لشکر دشمن شکست 
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خورد، بلکه یهودا از آن حمله ثروتى عظیم به دست آورد. آشکارا مى توانیم برکات 
رهبرى را ببینیم که نه فقط شخصا از خدا اطاعت کرد و خود را از گناهان آگاهانه 

جدا ساخت، بلکه قوم تحتِ رهبرى اش را نیز به همین کار فراخواند. 
بود، . 6 درست  خدا  نظر  در  که  را  آنچه  که  بود  پادشاهى  نیز  او  یهوشافاط. 

هم در زندگى شخصى و هم در رهبرى اش به جا آورد. او مردمش را فرا 
خواند تا از بت پرستى توبه کنند(گناهان آگاهانه). او زمین را از وجود بقیه 
روسپیان مرد و زن بتکده ها که در ایام پدرش آسا باقى مانده بودند، پاك 
کرد (اول پادشاهان 22: 46). او مکان هاى بلند و اشیره را از یهودا دور کرد 
(دوم تواریخ 17: 6). او در سومین سال سلطنتش صاحب منصبان خویش 
را براى تعلیم به تمام شهرهاى یهودا گسیل داشت. آنها رونوشت هایى از 
سفر  یهودا  شهرهاى  سرتاسر  به  و  داشتند  همراه  خود  با  را  خدا  شریعت 

کرده و به مردم تعلیم مى دادند.
نتیجه رهبرى یهوشافاط چه بود؟  "ترس خداوند بر تمامى ممالکِ سرزمین هایى 
که در اطراف یهودا بودند مستولى شد، آن سان که با یهِوشافاط جنگ نمى کردند. 
برخى از فلسطینیان به عنوان خراج هدایا و نقره براى یهِوشافاط آوردند؛ عرب ها 
نیز برایش گله و رمه آوردند، هفت هزار و هفتصد قوچ و هفت هزار وهفتصد بز 
نر."(دوم تواریخ 71: 01-21). سپس مى خوانیم: "بارى، یهوشافاط دولت و حشمت 
عظیمى داشت." (دوم تواریخ81: 1). لشکریانى بر ضد او و یهودا برخاستند، اما خدا 
همۀ آنها را نابود ساخت و یهودا از غنایم این جنگ ها، ثروتى عظیم به دست آورد.

سپس مى خوانیم: "پس خداوند پادشاهى را در دست یهوشافاط استوار کرد، 
دل  یافت.  بسیار  حرمت  و  ثروت  او  و  آوردند.  مى  هدایا  او  براى  یهودا  تمامى  و 

یهوشافاط در راه هاى خداوند غیور بود." (دوم تواریخ 71: 6-5) 
اشتباه بزرگ او، وصلت با خانوادة اخَاب بود که همگى بت پرست بودند. این 
پیمان، کم مانده بود او را به کشتن بدهد و نتیجه دیگر این وصل، پسر فاسدى بود 
که به جاى او پادشاه شد. نبى اى به نام "ییِهو" در مواجهه با او گفت: "آیا شایسته 
است که شریران را یارى دهى و کسانى را که از خداوند بیزارند، دوست بدارى؟ از 
این رو، غضب از جانب خداوند بر تو آمده است." (دوم تواریخ 91: 1-2 ) اما در کل 
یهوشافاط و سرزمین یهودا در نتیجه اطاعت او که قطعا شامل برخورد مستقیم او 

با گناهان آگاهانه مردم (بت پرستى) مى شد، ثروتمند و کامیاب بود.   
یورام . آنچه را که در نظر خدا درست بود، به جا نیاورد.. 7
اخََزیا. آنچه را که در نظر خدا درست بود، به جا نیاورد.. 8
عَتَلیا (ملکه). آنچه را که در نظر خدا درست بود، به جا نیاورد.. 9
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یوآش. درباره او نوشته شده: "یوآش در تمامى دوران حیات یهِویاداعِ کاهن، . 10
آنچه را که در نظر خداوند درست بود، به جا مى آورد." (دوم تواریخ 24: 2). 
با این وجود رهبریش داستان دیگرى    دارد. او مکان هاى بلند بت ها را ویران 
نساخت. به بیان دیگر او مردم را به توبه از گناهانشان فرانخواند. درنهایت 
مى خوانیم: "پس از درگذشت یهِویاداع، رهبران یهودا آمده، به پادشاه تعظیم 
کردند. آنگاه پادشاه بدیشان گوش سپرد. ایشان خانۀ یهوه خداى پدرانشان را 
ترك کرده، اشیره و بت ها را عبادت نمودند. پس به سبب این تقصیر ایشان، 

غضب بر یهودا و اورشلیم نازل شد." (دوم تواریخ 24: 17- 18). 
مردمى که قرار بود او بر آنها نفوذ داشته باشد، عاقبت بر او اثر گذاشتند و در 
این باره مى خوانیم: "پس به سبب این تقصیر ایشان، غضب بر یهودا و اورشلیم 
نازل شد."(آیه 18). نبى اى نزد او آمده و گفت: "چرا از فرامین خداوند سرپیچى 
سپاه  سال،  تحویل  هنگام  "به  نهایت:  در  و   (20 نگردید؟"(آیه  کامیاب  تا  کنید  مى 
رهبران  تمامى  و  رسیدند  اورشلیم  و  یهودا  به  آنان  برآمدند.  یوآش  ضد  بر  ارَام 
قوم را از میان قوم نابود کرده، همۀ غنایم ایشان را نزد پادشاهِ دمشق فرستادند. 
با این که لشکر ارَامیان با مردان اندك آمده بود، خداوند سپاه بسیار بزرگى را به 
دست ایشان تسلیم کرد، زیرا که یهودا، یهوه خداى پدرانشان را ترك کرده بودند. 
که  او  و 24).  درآوردند."(آیات 23  اجرا  به  یوآش  بر  را  داورى  ایشان  سان  بدین 
حکمرانى  شد.  کشته  خادمش  توسط  بسترش  در  بود،  شده  زخمى  ارَامیان  توسط 
یوآش نمونه اى از رهبرى است که با گناه مقابله نمى کند و پیامدهاى گریزناپذیر 

وحشتناکى گریبان خودش و قومش را مى گیرد.
امََصیا. درباره او مى خوانیم: "امََصیا آنچه را که در نظر خداوند درست بود . 11

به جا مى آورد، اما نه به تمامى دل." (دوم تواریخ 25: 2). او "مکان هاى 
بلند را از بین نبرد و مردم همچنان در آنجا قربانى مى کردند و بخور مى 

سوزاندند."(دوم پادشاهان 41: 4).
پیامدهاى این امر براى قلمرو یهودا نیز خوب نبود. امََصیا، ادومیان را شکست 
داد و به این کار، بسیار مباهات نمود. این غرور، او را به جنگ با پادشاه اسرائیل، 
یهِِوآش برانگیخت. یهوآش به او هشدار داد که با ملتش درنیفتد. اما امََصیا گوش 
یکصد  اسرائیلیان  شد.  اسیر  خود  او  شد.  تصرف  اسرائیل  توسط  یهودا،  و  نداد 
وهشتاد متر از دیوار اورشلیم را منهدم ساختند و تمام طلا و نقره و همه اسباب    
هایى را که در خانه خداوند یافت مى شد و تمام خزانه هاى کاخ سلطنتى را به تاراج 
بردند. امََصیا    نیز به قتل رسید. (دوم تواریخ 25: 11- 28 را ببینید). باز هم مى 
بینیم اوضاع براى رهبرى که با   گناهان قوم برخورد نکرد، خوب پیش نرفت. هر 
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چند در آغاز سعى داشت آنچه را که در نظر خدا   پسندیده است، به انجام رساند. 
 عزّیا. او آنچه را که در نظر خدا پسندیده بود، به جا آورد و تا زمانى که . 12

خدا را مى طلبید، خدا نیز او را کامیاب مى ساخت. او بسیار قدرتمند و موفق 
گردید، اما عزیا مکان هاى پرستش بت ها را ویران نساخت. خداوند او را به 
خاطر غرورش به جذام مبتلا ساخت و تا آخر عمر به این بیمارى مبتلا بود.

 یوتام. مطلب زیادى درباره این پادشاه نوشته نشده است. او نیز آنچه را . 13
راه  به  همچنان  مردم  اما  داد،  مى  انجام  بود،  پسندیده  خداوند  نظر  در  که 
هاى فاسد خود مى رفتند. متأسفانه، "او مکان هاى بلند را برنداشت و مردم 
همچنان در مکان هاى بلند قربانى مى کردند و بخور مى سوزاندند."(دوم 
پادشاهان 15: 35 را ببینید). نتیجه این بود که: "در آن روزها، خداوند به 
فرستادن رِصین پادشاه ارَام و فقَِح پسر رِمَلیاعلیه یهودا آغاز کرد." (دوم 

پادشاهان 15: 37).
 آحاز. او آنچه را که در نظر خدا درست بود، به جا نیاورد. . 14
 حزقیا. پدر حزقیا، آحاز، پادشاهى بسیار فاسد بود. او درهاى معبد را بست . 15

و تمام پرستش هاى    راستین را متوقف ساخت. نخستین کارى که حزقیا 
کرد، بازگشایى درهاى معبد خداوند، بیرون    انداختن تمام وسایل ناپاك 
و تعمیر ساختمان معبد بود. در مورد او نوشته شده: "حِزِقیا آنچه را که 
در نظر خداوند درست بود به جا مى آورد، درست به همان گونه که پدرش 
هم  در  را  ها  ستون  و  برد  میان  از  را  بلند  هاى  مکان  او  بود.  کرده  داوود 
شکسته، اشَیره را قطع کرد. نیز مار برنجین را که موسى ساخته بود، خُرد 
نمود، زیرا بنى اسراییل تا آن زمان در برابر آن، که نحُِشتان خوانده مى شد، 
بخور مى سوزاندند."(دوم پادشاهان 81: 3-4 ) او سپس رسم عید پسخ را 
دوباره احیا نمود. این یک حادثه عظیم بود، مردم پس از ترك آنجا "جملگى 
به شهرهاى یهودا رفته، ستون ها را خرد کردند و اشَیره ها را قطع نموده، 
مکان هاى بلند و مذبح ها را در سرتاسر یهودا، بنِیامین، افِرایمِ و مَنَسى در 

هم شکستند و همه را به تمامى نابود کردند." (دوم تواریخ 13: 1)
در مورد حزقیا نوشته شده: "او به خداوند چسبیده بود و از پیروى او انحراف 
نمى ورزید، و فرمان هایى را که خداوند به موسى داده بود نگاه مى داشت. خداوند 
با وى بود، و او به هر کارى دست مى زد، کامیاب مى شد." (دوم پادشاهان 81: 
6-7). آشورى ها بر ضد او قیام کردند، اما فرشته خدا به میان اردوگاه آن ها رفته، 
185/000 سرباز را کُشت. از آنجایى که حزقیا با گناهان مردم تحت رهبرى اش 

برخورد کرده بود، همه چیز، هم براى او و هم براى قومش به خوبى پیش رفت.
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 مَنَسى. او آنچه را که در نظر خدا درست بود، به جا نیاورد.. 16
 آمون. او آنچه را که در نظر خدا درست بود، به جا نیاورد.. 17
 یوشیا. او چه در زندگى شخصى اش و چه در رهبرى اش پادشاهى بسیار . 18

مطیع بود. کتاب مقدس درباره او مى نویسد: "و پادشاه با تمامى مردمان یهودا 
و جمیع ساکنان اورشلیم و کاهنان و انبیا، یعنى با تمامى قوم از کوچک و بزرگ، 
به خانۀ خداوند برآمد و تمامى کلمات کتاب عهد را که در خانۀ خداوند پیدا شده 
بود، در گوش آنان خواند." (دوم پادشاهان 23: 2) سپس او تجدید عهد نموده 
و به کاهنان فرمان داد تا تمام وسایلى را که براى پرستش بَعل، اشیره و تمامى 
لشکر آسمان ساخته شده بود، از معبد خداوند بیرون ببرند. او آنها را سوزانده 

و خاکسترشان را بر روى گورهاى اقوام بت پرست ریخت.
بسیار  کارهاى  قوم،  میان  در  آگاهانه  نااطاعتى  راندن  بیرون  براى  رهبر  این 
دیگرى نیز انجام داد. هر بار که کتاب مقدس را مرور مى کنم، به کلماتى نظیر این 
ساخت،  منهدم  کرد،  یکسان  خاك  با  ساخت،  "نابود  خورم:  برمى  یوشیا  دربارة 
و  کلمات  این  که  نمود"  قطع  برد،  میان  از  نمود،  حرمتى  بى  سوزانید،  برد،  بیرون 
کار  به  یهودا  شدة  شناخته  و  آگاهانه  گناهان  با  برخورد  با  ارتباط  در  آن  نظایر 
رفته اند. این واژگان تنها در باب 23 دوم پادشاهان، 25 بار به کار رفته اند. "هیچ 
پادشاهى پیش یا پس از یوشیا نبوده است که مانند او مطابق تمامى تورات موسى، 
با تمامى دل و تمامى جان و تمامى قوّت خود به سوى خداوند بازگشته باشد." (دوم 
پادشاهان 32: 52) همه چیز در طول حیات او چه براى خودش و چه براى قوم تحتِ 

رهبرى اش به خوبى پیش رفت. 
 یهوآحاز. او آنچه را که در نظر خداوند درست بود، به جا نیاورد.. 19
 یهویاقیم. او آنچه را که در نظر خداوند درست بود، به جا نیاورد.. 20
 یهویاکین. او آنچه را که در نظر خداوند درست بود، به جا نیاورد.. 21
 صدقیا. او آنچه را که در نظر خداوند درست بود، به جا نیاورد.. 22

اجازه دهید داستان این پادشاهان را خلاصه کنم. در درازمدت همه چیز براى 
رهبرانى که هم خداترسانه زندگى کردند و هم با گناهِ (بت پرستى) قوم تحتِ رهبرى 
شان برخورد نمودند، خوب پیش رفت. اما براى رهبرانى که خداترس بودند، اما از 

مواجهه با گناهان قوم خوددارى نمودند، داستان چنین پایان خوشى نداشت. 
ما باید از این موضوع در کلیساى امروز درس بگیریم. ما با دعوت از حق جویان به 
خواندن دعایى کلیشه اى و پرهیز از دعوت آنان به توبه اى راستین، خود را به مخمصه 
انداخته ایم. اگر این نوایمانان برنامه اى براى رویگردانى از گناهانشان نداشته باشند، 

تکلیف چیست؟ در این صورت ما بت پرستان را به جامعۀ خود دعوت کرده ایم. 
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پى  را  اى  خداپسندانه  زندگى  خود،  شخصى  زندگى  در  توانیم  مى  رهبران  ما 
بگیریم، اما اگر با گناهانى که بین قوم وجود دارد، برخورد نکنیم، نتیجه و برآیند 
شاید  داشت.  نخواهد  تفاوتى  پرداختیم،  آنها  به  بالا  در  که  رهبرانى  با  زندگیمان، 
موفقیت هایى کوتاه مدت داشته باشیم، اما پایان خوشى در انتظارمان نخواهد بود. 
براى چند نفر از این پادشاهان که با نااطاعتى قومشان برخورد نکردند، ابتدا همه 
چیز خوب پیش رفت، اما فقدانِ رهبرى شان، در نهایت گریبان خودشان را گرفت. 

اگر شیوة غیرمواجهه اى در بشارت انجیل را برگزینیم، آخر سر با بت پرستانى 
طرف خواهیم بود که باور دارند در نظر خدا پاك و پارسا هستند. در اصل، ما با 

چنین عملى، جامعۀ خود را در معرض کریپتونایت روحانى قرار مى دهیم. 

بخش عملى         

بسیار طبیعى و معمول است که با تمرکز بر تمام جزییات، مسألۀ اصلى را از 
دست مى دهیم. این موضوع حتا در هنگام مطالعۀ کتاب مقدس نیز اتفاق مى افتد، 
به خصوص وقتى دورة تاریخى طولانى اى را مرور مى کنیم. با این وجود، دنبال 
کردن مضامینى خاص در دل یک دورة زمانى، نظیر کارى که ما در این فصل انجام 
دادیم، الگوهایى را آشکار مى سازد که به شکل دیگرى قادر به دیدنشان نیستیم. در 

واقع، این کار به ما همان تصویر بزرگ را نشان مى دهد. 
را  رهبران  خدا  که  بینیم  مى  اسراییل  و  یهودا  تاریخ  کلى  و  بزرگ  تصویر  در 
زمانى موفق و کامیاب ساخته که آنها به فراسوى پارسایى زندگى شخصى خود 
آنها  به  را  اقتدارش  خدا  که  چیزى  هر  براى  را  خود  حقیقى  مسئولیت  و  نگریستند 

بخشیده بود، پذیرا شدند. 
شاید شما یک پادشاه یا یک ملکه نباشید. شاید در محل کارتان، رییس و مدیر 
نباشید، اما قطعا قلمرویى هست که خدا بر آن، به شما اقتدار بخشیده است. وقتى 
مسئولیت خود را در آن بخش و نه فقط بر زندگى خود مى پذیرید، اجازه مى دهید 
خدا از جانب شما بر آن قلمرو نفوذ و اقتدار داشته باشد. از خدا بخواهید به شما 
پذیرش  با  تا  ببخشد  حکمت  شما  به  و  دهد  نشان  را  اقتدارتان  محدودة  و  قلمرو 
مسئولیت خود، کار درست را انجام دهید. آنچه را که به شما مى گوید، بنویسید و 

سپس براى انجام آن برنامه ریزى کنید. 
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بیایید سفر خود را در مسیر حذف و از میان بردن کریپتونایت چه در زندگى 
شخصى و چه در اجتماعمان، نخست با "مواجهه" با عواقب غفلت از انهدام این مادة 

مرگبار شروع نماییم.
در دوران مدرسه، یک برنامۀ آموزشى دو روزه داشتیم که جهت آگاهى در بابِ 
مواد مخدر غیرقانونى و پیامدهاى وحشتناك مصرف آنها بود. در تمام مهمانى هاى 

سال هاى پیش از ایمانم، ترس از مواد مخدر باعث شد هرگز به سراغ آنها نروم. 
قطعا یک ترسِ ناسالم وجود دارد که عیسى ما را از آن آزاد ساخته است. با این 
وجود، یک ترسِ درست هم وجود دارد که همانند تجربۀ من در رابطه با مواد مخدر 
در دوران مدرسه، ما را از هر آنچه که ممکن است زندگیمان را به خطر اندازد، حفظ 
مى کند. در کتاب مقدس اینطور آمده: "پس به هوش باشید مبادا با این که وعدة راه 
یافتن به آسایش او هنوز به قوّت خود باقى است، آشکار شود که احدى از شما از 
دست یافتن به آن باز مانده است." (عبرانیان 4: 1) و "از ترس خداوند، آدمى از بدى 

اجتناب مى کند." (امثال 61: 6) 
من در این فصل، باز هم به رهبران مسیحى خواهم پرداخت. با این وجود این 
پیغام، هشدارى است به همۀ ما، زیرا یک ایماندار "سَر است، نه دُم"(تثنیه 28: 13). 
همۀ ما خوانده شده ایم که سفیران پادشاهى او باشیم؛ یعنى جایگاهى مهم در رهبرى. 
آیا در پرتو نگرش کتاب مقدسى، به استراتژى هاى خدمتى عصر خود اندیشیده 
ایم؟ چرا در مواجهه با گناه، دودل هستیم؟! مردمى که مشتاق شناخت خدا هستند، 
آنچه  به  پرداختن  از  وجود،  این  با  کنند.  مى  حساب  ما  روى  حقیقت،  شنیدن  براى 
ما را از رابطه اى اصیل با خدا دور مى سازد، اجتناب کرده و آن را از قلم انداخته 

22

یک مواجهه



انهدام کریپتونایت202

ایم. آیا از آنها حفاظت مى کنیم؟ آیا این را در نظر گرفته ایم که در نتیجۀ اجتناب 
از حقیقت، به حق جویان در درازمدت آسیب مى رسانیم؟ چرا آنانى را که مشتاق 

شنیدن دربارة حیات جاودان هستند، فریب مى دهیم؟!
این تفاوتى با داستان ما دربارة آنجلا ندارد. از آنجا که با او به صراحت صحبت 
باید  چرا  یافت.  ثبات  بى  وضعیتى  و  تنگنا  در  را  خود  ازدواجش  در  او  بود،  نشده 
بخواهیم کسى با خود بیاندیشد که مى تواند گناهانش را وارد رابطه با عیسى مسیح 
کند؟ چنین رابطه اى غیرممکن است. بنابراین آیا رابطه اى را به مردم پیشنهاد مى 

دهیم که وجود خارجى ندارد؟ آیا این یک نجات جعلى نیست؟!
بیایید از همۀ زوایا بدان بنگریم. ما پیامدهاى حاصل از چنین نگرش و نجاتى را 
بررسى خواهیم کرد؛ پیامدهایى که گریبان جویندگان را مى گیرد، بر رهبرانى که 
از اشاره به کریپتونایت روحانى طفره مى روند اثر مى گذارد، و دست آخر، عاقبت 

جامعۀ کلیسایى. نتایج بلندمدت براى هر سه گروه، فاجعه بار است. 

جویندگان

بلکه  بعضى،  نه  و  کمى  عدة  نه  داورى،  روز  در  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید 
بسیارى نزد عیسى با این باور حاضر مى شوند که اجازة ورود به پادشاهى خدا را 
تحصیل نموده اند. اما ببینید چه پاسخى مى شنوند: "هرگز شما را نشناخته ام، از 

من دور شوید اى بدکاران!" (متا 7: 32) 
اینان چه کسانى هستند؟ آیا احضارکنندگان ارواح هستند؟ آیا از مذاهب دیگر 
دقت  عیسى  کلمات  به  اگر  اند؟  شده  ها  بدعت  وارد  که  هستند  کسانى  آیا  هستند؟ 
درواقع  هستند،  درست  جاى  در  خودشان،  نگاه  در  آنها  که  یافت  درخواهیم  کنیم، 
آنها به کلیساهاى ما مى آیند و اعتراف مى کنند که مسیحى اند. او سخن خود را با 
این کلمات شروع مى کند: "نه هر که مرا سرورم، سرورم خطاب کند به پادشاهى 
آسمان راه یابد، بلکه تنها آن که ارادة پدر مرا که در آسمان است، به جا آوَرَد." (متا 
7: 12). عیسى از کسانى حرف مى زند که او را خداوند مى خوانند. اینجا صحبت 
نیست.  دروغین  انبیاى  و  خدایان  دیگر  یا  راع،  کنفسیوس،  کریشنا،  بودا،  محمد،  از 
نخیر، این افراد که اجازة ورود نیافته اند، عیسى را خداوندشان مى خواندند و این 
شده  تکرار  آیه  این  در  "خداوند"  واژة  چرا  کردند.  مى  ابراز  اشتیاق  و  شور  با  را 
است؟ همانطور که پیش تر گفتم، در کتاب مقدس اگر کلمه یا عبارتى دو بار تکرار 
شود، اتفاقى نیست. بلکه هدف نگارنده، تأکید بر آن مفهوم، عبارت یا واژه است. اما 
در چنین مواردى، صرفا تأکید نیست، بلکه مى تواند نشانۀ شدت اشتیاق باشد. به 
عنوان مثال، وقتى به داوود پادشاه خبر رسید که پسرش توسط لشکر یوآب اعدام 
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شده، واکنش او چنین بود: "پادشاه روى خود را پوشانید و به آواز بلند فریاد زد: 
اى پسرم ابشالوم! اى ابشالوم! اى پسرم! اى پسرم!" (دوم سموئیل 91: 4) احتمالا 
آنقدر  اش  سوگوارى  فریاد  اما  نکرده،  تکرار  را  پسرم!"  "اى  عبارت  دقیقا  داوود 
دردناك و حزن انگیز بوده که نویسنده این عبارت را دو بار تکرار کرده تا خواننده 

بتواند شدت احساسات داوود را درك کند. 
خداوند نیز به همین شکل، هیجان و شور این افراد را براى خودش نشان مى 
دهد. آنها صرفا با تعالیم عیسى مسیح و پسر خدا بودن او موافق نبودند، بلکه از 
نظر احساسى نیز متعهد بوده و عمیقا به او باور داشتند. ما دربارة کسانى صحبت 
مى کنیم که از مسیحى بودن هیجان زده بودند، و به احتمال زیاد کسانى بودند که 

با حرارت از ایمانشان سخن مى گفتند. 
آنها نه فقط نسبت به مسیح، احساس عمیقى دارند، بلکه در خدمت او نیز فعال 
هستند: "مى توانم از حالا ببینم که در داورى نهایى هزاران نفر نزد من آمده و مى 
گویند: استاد، ما کلام را موعظه کردیم، دیوها را بیرون راندیم و همه از پروژه هاى 

ما حرف مى زنند." (متا 7: 22)1 
تعبیرى که در ترجمۀ تفسیرى The Message آمده، به بهترین شکل نشان مى 
یا  کلیسایى  خدمات  درگیر  مستقیما  آنها  نبودند.  اى  حاشیه  افرادى  اینان  که  دهد 
حامى آن بوده اند. همچنین بى پرده از ایمانشان به انجیل سخن گفته اند: "ما کلام 

را موعظه کردیم". در اصل، آنها در تغییر زندگى مردم نقش داشته اند. 
وجود،  این  با  است.  شده  استفاده  "هزاران"  واژة  از  تفسیرى  ترجمۀ  این  در 
بیشتر ترجمه ها واژة "بسیارى" را مورد استفاده قرار داده اند. واژة یونانى به کار 
رفته، ”polus“ مى باشد که مى توان آن را "میزان زیاد در تعداد، کمیت و مقدار" 
معنا نمود و اغلب به معناى "بیشتر" یا "اکثر" به کار مى رود. در هر صورت عیسى 
به گروه کوچکى از افراد اشاره نمى کند، بلکه صحبت از جمعیتى کثیر است؛ در واقع 

شاید اشاره به اکثریت افراد حاضر!
اجازه دهید مطلب را خلاصه کنم؛ عیسى صحبت از کسانى مى کند که به تعالیم 
انجیل باور دارند، او را خداوند مى خوانند، از نظر احساسى درگیر هستند، پیغام 
کلام را اعلام مى کنند و در خدمات مسیحى فعال هستند. خیلى راحت مى توانیم آنها 
را مسیحیان راستین محسوب کنیم. پس عامل تفکیک چیست؟ فرق آنها با ایمانداران 
واقعى چیست؟ عیسى به ما مى گوید: "هرگز شما را نشناخته ام. از من دور شوید، 
اى بدکاران!" (متا 7: 32). عبارت کلیدى در این آیه، "اى بدکاران" است. بدکار چه 

1     بخش هایى مستقیما از ترجمۀ Message است. 
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کسى است؟ واژة یونانى به کار رفته، anomia است. فرهنگ واژگان یونانى ثایر2 
آن را اینطور تعریف مى کند: "بودن در وضعیت بى قانونى، به علت ناآگاهى از آن 
یا زیر پا گذاشتن آن". به زبان ساده، فرد بدکار کسى است که تسلیم اقتدار کلام 
خدا نیست. او مرتب گناه مى کند و هرگز تن به توبۀ واقعى نمى دهد. چنین شخصى، 

بت پرست عصر مدرن است. 
بنابراین، "بدى"3[یا بى قانونى و تمرد]، شکل دیگرى از کریپتونایت است. 

وضعیت این مردان و زنان به شکلى نیست که هرازگاهى لغزش بخورند، بلکه 
آنها بر حسب عادت، و مکررا کلام خدا را نادیده گرفته، از آن غافل مى شوند و لذا 
نسبت به آن نااطاعتى مى کنند. آنها زندگى خداپسندانه اى ندارند، برخى به این دلیل 
که باور دارند بخش هایى از کتاب مقدس معناى دیگرى دارد و نباید به همان شکل 
که گفته شده، تفسیرشان کرد؛ برخى به این دلیل که مى پندارند بخش هایى از کتاب 
مقدس ارتباطى به دنیاى امروزى ما ندارد، و دست آخر، اکثر آنها باور دارند که با 

فیضى غیرکتاب مقدسى پوشانده شده اند. 
متاسفانه اعتقاد دارم یکى از دلایلى که آنها به گناهانشان ادامه مى دهند، این 
است که رهبران هرگز آنها را به توبۀ واقعى دعوت نکرده اند. به آنها هرگز گفته 
نشده که آوردن معشوقه هاى بت پرستشان به درون رابطۀ عهد با عیسى مسیح، 
جهت  است  لازم  فقط  نه  اند،  یافته  نجات  فیض  با  حقیقتا  آنها  اگر  است.  غیرممکن 
فکریشان را تغییر دهند، بلکه باید تصمیم بگیرند عملا از تکرار گناهان آگاهانه و 
شناخته شده رویگردان شوند. آنها باید نفس را با تمام خواسته هایش مصلوب کنند 
و در پى خصایص نیکو و ثمربخشى باشند. این نشانه هاى ایماندار راستین است. 

واژة   . ام"  نشناخته  را  شما  "هرگز  فرماید:  مى  عیسى  که  است  توجه  جالب 
است.  صمیمانه"  "شناختى  معناى  به  که  است   ginosko واژة  یونانى،  در  شناخت 
آنها هرگز با او رابطه اى واقعى نداشته اند. هرچند او را "استاد" یا "خداوند" مى 
خوانند، اما این صرفا یک عنوان است، زیرا از او اطاعت نمى کنند. گواه و نشانۀ 

کسى که به راستى در رابطه با خداست، این است که کلام او را نگه دارد: 
"از اینجا مى دانیم او را مى شناسیم که از احکامش اطاعت مى کنیم. آن که 
و  دروغگوست  کند،  نمى  اطاعت  احکامش  از  اما  شناسد،  مى  را  او  گوید  مى 

راستى در او جایى ندارد." (اول یوحنا 2: 4-3) 

این گفته، کاملا در راستاى مسیرى است که عیسى کل این مبحث را باز مى کند، 

Thayer’s Greek Dic onary     2
lawlessness     3
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که  اعمالى  شناخت."(متا 7: 02).  خواهید  هایشان  میوه  از  را  "آنان  فرماید:  مى  او 
عیسى از آنها صحبت مى کند، خدمات مسیحى، اعلان کلام یا شرکت در جلسات 
کلیسایى نیست، زیرا کسانى که اجازة ورود به آسمان را نمى یابند، همۀ این ویژگى 
ها را دارا هستند. امروزه اغلب، کسى که عیسى را خداوند مى خواند، به تعالیم او 
کلیسایى  هاى  فعالیت  و  خدمات  در  و  است،  درگیر  احساسى  نظر  از  دارد،  عقیده 
شرکت مى کند، فرزند خدا در نظر مى گیرند. اما از گفته هاى عیسى آشکارا درمى 
را  راستین  ایماندار  بتوان  آنها  به  استناد  با  که  نیستند  فاکتورهایى  اینها  که  یابیم 
تشخیص داد. بگذارید اینگونه بگویم؛ شما قطعا این ویژگى ها را در ایماندار راستین 
پیدا خواهید کرد. در واقع شخص بدون این ویژگى، ایماندار راستین نیست. با این 
وجود، داشتن این ویژگى ها به معناى آن نیست که فرد، تولدتازه داشته و فرزند 
خداست. پرسش تعیین کننده این است که آیا این افراد از گناهان مشخص و آگاهانۀ 
خود توبه کرده اند و آیا مشتاقانه به دنبال اطاعت از خدا هستند؟ یک آزمایش کلیدى 
اختیارى  را  مکن"  گناه  "دیگر  که  عیسى  کلام  این  آنها  "آیا  بپرسیم:  که  است  این 

فرض کرده اند یا حکمى اجبارى؟! (یوحنا 5: 14 را ببینید). 

رسانندگان پیام

رسانان  پیام  یا  رهبران  گریبان  که  بپردازیم  پیامدهایى  بررسى  به  بیایید  حال 
انجیل را مى گیرد. در کتاب مقدس داورى کسى که کلام به او سپرده شده اما جنبه 
جدى  و  سخت  بسیار  دارد،  اعلان نمى  دیگران  به  را  کلام  حقایق  اى  مواجهه  هاى 
توصیف شده است. با دقت این هشدار را که خدا به پیام آورانش مى گوید، بخوانید: 

"اگر من به مرد شریر بگویم، به یقین خواهى مرد! و تو به او هشدار ندهى 
را  جانش  تا  نگویى  سخن  شریرانه  هاى  طریق  از  برحذرداشتن  جهت  به  و 
برهانى، آن مرد شریر در گناه خویش خواهد مرد، اما من خون او را از دست 
تو خواهم طلبید. اما اگر تو به آن مرد شریر هشدار دهى و او از شرارت یا 
طریق هاى شریرانه اش بازنگردد، او در گناه خود خواهد مرد، اما تو جان خود 
گناه  و  برگردد  خود  پارسایى  از  پارسا،  شخصى  اگر  نیز  رهانید.  خواهى  را 
ورزد، و من سنگ لغزش پیش پایش بگذارم، او خواهد مرد. آرى، چون تو به 
او هشدار ندادى، او در گناهش خواهد مرد و اعمال نیکویى که انجام داده، به 
یاد آورده نخواهد شد. اما من خون او را از دست تو خواهم طلبید. حال آن که 
اگر شخصى پارسا را از گناه برحذر دارى و او چون هشدار را پذیرفته است 
گناه نورزد، او به یقین زنده خواهد ماند و تو نیز جان خود را خواهى رهانید." 

(حزقیال 3: 21-18) 
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فراوانى استفاده از واژة "هشدار" را در آیات بالا مى بینید؟ بگذارید صادقانه 
همه  به  خدا  زیرا  بپرسم،  ایمانداران  همۀ  و  شبانان،  رهبران،  شما  از  را  پرسشى 
ما مأموریت داده تا به گمشدگان رسیدگى کرده و با محبت با کسانى که در گناه 
تحت  که  شوید  پذیرا  را  کسانى  مسئولیت  خواهید  مى  آیا  نماییم.  برخورد  هستند، 
هدایت شما به خاطر عدم "هشدار" به آنها در بازگشت از گناه خود، بر این باورند 
که در نظر خدا افرادى پارسا هستند، در حالى که به واقع چنین نیستند؟! آنها تحت 
این باور دروغین زندگى مى کنند که نجات یافته اند، در حالى که به خاطر فقدان 
"هشدار"، به گناهانشان ادامه مى دهند و در روز داورى خواهند شنید: "از من دور 

شوید!".
پولس، موعظۀ شایستۀ انجیل را چنین توصیف مى کند: "ما او را وعظ مى کنیم، 
و هر کس را هشدار مى دهیم و با کمال حکمت مى آموزیم، تا همه را کامل در مسیح 
حاضر سازیم." (کولسیان 1: 82). ما نه فقط باید تعلیم دهیم، بلکه باید هشدار هم 

بدهیم. 
خدا به صراحت مى گوید: "خون او را از دست تو خواهم طلبید!" آیا متوجه این 
واقعیت شده اید که ما در ابدیت نسبت به غفلتمان آگاه خواهیم بود؟ اشعیا به ما مى 

گوید که در آسمان و زمین جدید: 
در  تا  آمد  خواهند  شبّات  تا  شبّات  از  و  نو  ماه  تا  نو  ماه  از  بشر،  "تمامى 
حضور من پرستش کنند. و آنان بیرون رفته، اجساد کسانى را که بر من طغیان 
کرده اند، نظاره خواهند کرد. زیرا کِرمِ ایشان نخواهد مُرد، آتش ایشان خاموش 

نخواهد شد، و نزد تمامى بشر مکروه خواهند بود." (اشعیا 66: 24-23) 

آیا فکر مى کنید به سادگى مى توان رنج افرادى را که در دریاچۀ آتش به خاطر 
غفلت ما از هشدار دادن، مى سوزند، فراموش کرد؟! یادمان باشد که کلام خدا مى 

گوید: "خون آنان را از دست تو خواهم طلبید!". 
اگر فلسفۀ ما این است که افراد را در همان مسیرى که هستند، پذیرا شویم، و 
نجات را صرفا با خواندن دعاى توبه، آن هم بدون توبۀ واقعى و بازگشت از راه 
هایشان عرضه داریم و به آنان امید واهى شهروندى آسمان را وعده دهیم، فکر مى 
کنید نتیجه چه خواهد شد؟ ما به شنوندگانمان امنیتى جعلى را مى بخشیم و انگیزة 
توبۀ راستین را از ایشان مى گیریم. نتیجه این خواهد بود که آنانى را که گمراه کرده 

ایم، با "وحشتى عظیم4" خواهیم دید. 

4     نویسنده در نقل قول از اشعیا 66 از ترجمۀ NLT استفاده کرده است. عبارت آخر آیۀ 24 در این نسخه 
چنین است: "آنانى که عبور کرده اند، ایشان را با وحشتى عظیم خواهند دید." (مترجم) 
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واژگان میخکوب کنندة پولس را به یاد آورید که مى گوید: "پس امروز با شما 
اتمام حجت مى کنم که من از خون همه بَرى هستم، زیرا در اعلام ارادة کامل خدا 
به شما کوتاهى نکرده ام."(اعمال 02: 62-72). پولس به خوبى از آنچه خدا از طریق 
حزقیال به تمام پیام رسانان کلامش فرموده بود، آگاهى داشت. اگر از بیان راه هاى 
خداوند امتناع ورزیم، مسئول خواهیم بود و این خطاى ما محسوب خواهد شد. به 

همین دلیل است که یعقوب خطاب به ما مى نویسد: 
"برادرانِ من، مباد که بسیارى از شما در پى معلم شدن باشند، زیرا مى دانید 

که بر ما معلمان، داورىِ سخت تر خواهد شد." (یعقوب 3: 1) 

این کلمات در کتاب مقدس نوشته نشده تا نادیده گرفته شود یا آن را کم اهمیت 
شمردن  سبک  با  و  نکنیم  تعدیل  و  جرح  را  کلامش  خواهد  مى  ما  از  خدا  بپنداریم. 
دعوت او به توبه از گناه، آن را [براى شنوندگان] تسهیل ننماییم. او این کلمات را 
هم به خاطر خود رهبران مى گوید و هم به خاطر جویندگان حقیقت. او ما را دوست 
دارد، اما او خدایى قدوس است و نمى تواند پذیراى طبیعت گناه در حضور خود 
گردد. او براى حل این مسأله، راه برون رفتى را ایجاد نموده است؛ او بهاى آزادى 
ما را پرداخته و در همان حال ما را قدرت بخشیده تا در آزادى از گناه گام برداریم. 
اگر در تعلیم و یا دریافت چنین نجات عظیمى قصور بورزیم، چطور مى توانیم از 

داورى بگریزیم؟!
را  ما  روشنى  به  جدید  عهد  که  را  استانداردى  انجیل،  بشارت  در  ارزد  مى  آیا 
بدان فراخوانده است، ترك کنیم؟ در واپسین کلمات کتاب مکاشفه مى خوانیم: "و 
و  حیات  درخت  از  را  او  خدا  کند،  کم  چیزى  کتاب  این  نبوت  کلام  از  کسى  اگر 
خواهد  نصیب  بى  است،  شده  نوشته  آن  دربارة  کتاب  این  در  که  مقدس،  شهر  از 
ساخت."(مکاشفه 22: 91) چطور مى توان این هشدار را نادیده گرفت؟ چطور مى 
توانیم نخستین گام در نجات - یعنى توبه از گناهان را با کسانى که حقیقت را از ما 

مى جویند، در میان نگذاریم؟!
آیا فکر مى کنیم بیشتر از خدا مى دانیم؟! آیا فکر مى کنیم برگرداندن یک جوینده 
به کلیسا و این احتمال که شاید در آینده به رویگردانى از گناه متقاعد شود، مهمتر از 
بیان حقیقت است؟! اما واقعیت این است که اگر به چنین شخصى از قبل گفته باشیم 
که به خاطر خواندن دعاى توبه، نجات یافته و وارد خانوادة الهى شده است، دیگر 
فیض  با  خودشان  نظر  از  را احساس کند؟! آنها  توبه  ضرورتِ  آینده  در  باید  چرا 

پوشانده شده اند و در ملکوت خدا ساکنند. 
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بارها  که  بود  قدرتمند  آنقدر  او  خدمت  بود.  بزرگى  مبشر  فینى"5  جى.  "چارلز 
و در موقعیت هاى مختلف تمامى روستا و در یک مورد در شهر "روچستر"6 در 
کشیدند.  مى  روزانه  کار  از  دست  او  قدرتمند  جلسات  تأثیر  تحت  مردم  نیویورك، 
زمان هایى بود که او هر شب، ضرورت نجات و توبه از گناهان را موعظه مى کرد، 
تا جایى که مخاطبان از شدت این الزام، روى لبۀ صندلى هایشان نیم خیز مى شدند. 
چند  از  پس  بالاخره  بود.  نخوانده  را  نجات  دعاى  جویندگان،  براى  لحظه  آن  تا  او 
شب، به مخاطبان گفت: "اگر تصمیم گرفته اید مسیحى شوید، بعد از جلسۀ امشب 

در گوشۀ سالن، جلسه اى خواهیم داشت."
هزاران نفر در جلسات او نجات یافتند، و تاریخ نشان مى دهد که بیش از نود 
درصد از کسانى که به وسیلۀ پیغام او ایمان آورده بودند، در ایمانى راستین باقى 
ماندند. امروزه این آمار به مراتب پایین تر است. موفقیت او عظیم بود، زیرا او به 
تعلیم راستین کلام وفادار مانده بود و مى دانست اسلوبى که عهد جدید پیشنهاد مى 

دهد، بهترین است.       

جامعه

اکنون اهمیت آنچه که از آغاز کتاب به بحث گذاشتیم، خود را نمایان مى سازد. 
اگر نجات را به کسانى عرضه داریم که همچنان به گناه ادامه مى دهند، جامعۀ خود 
را در معرض خمیرمایۀ گناه قرار داده ایم. گناه عامدانه به سرعت تکثیر یافته و بر 
تک تک افراد در کلیت جامعه، اثرى همچون کریپتونایت بر سوپرمن خواهد گذاشت. 
اگر در مواجهه با گناه سهل انگارى نماییم، کلیسا و جامعۀ خود را تضعیف کرده 
روستاها،  کل  اولیه  کلیساى  دید.  نخواهند  را  خدا  جلال  ما  قوم  و  شهر  درنتیجه  و 
شهرها و حتا مناطق بزرگتر را به خاطر نیرویى که در جلال خدا مى یافتند، دگرگون 
ایم؟  نساخته  متحول  ویکم  بیست  قرن  در  را  خود  جامعۀ  هنوز  ما  چرا  ساختند. 
تکنولوژى ما در رساندن پیغام به مردم، به هیچ وجه قابل قیاس با کلیساى نخستین 

نیست. 
در  جنسیتى  سردرگمىِ  و  زنا  جنسى،  گناهان  همجنسگرایى،  جنین،  سقط  چرا 
آمریکا و دنیاى غرب تا این حد شکوفا شده است؟ این به خاطر مترقى بودن جوامع 
دوران  در  که  است  اى  قانونى  بى  و  بدکردارى  افزایش  راستاى  در  این  نیست.  ما 
افزونى سردى کلیسا در قرون چهارم و پنجم مشهود بود. وقتى مسیحیت در جامعۀ 
روم عمومیت یافت، کلیسا نیز به تدریج همرنگ جامعه شد و اثرگذارى اش، رو به 
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کاهش نهاد تا آن که آهسته آهسته قدم به دورانى گذاشت که از آن به عنوان عصر 
تاریکى یاد مى کنیم. 

دانم  مى  و  باشم  رخدادى  چنین  تکرار  شاهد  خواهم  نمى  که  هستم  کسى  من 
و  محبت  در  حقیقت  تمام  اعلان  از  ما  اند.  عقیده  هم  من  با  نیز  بسیارى  رهبران 

دلسوزى، عقب نخواهیم نشست. 
خوشایند  خواه  باشید؛  حقیقت  مُنادىِ  که  بگیرید  تصمیم  و  بپیوندید  ما  به  لطفا 
عامه باشد و خواه ناخوشایند، چه مورد پذیرش باشد و چه باعث دلخورى شود و 
ناخوشایند به نظر رسد. کلام خدا را اعلام کنید تا زندگى ها، جوامع، شهرها و ملت 

ها را دگرگون سازد. هر کارى غیر از این، خوددارى از محبت به همسایه است. 

بخش عملى         

جایى که بتوان اثرات گناه را پنهان ساخت، هیچ نقشى در بدن مسیح نخواهد 
داشت. این کار نه فقط به کسانى که در جایگاه رهبرى هستند آسیب مى رساند، بلکه 
حتا مى تواند از یک شخص که آن را در زندگى اش پذیرا مى شود، به دیگران نیز 
سرایت کرده و به سرعت پخش گردد. سکوت ما وقتى پاى گناه در میان است، مى 

تواند مردم را به تباهى بکشاند و این ما را در مرگ آنها مسئول مى سازد. 
جملۀ آخر را بار دیگر بخوانید، اما آن را شخصى کنید: "سکوت من وقتى پاى 
گناه در میان است، مى تواند مردم را به تباهى سوق دهد و این مرا در مرگ آنها 
مسئول مى سازد!". این را چند بار با صداى بلند تکرار کنید و اجازه دهید در عمق 
وجودتان جاى گیرد. بگذارید قلب و ذهنتان سنگینى این حقیقت را احساس کند. خدا 
شما را در این مورد، پاسخگو خواهد ساخت. ما نمى توانیم با گناه، مُماشات کنیم. 
فکر مى کنید این موضوع در زندگى شما چه اثرى دارد؟ چطور مى تواند ازدواج 
یا مسئولیت شما را به عنوان والدین دگرگون سازد؟ چه تغییرى در گفتار شما با 
اعضاى کلیساى خانگى تان ایجاد مى کند؟ از خدا بخواهید تا پاسخ این پرسش ها را 
به شما بدهد تا درکى واضح از چگونگى زیستن بر طبق این حقیقت به دست آورید. 
سپس دوستى را که به او اعتماد دارید، پیدا کنید و با او از برنامه تان براى قدم 

برداشتن بر طبق این اصل و حقیقت صحبت کنید. 





بیایید بازگردیم به کلماتى که پادشاه قیام کرده مان خود مستقیما فرموده است. 
در واپسین کتابِ کلام خدا -کتاب مقدس- عیسى پیغام هایى را به هفت کلیسا در 
آسیا مى دهد. اگر کلمات او صرفا پیغام هایى به این کلیساهاى تاریخى بودند، در 
کتاب مقدس یافت نمى شدند. حقیقت این است که در این پیغام ها معانى اى مستتر 
است که کاربردى نبوتى دارند. به بیان دیگر، به همان اندازه که نخستین بار گفته 

شدند، براى امروز ما نیز کاربرد دارند. 
کلام خدا زنده است، بنابراین به این بیانات عیسى به شکلى نگاه خواهیم کرد که 
گویى در زمان حال، به ما اشاره دارند. بنابراین چه با تشویق هایش تقویت شویم و 
چه با محبتِ اصلاحگرش، توبیخ و گوشمالى شویم، باید آنها را با گوش جان بشنویم. 

ایزابل کیست؟

کلیساى تاریخى اى که بر آن متمرکز مى شویم، تیاتیرا است. عیسى گفته اش را 
با اشاره خود به عنوان "پسر انسان" آغاز مى کند: "کسى که چشمانى چون آتش 
مشتعل و پاهایى چون برنج تافته دارد" (مکاشفه 2: 81). مى توانیم این کلمات را چنین 
تفسیر کنیم که چشمان او شبیه آتش مشتعل (اشعۀ لیزر) است که به درستى قلب 
مسائل را مى بیند و پاهاى او شبیه برنج تافته مى باشد که معرف قدرت متعال اوست. 
خداوند به طرز خوشایندى با تعریف و تمجید از ما سخن خود را آغاز مى کند: 
"من از اعمال تو، از محبت و وفادارى و خدمت و پایدارى تو آگاهم، و آگاهم که 
اعمال تو اکنون بیش از گذشته است." (مکاشفه 2: 91) موضوع کاملا روشن است، 
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او خطاب به کلیسایى مرده نمى نویسد، بلکه کلیساى مورد نظر او [تیاتیرا] زنده و 
در حال رشد است. 

مرده،  کلیساى  یا  خدمت  در  پردازد.  مى  ما  محبت  تکریمِ  و  تصدیق  به  ابتدا  او 
معمولا محبت است که رو به کاهش

 نهاده و رشد آغازین اش را چه نسبت به خدا و چه نسبت به انسان ها از دست 
مى دهد. وقتى کلیسا به این موقعیت تراژیک وارد مى شود، دیگر میوه هاى پارسایى 

نیز در نهایت پلاسیده شده و مى میرند. 
تعجبى ندارد که خداوند در اصلاح و توبیخ نخستین کلیسا، یعنى کلیساى افسس 
بر این موضوع متمرکز مى شود، چراکه آنها محبت نخستین خود را فرو گذاشته 
مورد  را  این کلیسا  محبت  نبود. عیسى،  تیاتیرا چنین  در کلیساى  اما وضع  بودند. 
که  شناسد  مى  ایمانداران  از  اى  جامعه  عنوان  به  را  آنها  او  دهد.  مى  قرار  تمجید 
مراقب یکدیگرند و این چیزى است که در نظر خدا اهمیت بسیار دارد. من شخصا 
باور دارم که به همین علت است که عیسى پیش از پرداختن به هر موضوع دیگرى، 

حتا پیش از ایمان، خدمات و پایدارى، به تعریف و تمجید از محبت ما مى پردازد. 
وفادارى،  ایمان،  محبت،  در  کلیسا  این  که  است  این  دیگر  آور  شگفت  حقیقت 
خدمت و پایدارى در حال رشد بود و این، واقعا شایان توجه است!. "در جا زدن" 
واژه اى نیست که معرف این گروه از ایمانداران باشد، آنها به طور پیوسته در بخش 
هاى مهم در حال پیشرفت بودند. ترجمۀ تفسیرىThe Message، این موضوع را 
به شکلى زیبا نشان مى دهد: "مى بینم که هر کارى برایم مى کنى. کارت تحسین 
برانگیز است! محبت، ایمان، خدمت و پایدارى تو بسیار تحسین برانگیز است! تو هر 
روز بهتر از روز قبل مى شوى!". هر رهبر یا ایماندارى در کلیسا قطعا از شنیدن 

چنین کلماتى از دهان خداوند بسیار مشعوف مى شود. 
اما ناگهان ستایش و تمجید او جاى خود را به توبیخ مى دهد: 

"اما این ایراد را بر تو دارم که بر آن زن ایزایل نام که خود را نبیه مى خواند، 
آسان مى گیرى. هم او که با تعلیم خود بندگان مرا مى فریبد تا دست به بى 

عفتى بیالایند و از خوراك تقدیمى به بت ها بخورند." (مکاشفه 2: 20) 

مطالب زیادى در این کلمات نهفته که باید درکشان کنیم. پیش از همه، بگذارید 
نگاهى بیاندازیم به نام "ایزابل". آیا این نامِ حقیقى زنى است که شخصیتى تاریخى 
"در  آمده:7  تفاسیر  از  یکى  در  نیست.  چنین  که  معتقدند  مفسران  از  بسیارى  دارد؟ 
ادبیات یونانى-رومىِ آن زمان، هیچ رویدادى نیست که نامى از ایزابل در آن آمده 
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باشد ... به علاوه، هیچ فرد یهودى، نام دخترش را ایزابل نمى گذاشت و احتمال آن، 
بیشتر از آن نبود که در قرن اول میلادى، فردى یهودى، نام پسرش را عیسى بگذارد یا 
فردى مسیحى فرزندش را یهودا بنامد."8 مترجمان9، آشکارا با این طرز فکر در توافق 
بوده اند که کلمات عیسى را به شکل "آن زن ایزابل نام" یا "آن ایزابل" ترجمه کنند. 

بیان نامى به این شکل، مشابه زمانى است که شما مثلا به کسى که پیوسته شوخ 
شخص  نام  "لوده"  لوده".  "آن  گویید  مى  آورد،  درمى  بازى  مسخره  و  است  طبع 
نیست، بلکه معرف الگوى رفتارى معمول آن فرد است. شاید بتوانیم بگوییم با یک 
شخصیت تاریخى بانفوذ طرفیم که او را "ایزابل" نامیده اند، اما این نام واقعى او نبوده 
است. او نفوذ زیادى داشته و در نهایت جمعى از رهبران پیغام هاى او را دنبال کرده و 
آن را تداوم بخشیدند. در دنیاى امروز، ایزابل مى تواند یک مرد، یک زن، یا حتا گروهى 
از رهبران باشد که به پراکندن و نشر همان نوع تعالیم مى پردازد. به هر حال، مهم این 

است که چنین فلسفۀ خدمتى اى بر کل کلیسا اثر مى گذارد.
چرا خداوند چنین نامى را بر این تعلیم مى گذارد؟ علت این است که ثمرة آن 
به میوه و ثمرات ایزابل همسر اخاب، پادشاه اسراییل که در کتاب پادشاهان ذکر 
او رفته، شباهت بسیار دارد. حرف هاى بسیارى دربارة این ملکه مى توان زد، اما 
بیایید ببینیم در کل چه اثرى بر اسراییل گذاشت. او یکى از بانیان بت پرستى است 
گردید.  اسراییل  قوم  یعنى  جامعه،  میان  در  خداوند  کلام  شدن  موقوف  باعث  که 
رهبران، خاموشى گزیدند و مابقى قوم از فرط رخوت و کاهلى به نوعى بى تفاوتى 
و نشئگى رسیدند. تنها یک مرد، یعنى ایلیا جرات کرد علیه این شرایط سخن بگوید. 
نفوذ ایزابل، زمانى کاملا مشهود است که ایلیا در برابر قوم مى ایستد و از آنان 
مى خواهد بین ارتکاب گناه و اطاعت از خدا یکى را برگزینند. او این کار را در برابر 
دیدگان مزدوران و خادمان ایزابل که انبیاى بَعَل و اشیره بودند، انجام مى دهد. این 
عصر ایلیا بودند.  افراد، ارباب رسانه ها، قانون گذاران، وکلا و سایر افراد بانفوذِ 

قوم جمع شدند و در حضور این نخبگان زمانه، ایلیا قوم را به چالش کشید:
 "آنگاه ایلیا به تمامى قوم نزدیک شده، گفت: تا به کى میان دو فرقه مى لنگید؟ 
اگر یهوه خداست، او را پیروى کنید، و اگر بَعَل خداست، از پى او بروید. اما 

قوم به او هیچ پاسخ ندادند." (اول پادشاهان 81: 12) 

براى پیروى از خدا، نمى توان ایمانى ساکت داشت، ما باید کلام او را اعلان کنیم. 

8     به خاطر بار منفى اى که هر یک از این اسامى مى توانست براى قومیت هاى مختلف داشته باشد. 
(مترجم)

9     نویسنده به ترجمه NLT اشاره مى کند، اما این موضوع در هزارة نو نیز به همین شکل ترجمه شده است. 
(مترجم) 
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پولس  داد؟  باید انجام  باشیم. چطور این کار را  تا سفیران او  ما خوانده شده ایم 
مطلب را برایمان روشن مى سازد: 

"کلام را اعلام و موعظه نما! فوریت و اضطرار این کار را در نظر داشته باش 
[آماده و در دسترس باش]، چه فرصت ها مساعد یا نامساعد به نظر برسد 
موجب  خواه  و  باشد  خوشایند  خواه  دردسر،  باعث  خواه  باشد،  آسان  [خواه 
دلخورى گردد، تو به عنوان واعظ کلام خدا باید به مردم نشان دهى چه چیزى 

در زندگى شان اشتباه است]."10 

ایلیا تنها کسى در اسراییل بود که آنقدر دیگران را دوست داشت که نشانشان 
دهد که زندگیشان تا چه حد در مسیر اشتباه است. 

ایزابل، موجب ترس و وحشت بین رهبران و جامعه شده بود. آنها تحت تأثیر 
او اکنون خاموش، خمود و مرعوب بودند و دیگر سخنى از یهوه نمى گفتند. گناه بر 
جامعه چیره شده و مردم کلام خدا را نادیده مى گرفتند. در عهد جدید، اثرى مشابه 
در حال تکوین در کلیساست. عیسى چنین اجازه اى نخواهد داد، لذا خادمى مى یابد 

و او کسى نیست جز یوحناى رسول که مشابه ایلیا سخن مى گوید. 

موضوع واقعى

حال باید از خود بپرسیم آیا عیسى خطاب به کلیساى تیاتیرا دربارة اعضایى 
صحبت مى کند که درگیر گناهان جنسى بوده و خوراك تقدیمى به بت ها را مى 
خورند؟ ممکن است. اما من ترجیح مى دهم این تأویل را کنار بگذارم، زیرا پولس 
در دو رسالۀ خود، خطاب به دو کلیسا، خوردن خوراك تقدیمى به بت ها را محکوم 
نمى کند (رومیان 14 و اول قرنتیان 10 را ببینید). چرا عیسى باید چیزى را شریرانه 
بنامد، در حالى که پولس تحت هدایت روح القدس آن را تأیید مى کند؟ یکى از تفاسیر 
معتبر مى نویسد: "در ارتباط با کشش مردم به گناهان جنسى، بیشتر مفسران بر 
این باورند که اشاره به بى بندوبارى جنسى غیرمحتمل است، زیرا به یقین این کار 
در کلیسا تحمل ناپذیر بوده است. به نظر مى رسد هدف اشاره به زناى روحانى و 

یا بى وفایى و خیانت تعلیمى و عقیدتى است."11  
اما موضوع این نیست، در واقع هیچ یک از این دو عمل، نقطۀ تمرکز توبیخ عیسى 
نیستند. در واقع، عمل یا در اصل، بى عملى ماست که عیسى مى خواهد بدان توجه 
کنیم و آن چیزى نیست جز "تحمل کردن". او مى گوید: "آسان مى گیرى"، که واژة 
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یونانى آن (eao) است. در کتاب "یادداشتى بر مکاشفۀ یوحنا" این واژة بسیار دقیق 
معنا شده است: "معناى آن مى تواند جنبۀ مثبت داشته باشد و به این ترتیب تعریف 
شود: "اجازه مى دهى، مُجاز مى دانى" یا جنبۀ منفى: "منع نمى کنى، جلویش را نمى 

گیرى، متوقفش نمى سازى، مانع نمى شوى". 
است.  ترسناك  بسیار  عیسى  جملۀ  این  کنیم،  نگاه  موضوع  به  درك  این  با  اگر 
عیسى ابتدا توضیح مى دهد که مقصر کیست یا در وضعیت امروز ما، مجرمانى 
هستند که تعالیمى را رواج مى دهند که قوم خدا را به سوى بت پرستى (ارتکاب 
گناه) اغوا مى کنند. او به روشنى مى گوید: "به او مهلت داده ام تا از هرزگى توبه 
کند، اما به توبه تمایل ندارد." (مکاشفه 2: 12). کاملا واضح است که از قبل به آنها 

هشدار داده شده، اما متأسفانه آنها بدان توجهى نکردند. 
عیسى هر کسى را که به چنین تعلیمى اجازه مى دهد تا ادامه و گسترش یافته و 
به عبارتى، با این مسأله برخورد نمى کند، توبیخ مى نماید. اما ما به جاى مواجهه، 
عهد  انگیزشى  هاى  بخش  و  پذیر  دل  هاى  موعظه  و  تشویقى  تعالیم  دنبال  به  فقط 
قوم  عملکرد  با  فرقى  هیچ  این  و  ایم  کرده  اختیار  سکوت  اصل،  در  هستیم.  جدید 
اسراییل در دوران ایزابل ندارد. شاید بتوان چنین قیاس کرد که گویى همۀ ما در 
ساختمانى در حال سوختن به دام افتاده ایم، اما هیچ یک، هچ کارى براى فرار یا 
کمک به دیگران نمى کنیم. در حالى که سقف و دیوارها در حال سوختن و ویرانى 
و  هستیم  مبارك  چقدر  گوییم  مى  و  پردازیم  مى  یکدیگر  تشویق  به  تنها  هستند، 

همچنان محبت مان را به یکدیگر ابراز مى داریم. 

معضلى مشابه

یهودا نیز با معضلى مشابه رو به رو مى شود. او قصد دارد به پیروان مسیحى 
نامه اى بنویسد و براى شگفتى نجات تشویقشان کند، اما قادر به این کار نیست. 
خزیده،  کلیساها  درون  به  که  کریپتونایتى  با  است  مجبور  او  است.  آتش  در  خانه 

برخورد نماید. به واژگان او دقت کنید: 
سهیم  آن  در  که  نجاتى  دربارة  تا  داشتم  بسیار  اشتیاق  گرچه  عزیزان،  "اى 
هستیم به شما بنویسم، اما لازم دیدم با نوشتن این چند خط، شما را به ادامۀ 
مجاهده در راه ایمانى برانگیزم که یک بار براى همیشه به مقدسین سپرده 
شده است. زیرا برخى کسان که محکومیتشان از دیرباز رقم خورده، مخفیانه 
در میان شما رخنه کرده اند. اینان خدانشناسانى هستند که فیض خداى ما را 
به جواز ارتکاب فجور بدل مى کنند و عیسى مسیح، یگانه سرور و خداوند ما 

را انکار مى نمایند." (یهودا 4-3) 
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مزایا،  از  دارد  دوستشان  که  کسانى  براى  است  مایل  مشتاقانه  خدا  مرد  این 
محدوده  همان  در  خواهد  مى  او  بنویسد.  مسیح  در  زندگى  هاى  وعده  و  برکات 

تشویق و انگیزه بخشیدن باقى بماند؛ کارى که اغلب انجام مى داد. 
ترین  بزرگ  از  یکى  کنم.  مى  احساس  سردرگمى  این  با  خاصى  قرابت  هم  من 
چالش هاى احساسى ام اغلب زمانى است که تعلیم یا نوشته ام قرار است فقط در 
جنبۀ انگیزشى و تشویقى باقى بماند. دوست دارم به افراد انگیزه ببخشم، چه کسى 
نمى خواهد؟! با این وجود، الزامى از روح خدا وجود دارد که ما را وامى دارد تا 
به چیزى بپردازیم که به دنبال تخریب فرزندان ارزشمند خداست. بنابراین محبت 
واقعى یهودا او را وامى دارد تا با کلماتى هشدارآمیز از آنانى که دوستشان دارد، 
حفاظت کند. موضوع از چه قرار بود؟ ماجرا اندکى با کلیساى تیاتیرا فرق دارد. این 
به  و  تعلیم  به  ایمانداران  و  رهبران  و  شبانان  مُبدّل  لباس  در  خدانشناس  مجرمان 
احتمال زیاد، ترویج سبکى از زندگى مى پرداختند که یهودا آن را "فیضِ آسان گیر" 
یا "مجوزى براى فجور" مى نامد؛ فیضى که جایگزین فیض حقیقى که همانا "فیض 
قدرت بخش الهى" است، شده بود. به عبارتى دیگر، این فیض ارزان نه تنها از ما در 
برابر کریپتونایت حفاظت نمى کند و ما را قادر نمى سازد تا از آن اجتناب کنیم، بلکه 
مجوزى است تا در حداقل محدودیت ها و مرزهاى پرهیزگارى زندگى نماییم. این 
راه را براى جامعه هموار مى سازد تا سبک زندگى اى را به ما تحمیل کند که برآمده 
از فیضى است که به جاى نیرویى قدرت بخش، به پوششى صِرف بدل شده است. 
در اصل، ایماندارانِ آسیب پذیر، آزادند تا در پى خواسته هاى طبیعت سقوط کرده 
و نفسانى خود که توسط فرهنگ جامعه به مدلى بدل شده، بروند و این، آنان را در 

معرض کریپتونایت قرار مى دهد و این مقصود و هدف فیض خدا نیست. 
یهودا از تحمل خمیرمایه اى که به این شکل در کلیسا کار مى کرد، راضى نبود. 
او پدرى واقعى بود و سعى مى کرد از فرزندانش در برابر سبک زندگى نادرستى که 
آنان را از حیات الهى دور مى ساخت، محافظت نماید. عیسى یهودا را همانند رهبران 

کلیساى تیاتیرا توبیخ نمى کند، بلکه او را تأیید مى نماید. 
پولس نیز، پدرِ مراقب دیگرى است که وقتى در کلیسا جدایى، ستیزه، مرافعه، بى 
عفتى، حرص و طمع و دیگر رفتارها و اعمال نادرست را مى بیند، ساکت نمى نشیند. 
او آنقدر دوستشان داشت که از عکس العمل در برابر خمیرمایه اى که به سرعت در 

سرتاسر بدن پخش مى شد، اجتناب نکند. 
اگر پیغام هاى پدران کلیساى نخستین را بخوانید، مى بینید که آنان نیز همین الگو 
را پى گرفته و با نوشتن و اعلان کلام خدا، از آن همچون اسلحه اى براى مواجهه 
با گناهى که در میان قوم خدا وجود داشت، استفاده نمودند. آنان با اظهارنظرهاى 
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خود، عقاید و هنجارهایى را که به وسیلۀ فرهنگ جامعه شکل گرفته و در تقابل با 
تعالیم صحیح بود، به زیر مى کشاندند. مزدوران و مجریان ایزابل قادر نبودند این 

رهبران را که به تخریب بت هاى فرهنگى مشغول بودند، مرعوب سازند!

سکوت، علامتِ رضاست

وقتى پاى رهبرى در میان است، سکوت، نوعى زبان غیرکلامى است. درواقع 
"کارى  گوید:  مى  که  است  اى  نامه  توافق  همچون  و  است  رضایت  نشانۀ  سکوت 
که مى کنى خوب است!" ضرب المثلى قدیمى است که مى گوید: "سکوت، علامت 
به  کریپتونایت  که  زمانى  اولیه  کلیساى  رهبران  و  پدران  از  یک  هیچ  رضاست!". 
زندگى کسانى رخنه مى کرد که دوستشان داشتند و در برابر آنها خود را مسئول 
مى دانستند، ساکت باقى نماندند. آنان حرف زدند، زیرا آن را مخرب، سمّى و مرگ 

آور مى دیدند که قادر بود چون خمیرمایه اى به سرعت پخش شود. 
یوحناى رسول مى نویسد: "ما مى دانیم که از خدا هستیم و تمامى دنیا در آن 
شریر لمیده است." (اول یوحنا 5: 91) جریانى پیوسته از شریر در اجتماع وجود 
نیکویى  با  را  خود  شرارت  این  بله،  است.  پنهان  شرارت  آن،  ترین  مخرب  و  دارد 
استتار کرده است. این فریب رایج به عنوان "روش هاى این دنیا" شناخته مى شود 

(افسسیان 2: 2 را ببینید). 
باید  که  هستید  اى  رودخانه  درون  شما  کنیم:  نگاه  طور  این  موضوع  به  بیایید 
که  کنیم  مى  زندگى  جهانى  در  ما  بزنید.  پارو  بالا  سمت  به  آب،  جریان  برخلاف 
جریانى دارد و این جریان، کاملا در تقابل با پادشاهى خداست، اما خطرناك تر از 
همه این است که این جریانات بسیار مکارند و بر چهرة خود ماسک "خوب" را مى 
زنند. اگر حرف نزنیم و صداى خود را بلند نکنیم، مثل این است که پاروهایمان را 
زمین بگذاریم و در مسیر جریان رودخانه، شناور شویم. شاید هنوز سرِ قایقمان 
به سمت بالاى رودخانه باشد، شاید هنوز ظاهر را حفظ کرده باشیم و مسیحیت را 
موعظه کنیم، اما همسوى جریان اخلاقى جامعه مان شناور مى شویم و اثرگذارى 

خود را از دست مى دهیم. 
اما  کنیم،  مى  اجتناب  ترسناك  اى  مواجهه  از  پاروهایمان،  گذاشتن  کنار  با  ما 
باید بدانیم با هر آنچه که برخورد نکنیم، عوض هم نخواهد شد. ادموند برك12 مى 
مردان  نیک  که  است  این  دارد،  نیاز  پیروزى  براى  شیطان  که  چیزى  "تنها  نویسد: 
هیچ کارى نکنند!". وقتى رهبران ساکت مى مانند، بت هاى فرهنگى در قلب و فکر 
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ایمانداران، تبدیل به دژهایى مستحکم مى شوند. 
به  تبدیل  خود  نهایت  در  کنیم،  مى  تحمل  که  آنچه  یابد،  مى  فزونى  فریب  وقتى 
مُسَکنى آرام بخش مى شود. حال با آنچه که نیروى ماورالطبیعۀ ما را تحلیل مى 
برد، احساس همدلى و حتا همسویى مى کنیم. در این شرایط دیگر یک پادفرهنگ13 
نیستیم، بلکه تبدیل به یک خرده فرهنگ14 مى شویم. ما برچسب مسیحیت را داریم، 
اما "سفیران قدرت" نیستیم، بلکه  "مأموران سرگشتگى" هستیم. دنیاى پیرامونمان، 
ما را زیر سوال برده و مى پرسد: "کلیساهایتان را مى بینیم، موسیقى هایتان را مى 
شنویم، به تعالیمتان در باب محبت و فیض گوش داده ایم، اما گواه خداى قادر مطلقتان 
کجاست؟!" پولس با جسارت و دلیرى اعلام مى کند کسانى که ادعا مى کنند مسیحى 

اند، اما همسو با جریان رایج دنیا هستند، در واقع دشمنان صلیب اند. بله، دشمنان!
"زیرا همان گونه که بارها به شما گفتم و اکنون نیز اشکریزان تکرار مى کنم، 
کسان  چنین  عاقبتِ  کنند.  مى  رفتار  مسیح  صلیب  دشمنان  چون  بسیارى 
هلاکت است. خداى آنان شکمشان است و به چیزهاى ننگ آور مباهات مى 
کنند، و افکارشان معطوف به امور زمینى است. حال آن که ما تَبَعۀ آسمانیم 
و با اشتیاقِ تمام انتظار مى کشیم که نجات دهنده، یعنى خداوندمان عیسى 

مسیح، از آنجا ظهور کند." (فیلیپیان 3: 20-18)  

آیۀ اول را به دقت بخوانید. نخستین چیزى که جلب توجه مى کند، این است که 
"بسیارى" دشمن صلیب شده اند. دوم این که، این واژگانِ آنها نیست که نشان دهندة 
دشمنى شان است، زیرا به زبان عیسى را اعتراف مى کنند: "مدّعى خداشناسى اند، اما با 
کردارشان او را انکار مى کنند. نفرت انگیزند و نافرمان، و نامناسب براى هر کار نیکو." 
(تیتوس 1: 61) آنها خود را زیر ظاهرى پارسایانه مخفى ساخته اند، اما با رفتارشان 
نشان مى دهند که دشمنان صلیب اند و به وسیلۀ تمایلات نفس، یعنى شهوت، لذت، مقام 

طلبى، محبوبیت، هرزگى جنسى، غیبت و مانند اینها هدایت مى شوند. 
پولس صدایش را بلند مى کند، برخورد مى کند و تحمل نمى کند. نامه هاى او را 
بخوانید و ببینید فقط چند بار هشدار داده و رفتارهاى دنیوى و غیرپارسایانۀ ما را 
توبیخ کرده است. اما به یاد داشته باشید که این در واقع کلام خداست که از طریق 

قلم پولس به دست ما رسیده است. 
اگر  خداست.  کلام  اعلان  با  مستقیم  مواجهۀ  دژها،  این  ریختن  فرو  راه  تنها 
مستقیما با کلام خدا با آنها برخورد نکنیم، اجازه خواهیم داد این دژهاى فلسفى به 

ستد.  Counterculture     13: ک که در برابر فرهنگ رایج  ا
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همان سان که در دنیاى تاریکى و گمشده عمل مى کنند، به قدرت گرفتن در قلب و 
فکر ایمانداران نیز ادامه دهند. 

خوددارى ما از سخن گفتن، در را به روى نفوذ کریپتونایت باز مى کند. 

نتایج متضاد

کلمات پایانى عیسى به کلیسا چیست؟ این کلمات مناسب افراد ضعیف و ترسو 
نیست. او به صراحت مى گوید آنان که چنین تعالیم دروغینى را پذیرا مى شوند، به 
رنجى عظیم گرفتار مى آیند؛ مگر آن که توبه کنند. این نشانه اى خواهد بود و همۀ 
کلیسا خواهند دانست که او کاوشگر افکار و انگیزه هاست و به هر کس مطابق آنچه 

سزاوارش است، پاداش خواهد داد(مکاشفه 2: 22-23 را بخوانید). 
اما اینجا برایتان خبرى عالى دارم؛ او مى گوید به کسانى که این کریپتونایت را 
پذیرا نگشته و آن را باور نکرده اند، کسانى که محکم به روح او و کلام او چسبیده 
اند، بر ملت ها اقتدار خواهد بخشید؛ همان اقتدارى که توسط پدر به عیسى تفویض 

شده است. 
نتایج و عواقب کار کاملا متفاوت است؛ براى گروهى، پیامدهاى انتخابشان دلهره 
آور است و براى گروهى دیگر، پاداشى سنجش ناپذیر در راه است. آیا مى توانیم از 
کنار این فرامین سرسرى بگذریم؛ به ویژه آن که مستقیما از دهان خود خداوندمان 

صادر شده اند. 

بخش عملى         

ایزابل، انبیاى خدا را به سکوت واداشت و حتا بسیارى از آنان را کُشت. تنها یک 
نفر حاضر بود از جانب خدا سخن گفته و صدایش را بلند کند، اما ببینید خدا براى 
آن یک نفر چه کرد؛ از او محافظت نمود، برایش تدارك دید، نیازهایش را برطرف 
کرد، و او را با آیات و معجزاتى که هنوز هم در عصر ما شگفت آورند، حمایت و 

پشتیبانى نمود. 
بگویند.  را  حقیقت  و  بایستند  حاضرند  که  است  کسانى  دنبال  به  هنوز  خدا 
موضوع، صرفا تلاشى انتقادى نیست، ما شکارچیان گناه نیستیم، اما در عین حال 
نمى توانیم اجازه دهیم که مرعوبمان کرده و ما را تهدید به سکوت نمایند و نگران 
باشیم که مبادا مردم ما را افرادى متحجر و کم تحمل دیده و با برچسب هایى دیگر 

انگشت نما شویم. 
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قدم نخست، توجه به این هشدارها در زندگى شخصى خودمان است. حتا اگر 
زمان ببرد، لازم است خود را از گناهانى که در گذشته تسلیمشان شده ایم، آزاد 
سازیم. به محض آن که آزاد شدیم، مى توانیم اقدام به آزادساختن دیگران نماییم و 
پیوسته آنها را از خطرات گناه آگاه سازیم. پولس مى نویسد: "در حالِ آماده باش 
هستیم، تا وقتى اطاعت خودِ شما کامل شود، هر نااطاعتى را به مجازات رسانیم." 

(دوم قرنتیان 01: 6) 
اگر از رویارویى واهمه دارید، از خدا بخواهید نسبت به دیگران چنان محبتى به 
شما ببخشد که شما را ملزم به مواجهه با آنان نماید. این را هدف خود بگذارید تا 
بتوانید بر ترس خود غالب آیید؛ آنگاه به وسیلۀ فیض خدا قادر خواهید بود دیگران 

را نیز در غالب آمدن بر ترس ها و گناهانشان یارى رسانید.



حال مى رسیم به حیاتى ترین جنبه از نابودى و حذف کریپتونایت، یعنى انگیزه 
اى که در پسِ انهدام آن وجود دارد. فقدان یا غیبت این نیروى قدرتمند براى انهدام 
کریپتونایت، به احتمال زیاد همان عاملى است که موجب مى شود در روش ارائه 
انجیل یا فلسفۀ خدمتى مان از آن سوى بام بیفتیم [و به موضوع توبه نپرداخته و 
چنین سهل گیرانه عمل کنیم]. نیرویى که از آن صحبت مى کنم، چیزى نیست جز 

"محبت خدا". پولس در این باره، خطاب به ما گفته اى قدرتمند دارد: 

"آنگاه دیگر همچون کودکان نخواهیم بود تا در اثر امواج به هر سو پرتاب 
شویم و باد تعالیمِ گوناگون و مکر و حیلۀ آدمیان در نقشه هایى که براى 
گمراهى مى کشند، ما را به این سو و آن سو براند. بلکه با بیان محبت آمیز 
حقیقت، از هر حیث تا به حدّ او که سر است، یعنى مسیح، رشد خواهیم کرد." 

(افسسیان 4: 15-14) 

تعالیم گوناگون و جعلى، مشابه همان تعلیمى که عیسى در ارتباط با کلیساى 
تیاتیرا به آن اشاره مى کند و نمونه هاى دیگر که به همین شکل در نامه هاى یهودا، 
پطرس، یوحنا و خود پولس بارها به آن اشاره شده، همگى آنقدر مکّار و حیله گرند 
که مى توانیم به سادگى آنها را به جاى حقیقت اشتباه بگیریم. دشمن، باهوش تر از 
چیزى است که مى پنداریم. اگر او توانست حوّا را در چنان محیط کاملى بفریبد که 
سراسر آن را حضور خدا فرا گرفته بود، آیا براى او ساده تر نیست که ما را در این 
دنیاى فاسد و سقوط کرده بفریبد؟! و سوال این است که چیزى مى تواند ما را در 
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مقابل فریب تعالیم گوناگون و دروغین حفظ نماید؟!
پاسخ، حقیقت است اما نه حقیقت به تنهایى، بلکه حقیقتى که در محبت بیان مى 
شود. حقیقت بدون محبت، ما را به سراشیبى شریعت یا شریعتگرایى مى کشاند که 
کُشنده است. شریعتگرایى در نهایت، سوخت به مخزن فریب مى ریزد و با حمایت 
از آن، باعث اجتناب یا حتا حذف هشدارهاى روحانى مى شود؛ هشدارهایى که براى 

سلامتى کلیسا بسیار حیاتى اند. 
ما بارها توسط شریعتگرایى زخمى شده ایم، زیرا ناخوشایند، بى رحم، بدذات 
مى  تأکید  محبت  بر  آن،  سَبَعیت  و  خشونت  جبران  براى  ما  است.  تنفر  از  لبریز  و 
کنیم، اما محبت بدون بیان حقیقت، اصولا محبت نیست. چنین محبتى، جعلى است. 
است  بردبارى  و  شفقت  مهربانى،  رأفت،  همدردى،  دلسوزى،  از  نوعى  صرفا  این 
که همگى ظاهر محبت خداپسندانه را دارند. اما اگر این فضایل جدا از حقیقت عمل 

نمایند، ما نیز مسیرمان ناگزیر به جادة فریب ختم مى شود. 
برخى  دربارة  صحبت  از  دلیل  این  به  ما  بگوییم.  سخن  پرده  بى  و  رك  بیایید 
که  بینیم  مى  محبتى  از  دور  را  آنها  چون  کنیم،  مى  اجتناب  روحانى  قطعى  حقایق 
تا این حد مشتاقانه به دنبالش هستیم. حقایقى که از آنها پرهیز مى کنیم، مردم را 
فرامى خواند تا آنگونه که هستند، نباشند، بلکه زندگیشان را تغییر دهند. ما دعوت 
مردان و زنان به توبه را فقدان حس دلسوزى، شفقت، مهربانى، رأفت و محبت مى 
بینیم. اما موضوع را اینطور فرض کنید؛ شما مرد کورى را مى بینید که مستقیم به 
سمت پرتگاهى مى رود که در صورت سقوط از آن، قطعا خواهد مُرد. آیا تنها به این 
دلیل که مداخلۀ من ممکن است منفى یا نسبت به انتخاب مسیر آن مرد، متعصبانه 
و بدون جنبه هاى آزاداندیشى تلقى شود، مى توانم اجازه دهم چنین فاجعه اى رخ 
و  نظرات  با  اگر  مرد.  خواهد  او  نکنم،  اصلاحش  و  نسازم  متوقف  را  او  اگر  دهد؟! 
پیغام هاى برانگیزاننده، او را به شکلى مثبت تشویق نمایم و چیزى دربارة اصلاح 
مسیرش نگویم، شاید آخرین قدم هاى او را لذت بخش بسازم، اما پایان خط براى 
کارى  چنین  آیا  انجامد؛  مى  مرگ  و  سقوط  به  که  است  عمیق  اى  دره  همچنان  او، 

محبت واقعى است؟!
و  انگیز  نفرت  را  اصیلى  محبت  چنین  کلیسا،  در  افراد  از  بسیارى  و  جامعه 
متعصبانه تلقى مى کنند. این دژ که ساختۀ بسیارى از ایمانداران است، در نتیجۀ 
نگرشى به زندگى است که به جاى نگاه از فیلتر ابدیت، تنها به همین سال هاى کوتاه 

عمر زمینى انسان مى نگرد. 
مى  وقت  آن  باشد،  روز  یک  شادى،  از  من  دورنماى  اگر  بزنم؛  مثالى  بگذارید 
توانم در یک ضیافت عروسى که میزها پر از خوراکى و شیرینى هاى مختلف است، 
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شرکت کنم. احتمالا آن روز، یک روز لذت بخش و شاد خواهد بود، اما اگر دورنماى 
من از خوشحالى، شش ماه باشد، برخورد من با آن میزها متفاوت خواهد بود. در 
آن صورت ممکن است یک شیرینى بخورم یا حتا به احتمال زیادتر، اصلا شیرینى 
به  ندارم  تمایلى  همچنین  شوم،  معده  درد  دچار  بعد  روز  خواهم  نمى  من  نخورم. 
خاطر آن دسرها در چند روز آینده، دچار اضافه وزن شده و در بلندمدت، سلامتى 

خود را به خطر اندازم. 
ما براى درك محبت راستین، مى بایست از دریچۀ ابدیت به زندگى نگاه کنیم. اما 
محبت با دید زندگى زمینى موجب مى شود مردم را همانطور که هستند، پذیرا شویم 
و از فراخواندن آنها به تغییر سبک زندگیشان چشم پوشى نماییم. ما مى خواهیم 
این افراد، از واپسین قدم هاى خود پیش از سقوط به گودالى جاودانى، لذت ببرند. 
اما عشق حقیقى که ابدیت محور است، مى گوید: "آنقدر نگرانت هستم که بخواهم 
براى چند دقیقه راحتى ات را بر هم زنم تا تو را از عذاب و درد و رنجى ابدى که 

ماوراى درك و توصیف است، برهانم!"
جهنمى واقعى وجود دارد. جهنم یک تمثیل، آرایۀ ادبى، یا مکانى موقت براى درد 
کشیدن نیست، بلکه کسانى که پایانشان آنجاست، "روز و شب تا ابد عذاب خواهند 
کشید"(مکاشفه 02: 01). آیا مى توانیم کلمات عیسى را نادیده بگیریم که مى فرماید: 
از  سادگى  به  یا  و   (64  :52 شد"(متا  خواهند  داخل  جاودان  مجازات  به  آنان  "اما 
کلمات پولس بگذریم که مى گوید: "جزاى ایشان هلاکت جاودانى از حضور خداوند 

و از جلال قدرت او خواهد بود"(دوم تسالونیکیان 1: 9)؟
وقتى مى گوییم: "جاودانى"، یعنى براى همیشه؛ هیچ تفسیر دیگرى وجود ندارد. 
شکنجه، درد و مکافات بیش از آن است که بتوان تصور کرد و هرگز پایان نمى 
پذیرد. اما آنچه که به طور خاص جهنم را وحشتناك مى سازد، محرومیت کامل از 
حضور خداوند است. این جدایى، فقط مربوط به زندگى آینده نیست، بلکه در این 

زندگى نیز رخ مى دهد. کمى دربارة این جنبه از عذاب صحبت خواهم کرد. 
او"  و فرشتگان  براى "ابلیس  را  آن  بلکه  خلق نکرد،  براى انسان  را  خدا جهنم 
آماده ساخت(متا 25: 41 را ببینید). شیطان، بشریت را فریفته و در نتیجۀ این فریب، 
و  کرد  حرکت  عشق  با  عیسى  است.  ساخته  اسیر  خود  سرنوشت  زندان  در  را  ما 
چنین  او  اگر  آمد.  بودیم،  ساخته  محکوم  بدان  را  خود  که  آنچه  از  ما  آزادى  براى 
عملیاتِ نجات باشکوهى را ترتیب داد، چطور مى توانیم راه فرارى را که او از این 
سرنوشت وحشتناك مهیا ساخت، سبک شمرده و با بى توجهى از کنار آن بگذریم؟
اجازه دهید بازگردیم به تمثیل جشن عروسى. تصمیم من براى خوردن یک دسِِر 
یا نخوردن آن شاید موجب جفا بر من گردد. دیگران ممکن است بگویند: "بى خیال، 
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جان! این دسِِرها فوق العاده اند، طعم آنها عالى است و تو را خوشحال مى سازد، 
بگذار از زندگیمان لذت ببریم..."

نخیر، این گفته ها بسیار دور از واقعیت هستند و مرا به بیراهه مى کشانند. آنها 
تنها یک روز لذت را عرضه مى کنند، نه لذت بردن از زندگى را. حقیقت این است که 
من زمانى از زندگى خود بیشتر لذت مى برم که نگاهى بلندمدت داشته باشم. همین 

موضوع، در ارتباط با پادشاهى خدا نیز صادق است. 
فکر مى کنید پولس رسول چرا متحمل سنگسار، پنج بار شلاق خوردن، آنهم هر بار 
سى و نه ضربه، سه بار کتک خوردن با چوب، تحمل مصیبت و دردهاى مختلف در 
شب و روز و سختى هاى دیگر شد؟ آیا فکر مى کنید این کار را کرد تا نامى براى خود 
دست و پا کند، تا سخنران محبوب ترى در کنفرانس ها شود، تا توجه مردم را به خود 
جلب کرده و یا نویسنده اى معروف شود؟! نخیر، محبت خدا او را وادار مى ساخت؛ بله، 
محبت انگیزة او بود. او از دریچۀ ابدیت مى نگریست که چنین محبت بى پروایى داشت. 
او محبوبیت را بر حقیقت، ارجح نمى دانست، زیرا مردمى را که براى کمک به آنها در 

جهت شناخت مسیح نزدشان فرستاده شده بود، بسیار دوست مى داشت. 

محبت حقیقى کدام است؟

"خدا محبت است"(اول یوحنا 4: 8)، او صرفا داراى محبت نیست، بلکه ماهیت و 
جوهرة او محبت است. پس چطور باید این محبت را تعریف کنیم؟ 

اخیرا در دعا بودم که خدا با قلبم سخن گفت: "پسرم، قوم من به جاى تمرکز بر 
معناى محبت، بر معناى جانبى آن متمرکزند!" 

پس از آن افکارى نظیر: "محبت بردبار است، محبت مهربان است، محبت کبر 
و غرور ندارد، محبت رفتار ناشایست ندارد، محبت نفع خود را نمى جوید" و دیگر 
توصیفاتى که در اول قرنتیان و دیگر آیات کتاب مقدس وجود دارد، به ذهنم خطور 
نمود. سپس روح القدس به من نشان داد اگر بخواهیم به یک کودك تعلیم دهیم که 
تفاوت بین زن و مرد را تشخیص دهد، چطور باید این کار را انجام دهیم. اگر فقط 
به او تعلیم دهیم که زن، دو پا، دو چشم، یک بینى، یک دهن، و دو دست دارد، آیا به 

او توصیفى درست ارائه داده ایم؟
با چنین توصیف کلى اى، آن بچه مى تواند با دیدن یک مرد بگوید: "او یک زن 
است!". چنین چیزى ممکن است اتفاق بیفتد، زیرا به او توصیف دقیقى ارائه نداده 
ایم که بتواند یک مرد را از زن تشخیص دهد. به او نگفته اید: "این چیزى است که 

زن را از مرد متمایز مى سازد...".
محبتى وجود دارد که دنیا از آن لذت مى برد. این محبت، بردبار، مهربان، بدون 
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وجود  این  با  دارد.  خدا  به  محبت  با  زیادى  هاى  شباهت  و  است  ناشایست  رفتار 
تعریفى که باعث تمایز محبت به خدا از محبت دنیوى مى شود، در این کلمات یافت مى 
شود: "محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت مى کنیم." (اول یوحنا 5: 3) 

یوحنا که رسول محبت شناخته مى شود، به این دلیل که مبادا این معناى حیاتى از 
محبت را در نامه نخستین اش از یاد ببریم، آن را در نامۀ دوم خود نیز یادآورى مى کند:  

از  که  گونه  همان  آرى،  نماییم.  سلوك  او  احکام  بر  بنا  که  است  این  "محبت 
آغاز شنیده اید، حکم او این است که در محبت سلوك کنید." (دوم یوحنا 6) 

این با تعریفى که پولس رسول از محبت در اول قرنتیان ارائه مى دهد، متفاوت 
است، زیرا یوحنا به توصیف جنبه ها و نمودهاى مختلف محبت نمى پردازد، بلکه 
تعریف اصلى آن را ارائه مى دهد؛ تعریفى که باعث تمایز محبت الهى از دیگر اشکال 
محبت مى گردد، نگه داشتن احکام عیسى است. خود خداوند این را در شام آخر به 

روشنى توضیح داد: 
"آن که احکام مرا دارد و از آنها پیروى مى کند، اوست که مرا دوست مى دارد؛ 
و آن که مرا دوست مى دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را 

دوست داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت." (یوحنا 14: 21) 

پس اگر مهربان و بردبار هستم، حسد نمى برم، رفتار ناپسند ندارم، خودستا و 
لاف زن نیستم، زود خشم نمى گیرم، اما از گناهان جنسى نظیر همجنس بازى که 
امروزه به شکلى فزاینده مورد تأیید و تشویق حتا دولت ها در بسیارى از کشورها 
قرار مى گیرد، چشم پوشى کرده و تأییدش مى کنم؛ در این صورت در محبت خدا 

گام برنمى دارم. 
که  هستم  کسى  از  تر  خطرناك  وضعیتى  در  و  ام  خورده  فریب  من  واقع  در 
بى ادب، حسود، پرمدعا و خشن است، زیرا او به احتمال زیاد مى داند که از خدا 
جداست، اما من به اشتباه ممکن است فکر کنم در رابطه با خدا در وضعیت درست 
و مناسبى قرار دارم؛ آن هم به این خاطر که کسى برایم دعاى نجات را خوانده، اما 
خود هرگز از گناهانم توبه نکرده ام. به زبان ساده، من در چنین شرایطى، از فرامین 

عیسى اطاعت نمى کنم. 
در اینجا اجازه دهید به این نکتۀ مهم اشاره کنم: "من فرامین خدا را نگه نمى 
دارم تا نجات بیابم"، بلکه بر عکس، "من در آنها گام برمى دارم، چون نجات یافته 
ام و محبت او در من است". مطیع بودن، گواهى است بر این که من به راستى قلب 

و زندگیم را به او تسلیم نموده ام. 
تقابل  در  مستقیما  که  محبت  از  شکلى  هر  که  کنم  مى  تأکید  حقیقت  این  بر  باز 
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با کلام و راه هاى خدا باشد، محبتى نیست که تا به آخر تاب آورد. چنین محبتى، 
حتا  باشند؛  داشته  خوبى  احساس  افراد،  شود  مى  باعث  محبت  این  است.  موقتى 
فداکارانه به نظر مى رسد، بسیار فراگیر است و مدارا مى کند، اما ابدى نیست و لذا 
فرد را به زندگى جاودان رهنمون نمى گردد. این محبت، روزى از بلنداى قله به ته 

چاه ابدى و دریاچۀ آتش سقوط مى کند. 
چرا این محبت که به نظر درست هم مى رسد، موقتى است؟ آدم و حوا میوة 
درخت شناخت نیک و بد را به عنوان میوه اى نیکو ارزیابى مى کردند که باعث مى 

شد حکیم گردند: 
"چون زن دید که آن درخت خوش خوراك است و چشم نواز، و درختى دلخواه 
براى افزودن دانش، پس از میوة آن گرفت و خورد، و به شوهر خویش نیز که 

با وى بود داد، و او خورد." (پیدایش 3: 6) 

گفت  محبت  خداى  "چرا  بود:  این  کرد  خطور  حوا  ذهن  به  که  افکارى  نخستین 
از چیزى که براى ما "خوب" است، نخوریم؟ این اصلا منطقى نیست". او پذیراى 
خواهیم  مى  ما  داشت.  قرار  الهى  مشورت  از  خارج  که  شد  "حکمتى"  و  "نیکویى" 
بدانیم "چرا"، اما بگذارید بى پرده بگویم: چیزهاى زیادى وجود دارد که خدا مى 
خواهد حتا بدون درك چرایى و علتى که در پسِ آنهاست، با سرسپردگى آنها را 
انجام داده و اطاعت نماییم. آیا مى توانیم باور کنیم او دوستمان دارد وقتى از ما 
مى خواهد از چیزى که به نظر برایمان خوب است، دور بمانیم؟! آیا شخصیت او 
برایمان قابل اعتماد است؟! یا شاید به داورانى بدل مى شویم که به سان کارى که 
آن زوج در باغ عدن کردند، به خالقمان مى گوییم چه چیزى براى ما خوب است؟! 

مثال هاى بیشمارى وجود دارد که مى تواند چرایى پشت فرامین و هدایت هاى 
او و رازهاى الهى را به ما نشان دهد، اما من به یک مورد بسنده مى کنم. پس از 
نزدیک به چهل سال، تا به حال کسى را ملاقات نکرده ام که بتواند به من بگوید چرا 
خدا به نبى مى گوید: "نان مخور و آب منوش، و از راهى که آمده اى بازنگرد." (اول 
پادشاهان 31: 9) نبى از این فرمان به ظاهر بى معنا اطاعت نکرد و در آخر، به خاطر 

نااطاعتى اش جانش را از دست داد. 
اگر صادق باشیم، باید بگوییم محبت راستین گاهى به نظر در تقابل با تصویرى 
با  من  "پس  بگوید:  قرنتیان  کلیساى  به  پولس  باید  چرا  داریم.  محبت  از  که  است 
شادى بسیار هر چه دارم در راه جان هاى شما خرج خواهم کرد و حتا جان خود 
را نیز دریغ نخواهم داشت. اگر من شما را بیشتر دوست مى دارم، آیا شما باید مرا 
کمتر دوست بدارید؟"(دوم قرنتیان 21: 51)؟ وقتى بدانیم این جامعه از ایمانداران، 
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پولس را فردى بامحبت نمى دیدند، شاید منطقى به نظر برسد! باور دارم که جواب 
واضح به این پرسش این است که آنها او را فردى خشک و خموش اندیش، رهبرى 
شریعت گرا، و کسى مى دیدند که مى خواهد آنها را زیر قوانین خشکه مذهبى خود 
نگه دارد، تا حرفش را بزند. شاید از نظر آنها او یک آدم کوته فکر و متعصب بود. اما 
این باورها به هیچ وجه حقیقت نداشت. او با محبتى جاودانى آنها را دوست داشت، 
نه با نسخۀ دنیوى محبت! او با راستى با آنها مواجه شده، هشدارشان مى داد و 
آنها را به توبه فرامى خواند که به نظر براى شنوندگانش خوشایند نبود، اما واژگان 

او اشباع از محبت راستین الهى بود. 

بیان محبت آمیز حقیقت

با استناد به تمام آنچه که تا به حال گفتیم، بیایید بازگردیم به بحث دربارة اهمیت 
محبت راستین. اجازه دهید مرورى داشته باشیم بر توصیف و تعریف محبت: 

محبت، بردبار است
محبت، مهربان است
محبت، حسد نمى برد

محبت، فخر نمى فروشد
محبت، کبر و غرور ندارد

محبت، رفتار ناشایست ندارد
محبت، نفع خود را نمى جوید

محبت، به آسانى خشمگین نمى شود
محبت، کینه به دل نمى گیرد

محبت، از بدى مسرور نمى شود اما با حقیقت، شادى مى کند
محبت، در همه حال پایدارى مى کند و تسلیم نمى شود

این محبت است که از احکام او اطاعت کنیم. 
حسود،  آن  جاى  به  بلکه  نباشیم،  صبور  و  مهربان  اما  بگوییم،  را  حقیقت  اگر 
خودستا، مغرور، بى ادب، گستاخ، کینه جو، نابخشنده و در پى نفع خود باشیم، و با 
بدى مسرور شویم و از مردم دلسرد گردیم، فرامین او را نگه نداشته ایم. مى توانیم 
توبه، ایمان به عیسى مسیح، و همۀ آنچه را که در کتاب مقدس وجود دارد موعظه 
کنیم، اما محبت راستین را به کار نمى بریم. در این حالت ما وارد قلمرو شریعتگرایى 

شده ایم و به جاى آن که آنها را به سوى خدا بیاوریم، آنها را زخمى مى کنیم. 
روزى مردى جوان نزد من آمده و گفت: "من خوانده شده ام در همان مسیر 

شما، خدا را خدمت نمایم. من خوانده  شده ام تا باعث اصلاح بدن مسیح باشم!"
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وقتى این را گفت، در قلب خود مى دانستم که انگیزه هایش نادرست است و روح 
القدس این کلمات را به من داد تا به او بگویم: "آیا مى خواهى بدانى چطور در خدمت 

نبوتىِ راستین، عمل نمایى؟" 
چشمانش درخشید و بلافاصله گفت: "بله، بسیار مشتاق دانستنم!" 

گفتم: "در تمام مدتى که هر نوع اصلاح یا هشدارى را مى آورى، باید قلبت از 
آتش عشق نسبت به مردمى که با ایشان سخن مى گویى، فروزان باشد."

لحظاتى خاموش ماند و سپس گفت: "واى، خدا باید کارهاى زیادى در من انجام 
دهد!"  

به او گفتم: "به تو افتخار مى کنم. تنها یک فرد فروتن چنین مى گوید. تو از آنچه 
فکرش را مى کنى، به جایى که باید باشى، نزدیکتر هستى! قلب تو قلبى حساس است!" 
محبت، بیشتر نگران دیگران است تا خودش. این محبت آنقدر نگران و مراقب 
دیگران است که به هیچ وجه حاضر نیست اجازه دهد فردى از بلندا به درّه سقوط 
آمده،   13 باب  قرنتیان  اول  در  که  خصایلى  تمام  خوش  بوى  محبت،  این  از  کند. 

متصاعد مى شود، اما هرگز از فرامین خدا و نجات دهنده مان منحرف نمى شود. 
محبت، بسیار حیاتى و مهم است؛ در واقع جوهرة زندگى است. دعا کنید که خدا 
قلب شما را با محبت خود پر سازد، با خودش پر سازد تا بتوانید به راستى، بیشتر 
از زندگى خود، نگران زندگى دیگران باشید. به ما گفته شده که روح القدس، محبت 
را در قلب هاى ما ریخته است. مى توانیم این را بطلبیم، بله، طول و عرض و عمق و 

ارتفاع محبت اویى را بطلبیم که جانش را بخشید. 
پس بطلبید، باز هم بطلبید، به درخواست از او ادامه دهید تا قلبتان را با محبت 

جاودان و الهى خود پر سازد.

بخش عملى         

ما باید بر ضد گناهان کسانى که به کلیسا یورش مى آورند، سخن بگوییم، اما 
باید این کار را با محبت انجام دهیم، در غیر این صورت هشدارهایمان به نتیجه اى 
که قصدش را داریم، نخواهد انجامید. خدا پیوسته در سرتاسر کتاب مقدس هشدار 
مى دهد، اما محبت مشتاق و بى آلایش اش، او را وامى دارد تا کار بیشترى انجام 
دهد؛ او پسرش را مى فرستد تا بهاى تمام گناهانى را بپردازد که به ما هشدار داده 

بود از انجامشان پرهیز کنیم.
این محبتى است که ما نیز باید در هنگام هشدار به مردم علیه گناه، داشته باشیم. 



229 حقیقت و  محبت 

تنها یک منبع محبت وجود دارد؛ خدا! خدا محبت است. اگر مى خواهیم در محبت 
رشد کنیم، باید در رابطه با خدا رشد کنیم. در کلمات نمى گنجد که بگوییم تا چه 
حد داشتن وقت مرتب با خدا حیاتى است؛ او را بجویید و بطلبید تا شما را با محبت 
بیشترى آکنده سازد. زمانى که با محبت پر مى شویم، این محبت ترس از مواجهه 
را از ما دور مى سازد. این محبت ما را وامى دارد تا از جانب کسانى که پیرامونمان 
هستند، عمل نماییم، آن هم نه صرفا به دلایل انسان دوستانه، بلکه در زمان نیاز 
هشدار دهیم. محبت خدا ما را آزاد ساخته و قادرمان مى سازد تا دیگران را نیز به 
سوى این آزادى رهنمون شویم. امروز وقت بگذارید و با جدیت و اشتیاق دعا کنید؛ 

سریع تسلیم نشوید و اجازه دهید خدا شما را با محبتش پر سازد. 





سه سناریوى محتمل براى ایماندارى که مرتکب گناه مى شود، وجود دارد. 
نخست، افرادى هستند که به دلیل سختدلى شان، گناه برایشان مسأله اى عادى 
است. حقیقتِ شکستن قلب خدا، اصلا برایشان مهم نیست. خداوند سوگوارانه درباره 
شان مى گوید: "آیا از انجام کارهاى کراهت آور شرم دارند؟ نه هیچ شرمى ندارند؛ 
آنان بویى از شرم و حیا نبرده اند." (ارمیا 8: 21). وجدان آنها به راحتى سازش 

پذیر بوده و گاه حتا به نقطۀ پژمردگى و خشکى نیز رسیده است. 
این  که  هستند  کسانى  است،  خطرناك  قبلى  اندازة  همان  به  که  سناریو  دومین 
دروغ را باور کرده اند که همۀ ما طبیعتا و ذاتا گناهکاریم و خون عیسى به اندازة 
گناه  اسارت  از  تواند  نمى  اما  برهاند،  گناه  جریمۀ  از  را  ما  که  دارد  قدرت  کافى 
آزادمان سازد. آنها محکم به این حقیقت چسبیده اند که مسیح ما را مقدس ساخته، 
اما این دروغ را باور کرده اند که ضرورتى ندارد زندگى مقدسى داشته باشیم. این 
همان تعلیمى بود که در کلیساى تیاتیرا رواج داشت. پولس در رساله به رومیان به 

طور خاص به این طرز فکر اشاره مى کند: 
"پس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟ هرگز! ما 
دهیم؟"  ادامه  آن  در  زندگى  به  توانیم  مى  چگونه  مُردیم،  گناه  به  نسبت  که 

(رومیان 6: 2-1) 

این دو سناریوى نخست را به وضوح مى توانیم به عنوان کریپتونایت بازشناسیم؛ 
را  مسیح]  بدن  [یعنى  ایمانداران  جامعۀ  و  ایمانداران  که  گناهى  ارتکاب  همان  یعنى 
تضعیف مى کند. کسانى که در یکى از این دو دسته قرار مى گیرند، خود را تسلیم 
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گناه مى کنند. اینان کسانى هستند که در روز داورى این کلام را از دهان عیسى مى 
شنوند: "از من دور شوید، اى بدکاران!" (متا 7: 02-32 را بخوانید). 

دستۀ سوم، کسانى هستند که در تلاشند اسارت گناه را شکسته و خود را از آن 
آزاد سازند. آنها مى خواهند از دام گناه بیرون بروند، اما گناه به سختى به دست 
و پایشان پیچیده است. آنها هنوز در کلام خدا کشف نکرده اند که چگونه با ایمان، 
آزادى شان را تجربه نمایند. وقتى مرتکب گناه مى شوند، قلبشان به خاطر محبتشان 
نسبت به خدا مى شکند. آنها حقیقتا توبه مى کنند، اما مدتى بعد مجددا به دام گناه 
مى افتند. متاسفانه یکى از مواردى که آنها را در اسارت نگه مى دارد، حس تقصیر و 
محکومیت نسبت به چیزى است که اسیرشان ساخته است. شرم از گناه و عملشان، 
آنان را همواره پایین مى کشد. اگر در این دسته قرار دارید، لطفا به من گوش کنید. 
عیسى به ما مى گوید: "پس مراقب خود باشید. اگر برادرت گناه کند، او را توبیخ کن، 
و اگر توبه کرد، ببخشایش. اگر هفت بار در روز به تو گناه ورزد، و هفت بار نزد 
تو بازآید و گوید: توبه مى کنم، او را ببخشا." (لوقا 71: 3-4). این که خداوندمان به 
ما مى گوید کسى را که مرتکب گناه شده، باید ببخشیم و این در حالى است که او 
بارها در طى روز توبۀ واقعى مى کند، به این علت است که ما باید همانطور که پدر 
آسمانى، گناهان ما را مى بخشد، یکدیگر را ببخشیم.(افسسیان 4: 32). لطفا به این 
حقیقت توجه کنید که اگر بارها مرتکب گناه شوید، اما هر بار با خلوص کامل یعنى 
با قلبى شکسته و با توبه اى راستین نزد خدا بروید، بخشیده مى شوید و خون او 
به گونه اى پاکتان مى سازد که گویى گناهى نکرده اید. خود را مجازات نکنید، چرا 
که این کار به معناى حذف عظمت خون عیسى و جایگزینى آن با پارسایى ناشى 
از اعمال انسانى است. شما هرگز نمى توانید با چنین کارى نجات یافته و بخشیده 

شوید. بخشش، هدیۀ ارزشمند خداست. 
موضوعى که مى خواهم دراین فصل به آن بپردازم، همین سناریوى سوم است. 
مى خواهم داستان خود را با شما در میان بگذارم و توضیح دهم که چطور کلام 

خدا مرا آزاد ساخت. 

نمى توانستم آزاد شوم

وقتى دوازده ساله بودم، بعضى از دوستانم مرا با مجله هاى پورنوگرافى آشنا 
کردند. ما این مجلات را به هم مى دادیم و لازم به گفتن نیست که زمان زیادى نبرد 

که به آن معتاد شدم. 
در آغاز با تصاویر برهنگى آغاز کردم، اما خیلى سریع به سمت هرزه نگارى 
هاى جنسى کشیده شدم. این کار مرا به سمت فانتزى هاى جنسى کشاند که دیگر 
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در ذهنم قابل کنترل نبود. روى صندلى مدرسه مى نشستم و در حالى که به یکى از 
دختران کلاس چشم مى دوختم، و تصور مى کردم که با او در رابطۀ جنسى هستم، 

شهوت جنسى تمام وجودم را فرامى گرفت. 
در سن نوزده سالگى، در یکى از انجمن هاى برادرى، قلبم را به عیسى مسیح 
سپردم. بسیارى از گناهان، بلافاصله قدرتشان را در زندگیم از دست دادند؛ گناهانى 
نظیر مستى، قسم دروغ، فحاشى، رفتارهاى ناشایست با دختران، خشم و بسیارى 
از رفتارهاى ناپسند دیگر که به کلى محو شدند. اما شهوت و پورنوگرافى، محکم در 
سر جاى خود باقى ماندند. من هنوز اسیر بودم و نمى توانستم از آن دست بکشم. 
هر بار که تسلیم این گناه مى شدم، بلافاصله توبه مى کردم و صادقانه از خدا مى 

خواستم مرا ببخشد. 
پیش از نجات، زیاد درگیر شهوت جنسى نبودم، اما هر بار که میلش به سراغم 
خود  درون  در  پیوسته  نجات،  از  پس  کردم.  مى  تسلیمش  را  خود  راحت  آمد،  مى 
درگیر جنگى جانفرسا بودم. نمى خواستم به پورنوگرافى نگاه کنم، زیرا مى دانستم 
در تعارض با رفتارى خداپسندانه است، اما به نظر مى رسید قدرتش بیش از آن بود 

که بتوانم در برابرش مقاومت کنم. 
در سال 1982 در سن بیست وسه سالگى در حالى وارد خدمت شدم که هنوز 
با پورنوگرافى در جنگ بودم. کاملا مجاب شده بودم که این عمل اشتباه است و هر 
روز الزام آن بیشتر و بیشتر مى شد. جایگاه خدمتى من در کلیسا، مراقبت از شبان و 
خانواده اش و رسیدگى به مهمانان خدمتى کلیسا بود. کلیساى ما یکى از شناخته شده 
ترین کلیساهاى آمریکا بود و در نتیجه، شبانان و واعظان سرشناسى به کلیساى ما 
مى آمدند. یکى از آنها براى داشتن مسحى خاص در خدمتِ شفا- آزادى مشهور بود. 
او سال ها در آسیا بود و داستان هاى مستند زیادى داشت از این که چطور مردم از 
گناهان و دیوها به شکلى خارق العاده و گاه غیرقابل باور آزاد مى شوند. خدا به عمیق 

ترین شکل ممکن از او استفاده مى کرد. نام او "لستر سامرال"15 بود. 
در پاییز 1984، او براى یک سمینار چهار روزه به کلیساى ما آمد، و من میزبان 
او بودم. او را از جلسات دیگرى که در کلیساى ما داشت، به خوبى مى شناختم. 
این بار وقتى او را با اتومبیل به کلیسا مى بردم و در راه تنها بودیم، به نظرم رسید 
که فرصتى عالى است تا مشکل خود را در ارتباط با شهوت جنسى با او در میان 
بگذارم. خود را فروتن ساخته و به صراحت و صداقتى توصیف ناپذیر، مسأله را به 
او گفتم، زیرا با تمام وجود مى خواستم از این وضعیت خلاصى یابم. لستر، همچون 
پدرى واقعى در ایمان و باجدیت با من صحبت کرد. من با دقت به همۀ کلمات او 
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گوش دادم و ملتمسانه به او گفتم: "لطفا براى آزادى ام دعا کنید!" 
او دعاى بسیار قدرتمندى کرد، اما در کمال ناامیدى در طى هفته ها و ماه هاى 

بعد، هیچ تغییرى در خود احساس نکردم و همچنان به جنگ خود ادامه دادم. 
حدودا نه ماه بعد، آپارتمانى در اختیار من قرار گرفت تا براى روزه و دعا به 
آنجا بروم. روز چهارم دعا - یعنى تاریخ 6 مى 1985- را هرگز فراموش نمى کنم، 
زیرا در آن روز هنگامى که عمیقا در دعا بودم، کاملا از روح شهوت آزاد شدم. روح 
القدس مرا هدایت نمود تا با تمام وجود به روح شهوت فرمان دهم که زندگى مرا 
ترك نماید. من چنین کردم و اقتدارى که بر من آمد، فراتر از هر چیز دیگرى بود که 

تا به آن روز تجربه کرده بودم. هنوز آزادم و خدا را برایش سپاسگزارم. 

چرا بعدا؟!

پس از یکى دو سال آزادى از این اسارت، پرسشى عیب جویانه ذهنم را فراگرفت 
که آن را در دعا به حضور خدا بردم. پرسیدم: "پدر، درك نمى کنم. من خود را در 
حضور لستر سامرال آن مرد بزرگ خدا فروتن ساختم. بسیارى از طریق خدمت 
او آزاد شده بودند، پس چرا آن روز که او برایم دعا کرد، در من اتفاقى نیفتاد؟ چرا 

این آزادى نه ماه بعد رخ داد؟" 
لستر  که   1984 پاییز  طى  داد.  نشانم  زمانى  بازه  آن  در  مرا  زندگى  خداوند، 
سامرال براى موعظه به کلیساى ما آمد، من هر روز صبح به مدت نود دقیقه دعا مى 
کردم. این کار را دو سالى بود که انجام مى دادم. پنج صبح بیدار مى شدم و تنها از 
خانه بیرون مى رفتم و از 5:30 تا 7 صبح دعا مى کردم. بیشتر درخواست هاى من 
در دعا اینچنین بود: "خدایا مرا به کار ببر تا بسیارى را به سمت مسیح هدایت کنم، 
مرا به کار ببر تا مریضان را شفا دهم، مرا به کار ببر تا مردم را آزاد کنم. پدر مرا 
به کار ببر تا ملت ها را به سمت عیسى بیاورم!". من مدام هر روز اینچنین دعا مى 
کردم که مرا به یک مینسترى متصل سازد و درهایى را برایم باز کند که هیچ کس 

نتواند ببندد. من با شور و شوق فراوان دعا مى کردم!
درست  بودم؛  صبحگاهى  معمول  دعاى  مشغول  سال،  همان  پاییز  در  روز  یک 
لحظۀ  در  ناگهان  بودم.  داده  انجام  سال  یک  حتا  و  ماه  چند  طى  که  کارى  همان 
پراحساسى که در حال استغاثه بودم، روح القدس با من صحبت کرد و گفت: "پسرم، 
تو مى توانى بسیارى را به سمت مسیح بیاورى، بسیارى را آزاد کنى، مریضان را 

شفا دهى ولى دست آخر براى همیشه در جهنم بمانى!".
روح  صداى  واقعا  آیا  بود؟  ممکن  چیزى  چنین  چطور  بودم.  شده  زده  حیرت 
القدس را شنیده بودم؟ تا حدى نسبت به آنچه شنیده بودم، بدگمان بودم. تا این 
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که روح القدس سکوت را بار دیگر شکست و گفت: "پسرم، یهودا شغلش را براى 
پیروى از من ترك کرد. او انجیل را موعظه کرد، مریضان را در نام من شفا داد، 

مقهورین ابلیس را در نام من آزاد ساخت، اما اکنون در جهنم است!"
تولدتازه  ایماندار  یک  که  بود  سال  پنج  فقط  و  داشتم  کاتولیکى  زمینۀ  پیش  من 
یافته محسوب مى شدم، اما با مطلبى که توضیح دادم، کاملا بیگانه بودم. با شنیدن 
این حرف، بر خود لرزیدم، در واقع بیشتر شبیه یک زلزلۀ درونى بود. مى لرزیدم 
و از سخن گفتن واهمه داشتم. در عین حال، سردرگم و مبهوت هم بودم، اما مى 

دانستم خدا سخن گفته است. ترس حضور او مرا در بر گرفته بود. 
را  چیزى  چه  "پس  پرسیدم:  احترام  با  و  کردم  جمع  را  خودم  نیروى  بالاخره 

بیشتر از همه باید بطلبم؟ کدام یک اهمیت و الویت نخست را دارد؟" 
پاسخى که شنیدم، کاملا واضح بود: "شناختن صمیمانۀ من!"

این  که  دریافتم  ام  مقدسى  کتاب  شخصى  مطالعات  در  مواجهه،  این  از  پس 
بزرگترین خواست داوود، موسا، پولس و همۀ کسانى بود که دوُرِ خود را به نیکویى 

به پایان رسانده بودند. پولس مى گوید: 
"بلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برترِ شناخت خداوندم مسیح عیسى، زیان 
مى دانم، که به خاطر او همه چیز را از کف داده ام. آرى، اینها همه را فضله 

مى شمارم تا مسیح را به دست آورم." (فیلیپیان 3: 8)

شناخت،  این  برآیند  و  پیامد  و  بود  خدا  صمیمانۀ  و  عمیق  شناخت  دنبال  به  او 
خدمتى پرثمر و قدرتمند بود. من به جاى شناخت صمیمانۀ عیسى مدام در تعاقب 
خدمت بودم. آن روز همه چیز تغییر کرد. از آن روز به بعد، تمرکز دعایى من به 
مى  انسان  یک  که  شکلى  بهترین  به  را  تو  خواهم  مى  "خداوندا،  بود:  دیگرى  شکل 
تواند، بشناسم. مى خواهم به بهترین شکلى که یک انسان مى تواند، تو را خشنود 
سازم. قلبت را نشانم بده، برایم آشکار ساز که مهمترین چیز براى تو چیست، و 
نشانم بده چه چیزى براى تو اهمیتى ندارد. راه هاى خود را به من بیاموز و باشد 

که زندگیم تو را شادمان سازد..."
هنوز هم صبح هاى زود بیرون مى رفتم، اما تمرکز و اشتیاق من بیشتر در این 
راستا بود. هنوز نمى دانستم چه چیزى در حال وقوع است، اما خدا بعدتر به من 

نشان داد. 
حال جواب پرسشم که: "چرا وقتى لستر سامرال برایم دعا کرد، آزاد نشدم؟"برایم 
کم کم روشن مى شد. سپس خدا به من گفت: "وقتى به خدمت بشارتى دعوت شدى، 
وحشت داشتى که گناه شهوت مانعى بر سر راه خدمتى باشد که مى دانستى تو را 
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بدان خوانده ام. مى ترسیدى این گناه، تو را فاقد اعتبار سازد. تمرکزِ اندوه تو بر 
خودت بود، این اندوهى دنیوى است!". 

سپس ادامه داده، فرمود: "نه ماه بعد، چون دعا مى کردى تا مرا بهتر بشناسى، 
قلبت به این خاطر که گناهت قلب مرا مى شکند، شکست. تو مى دانستى من براى 
آزادى تو از گناه، جان خود را دادم و تو از مشارکت در هر چیزى که همراستا با 
آن چیزى بود که مرا بالاى صلیب فرستاد، متنفر بودى. تمرکزِ اندوه تو بر من بود 

و این اندوهِ درستى بود."
پولس به کلیساى قرنتیان مى گوید: 

"اما اکنون شادمانم، نه از آن رو که اندوهگین شدید، بلکه چون اندوهتان به 
توبه انجامید. زیرا اندوه شما براى خدا بود، تا هیچ زیانى از ما به شما نرسد. 
چون اندوهى که براى خدا باشد، موجب توبه مى شود، که به نجات مى انجامد 
و پشیمانى ندارد. اما اندوهى که براى دنیاست، مرگ به بار مى آورد." (دوم 

قرنتیان 7: 10-9) 

واژة یونانى "نجات" در این آیه، ضرورتا به معناى تولدتازه نیست. این واژه 
soteria است که به معناى "امنیت، آزادى، و محافظت از خطر یا ویرانى است."16 
اجازه دهید واژة "آزادى"17 را در این تعریف جدا کرده و در آیۀ فوق قرار دهیم. 
"چون اندوهى که براى خدا باشد، موجب توبه مى شود که به آزادى مى انجامد." 

من آزاد شده بودم، و این اندوه الهى بود که در را براى حفاظت از من گشود.

دو اندوه

دو نوع اندوه وجود دارد: یکى براى خداست و دیگرى براى دنیا. چطور باید آنها 
را از یکدیگر تمیز داد؟ تجربیات شائول و داوود این تفاوت را به تصویر مى کشد. 
همانطور که در یکى از فصول پیشین بررسى کردیم، شائول در ماجراى عمالیقیان 
از خدا نااطاعتى کرد. وقتى سموئیل او را فراخواند، انکار کرد، اما سموییل کوتاه 
نیامد. سپس شائول به سرزنش قوم پرداخت و گناه را به گردن آنها انداخت؛ تنها 
پس از اصرار نبى بود که شائول بالاخره گفت: "گناه کرده ام". به محض این که 
اعتراف کرد، بلافاصله به سموئیل گفت: "گناه کرده ام، اما حال تمنا دارم حرمت مرا 
در حضور مشایخ قومم و در حضور اسراییل نگاه دارى و همراه من بازگردى تا 
یهوه خدایت را پرستش کنم." (اول سموییل 51: 03) تمرکز اندوه شائول بر خودش 
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بود. سموئیل با برخورد در مقابل تیم رهبرى و قومش، او را شرمسار ساخته بود. 
او به دنبال بازیافتن اعتبار از دست رفته اش بود. 

اما در سوى دیگر، داوودِ پادشاه، مرتکب گناه بزرگى شد. او با زن مرد دیگرى 
مرتکب زنا شده بود و با برنامه ریزى و به جهت پوشاندن گناهش، شوهر زن را 
به قتل رساند. ناتان نبى او را در مقابل تیم رهبرى و مردم توبیخ نمود. به محض 
آن که گناه بر ملا شد، داوود به روى در افتاد و گفت: "به خداوند گناه ورزیده ام." 

(دوم سموییل 21: 31) 
شائول گفت: "گناه کرده ام"، اما داوود گفت: "به خداوند گناه ورزیده ام". این 
دوستش  که  را  کسى  قلب  که  بود  دلشکسته  روى  آن  از  داوود  ماجراست.  تفاوت 
داشت، یعنى قلب خداوند را شکسته بود. اندوه او متمرکز بر خودش نبود، در حالى 
که اندوه شائول بر خودش متمرکز بود. داوود وقتى تمام شب را در حضور خدا به 
روى مى افتد و هفت شبانه روز، روزه مى گیرد، بر این موضوع صحه مى گذارد. 
او به غایت براى کارى که بر ضد خدا کرده بود، متأسف بود. او این را با فریادش 

به طور کامل روشن مى سازد: 
"به تو، آرى تنها به تو، گناه ورزیده ام، و آنچه را که در نظرت بد است به عمل 

آورده ام." (مزمور 51: 4) 

اندوه دنیا بر خودمان تمرکز دارد، این که پیامد کارم چه مى شود؟ آیا داورى 
خواهم شد؟ آیا رد صلاحیت خواهم شد؟ آیا به خاطر گناهم رنج خواهم برد؟ مردم 
درباره ام چه فکرى خواهند کرد؟ و نظایر آن. اندوهى که براى خداست، بر عیسى 
متمرکز است: قلب کسى را که دوست دارم، شکسته ام و مهم نیست چه تصمیمى 
بگیرد: داورى او عادلانه و راست است، و من در برابر رحمتش به زانو درمى آیم.   

تمام شدن اسارت

دیگر آزاد بودم، اما هنوز نیاز داشتم ذهنم را تازه بسازم. این کار دو تا سه سال 
زمان برد. پیش از ماه مى 1985، اگر پورنوگرافى در مجاورت من بود، نمى توانستم 
در برابر کشش آن مقاومت نمایم. اما حال مى توانستم در برابر آن ایستادگى کنم 
و این توانایى را داشتم که از آن رویگردان شوم. اما اگر زنى زیبا با لباسى تنگ 
جلوى من راه مى رفت، مجبور بودم چشمانم را به سمت دیگرى بدوزم تا به افکارم 
فرصت رفتن به بیراهه را ندهم. این آزادى کاملى نیست که عیسى برایمان تدارك 

دیده است، در واقع هنوز آزادى و رهایى ام، تکمیل نشده بود. 
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تفاوتى بین آزاد شدن18 و آزاد کردن19 وجود دارد20. من در ششم ماه مىِ آزاد 
شدم، اما عیسى مى گوید: "حقیقت را خواهید شناخت، و حقیقت شما را آزاد خواهد 
کرد." (یوحنا 8: 23) هدف، آزاد کردن است و تنها حقیقت است که براى این کار باید 

به درون ما نفوذ کند. 
وقتى زمان گذشت و من در دعا و کلام او ماندم، به تدریج ذهنم شروع کرد به 
دیدن زنان به شکلى که خدا آنها را مى دید. نخستین الگوى ذهنى اى که در من پدیدار 
شد، زمانى بود که این درك که زنان، دختران هستند، همچون سیلى در قلبم جارى 
شد. مى دانم که چندان فکر عمیقى به نظر نمى رسد، اما براى من حقیقتا چنین بود. 
روح القدس به من نشان داد که هر زنى به نوعى دخترِ کوچکِ پدر و مادرش است. 
آنها یک کالاى جنسى نیستند، آن طور که من در گذشته و پیش از آزادیم مى دیدم. 
اندکى بعد، مکاشفه اى به مراتب بزرگ تر در قلبم رخ داد. برایم روشن شد که 
همۀ زنان به شباهت خدا خلق شده اند و او تاج جلال و اکرام را بر سر آنها نهاده 
است(پیدایش 1: 26-27 و مزمور 8: 5 را بخوانید). بله، شاید این هم، چندان عمیق به 

نظر نرسد، اما مکاشفه اى بود که از درون مرا دگرگون ساخت. 
اکنون اگر تصویرى هرزه نگارانه به چشمم بخورد، برایم تنفرانگیز است! بله، 
چیزى که زمانى مرا شیداى خود مى ساخت، اکنون موجب بیزارى من است. حال 
را  رویم  دوران  آن  مثل  نیست  نیازى  دیگر  برود،  راه  رویم  روبه  جذاب  زنى  اگر 
برگردانم. اکنون مى توانم چشم در چشم او بدوزم و با گرمى بگویم: "سلام"، آن 

هم بدون آن که میل ناشایستى نسبت به او در من زبانه کشد. 
من قدرت فیض عیسى مسیح را کشف کرده ام. دریافته ام که اکثر مسیحیان، 
فیض را تنها نجات، بخشش گناهان، و هدیه اى مى دانند که هر چند نصیبشان شده، 
من  اما  است.  فیض  پایان  نقطۀ  این  اکثریت،  براى  اند.  نبوده  دریافتش  شایستۀ  اما 
دریافته ام که فیض خدا علاوه بر این که همۀ این صفات عالى را دارد، در عین حال 
به ما قدرت مى بخشد تا تغییر کرده و آنچه را که حقیقت ما را بدان فرامى خواند، 

به انجام رسانیم.
آیا مى توانیم چنین باورى داشته باشیم که اگرچه هدیۀ رایگان عیسى ما را از 
جریمۀ ابدى گناه آزاد ساخته، اما ما را آنقدر نیرو نبخشیده که از اسارت گناه، آزاد 

Set free     18
Made free     19

20     در زبان فارسى این تفاوت همانى نیست که در گرامر انگلیسى دیده مى شود. به عنوان مثال، در مورد 
اول ”set free“ سگى را در نظر بگیرید که همیشه به زنجیر بسته شده است، اما استثنا زنجیر ندارد، اما از 

نظر ذهنى خود را همچنان اسیر مى داند، مگر صاحبش آمده و او را آزاد کند، آن گاه حقیقتا آزاد خواهد بود. 
این ”made free“ است. (مترجم)  
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باشیم؟! باید بگوییم: هرگز! چون نمى توان به تعریف دیگرى از فیض قانع شد. 
من فیضِ تبدیل کنندة او را تجربه کرده ام و اکنون آزادم. قدردان او هستم که 
این را برایم انجام داده است و باز او را سپاس مى گویم که قادر است همین را 
براى شما نیز انجام دهد! این براى من یک جنگ بود و هیچ شباهتى به قدم زدن در 
پارك نداشت. ضرورت آن، ایستادگى و دعایى عمیق و جدى بود. به احتمال زیاد 
براى شما هم وضع به همین شکل خواهد بود. خبر خوب این است که نمى توانید 
شکست بخورید، زیرا محبت و فیض خدا نمى تواند شکست بخورد. پس در فیض و 

محبت بمانید تا آزادتان سازد.

بخش عملى         

هیچ  بخشد.  نجات  را  شما  تواند  نمى  دیگرى  چیز  هیچ  و  شماست  منجى  خدا 
برنامه چند مرحله اى، هیچ تلاش انسانى، هیچ فهرستى از قوانین نمى تواند شما را 
از اسارت گناه آزاد سازد. اما این، بدان معنى نیست که خدا ما را در حالى که هیچ 
کارى نمى کنیم، آزاد مى سازد. خدا شما را آزاد مى سازد، اما طلبیدن او مستلزم 
عمل است. طلبیدن پدر آسمانى با انگیزه هاى صحیح - یعنى با هدف شناخت او و 

نه به دست آوردن چیزى از او، شما را به سوى آزادى رهنمون مى گردد. 
سوال این است که آزاد شدن شما چه اندازه اهمیت دارد؟ آیا براى طلبیدن خدا 
وقت مى گذارید؟ اگر نیاز به خلوت گزینى باشد، آیا حاضرید این کار را انجام دهید؟ 
آیا آنقدر او را مى طلبید و از این کوبیدن و طلبیدن دست نمى کشید تا حضور او 
را بیابید و خود را به وعده هایش بیاویزید؟ آیا به او نزدیک مى شوید و اجازه مى 
دهید تا او براى این رابطه برنامه ریزى کند؟ آیا به خاطر رابطه تان با خدا به دنبال 
آزادى از گناه هستید یا نگرانید که نکند سدى بر راه زندگى اى باشد که خواستارش 
هستید؟ آیا خود را فروتن ساخته اید تا رهبران خداترس برایتان دعا کرده و در 

رابطه با زندگیتان با شما سخن بگویند؟ 
هزینۀ اسارت و هزینۀ آزادى تان را برآورد کنید. سپس با تمام قلب خود نزد 

خدا بروید. او مشتاق شناخت و برقرارى رابطه اى صمیمانه با شماست!       
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گناهى که گناه نیست

آیا هنگام خواندن عنوان این فصل، ابروى خود را بالا انداخته و با دیدة شک به 
آن نگریستید؟

جنبۀ دیگرى از بت پرستى وجود دارد که تا به اینجا آن را باز نکرده ایم و مى 
توان آن را به عنوان "گناهى که گناه نیست" بازشناسى کرد. براى تکمیل فرآیند 
حذف کریپتونایت، نمى توانیم این مورد را نادیده بگیریم، زیرا مى تواند سخت ترین 

مورد براى تشخیص باشد. بگذارید با یکى از تمثیل هاى اناجیل شروع کنیم. 
یک روز، فردى نظرش را در این باره که چقدر شرکت در ضیافت پادشاهى خدا 
باشکوه است، به عیسى گفت. عیسى از این اظهارنظر استفاده کرد تا حقیقتى ژرف 
را به تصویر کشد. او گفت: "شخصى ضیافتى بزرگ ترتیب داد و بسیارى را دعوت 
کرد. چون وقت شام فرا رسید، خادمش را فرستاد تا دعوت شدگان را گوید، بیایید 
واژة  آوردند." (لوقا 41: 81-61)  عذرى  یک  هر  آنها  اما  است.  آماده  چیز  همه  که 

کلیدى در این مَثَل، "عذر آوردن" است.
آیا چنین چیزى را تا به حال تجربه کرده اید؟ مثلا چیزى را از کسى مى خواهید 
- که مى تواند درخواست کمک باشد، یا دعوت براى یک مهمانى، یا صرف شام، 
یا تکمیل یک مسئولیت، یا رساندن پیغام یا هر درخواست دیگرى- اما در پاسخ به 
شما بهانه مى آورد. عذر و بهانه نشانۀ چیست؟ کاملا روشن است کارى که آن فرد 
انجام مى دهد، از کارى که شما از او مى خواهید، مهم تر است. در اصل آن فرد مى 

گوید: "کارهاى من نسبت به تو و کارهایت، در اولویت بالاترى قرار دارد."
و  داگ  هات  و  همبرگر  خوردن  به  را  مردم  مرد،  آن  عیسى،  مَثل  با  ارتباط  در 
یک غذاى حاضرى و خودمانى دعوت نکرده بود. در اینجا با جشنى بزرگ و واقعه 
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اى مهم سر و کار داریم. او این جشن را ترتیب داده بود تا مَدعُوین را برکت دهد. 
دعوتنامه ها، چاپ و مُهر شده و براى تمام کسانى که صاحبخانه مشتاق شرکت 
کردنشان در مهمانى بود، ارسال شده بود. اما آنها هر کدام در پاسخ عذرى آوردند: 
"یکى گفت: مزرعه اى خریده ام که باید بروم آن را ببینم. تمنا این که معذورم بدارى. 
دیگرى گفت: پنج جفت گاو خریده ام، و هم اکنون در راهم تا آنها را بیازمایم. تمنا 

دارم معذورم بدارى." (لوقا 41: 81) 
در اینجا با پرسش مهمى روبه رو هستیم: آیا خریدن یک مزرعه گناه است؟ البته 
که نه. اگر اینطور باشد، پس وضع من بسیار خراب است، چون در طول زندگیم 
چندین زمین خریدارى کرده ام. با این وجود، وقتى خریدن زمین مهم تر از کلام 
گناه  که  "گناهى  عبارتى،  به  یا  است  گناه  عمل،  این  صورت  این  در  باشد،  خداوند 

نیست". اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم، این عمل بت پرستى یا کریپتونایت است. 
بیایید به مرد دیگرى نگاه کنیم: "پنج جفت گاو خریده ام، و هم اکنون در راهم تا 

آنها را بیازمایم. تمنا دارم معذورم بدارى." (لوقا 41: 91) 
باز هم آیا خریدن گاو یا به بیان امروزى، خرید تجهیزات براى شغلتان گناه است؟ 
البته که نه، من در زندگى، تجهیزات فراوانى براى شغلم خریدارى کرده ام. با این وجود، 
وقتى این کار مهم تر از کلام خدا باشد، در این صورت گناه است. پس باز مى بینیم 
گناهى است که در ظاهر گناه نیست، یا به طور دقیق تر بت پرستى و کریپتونایت است. 

اجازه دهید آخرین مدعو مهمانى را بررسى نماییم: 
"سومى نیز گفت: تازه زن گرفته ام، و از این رو نمى توانم بیایم." (لوقا 14: 20)

بگذارید براى آخرین بار بپرسم، آیا زن گرفتن گناه است؟ اگر چنین باشد، بسیارى 
از مردان و از جمله من در مشکلیم. البته که ازدواج گناه نیست. با این وجود وقتى 
همسر، مهم تر از کلام خدا باشد، در این صورت گناه است. در اینجا هم با گناهى 
روبه رو هستیم که گناه نیست، یا به بیانى دقیق تر، با بت پرستى و کریپتونایت طرفیم. 
فکر مى کنم موضوع کاملا روشن است. وقتى کسى، چیزى یا کارى را مقدم بر 

کلام خدا قرار مى دهد، آنچه که گناه نیست، تبدیل به گناه مى شود. 

افشاى کریپتونایت من

دانشگاه  در  دوم  سال  دانشجوى  وقتى  کردم،  اشاره  تر  پیش  که  همانطور 
او  برادرى  انجمن  در  سال 1981،  در  شدم.  مسیح  عیسى  عاشق  بودم،  "پوردو"1 
را به عنوان خداوند خود پذیرفتم. در آن زمان براى او غیرت فراوانى داشتم و با 

Purdue     1
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دلیرى او را بشارت مى دادم. 
چند ماه بعد، فصل مسابقات فوتبال در دانشگاه بود. اکنون سال سومى محسوب 
طول  در  داشتم.  را  خانگى  مسابقات  کل  بلیط  دانشجو،  یک  عنوان  به  و  شدم  مى 
زمان،  آن  در  اما  بودم.  نداده  دست  از  را  مسابقات  از  یکى  حتا  گذشته،  سال  دو 
فوتبال  مسابقات  هیجان داشتم که از زمان تمام  به عیسى اشتیاق و  آنقدر نسبت 
براى مطالعۀ کتاب مقدس استفاده مى کردم. خوابگاه کاملا ساکت بود، چون همۀ 
دانشجویان درگیر مسابقات بودند. این فرصتى بود براى برخى از عالى ترین زمان 
هاى دعایى ام. من از وقت گذراندن با خدا، بیشتر از فوتبال لذت مى بردم. هیچ کس 
به من نگفته بود که نباید به مسابقات فوتبال بروم. هرگز هم فکر نمى کردم شرکت 
تماشاى  به  آخر  سال  واقع  در  باشد.  اشتباهى  کار  آن  تماشاى  و  مسابقه  یک  در 

بسیارى از آنها رفتم. 
درست بعد از فارغ التحصیلى از دانشگاه، به دالاس تگزاس نقل مکان کردم و 
چند ماه بعد شغلى را در کلیسا پذیرفتم. با توجه به بزرگى و نفوذ مینسترى اى که 

در آن مشغول بودم، بیش از چهارصد کارمند در آنجا کار مى کردند. 
در آن زمان، تیمِ «کابوى هاى دالاس»2 بهترین تیم لیگ فوتبال امریکایى بود. 
راستش زیاد طرفدارشان نبودم، چون شخصا در میشیگان بزرگ شده بودم. اما 
مى شنیدم که همکارانم هر دوشنبه در مورد بازى هاى آنها حرف مى زنند. آنها 
قهوه هایشان را مى آوردند و دور هم جمع مى شدند و با اشتیاق دربارة بازى و 

بُردوباخت هاى روز قبل صحبت مى کردند. 
در  کابوى  تیم  هاى  بازى  تماشاى  به  کردم  شروع  کنجکاوى  حس  روى  از 
تلویزیون. اوایل فقط یکى دو کوارتر بازى را تماشا مى کردم. کم کم از تماشاى 
بازى آنها خوشم آمد چون جذاب و پرهیجان بازى مى کردند. این کار یک مزیت 
کلیسا  هاى  بچه  بحث  در  تا  داد  مى  را  فرصت  این  من  به  که  این  داشت؛  هم  دیگر 

شرکت کنم و اظهارنظرهایى هوشمندانه داشته باشم. 
کل این ماجرا در آغاز به نظر بى ضرر مى رسید. اما پس از مدتى، علاقۀ من به تیم 
کابوى جدى تر شد و شروع به تماشاى تمام بازى ها کردم. وضعم قسمى شده بود 
که با شور و حرارت با تلویزیون حرف مى زدم، تیم را تشویق مى کردم و گاهى هم 
سرِ بازیکنان داد مى زدم. بالاخره کار به جایى رسید که حتا یک بازى را نیز از دست 
نمى دادم. حتا در طول تعطیلاتِ بین فصلى، با همکارانم بحث مان را دربارة قرعه 
کشى تیم ها و کیفیت فصل آیندة کابوى ها ادامه مى دادیم. حتا وقتى با دوستانم بحث 

نمى کردم، به تیم محبوبم فکر مى کردم. حالا دیگر یک طرفدارِ دوآتشه شده بودم. 

Dallas Cowboys     2
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به محض این که فصل بعدى شروع شد، سر از پا نمى شناختم. هر یکشنبه بعد 
لباسهایم،  درآوردن  از  پیش  و  رساندم  مى  خانه  به  را  خودم  سرعت  به  کلیسا  از 
و  چسبیدم  مى  تلویزیون  به  و  نشستم  مى  همانجا  کردم.  مى  روشن  را  تلویزیون 
انگار نه انگار که لباس هایم ناراحتند (کت و شلوار و کراواتم هنوز تنم بود) و به 

دوش احتیاج دارم. حتا نمى خواستم یک حرکت را هم از دست بدهم. 
وسط دو نیمه، به اتاقم مى رفتم و لباس هایم را عوض مى کردم. اگر لیزا به 
کمکى نیاز داشت، فراموش مى کردم و تنها جوابم این بود: «عزیزم، کابوى ها بازى 
دارند!»ما غذا را یا وسط دو نیمه مى خوردیم یا بعد از بازى، اما هرگز وسط بازى 

چیزى نمى خوردیم. 
حالا دیگر آمارِ تمام بازى ها را داشتم. به دقت جدول را بررسى مى کردم. فکر و 
ذکرم پیوسته این بود که کابوى ها چگونه مى توانند بهتر شوند. دیگر این من بودم 
که بحث را سرِ کار هدایت مى کردم. به خودم مى بالیدم که مى توانم تفاوت عملکرد 
بازیکنان را در بازى هفته به خوبى تحلیل کنم. بحث ما فقط منحصر به دوشنبه ها 
نبود، بلکه در کل طول هفته جریان داشت. کسانى در کلیساى ما بودند که بلیط بازى 
هاى فصل را داشتند و من هر دعوتى را براى تماشاى بازى ها روى هوا مى قاپیدم. 
بگذارید داستان را کوتاه کنم و به فصل بعدى بازى ها برسم. من کمى قبل تر، 
براى هر چیز ساده و کوچکى دعا مى کردم، اما متوجه نبودم که حالا زندگیم عوض 
شده و دعاهایم این طور شده بود: «خداوندا، مى خواهم قلبم را پاك سازى. مى خواهم 
مقدس باشم و مرا تقدیس کنى. بنابراین اگر چیزى در زندگیم وجود دارد که تو را 
خشنود نمى سازد، آن را به من نشان بده و از زندگیم بیرون کن!» من هیچ نظرى 

دربارة عمق این دعا نداشتم و نمى فهمیدم که قرار است شامل چه چیزهایى باشد. 
فصل فوتبال رو به آخر بود و بازى هاى حذفى شروع مى شد. آن روز یکى از 
آن بازى هاى سرنوشت ساز بود. کابوى ها با عقاب هاى فیلادلفیا بازى داشتند. 
برندة بازى به مسابقات حذفى مى رفت و بازنده حذف مى شد. من به تلویزیون 
چسبیده بودم؛ باید بگویم یا نشسته بودم یا روى پاهایم ایستاده بودم. بازى تقریبا 
رو به پایان بود و کمتر از 8 دقیقه از کوارتر آخر باقى مانده بود. کابوى ها، 4 امتیاز 
هایش را به زمین فرستاده بود. در طول بازى  عقب تر بودند و تیم، تمام ستاره 
مدام راه مى رفتم؛ با هر بازى ضعیفى، سرِ بازیکنان جیغ و داد مى کردم و با هر 
بازى درخشانى، به هیجان مى آمدم. این بلاتکلیفى و دلهره به شدت لذت بخش بود. 
ناگهان بدون هیچ مقدمه اى روح خدا مرا مجبور به دعا کرد. یک الزام ناگهانى 
مرا در بر گرفت و مدام در درونم تکرار مى کرد: «دعا کن! دعا کن! دعا کن!» این 
یک احساس و بارِ سنگین و قوى در عمق قلبم بود. قبلا دریافته بودم که چنین الزام 

و اصرارى زمانى رخ مى دهد که روح القدس از شما 



245 نیست گناه  که  گناهى 

مى خواهد همه چیز را کنار بگذارید و دعا کنید. 
لیزا کنارم نبود، پس با صداى بلند گفتم: «خدایا، فقط 8 دقیقه از این بازى باقى 
مانده، وقتى تمام شد، دعا مى کنم!»اما اصرار روح ادامه داشت و کوتاه نمى آمد. 

چند دقیقه سپرى شد. هنوز دنبال معاف شدن از دعا بودم، پس گفتم: «خدایا، 
پس از تمام شدن بازى، 5ساعت دعا مى کنم، فقط 6دقیقه باقى مانده!» 

تیم محبوبم آماده مى شد تا جریان بازى را به دست گیرد. مى دانستم که آنها 
به بازى برمى گردند و این بازى مهم را مى بَرَند. اما هنوز الزام دعا مرا رها نکرده 
بود، در واقع قوى تر هم شده بود. عصبانى شده بودم. دلم نمى خواست بازى را 
رها کنم. پس با صداى بلند گفتم: «خدایا تمام روز دعا مى کنم، حتا اگر بخواهى، 
تمام شب را هم دعا مى کنم!» پس به تماشاى بقیۀ مسابقه نشستم. کابوى ها برنده 
شدند و استادیوم پر از هیجان شد. من هم در شادى جمعیت سهیم بودم. اما به 
خدا قولى داده بودم، پس بلافاصله تلویزیون را خاموش کردم، به اتاقم در طبقۀ بالا 
رفتم، در را بستم و روى قالى نشستم تا دعا کنم. اما دیگر آن اصرار و الزام دعا 
وجود نداشت. دیگر هیچ بارى براى دعا نداشتم. حتا یک احساس ضعیف و خفیف 

هم وجود نداشت. در واقع انگار هیچ چیز نبود. 
سعى کردم شرایط را بهتر کنم. تلاش کردم دعا کنم، اما کلماتم کسالت بار، خالى 
و کلیشه اى بودند. چیزى نگذشت که فهمیدم چه اتفاقى افتاده. بله، من تیم کابوى 
گفتم:  گریان  و  درافتادم  روى  به  بودم.  داده  ترجیح  خدا  درخواست  به  را  دالاس 
«خدایا، اگر کسى از من مى پرسید کدام یک در زندگى تو مهم تر است: تیم کابوى 
یا خدا؟! بدون شک و معطلى جواب مى دادم: «البته که خدا!». اما حالا نشان دادم 
کدام برایم مهم تر بوده. تو مرا مى خواستى، اما من بازى فوتبال را به تو ترجیح 

دادم. لطفا مرا ببخش!»
بلافاصله در قلبم شنیدم: «پسرم، من نیازى به قربانى تو براى 5 ساعت دعا 

ندارم. من اطاعت تو را مى خواهم!»

هر بخشى از زندگى

این نوع از بت پرستى در هر بخشى از زندگى امکان بروز دارد. به یاد مى آورم 
که در همان بُرهه، یک روز صبح قصد داشتم غلات صبحانه ام را در کاسه بریزم؛ 
در واقع من عاشق خوردن این غلات در وعدة صبحانه هستم. اما آن روز شنیدم که 
خدا نجواکنان گفت: "مى خواهم یک روزة کوتاه مدت بگیرى!" به یاد دارم که به ظرف 
غلات نگاه کردم و احساس کردم که شدیدا مشتاق خوردنشان هستم. گفتم: "خداوندا، 
هفتۀ بعد سه روز، روزه مى گیرم!" در واقع باز در حال بهانه تراشى براى اطاعت 
نکردن از کارى بودم که او از من خواسته بود. او با این کار نشانم داد که غذا تا چه 
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حد در زندگیم، یک بت است. من فرصت هاى ارزشمند با او بودن را به این خاطر از 
دست داده بودم که میلم به غذا بیشتر از تمایلم به تجربۀ حضور و کلام او بود. 

در یک موقعیت مشابه دیگر، زمانى که عشقم به بازى گلف از حد گذشته بود، 
یک روز روح القدس مرا واداشت تا کل تجهیزات گلفم را به شبان دیگرى هدیه بدهم. 
چرا روح القدس این را از من مى خواست؟ زیرا گلف در زندگى آن شبان به افراط 

نیانجامیده بود، در حالى که در زندگى من چنین بود!
پس از یک سال ونیم که از بازى نکردنم گذشت، خدا در قلب یک گلف باز حرفه 
اى که مى شناختمش، چنین گذاشت که تجهیزات گلفش را که هزاران دالر مى ارزید، 
به من بدهد. گیج شده بودم. این گلف باز حرفه اى که خودش مرد دعا بود، به من 

گفت: «جان، مى دانم که باید این کار را انجام دهم!»
چند ماه بعد، شبانى که در تأسیس کلیسایى نقش داشت که اکنون بزرگ ترین 
کلیساى کره است، به من گفت که خدا در قلبش گذاشته که تجهیزات گلفش را به من 
بدهد. در آن زمان دیگر کاملا گیج شده بودم. از خداوند پرسیدم: «خدایا باید با این 

تجهیزات چه کنم؟!» 
در قلبم شنیدم: «برو و گلف بازى کن!» 

را  گلفم  تجهیزات  که  خواستى  من  از  پیش  ونیم  سال  یک  تو  «اما  دادم:  پاسخ 
بفروشم!»

شنیدم که خداوند مى گوید: «گلف دیگر در زندگى تو افراط نیست، اکنون دیگر 
سرگرمى و مایۀ لذت توست!» 

العاده  فوق  شکلى  به  سرگرمى،  این  از  خدا  کنم.  مى  بازى  گلف  زمان،  آن  از 
و  همکارانم  پسرانم،  با  ارتباط  براى  راهى  همچنین  و  استراحت،  قوا،  تجدید  براى 
دیگر رهبران کلیساها استفاده مى کند. درواقع سه سال پیش از نوشتن این کتاب، 
توانستیم براى مأموریت فرامرزى مان بیش از سه میلیون دالر از طریق بازى گلف 
با دوستان و شرکا و همچنین مسابقات جام قهرمانى گلف موسسۀ مسنجر به دست 
آوریم. اگر گلف را براى باقى عمرم کنار مى گذاشتم، هرگز چنین چیزى اتفاق نمى 

افتاد. گلف دیگر کریپتونایت نبود. 
خودى  به  که  باشند  توانند گناهانى  مى  که  دارند  وجود  زندگى  در  هایى  بخش 
روابط،  ورزش،  خدمت،  تجارت،  و  شغل  مورد  در  موضوع  این  نیستند.  گناه  خود 
سرگرمى هاى لذت بخش و حتا مسائل اساسى در زندگى صادق است. این فهرست 

به اندازة تمامى چیزها، روابط، فعالیت ها و جایگاه ها پایان ناپذیر است.
خواست خدا این است که از این زندگى لذت ببریم. در واقع، جمله اى عجیب و 

شگفت انگیز از پولس در این ارتباط پیدا کرده ام:
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"ثروتمندانِ این دنیا را حکم نما که متکبّر نباشند و بر مال ناپایدار دنیا امید 
مبندند. بلکه امیدشان بر خدا باشد که همه چیز را به فراوانى براى ما فراهم 

مى سازد تا از آنها لذت ببریم." (اول تیموتائوس 6: 17) 

او مى خواهد از تمامى برکات شگفت انگیزى که به ما بخشیده، استفاده کنیم. او 
مى خواهد از زندگى لذت ببریم. او صرفا از ما مى خواهد تا او را در صدر فهرست 
خود قرار دهیم و این، بدان معناست که او و خواسته هایش باید در همه حال، همه 

جا و در طى هر فعالیتى، ارجحیت داشته باشد. 
هیچ عذرى، حتا بهانه هاى خوب هم پذیرفتنى نیست!

ضیافت را از دست ندهید

به  که  خواندیم  شخص  سه  مورد  در  عیسى.  مَثَل  از  گیرى  نتیجه  به  بازگردیم 
ضیافت دعوت شده بودند، اما هر سه بهانه اى آوردند. در ادامه مى خوانیم: 
"پس خادم بازگشت و سرور خود را آگاه ساخت. میزبان خشمگین شد و به 
خادم دستور داد به کوچه و بازار شهر بشتابد و فقیران و معلولان و کوران 
و لنگان را بیاورد. خادم گفت: سرور من، دستورات را انجام دادم، اما هنوز جا 
به  و  برو  شهر  بیرونِ  هاى  راه  کوره  و  ها  جاده  به  گفت:  آقایش  پس  هست. 
اصرار مردم را به ضیافت من بیاور تا خانه ام پر شود. به شما مى گویم که 

هیچ یک از دعوت شدگان، شام مرا نخواهند چشید." (لوقا 14: 24-21) 

این مَثَل، قطعا به شام عروسى برّه اشاره دارد؛ جشنى که خداى پدر در انتها براى 
پسرش ترتیب مى دهد. همۀ ما دعوت هستیم. اما در اینجا اصلى وجود دارد که براى 
اینجا و اکنون ما کاربرد دارد. وقتى خدا ما را به کارى دعوت مى کند که خللى در 
برنامه هاى روزانۀ ما یا کارى که خیلى دوست داریم، ایجاد مى کند، به این معناست 
که او چیزى به مراتب بزرگتر را براى ما کنار گذاشته است. این یک مواجهه الهى است 
که با ضیافتى به پایان مى رسد؛ جشنى از کلام، حکمت، حضور، تدارك، مشورت، 

قدرت، یا هر برکت شگفت انگیز دیگرى که او مى تواند به ما ببخشد. 
او در طول آن مسابقۀ کابوى هاى دالاس، چیزى را برایم کنار گذاشته بود. روزى 
درخواهم یافت که آن، چه بوده است. مطمئن هستم که او کسى را در پشت پرچین ها 
یا کوچه هاى شهر پیدا کرده و آن برکت ویژه را به او بخشیده است. برکتى که در 
اصل، براى من کنار گذاشته شده بود و من آن را از دست دادم. در این باره احساس 
محکومیت نمى کنم، زیرا طلب بخشش کرده ام و رحمت او عظیم است. اما مطمئنم 
از آن اشتباه و دیگر خطاهایم، درس هاى خود را گرفته ام. هرگز حاضر نیستم با 
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آویختن به کریپتونایت، سورپرایزهایى را که برایم تدارك دیده، از دست بدهم. 
زمانى که این دعوت غیرمترقبه براى دریافت کلام یا حکمت او از راه مى رسد، 
و ما هر بهانه اى را کنار مى گذاریم و به دعوت او پاسخ مثبت مى دهیم، تقویت 

خواهیم شد. به خاطر داشته باشید، کریپتونایت فقط ما را تضعیف مى کند. 
متاسفانه برخى افراد، بارها و بارها همچنان به بهانه تراشى ادامه مى دهند. آنها 
هرگز او را در اولویت زندگى خود قرار نمى دهند و احتمالا آن ضیافت عظیم را از 
دست خواهند داد. امیدوارم چنین نباشد، چون در خانۀ او اتاق هاى بسیارى هست 

و همۀ ما دعوت شده ایم. 
لطفا این درخواست ساده را که سال ها پیش داشتم، شما نیز در دعا به حضور 
و  پاك  مرا  قلب  که  طلبم  مى  خداوندم،  مسیح،  عیسى  نام  در  من  "پدر،  ببرید:  خدا 
در  چیزى  اگر  بنابراین  تو،  براى  جداشده  باشم،  مقدس  خواهم  مى  سازى.  خالص 
زندگیم وجود دارد که تو را خشنود نمى سازد و یا در اولویت بالاترى از تو قرار 
دارد، آن را نشانم ده و کمکم کن تا آن را از زندگیم حذف نمایم. نمى خواهم حتا 

یکى از ضیافت هاى تو را از دست بدهم!" 

بخش عملى         

خوشبختانه از قبل دعاى انتهاى این فصل را به حضور خدا برده اید. اگر چنین 
کرده اید، خدا در طى روزها، هفته ها و ماه هاى بعد در زندگى شما عمل خواهد کرد 
تا شما را به خود نزدیکتر سازد و در این فرآیند، چیزهایى را نشانتان خواهد داد که 
شما را از او جدا مى سازد. همین حالا این کار را شروع کنید و از خدا بخواهید تا 
با شما دربارة هر چیزى که در زندگیتان به بهانه اى براى دور نگه داشتن شما از 
پاسخ به دعوت و کلام او تبدیل شده، سخن بگوید. هر آنچه را که به شما نشان مى 
دهد، بنویسید و چند دقیقه در آن ارتباط دعا کنید. از خدا بخواهید دیدگاه خود را در 

ارتباط با آنها نشانتان دهد و سپس هر چه را به شما مى گوید، بنویسید. 
و  بگذارید  وقت  حالا  همین  اید،  نبرده  خدا  حضور  به  را  فصل  آخر  دعاى  اگر 
دعایى متفاوت را به حضور او ببرید. از خدا بخواهید قلبى راغب و شجاع به شما 
ببخشد تا قادر به چنین دعایى باشید. در حالى که دعا مى کنید، هر آنچه را که خدا 

در قلبتان مى گذارد، بنویسید.  



یکى از مشهورترین گفته هاى عیسى، خطاب به کلیساى دیگرى در کتاب مکاشفه 
است. واژگان او شباهت زیادى به آنچه که در فصل پیش بحث کردیم دارد: 
"هان بر در ایستاده مى کوبم. کسى اگر صداى مرا بشنود و در به رویم بگشاید، 

به درون خواهم آمد و با او همسفره خواهم شد و او با من." (مکاشفه 3: 20) 

ضیافتى با عیسى! این یک ضیافت ارتباط است؛ مصاحبت و مجالست با خداوند. 
ما در آن ضیافت، کلام او، حکمتش، مشورتش، قدرتش، و یا هر نوع برکت شگفت 
چنین  خوشبختانه  کرد.  خواهیم  دریافت  اوست،  حضور  نتیجۀ  که  را  دیگرى  انگیز 
چیزى  این  شود.  مى  او  از  دریافت  هیجان  و  انتظار  موجب گرسنگى،  غذایى  وعدة 
دیده  تدارك  عیسى  توسط  که  اى  غذایى  وعدة  سازد؛  مى  نیرومند  را  ما  که  است 
اى  تازه  نیروى  با  را  آن  توانیم  مى  است.  کریپتونایت  مقابل  نقطۀ  در  کاملا  شده، 
است،  زنده  کلام  عیسى،  نماییم.  قیاس  کرد،  مى  دریافت  خورشید  از  سوپرمن  که 
نان حقیقى از آسمان، و حضورش به ما قوت مى بخشد تا در برابر هر نوعى از 

کریپتونایت مقاومت نماییم. 
سوال این است که او چه درى را مى کوبد؟ بسیارى از خادمان از این آیه براى 
دعوت مردم به نجات استفاده کرده اند و این عالى است. اما باید به یاد داشته باشیم 
که او با کلیسا سخن مى گوید، با پیروانش، نه فقط با کسانى که هرگز او را نشناخته 
اند. با این وجود، مهم ترین جنبه از گفتۀ عیسى، بر محوریت در نمى باشد، بلکه 

روى سخن او این است: "اگر کسى صداى مرا بشنود". 
صوتى  پیشرفتۀ  سیستم  با  پرسروصدایى  موسیقىِ  و  باشم  خانه  در  من  اگر 
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در حال پخش باشد، و مهمان مهمى در بزند و اسم مرا صدا بزند، قادر به شنیدن 
نخواهم بود و مهمانم در نهایت خواهد رفت. بنابراین پرسش مهم ترى مطرح مى 
دست  از  را  ضیافت  نشنویم،  اگر  دارد؟  بازمى  شنیدن  از  را  ما  چیز  چه  که  شود 
خواهیم داد. پس اجازه دهید نگاهى به این موضوع انداخته و به این پرسش حیاتى، 

پاسخ دهیم. 

تقدس

اگر به واژة "تقدس" در کلیساهاى امروزى اشاره کنید، مردم اغلب نسبت به 
آن دافعه داشته و به سرعت موضوع را عوض مى کنند. این واژه، خوشایندِ افراد 
و  زندگى  بر  درپوشى  همچون  تقدس،  و  اند  پیشرفت  دنبال  به  آنها  نیست.  مُتجدد 
موجب پسرفت است. همۀ افراد اغلب تقدس را مترادفِ تلاش براى نجات از طریق 

اعمال، دیده یا آن را به عنوان شریعتگرایى فرض مى کنند. 
با این وجود، تقدس تنها توصیفى است که عهد جدید از کلیسا در زمان بازگشت 
عیسى ارائه مى دهد. به ما گفته نشده که او براى کلیسایى "رهبرمحور" یا کلیسایى 
"متناسب" یا کلیسایى با مشارکتى قوى بازمى گردد. همۀ این خصایص، به غایت 
در رشد و موفقیت کلیسا مهم اند، اما هیچ یک معرف خصلتى نیستند که عروس 

مسیح باید داشته باشد. 
شده،  انجام  گذشته  در  که  اى  شریعتگرایانه  هاى  موعظه  دلیل  به  متاسفانه 
امروزه  رسد  مى  نظر  به  کنند.  مى  پرهیز  تقدس  موضوع  به  پرداختن  از  بسیارى 
براى این که کلیسا رشد کرده و کلیساى بزرگى شود، باید کلا این موضوع را کنار 
گذاشت. در عین حال، رهبران هوشیارى هم هستند که مى دانند تقدس در سرتاسر 
عهد جدید مورد بحث بوده، پس موضوعى است که باید بدان پرداخت. بنابراین، این 
افراد سعى مى کنند با الهیاتى خاص، تقدس را دل پذیرتر نموده و به آن رنگ و 
بویى جذاب تر بدهند و در این راستا معمولا چنین مى گویند: "وقتى پاى تقدس در 
میان است، ما نباید نگران مسئولیت شخصى مان باشیم، زیرا عیسى تقدس ماست 
و در او محفوظیم!". این آموزه، درست است اما نه کاملا. زیرا عهد جدید از دو جنبۀ 
متفاوت تقدس صحبت مى کند. اغلب تعالیم و موعظه هاى معاصر، هر دو جنبه را 

یک کاسه کرده اند. 
در ارتباط با نخستین جنبه از تقدس در کتاب مقدس آمده: 

" ... ما را در وى برگزید تا در حضورش مقدّس و بى عیب باشیم." (افسسیان 1: 4) 

خدا  دهیم،  انجام  باشد،  مانا  و  ابدى  که  ارزشمندى  کار  هیچ  ما  که  آن  از  پیش 
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تصمیمى گرفت. او ما را برگزید و براى این کار، ما را مقدس خواند. ما در چشمان 
او بى عیب هستیم. این تقدسى است که وابسته به موقعیت و مقام ماست1. روزى که 
خود را به عیسى تسلیم مى کنیم و او را به عنوان نجات دهندة خود مى پذیریم، در 
نظر خدا مقدس مى شویم و هرگز نمى توانیم مقدس تر شویم. بیست وپنج میلیون 

سال بعد هم به همان اندازه که امروز عیسى را پذیرفته اید، مقدس خواهید بود. 
بگذارید مثالى بزنم؛ من "لیزا توسکانو"2 را در ژوئن 1981 ملاقات کردم. مدت 
اکتبر  دوم  در  کنم.  ازدواج  او  با  که  گرفتم  تصمیم  و  شدم  او  عاشق  بعد،  کوتاهى 
1982 او همسر من شد. امروز که سى وپنج سال مى گذرد، او بیشتر از روزى که 
تفاوتى  نیز  سالگى  هفتاد  سالگرد  در  موضوع  این  نیست.  من  همسر  شد،  همسرم 
نخواهد کرد. او جایگاه خود را به عنوان همسر "جان بیور" نگه خواهد داشت. او 
مجبور نیست آن را به دست بیاورد، یا کارى برایش انجام دهد، یا آن را بخرد. او 

همسر من است، چون من او را برگزیدم. 
مى  هم  درست  و  دهند  مى  تعلیم  را  آن  رهبران  از  برخى  که  است  تقدسى  این 
مثال ازدواج خودم  باز از  بگذارید  به همین جا ختم نمى شود.  باشد. اما موضوع 

استفاده کنم تا جنبه اى دیگر از تقدس را برایتان روشن سازم. 
لیزا پیش از آن که مرا ملاقات کند، زنى عشوه گر بود، به دیگران شماره تلفن 
خود را مى داد و با پسرانى که به نظرش جذاب بودند، قرار مى گذاشت. پس از آنکه 
ما ازدواج کردیم، او دیگر به دنبال مردان دیگر و لاس زدن با آنها نیست. او رفتارى 
را از خود بروز مى دهد که متناسب با جایگاهى است که به عنوان همسر من دارد. 

به کلمات پولس با دقت نگاه کنید: 
شکل  زندگیتان  به  جهالت  دوران  امیال  مگذارید  دیگر  مطیع،  فرزندانى  "چون 
دهد. بلکه همچون آن قدوس که شما را فراخوانده است، شما نیز [باید] در همۀ 

رفتار خویش مقدس باشید." (اول پطرس 1: 15-14) 

مى خواهم بر چند واژه تأکید نمایم. نخست توجه شما را به واژة "باید"3 جلب 
مى کنم. آنچه که پطرس به عنوان الزام رفتارى اشاره مى کند، امرى اختیارى نیست. 
صحبتش،  موضوع  بلکه  کند،  نمى  صحبت  مسیح  در  ما  "جایگاه"  از  پطرس  دوم، 
"کارى است که باید انجام دهیم". ترجمۀ امپلیفاید این موضوع را به زیبایى نشان 
مى دهد: "شما خودتان هم باید در همۀ رفتار و شیوة زندگیتان مقدس باشید". این 

Posi onal holiness     1
Lisa Toscano     2: نام هم جان بیور

جم آن را اضافه نمودە است.  امدە و م Must     3:  در ترجمۀ فار ن
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تقدسى رفتارى4 است نه مبتنى بر جایگاه ما. این شبیه تغییر رفتار لیزا بعد از ازدواج 
است. رفتار ما باید منعکس کنندة جایگاه ما باشد. 

این همان جایى است که چالش ها و درگیرى ها آغاز مى شود. پیشتر در زندگى 
شکست  بار  هر  و  باشم  داشته  مقدسى  زندگى  تا  کردم  تلاش  بارها  ام،  مسیحى 
خوردم. کمترین چیزى که مى توانم بگویم، این است که مأیوس شده بودم، سپس 
فیض خدا را کشف کردم. من دریافتم که فیض، قدرت الهى است که این توانایى را 
به ما مى بخشد تا آنچه را که خود قادر به انجامش نیستیم، انجام دهیم. من نمى 
توانستم از پورنوگرافى و دیگر عادت هاى گناه آلود خود آزاد شوم، اما وقتى فیض 

را کشف کردم، توانستم با همکارى و باور به آن در آزادى گام بردارم. 
اینجا حقیقت تلخى وجود دارد. مینیسترى ما چند سال پیش، یک تحقیق آمارى 
انجام داد. ما به کلیساهاى مختلفى رفتیم که همگى به نوعى تابع یک جریان الهیاتى 
بودند و از نظر فرقه اى، مشترك محسوب مى شدند. ما پنج هزار مسیحى تولدتازه 
نظرسنجى  این  در  کنندگان  شرکت  از  کردیم.  انتخاب  کشور  سرتاسر  در  را  یافته 
خواستیم که یک تعریف یا تعاریفى بیشتر از فیض خدا ارائه دهند. بررسى نتایج 
نشان داد که اکثر شرکت کنندگان، قریب به اتفاق، فیض خدا را در ارتباط با نجات، 
بخشش گناهان، هدیۀ رایگان و محبت خدا تعریف کرده بودند. این خبر خوبى بود. 
اما نتیجۀ تأسف بار این بود که کمتر از 2% از ایمانداران مى دانستند که فیض، 
توانمندسازى الهى و قدرت خداست. خداوند خود مى فرماید: "فیض من تو را کافى 
است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال مى رسد." (دوم قرنتیان 21: 9) او فیض 

خود را به عنوان قدرت خود معرفى مى کند. 
پطرس مى نویسد: "فیض و سلامتى به واسطۀ شناخت خدا و خداوند ما عیسى، 
به فزونى بر شما باد. قدرت الهى او هر آنچه را براى حیات و دیندارى نیاز داریم بر 
ما ارزانى داشته است. این از طریق شناختِ او میسّر شده که ما را به واسطۀ جلال 
و نیکویى خویش فراخوانده است." (دوم پطرس 1: 2-3) پطرس فیض خدا را قدرت 
الهى او مى نامد که به ما توانایى مى بخشد زندگى دیندارانه یا مقدسى داشته باشیم. 
نماییم،  دریافت  خدا  از  چیزى  توانیم  نمى  ایمان  بدون  ما  که  است  این  حقیقت 
اما همچنین نمى توانیم به چیزى هم که از آن اطلاعى نداریم، ایمان داشته باشیم. 
پس %98  بخشد،  مى  قوت  را  ما  فیض  دانند  مى  امریکا  مسیحیان  تقریبا %2  اگر 
مسیحیان امریکا تلاش مى کنند با توان خود زندگى مقدسى داشته باشند که البته 
حس  و  محکومیت  افسردگى،  شکست،  یأس،  ناامیدى،  یقینا  نتیجه،  است.  غیرممکن 

تقصیرى است که دامن این گروه را مى گیرد. 

 Behavioral holiness     4
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از اینجا برایمان علت مسأله روشن مى شود که چرا واعظان و معلمان مسیحى، 
از  بسیارى  اند.  کرده  خلاصه  آن  جایگاهى  مفهوم  در  را  تقدس  هاى  جنبه  همۀ 
مسیحیان در نتیجۀ فقدان توانایى در داشتن یک زندگى مقدس و دیندارانه با بهره 
از نیروى خودشان، مأیوس و ناامید شده و از این شرایط رنج برده اند. فیض تنها 
راه حل و پاسخ خدا براى بخشش و نجات ما نیست، بلکه تدارك قدرتمند الهى او 
براى داشتن یک زندگى مقدس نیز مى باشد! نویسندة رساله به عبرانیان مى نویسد: 

"سخت بکوشید ... و مقدس باشید، زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد 
دید. مواظب باشید کسى از فیض خدا محروم نشود." (عبرانیان 12: 15-14) 

مطالب بسیارى در این دو آیه وجود دارد. نخست واژة "سخت بکوشید" است. 
واژة یونانى به کار رفته dioko است. این واژه چنین تعریف شده: "به سختى در 
پى چیزى رفتن یا دنبال چیزى بودن، در پى چیزى بودن با سختکوشى و تلاش به 
منظور به دست آوردن"5. فرهنگ لغات دیگرى مى نویسد: "انجام کارى با تلاش 

سخت و با هدف و مقصودى روشن و قطعى."6 
پس از خواندن این دو تعریف، نخست از خود باید بپرسیم: آیا این تقدس وابسته 
به جایگاه و مقام ما در مسیح است یا تقدسِ رفتارى؟ پاسخ، ساده است؛ قطعا مى 
به  کسى  کنید  تصور  کنید،  نگاه  موضوع  به  اینطور  باشد.  رفتارى  تقدس  بایست 
همسر من بگوید: "لیزا بیور، تو باید به فراوانى تلاش کنى تا جایگاهت را به عنوان 

همسر جان بیور به دست آورى!" 
قطعا لیزا لبخند زده و مى گوید: "من از قبل، همسرش هستم." 

در ارتباط با جایگاه، ما از قبل مقدس هستیم، لازم نیست سخت تلاش کنیم و در 
پى آن بدویم. بنابراین نویسنده به عبرانیان قطعا به "رفتار" و "سلوك" ما اشاره 
دارد. ما باید با سختکوشى به دنبال تقدسِ رفتارى باشیم. اگر چنین نکنیم، از فیض 
خدا محروم خواهیم شد. چطور ممکن است از فیض پوشاننده اى که در عصر ما 
موعظه مى شود، محروم شد؟ این غیرممکن است. اما وقتى درك کنیم که فیض، 
نیروى قدرت بخش الهى خداست تا در پى تقدس رفتارى باشیم، مى توانیم بفهمیم 

که چطور ممکن است از فیض محروم شویم. 
نویسندة رساله به عبرانیان این باب را چنین به پایان مى رساند: "باشد که فیض 
بیابیم و خدا را به واسطۀ آن خدمتى پسندیده نماییم." (عبرانیان 21: 82)7. فیض ما 
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را قوت مى بخشد تا خدا را به شکلى شایسته خدمت نموده و زندگى مقدسى داشته 
باشیم. 

حال به مهم ترین بخش مى رسیم. مى خوانیم: "سخت بکوشید مقدس باشید، 
زیرا بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید." (عبرانیان 21: 41). نویسنده 
از چه حرف مى زند؟ آیا کسى هست که عیسى را نبیند؟ به وضوح به ما گفته شده: 
"هان بر ابرها مى آید، هر چشمى او را خواهد دید، حتا چشم آنان که نیزه به او 
زدند؛ و همۀ طوایفِ زمین به سوگش خواهند نشست." (مکاشفه 1: 7). پس چطور 
این آیه به ما مى گوید بدون تقدس، کسى خداوند را نخواهد دید؟ معنایش چیست؟ 

دیدن عیسى

چه  به  تقدس،  متعاقب  وعدة  عنوان  به  خداوند"  "دیدن  دهم  نشان  دهید  اجاه 
معناست. طى پنجاه وهشت سالى که من شهروند آمریکا بوده ام، این کشور دوازده 
رییس جمهور داشته است. من تحت رهبرى و در حوزه و قلمرو حکومتى همۀ آنها 
به  آنها  از  یک  هر  از  اغلب  است.  گذاشته  اثر  زندگیم  بر  آنها  تصمیمات  و  ام  بوده 
عنوان "رییس جمهور ما" یاد مى کنم. با این وجود، حتا یکى از آنها را شخصا ندیده 
ام. افراد دیگرى بین شهروندان آمریکا هستند که به دلیل همکارى یا دوستى شان 
با روساى جمهور، مدام آنها را مى بینند. این مزیتى است که کسى به طور مرتب، 

رییس جمهور را "ببیند" و به کرات در "حضورش" باشد. 
دربارة  را  زیادى  اطلاعات  و  حقایق  ها  سال  این  طى  در  من  راستا،  همین  در 
روساى جمهورمان مى دانم؛ مثلا مى دانم از چه دفاع مى کنند، چه تصمیماتى گرفته 
اند، با زندگینامۀ شخصى شان آشنا هستم، و البته اطلاعات دیگرى که براى عموم 
شناخته شده است. اما هرگز با این رهبران هیچ مراودة شخصى اى نداشته و از 
جامعه  عموم  براى  که  چیزهایى  نیستم؛  خبر  با  زندگیشان  خصوصى  هاى  بخش 
شناخته شده نیستند. و قطعا هرگز فرصت لذت بردن از یک دوستى صمیمانه با 

یکى از آنها را نداشته ام. 
به همین سان، مسیحیانى نیز وجود دارند که تحت قلمرو عیسى هستند. بله، زیرا 
او رهبر آنهاست، تصمیماتش بر زندگى آنها اثر گذاشته و آنها او را خداوند خطاب مى 
کنند، اما آنها او را نمى بینند و در حضورش نیستند. شاید این را زیر سوال ببرید، اما 
بگذارید بیانى از عیسى را با شما در میان بگذارم که این حقیقت را در خود نهفته دارد: 

"آن که احکام مرا دارد و از آنها پیروى مى کند، اوست که مرا دوست مى دارد؛ 
و آن که مرا دوست مى دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را 

دوست داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت." (یوحنا 14: 21) 
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داشتن  ساخت".  خواهم  ظاهر  او  بر  را  "خود  کنید:  دقت  عیسى  کلمات  این  به 
که  کسانى  است.  رفتارى  تقدس  تعاقب  معناى  به  آنها،  از  پیروى  و  عیسى  احکام 
چنین مى کنند، خداوند را خواهند دید؛ او خود را بر آنها آشکار خواهد ساخت. او به 
ایشان این حق را مى دهد که تجلى حضور او را تجربه نمایند. رابطه داشتن، ما را از 
این که صرفا زیر فرمان پادشاه باشیم، به مرتبۀ دوستى با او، تعالى مى بخشد. او 
در جاى دیگر مى گوید: "دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم مى کنم، انجام 

دهید." (یوحنا 51: 41) 
کتاب  سراییم،  مى  سرودهایى  ما  نمایید.  دقت  او  جمله  در  "اگر"  کلمۀ  به  لطفا 
هایى مى نویسیم، و پیغام هایى موعظه مى کنیم که محتوایشان دوستى با عیسى 
است. اما واژة "اگر" به این معناست که دوستى او شرطى است. دوستى با عیسى 
بر اساس تقدس ماست و کسانى که تقدس را در اولویت قرار مى دهند، خود را از 
سطح خادم و بنده، به مرتبۀ دوست ارتقا مى دهند. عیسى به کسانى که به او وفادار 
مانده بودند، مى گوید: "دیگر شما را بنده نمى خوانم"(یوحنا 51: 51)، این حقیقت که 
او مى گوید "دیگر"، به این معناست که آنها زمانى خادمان او بودند، نه دوستانش. 
در واقع بنده و خادم خدا بودن، جایگاه بدى نیست و قطعا بهتر از این است که 
هیچ رابطه اى با او نداشته باشیم. با این همه، یک خادم چرایى پشت فرمان ها و 

خواسته ها را نمى داند، اما یک دوست اغلب از آنها باخبر است. 
شاید در پاسخ بگویید: "اما همه ما پسران و دختران خدا هستیم". بله، اما باید 
این حقیقت را که پولس به ما مى گوید، در نظر داشته باشیم: "بارى سخن من این 
است: تا زمانى که وارث صغیر است، با غلام فرقى ندارد، هر چند مالک همه چیز 
اى  واژه  همان  رفته،  کار  به  "غلام"  براى  که  واژة یونانى  باشد." (غلاطیان 4: 1). 
است که عیسى در آیۀ فوق براى بنده به کار مى برد. تا زمانى که پسر و دختر، 
صغیر و کودك باشند، به طور معمول آنقدر محرم نیستند که از چرایى ها باخبر 

باشند و صرفا آنچه را که خدا گفته، انجام مى دهند. 
چه براى والدین و چه براى فرزندان اتفاقى فوق العاده است که پسر یا دختر 
فارغ التحصیل شده و تبدیل به دوست والدین مى شوند. این موضوع در ارتباط با 
خانوادة الهى نیز صادق است. تغییر، زمانى در رابطه اى پویا رخ مى دهد که پدرمان 
اجازه مى دهد از رازهاى بیشترى باخبر شویم. اما در عین حال، این تغییرى براى 
تا  کنیم  مى  زندگى  اى  گونه  به  بیشتر  اشتیاق  با  اکنون  شود.  مى  محسوب  نیز  ما 
باعث ناامیدى او نشویم و این فراتر از مطیع بودنِ صِرف است. ما هنوز و همیشه 
به دنبال اطاعت از او هستیم، اما دیگر زور و اجبار برانگیزانندة قلب ما نیست، بلکه 

ناامید نساختن او انگیزة درونى ماست. 
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تصویرى  صورت  این  در  چون  نیست،  پایان  خودى  خود  به  تقدس،  بنابراین 
شریعت گونه از خود به نمایش مى گذارد. تقدس، دروازه اى است به سوى رابطه اى 
صمیمانه با عیسى. حال اهمیت درى را که عیسى بدان اشاره دارد، درمى یابیم. این 
در، همانا قلب ایماندار است. غفلت ما در تعاقب تقدس، توانایى ما را در شنیدن صداى 
در و پاسخ دادن به آن از بین مى برد. در نتیجه، امتیاز و افتخار ضیافت با خداوند 
را از دست خواهیم داد. این شبیه خانۀ پر سرو صدایى است که وقتى شخص بسیار 
مهمى در مى زند، قادر به شنیدن صداى در زدن او نخواهیم بود. آن مهمانِ مشتاق، 

پس از چندین بار در زدن و حتا صدا زدن نامتان، عاقبت آنجا را ترك خواهد کرد. 
با پرهیز از تعلیم تقدس، تنها کارى که انجام مى دهیم، سد کردن راهى است که 
ما را به رابطه اى صمیمانه با شاهمان رهنمون مى شود؛ رابطه اى که هر ایماندارِ 
راستینى بیش از هر چیز دیگرى خواستار آن است. استراتژى تعلیمى ما، معرفى 
فیضى پوشاننده است که باعث مى شود از فیض نیروبخش ذکرى به میان نیاوریم، 
و این کار در اصل، یعنى بستن در و قفل کردن آن. ما فیضى ارزان را عرضه مى 
کنیم، در حالى که فیض، نه فقط پوشاننده است بلکه قدرت بخش نیز مى باشد! با این 
وجود، قدرت بخشى فیض در تعیین جایگاه ما براى لذت بردن از رابطه با سرورمان 

تعیین کننده و حیاتى است. 
من و لیزا عقدنامه مان را در ایالت ایندیانا گرفتیم. بنابراین از نظر قانونى زن و 
شوهریم. مى توانید تصور کنید که من قبالۀ ازدواجمان را جلوى صورت او بگیرم 
زنان  با  من  اما  متعهدیم،  هم  به  قانونا  ما  ایم،  کرده  ازدواج  ما  "عزیزم،  بگویم:  و 
دیگرى روابط عاشقانه دارم!". شاید به اصطلاح با لیزا ازدواج کرده باشم، اما قطعا 
او دیگر درونى ترین رازها و خواسته هایش را با من در میان نخواهد گذاشت. در 
واقع صمیمیت ما از بین خواهد رفت. دیگر دوست یکدیگر نخواهیم بود، زیرا من 
با انتخابم این امتیاز را از دست داده ام. آیا این یک زندگى مشترك عالى خواهد 
بود؟ آیا این همان چیزى است که به خاطرش ازدواج کردیم؟ اگر همچنان در شیوة 

رفتارى ام پافشارى کنم، عاقبت ازدواجم را براى همیشه از دست خواهم داد. 
آیا ما با تعالیم خود رفتارى مشابه را در کلیسا تشویق نمى کنیم؟ آیا غیر از این 
است که بخش هاى اندکى از کتاب مقدس را برجسته کرده و از دیگر بخش ها مجزا 
ساخته ایم تا نشان دهیم که رفتار ما مهم نیست و همه چیز مرتب است؟ آیا مى 
توانیم با دنیا همبستر شویم در حالى که هنوز به عیسى مى گوییم: "دعاى نجات را 
خوانده ام، به واسطۀ فیض نجات یافته ام و به تو تعلق دارم"؟ آیا مى توانیم باور 

کنیم که او به ما اجازه مى دهد وارد عمق هاى قلب او شویم؟ 
آنچه که مرا برمى انگیزاند تا علیه لیزا مرتکب زنا نشوم، این است که هرگز نمى 
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خواهم آن لحظات خاص و صمیمانه ام را با لیزا از دست بدهم؛ به خصوص آن 
زمان هایى که سرمان روى بالش هایمان و صورتمان روبه روى هم است و او 
نجواکنان چیزهایى را با من در میان مى گذارد که هرگز با کسى دیگر در میان نمى 
گذارد. من نمى خواهم لذت این ارتباط و تعامل را با چنین زن فوق العاده اى که 

همسرم است، از دست بدهم. 
رابطه ما با عیسى نیز فرقى ندارد. دلیلى که باعث مى شود علیه او مرتکب زنا 
نشویم، این است که نمى خواهیم نزدیکى و صمیمیت و دوستى خود را با او از دست 
نه  فعالیت،  نه  لذت،  نه  ثروت،  نه  مقام،  نه  ندارد؛  وجود  ترى  عالى  چیز  هیچ  بدهیم. 

شهرت، نه محبوبیت، نه گناه، نه هیچ چیز دیگرى بهتر از صمیمیت با عیسى نیست. 
من نمى توانم زندگى را بدون این وعدة او تصور کنم: "تو را از چیزهاى عظیم و 
مخفى که ندانسته اى، آگاه خواهم ساخت"(ارمیا 33: 3)، یا این حقیقت شگفت انگیز 
که او "چیزهاى عمیق و پنهان را آشکار مى سازد"(دانیال 2: 22). او به ما پیشنهاد 
مى دهد: "اما زمانى فراخواهد رسید که دیگر این گونه با شما سخن نخواهم گفت، 
بلکه آشکارا دربارة پدر به شما خواهم گفت." (یوحنا 61: 52) و صد البته وعدة روح 

القدس، که از آنچه در پیش است با ما سخن خواهد گفت(یوحنا 16: 13 را ببینید). 
تقدس، منفى نیست بلکه بر عکس، مثبت ترین حقیقت عهد جدید است. زمانى که حقیقتا 

پتانسیل آن را درك نماییم، به گونه اى آن را فریاد خواهیم کشید که همگان بشنوند!  

بخش عملى         

تقدس، نه تنها واژة بدى نیست، بلکه رمز عبور است. تقدس، روشى از زندگى 
است که ما را قادر مى سازد درِ قلب خود را با شنیدن صداى خدا باز کنیم. بدون 
تقدس،  بشنویم.  را  صدایش  زند،  مى  حرف  او  که  زمانى  نیستیم  قادر  حتا  تقدس، 
صرفا چیزى نیست که خدا به خاطر قربانى عیسى مسیح به شما ببخشد، بلکه چیزى 

است که باید -بله باید- در افکار، گفتار و اعمال، آن را زندگى نماییم. 
وپنجه  دست  آن  با  تا  بگذارد  تنهایتان  خدا  که  نیست  چیزى  حال  عین  در  اما 
نرم کنید. خدا به همین دلیل ما را فیض بخشیده است. فیض او به مراتب فراتر از 
بخشیدنِ نجات به ماست، که البته به خودى خود چیزى شگفت انگیز است. فیض 
خدا ما را قوت مى بخشد از درون به بیرون زندگى مقدسى داشته باشیم؛ زندگى اى 

که خدا را کاملا خشنود مى سازد!
هم اکنون خدا را بطلبید. بیش از این صبر نکنید، بلکه در همین لحظه فیض او را 
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بطلبید. آن قسمت از زندگیتان که بیشترین نیاز را به فیض او دارید، نام ببرید و دعا 
کنید که خدا شما را با فیض خود پر سازد تا بر هر چیزى که مانع شنیدن صداى 

او مى شود، غالب آیید.   



این  هاست.  دوران  همۀ  هاى  فیلم  ترین  محبوب  ابََرقهرمانان،  هاى  فیلم  چرا 
فیلم هاى هالیوود، سینماروها را بیشتر از فیلم هاى جنگى، وِسترن، ماجراجویى، 
جاسوسى و حتا داستان هاى عاشقانه به سینما مى کشاند. این فقط مختص آقایان 
موفق  هاى  فیلم  همین  محبوبشان  فیلم  که  ام  دیده  را  زنانى  همیشه  من  نیست، 
و  ایم  شده  خلق  بیشتر  چیزى  براى  که  دانیم  مى  ما  است؟  چنین  چرا  است.  بوده 

ابرقهرمانان، سوداهاى ناگفتۀ درونى ما را به تصویر مى کشند. 
سوپرمن را در نظر بگیرید. وقتى مصیبتى سخت سربرمى آورد، و امرِ غیرممکنى 
به شکلى هولناك تکوین مى یابد و همه به نظر ناامید مى رسند، "کلارك کنت"8، از 
دفتر نشریۀ "دیِلى پلنَتِ"9 بیرون مى آید، وارد یک غرفه تیلفون مى شود و لحظه اى 
بعد براى نجات مردم وارد عمل مى گردد. ما عاشق حس وجد و سرخوشى او در 
غلبه بر دشمنانى هستیم که به نظر توقف ناپذیر مى رسند. وقتى بى عدالتى متوقف 
مى گردد، قربانیان آزاد مى شوند و جامعه به وضعیت درست خود بازمى گردد، 

همه ما به وجد مى آییم. 
کل ماجرا از این قرار است که ما به این دلیل از پیروزى ابرقهرمانان بر نیروهاى 
شرور شادمان مى گردیم، زیرا این عمل او درونى ترین آرزوهاى ما را ارضاء مى 
نماید. ما مى دانیم که خدا در ابتدا انسان را به شباهت خود خلق کرد(پیدایش 1: 
27 را ببینید). همچنین در کلام آمده: "خداوند جنگاور است"(خروج 51: 3). آیا در 

8     شخصیت سوپرمن
Daily planet     9
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این باره زیاد فکر کرده اید؟ این جنبه اى از طبیعت اوست که کمتر به آن پرداخته 
شده است. گاهى حتا نمى دانیم با این حقیقت چه باید بکنیم. اشعیا در جایى دیگر 

مى گوید: 
"خداوند مانند جنگاورى بیرون مى آید، و همچون مرد جنگى غیرت خویش را 
برمى انگیزاند؛ فریاد برکشیده، غریو نبرد سر مى دهد و بر دشمنان خویش 

چیرگى مى یابد." (اشعیا 42: 13) 

جنگاورانى که با بى عدالتى مى جنگند، قهرمان هستند. در مورد عیسى، او به 
راستى ابرقهرمان است. او فاتح و غالب است. 

مدتها پیش از آن که اشعیا، قلم برداشته و این واژگان را بنویسد، یوشع، خداوند 
را دید. پادشاه ما در حال حمل یک گوسفند نبود10، بلکه شمشیرى در دست داشت 

و خود را چنین معرفى نمود: "من سردار لشکر خداوندم!"(یوشع 5: 41).
مدتها پس از اشعیا، یوحناى رسول نیز خداوندمان را دید و او را حتا به شکلى 
از  "شمشیرى  و  ماند"  مى  مشتعل  آتش  به  "چشمانش  کرد:  توصیف  تر  باابهت 
دهانش بیرون مى آید، برّان" (مکاشفه 91: 21 و 51). او یک جنگجوست! اکثر ما مى 
دانیم جنگجو، فردى ملایم، ماتم زده و با طبعى مالیخولیایى نیست. جنگجو در میدان 

عمل، متمرکز، مصمم و بى امان و مهارناشدنى است. 
حال بیایید بر خودمان متمرکز شویم. آیا تا به حال این حقیقت را در نظر گرفته 
اید که عیسى به هر هفت کلیساى مکاشفه تقریبا جمله اى این چنین مى گوید: "به 
هر کس که غالب آید (یا پیروز شود)...". اگر چیزى براى غلبه کردن وجود نداشته 
باشد، چطور مى توانیم غالب آییم؟! چطور مى توانیم پیروز شویم در حالى که هیچ 

جنگى در کار نیست؟!
امروزه، بسیارى این فراخوان را جدى نمى گیرند. آنها مى گویند که هویت ما در 
مسیح ما را فاتحان ساخته است. به عبارت دیگر، چون او فاتح است، ما نیز خودبه 
خود در مسیح، فاتح و غلبه یافته هستیم. این موضوع در ارتباط با جایگاه ما در 
مسیح درست است، اما این تمام حقیقت نیست. اگر این غالب آمدگى به طور خودبه 
خودى در نجات رخ مى دهد، پس چرا عیسى به همۀ مردم در هفت کلیسا مى گوید: 

"هر کس که غالب آید"؟ 
او  است.  شیطان  نامش  که  دارد  لوتور"ى11وجود  "لکس  یک  ما  جهان  در 
دارودسته اى دارد که اصلا احمق و کودن نیستند. هدف شمارة یک آنها متوقف 

10     اشاره به نقاشى ها و تصاویر رایج از عیسى است. 
رمن Lex Luthor     11: دشمن س
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ساختن، اسیر کردن و کنترل شماست. شیطان براى تحقق این هدف، بدون توقف و 
استراحت کار مى کند. اما او خلع سلاح شده است. اقتدار و قدرت او بر من و شما 

از بین رفته است.
[سوپرمن]  فولاد  از  فردى  برابر  در  قدرتى  سان  همین  به  هم  لوتور"  "لکس 
به  با  و  کرد  کشف  را  کریپتونایت  او  شرور  هوشمند  ذهن  وجود،  این  با  نداشت. 
کار بردن آن در نبرد با سوپرمن، توانست بر او برترى بیابد. کریپتونایت به او این 
توانایى را بخشید تا سوپرمن را کنترل و اسیر سازد. شیطان نیز به همین شکل از 
کریپتونایتى روحانى استفاده کرد تا در میدان بازى، جایگاه خود را ارتقا بخشد. او 
این کریپتونایت را زمانى شکل داد که خود به عنوان کروبى مقرب و مسح شده در 
آسمان بود.(حزقیال 28: 14-16 را ببینید). او اطلاعات دست اولى داشت که چطور 

کریپتونایت روحانى ما را ضعیف ساخته و قدرت هاى ما را تحلیل مى برد. 
شیطان مى داند که اگر ما بتوانیم واقعیت اثرات کریپتونایت روحانى را ببینیم، از 
آن فاصله خواهیم گرفت، بنابراین بسیار هوشمندانه، آن را با لباسى مبدل عرضه 
اتفاقى  چه  درون  از  شوید،  آن  تسلیم  اگر  که  اید  کرده  توجه  هرگز  آیا  نماید.  مى 
برایتان مى افتد؟ احتمالا خوشى و لذت کوتاه مدتى برایتان به همراه دارد، اما علاوه 
واسطۀ  به  و  کند  مى  رهایتان  نارضایتى  در  سازد،  مى  ضعیف  را  شما  که  آن  بر 
به  تبدیل  و  کرده  قطع  پیروزمندتان  طبیعت  با  را  شما  رابطۀ  روحانى،  کریپتونایت 
و  تر  افسرده  روز  به  روز  را  خود  که  آب،  و  خورشید  نور  بدون  شوید  مى  علفى 

پژمرده تر خواهید یافت.

تصویرى اجمالى

فرزندان محبوب خدا، بازگردیم به هویت واقعى شما! شما خوانده شده اید تا 
ابرقهرمانان نسل ما باشید. هر آنچه را که براى غالب آمدن نیاز است، دارید. این 
یک افسانه و تخیل نیست. خداوند مرا برکت داده تا به سراسر جهان سفر کرده و 
بدن مسیح را در مقیاسى بزرگتر مشاهده نمایم. من با نگاهى گذرا دیده ام که براى 

اجتماعات کلیسایى و تک تک ایمانداران چه چیزهایى امکان پذیر است. 
مى توانم مثال هاى فراوانى بزنم، اما اجازه دهید تنها با چند مثال، شما را به 
وجد آورم. من در یکى از پرجمعیت ترین کشورهاى اسلامى بوده ام و در کلیسایى 
با بیش از صدوچهل هزار عضو که نیمى از آنها پیش زمینۀ اسلامى داشتند، موعظه 
کرده ام. سالن اصلى کلیسا سى وپنج هزار صندلى دارد، اما آنها همچنان مجبورند 
در روز یکشنبه چندین جلسه برگزار نمایند. اگر آنجا نبودم و با چشم خود نمى 
سخت،  شرایط  تحت  که  موثرند  کلیسایى  راستى  به  آنها  کردم.  نمى  باور  دیدم، 
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کامیاب و موفق اند. جنگاوران این کلیسا، قهرمان و فاتح اند. پسر دوم شبان کلیسا 
هرگز  که  گفتند  پدرش  به  دکترها  و  شد  مغزى  ضایعۀ  نوعى  دچار  تولد  هنگام  در 
نه حرف خواهد زد و نه راه خواهد رفت. متخصصان به شبان و همسرش اطلاع 
دادند که پسر آنها در باقى عمرش که احتمالا کوتاه هم خواهد بود، یک زندگى نباتى 

خواهد داشت.  
خدا با شبان صحبت کرد و گفت: "من کجا هستم؟"

شبان گفت: "در تخت ات در آسمان!"
خداوند گفت: "نه من در تو زندگى مى کنم. پس از تو مى خواهم با مغز پسرت 
سخن بگویى و مغزى جدید خلق نمایى؛ درست همانطور که من سخن گفتم و هر 

چیزى را که مى بینى، خلق کردم." 
شبان اطاعت کرد و هر روز در نام عیسى با مغز پسرش سخن گفت. بالاخره 
پسرش شروع به صحبت کردن نمود. سپس خداوند به او فرمان داد تا همین کار 
را در مورد پاهاى پسرش انجام دهد و در سن شش سالگى، او شروع به راه رفتن 
نمود. من با این پسر، گلف بازى کرده ام؛ او اکنون ازدواج کرده و سه فرزند دارد. 
این شبان، یکى از آن غالب آمدگان است؛ فردى فاتح که کریپتونایت او را متوقف 

نساخت.
اخیرا به جایى دعوت شده بودم تا براى شبانان و رهبران یک جنبش کلیسایى 
صحبت کنم. آنها مرا به سالن اجتماعات بردند و من به شدت تحت تأثیر مخاطبان 
آنجا که بالغ بر 12/500 رهبر بودند، قرار گرفتم. آنها همگى از روح خدا پر بودند و 

به سادگى مى شد شور و اشتیاقشان را دید. 
روز بعد، قرار ناهارى با رهبران ارشد داشتم. دریافتم که در مجموعۀ خدمتى 
شان، بالغ بر سیصدهزار عضو دارند. از آنها دربارة زمان آغاز آن جنبش پرسیدم، 
با خود فکر مى کردم احتمالا باید مربوط به یک یا دو نسل قبل باشد. اما آنها گفتند 

که این جنبش، با یک مرد آن هم فقط شانزده سال پیش آغاز شده است.  
در حالى که گیج و مبهوت شده بودم، پرسیدم: "چطور این کار را بین یک ملت 

جهان اولى انجام دادید؟" 
یکى از رهبران که انگلیسى را عالى حرف مى زد، بدون معطلى در پاسخم گفت: 

"ما به مردم خود یاد مى دهیم براى ابدیت زندگى کنند." 
زبانم بند آمده بود. 

رهبر ادامه داد: "من در کلیساهاى آمریکایى بسیارى بوده ام و متوجه شده ام 
که مسیحیان آمریکایى با نگرشى هفتاد-هشتاد ساله به زندگى مى نگرند. اما مردم 

ما زندگى را از منظر ابدیت مى بینند!" 



263 برخیز!

این نگرش، آنان را نسبت به خطرات کریپتونایت روحانى، آگاه تر ساخته بود. 
ارمنستان  پایتخت  ایروان،  در  رهبران  و  شبانان  از  نفر  براى 3500  لیزا  و  من 
خانم  جلسات،  بین  در  بودند.  آمده  ایران  از  بسیارى  رهبران  کردیم.  مى  موعظه 
جوانى به من گفت که چطور پلیس ایران در این مدت کوتاهى که از کشور بیرون 
آمده، به تلفن همراه او زنگ زده تا از محل اقامتش مطلع شود. با فریاد گفتم: "اگر 

زندگى ات این چنین در خطر است، چرا مى خواهى بازگردى؟" 
دربارة  کشورم  مردم  به  کسى  چه  برنگردم،  من  "اگر  داد:  پاسخ  بلافاصله  او 

عیسى بگوید؟!" 
شدیدا تحت تأثیر قرار گرفتم. واضح بود که او کاملا دور از کریپتونایت است. 

سال ها پیش کلیسایى براى دو ماه، هر روز جلساتى داشت و هر شب حدود 
چهارهزار نفر در این جلسات شرکت مى کردند. هزاران نفر نجات یافته، به طور 
کامل شفا گرفته و آزاد شدند. یک روز عصر، عیسى ظاهر شد. بسیارى او را دیدند 
و فریاد کشیدند. این فقط یک لحظه بود، اما وقتى آنجا را ترك کرد، گواهى براى 
به  او  صورت  تصویر  سالن،  آن  در  گذاشت.  جاى  بر  خود  از  آنجا  در  حضورش 
ارتفاع 2/5 متر در 2متر روى دیوارى نقش بست. این تصویر، چیزى شبیه تصویر 
"کفن تورین"12 بود. این تصویر به مدت 18 ماه بر روى آن دیوار باقى ماند، اما به 

تدریج کوچک و کوچک تر شد تا به کلى محو گردید. 
آمبولانس،  مأموران  ایستاد.  کلیسا  درهاى  از  یکى  کنار  آمبولانسى  دیگر  شبى 
مردى را روى تزکره به داخل سالن آوردند. تنها کمتر از بیست وچهار ساعت از 
عمر او باقى مانده بود. قدرت خدا در جلسه آنقدر زیاد بود که آن مرد کاملا شفا 

یافت و آن شب بدون استفاده از تزکره، جلسه را ترك نمود. 
من اینها را از کس دیگرى نشنیده ام. در واقع اخبارى دست اول است، زیرا نه 
تنها در همۀ جلسات حاضر بودم، بلکه خودم دستیار اجرایى شبان این کلیسا بودم. 
من شاهد بوده ام که آتشى خارج از کنترل، در حالى که به سمت دفتر مینسترى 
ما زبانه مى کشید، به شکلى معجزآسا متوقف شد. من طوفان هایى را دیده ام که 
آرام گشته یا مسیرشان منحرف شده است، و معجزاتى را که نمى توان توضیحشان 
داد. افراد ناشنوایى را دیده ام که مى توانستند بشنوند، کورانى را که مى توانستند 
ببینند و افلیجانى را که راه مى رفتند. دوستى دارم که در مکزیک و آمریکاى مرکزى، 
بسیارى را از مرگ برخیزانیده است. در جایى بوده ام که حضور خدا چنان قدرتمند 
بوده که وقتى معجزات اتفاق افتاد، هشت هزار نفر در سالن قادر به ایستادن نبودند 

12     کفن تورین، پارچۀ کفنى است که تصویر شمایل مردى روى آن نقش بسته که بنا بر اعتقاد اکثر 
کاتولیک هاى جهان و بسیارى از مسیحیان، شمایل عیسى است و کفن به او تعلق دارد.   
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و زندگیشان براى همیشه عوض شد. 
هر چند خود شخصا این ماجرا را ندیده ام، اما از داستان هایى واقعى شنیده ام 
که کل یک قبیله، نجات یافته و فرهنگ آنجا به کلى عوض شده است. این حوادث در 
دوران معاصر به ندرت اتفاق مى افتند، اما من باور دارم که ما به سرعت به سمتى 
خواهند  اولیه  کلیساى  دوران  سان  به  معمول  اتفاقاتى  اتفاقات،  این  که  حرکتیم  در 

بود، اما در ابعادى به مراتب عظیم تر از آن دوران. 

بودن با عیسى

اولیه  کلیساى  که  دهد  مى  نشان  ما  به  را  چیزى  تجربیاتشان،  و  افراد  این  همۀ 
آن را در اختیار داشت. این را در اناجیل و سرتاسر کتاب اعمال مى بینیم. ما نیز 
همگى مى توانیم از آن بهره مند باشیم. آنچه را که آنها در اختیار داشتند، مى توان 
در سه واژه خلاصه نمود: "اقتدار"، "قدرت"، "شهامت"، مى بینیم که عیسى فقط 
با نشان دادن خود، جو و اتمسفر شهرها و روستاها را به طور کامل عوض مى 
کرد. به عنوان نمونه مى توان به ورود او به کنیسه اشاره کرد: "مردم از تعلیم او 
دین." (مرقس 1:  علماى  همچون  نه  داد،  مى  تعلیم  اقتدار  با  زیرا  شدند،  شگفت  در 
در  هنگام،  آن  "در  نماید:  اى  اشاره  یا  کرده  کارى  عیسى  که  آن  بدون  سپس   (22
کنیسۀ آنها مردى بود که روح پلید داشت. او فریاد برآورد: اى عیسى ناصرى، تو 
را با ما چه کار است؟ آیا آمده اى نابودمان کنى؟ مى دانم کیستى! تو آن قدّوسِ 
خدایى!"(مرقس 1: 32-42). اما عیسى فرمان داد: "خاموش باش و از او بیرون بیا". 
آن روح شریر آن مرد را سخت تکان داده و نعره زنان از آن مرد بیرون آمد. مردم 
همه دچار شگفتى شدند. آنها همه اقتدار، قدرت و شهامت او را دیدند. اثر این اتفاق 
چنان قوى بود که روز بعد مردم در تمام آن ناحیه دنبال او مى گشتند (آیات 38-21 
را بخوانید). همانطور که مى دانید، مى توانیم مثال هاى فراوانى با همین عظمت از 

درون اناجیل پیدا کنیم. 
حقیقت شگفت انگیز این است که عیسى در آخرین روزهاى زندگى اش بر زمین 
مى فرماید: "همانگونه که پدر مرا فرستاد، من نیز شما را مى فرستم." (یوحنا 02: 
12). اگر هنوز این حقیقت، به اندازه کافى برایتان شگفت انگیز و تکان دهنده نیست، 
او رك و باصراحت کامل مى گوید: "آمین، آمین، به شما مى گویم، آن که به من 
ایمان داشته باشد، او نیز کارهایى را که من مى کنم، خواهد کرد، و حتا کارهاى 
بزرگتر از آن خواهد کرد." (یوحنا 41: 21). همان کارها و حتا بزرگتر! آیا این ممکن 
است؟ اگر او این را مى گوید، قطعا ممکن است! کلیساى اولیه مقیاس خوبى براى 
داشتند  برمى  گام  شهامتى  و  قوّت  اقتدار،  چنان  در  آنها  است.  حقیقت  این  تجربۀ 
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که تمام یک ناحیه یا یک شهر در یک روز به عیسى ایمان مى آوردند. بر اساس 
وقایعى که من شاهد بوده یا دربارة آنها شنیده ام، مى توانم با اطمینان بگویم که 

این موضوع امروز نیز حقیقت دارد. 
در ارتباط با کلیساى رسولان اگر فقط اورشلیم را در نظر بگیریم، هیچ فردى بى 
تأثیر از کلیسا نبود. فقط طى چند روز، یکى از این سه مورد رخ داد: شهروندان یا 
از عظمت اتفاقات حیرت زده شدند، یا از بشارت نام عیسى خشمگین گشتند، یا به 
سمت پادشاهى خدا جذب شدند. کلیسا به شکلى تصاعدى رشد مى کرد، با قدرتى 
عظیم عمل مى نمود و شاهد معجزاتى خیره کننده بود. در یک مورد، مردى که لنگ 
مادرزاد بود و هر روز او را به جلسات مى آوردند، شفا یافت. او بى درنگ در حالى 
از  کثیر  جمعى  فریادهایش،  اثر  در  نمود.  وخیز  جست  به  شروع  زد،  مى  فریاد  که 

اهالى شهر جمع شده و از آنچه مى دیدند، به حیرت افتادند!
مأموران پطرس و یوحنا را در تلاش براى خنثا کردن شتاب رشد کلیسا، دستگیر 

کردند. ایشان را نزد اعضاى شوراى یهود آوردند و آنها چنین نتیجه گرفتند: 
"چون شهامت پطرس و یوحنا را دیدند و دانستند که افرادى آموزش ندیده 
اند."  بوده  عیسى  یاران  از  که  دریافتند  و  شدند  در شگفت  هستند،  عامى  و 

(اعمال 4: 13) 

کرد.  جلب  خود  به  را  شورا  بزرگان  و  مشایخ  توجه  که  بود  چیزى  "شهامت" 
براى پطرس و یوحنا به مراتب ساده تر بود که خود را جمع و جور کرده و در 
حضور بانفوذترین مردان شهر، دست به صلحى مصلحتى بزنند. آنها مى توانستند 
باقى  راستى  در  و  پذیرفتند  را  بزرگتر  خطرى  آنها  اما  کنند.  پرهیز  رویارویى  از 

ماندند. 
این شهامت و قدرت شگرف از کجا ناشى مى شد؟ پاسخ در این واژگان است: 
در  نیز  اکنون  بلکه  گذشته،  در  فقط  نه  مردان  این  بودند".  عیسى  یاران  از  "آنها 
حضور خداوندشان گام برمى داشتند. آنها همان کارهایى را مى کردند که او کرده 
بود و نتیجه اش تغییر شهرها بود. آنها مردانى مقدس بودند. کلیساى اولیه کاملا 
خود را از کریپتونایت دور ساخته و تصمیم گرفته بود نزدیک "پسر" بماند، جایى 
که نیروى خود را از او مى گرفت. بنابراین مى توانستند در چنین شهامت، قدرت و 

اقتدار عظیمى گام بردارند. 
متأسفانه تاریخ نشان مى دهد که بر خلاف کارى که شاگردان در اورشلیم و 
بعدها در شهرهاى سامره، لیبریه، یافا، لُدّه، شارون، انطاکیه و دیگر نواحى سراسر 

یهودیه و آسیا کردند، کلیساى قرنتس نتوانست بر شهرشان اثر بگذارد. 
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ما براى نسل خود چه مى خواهیم؟ آیا ممکن است باز هم ببینیم که شهرها تحت 
گوناگونى  شهرهاى  به  موعظه  براى  من  شوند؟  مى  دگرگون  و  گرفته  قرار  تأثیر 
دعوت شده ام و در بسیارى از کلیساها، جلسات را در حضور خیل عظیم شرکت 
کنندگان برگزار کرده ام. اما در همان حال براى اکثریت مردم شهر که گاه به میلیون 
ها نفر مى رسید و تحت تأثیر پادشاهى خدا قرار نگرفته بود، اندوهگین بودم. چرا 
بر شهرها، استانها، و مناطق خود اثر نمى گذاریم؟ آیا ممکن است به این خاطر باشد 

که خود تحت تأثیر کریپتونایت هستیم؟!
خدا سرنوشت ما را از طریق زندگى یکى از داوران در عهد عتیق آشکار ساخته 
است. نام او شمشون است. او بارها نااطاعتى کرد تا جایى که تبدیل به الگوى زندگى 
او شد. در نهایت، شمشون به این خاطر که کریپتونایت، نیروى او را به سرقت برده 
خود  ماورالطبیعه  نیروى  توانست  نمى  دیگر  او  کرد.  پرداخت  سنگینى  بهاى  بود، 
را مانند قبل به کار ببرد. با این وجود، بعد از رنجى عظیم، او توبه کرد و قدرتش 
بازگشت. در نهایت او کارى به مراتب عظیم تر از تمام سال هایى انجام داد که هنوز 

قدرتش را از دست نداده بود. 
دانیال نبى، نسلى را پیشگویى مى کند که در برابر هیچ یک از مصیبت هاى زمان 

هاى آخر، سر فرود نخواهند آورد. او نبوت مى کند:
"کسانى که خداى خویش را مى شناسند، نیرومند بوده، دست به عمل خواهند 

زد." (دانیال 11: 32)

کلید قدرت و نیرومندى این لشکر، این است که آنها به شکلى صمیمانه و عمیق 
"خداى خویش را مى شناسند". کلید این نزدیکى، همانا خواسته و تعاقب آنها براى 

تقدسى حقیقى است. 

کلمات واپسین

موضوع همین است؛ شما خوانده شده اید تا قهرمان باشید؛ کسى که در زندگى 
پیروز است و در دنیایى که بر آن امکان اثر دارد، تغییرى ایجاد مى کند. قوى باشید، 
شجاع باشید، خود را به پادشاه نزدیک سازید، زیرا او مشتاق شماست. او مشتاق 
است تا به شما نزدیک شده و نیرویتان بخشد. او به شما باور دارد و مهم تر از 

همه، با محبتى ابدى، شما را دوست دارد. 
شما یکى از واقعى ترین ابرقهرمانان این زمین هستید. قهرمانى که در شماست، 
و  بگیرید  نیرو  او  از  دنیاست.  این  [شیطان]  لوتور"  "لکس  از  تر  بزرگ  مراتب  به 
زندگى هاى بسیارى را دگرگون سازید. تا روزى که در برابر تخت پادشاه بایستید، 
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کسى کاملا اثر کار شما را نخواهد شناخت. چه اکنون و چه در آن روز [داورى] 
خوشحال خواهید شد که اجازه ندادید کریپتونایت، شما را از پاى درآورده و تسلیم 

خود سازد. 
پس کریپتونایت را نابود کنید، آن را منهدم سازید، خنثا کنید و هیچ فرصتى به 
آن ندهید، حتا روزنه اى در زندگیتان براى آن باز نگذارید. شما براى جلال و قوتى 
عظیم تر خلق شده اید. اى شجاعان و نیرومندان، شما سرنوشتى دارید، و این دنیا 

نیازمند تحقق آن سرنوشت است. 

بخش عملى         

خداوند جنگاور است و ما نیز شبیه او آفریده شده ایم. به همین دلیل است که 
کشاند.  مى  ابََرقهرمانى  هاى  فیلم  سمت  به  را  ما  عمیق  حد  این  تا  درون  از  چیزى 
ما فطرتا مى دانیم که براى چیزى عظیم تر خلق شده ایم. این چیزى است که خدا 
شما را برایش آفریده و ما مى توانیم شهادت هاى بیشمارى را در سرتاسر تاریخ 
عامدانه  گناهان  همان  یا  کریپتونایت  به  جایى  وقتى  که  ببینیم  زنانى  و  مردان  از 
رساندند.  انجام  به  انگیز  شگفت  اعمالى  خدا  براى  ندادند،  زندگیشان  در  آگاهانه  و 
شهرها طى چند روز به واسطۀ قدرت خداوند و شهامت مردان و زنان او دگرگون 
شدند. خدا شما را فرامى خواند تا برخاسته و بخشى از انجام دوباره این کار باشید. 
از خدا بپرسید شما را به جنگ در چه نبردى فرامى خواند. چه شهرى، چه استان 
یا ناحیه اى یا چه ملتى است که خدا شما را فرامى خواند تا به سمت آنها بروید؟ 
بریزد  شما  بر  را  اش  فیض  تا  کنید  دعا  و  بنویسید  گوید،  مى  شما  به  که  را  آنچه 
و قادر باشید اراده و قصد او را در جایى که شما را بدانجا مى فرستد، به انجام 
رسانید. سپس چشمان خود را به پاداش ابدیتان بدوزید، وعده اى که همه ما آن را 
از طریق وفادارى و غالب آمدگى در خدمت و زندگیمان، به دست خواهیم آورد. حال 

وقت عمل است. خدا شما را خوانده تا یک قهرمان باشید!





اگر این کتاب را به عنوان بخشى از دورة مطالعاتى انهدام کریپتونایت مى خوانید 
(که کار بسیار خوبى است!) پیشنهاد مى کنم هر هفته ویدیوى مربوط به آن هفته را 
نگاه کنید و پرسش هاى مباحثه اى مربوطه را به صورت گروهى بررسى نمایید. این 
دروس ویدیویى، موضوعات اصلى را به طور موازى مطرح و برجسته مى نمایند. 
پس با توجه به نکات ذکر شده، عالى خواهد بود که مخاطبان هم ویدوها را نگاه 

کنند و هم کتاب را بخوانند. 
امیدوارم از اوقاتى که صرف بررسى کتاب مى کنید، لذت ببرید!

درس 1: پتانسیل ما

نکات برجسته از فصول 1- 3 
براى به کارگیرى پتانسیل هایى که از آنها آگاهى ندارید، برانگیخته نخواهید . 1

شد. چگونه شاهد تحقق این اصل در زندگى خود بوده اید؟ پس از آگاهى 
از کاربرد محصولات، تکنولوژى یا باورهاى جدید، کدام را با آغوش باز 
دروس  این  در  شما  هاى  آموخته  به  شباهتى  چه  عملى  چنین  پذیرفته اید؟ 

دارد؟ 
پتانسیل ما در خدا امکاناتى را در بر دارد که تقریباً دور از تصور هستند. . 2

این درس چگونه شما را الهام بخشید تا پتانسیل هویت خود را در مسیح 
کنکاش کنید؟ در کدام قسمت ها محدود فکر کرده اید؟ 

 فکر مى کنید چرا در کلیساها پتانسیل ما در مسیح تعلیم داده نمى شود؟ فکر . 3

پرسش هاى مباحثه اى
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مى کنید اگر این مواد درسى به مجموعه  کلیسایى اضافه شوند، چه تغییر در 
ما رخ خواهد داد؟ تأمل بر این امکان ها چگونه در شما تغییر ایجاد مى کند؟ 

وقتى در تبدیل شدن به آن کسى که مسیحیان مى توانند باشند، کم کارى . 4
مى کنیم، دید دنیا به مسیحیت و خدا، از نحوة عملکرد ما متاثر مى شود. اگر 
ما مسیحیان، پتانسیل خود را تحقق بخشیم، چه تغییرى در دید دنیا نسبت 
به ما ایجاد مى شود؟ اگر پتانسیل خود را تحقق بخشیم، دید آنها نسبت به 

خدا چه تغییرى خواهد کرد؟  

درس 2: قدرت اتحاد

نکات برجسته از فصول 4- 7
بدن . 1 آنها  که  مى نویسد  نامه  قرنتس  اهل  ایماندران  به  خاطر  این  به  پولس 

مسیح را حرمت نمى نهند و به همین سبب بسیارى ضعیف، مریض و جوان 
مرگ مى شوند. چنین امرى امروزه براى ما نیز صدق مى کند و بسیارى را 
چه  آموخته اید،  کلیسا  مورد  در  شما  آنچه  با  این  مى دهد.  قرار  تاثیر  تحت 

تفاوتى دارد؟ چرا درك چنین امرى امروزه براى مسیحیان مهم است؟ 
امروزه بسیارى در کلیسا به خاطر گناهان آگاهانه، از رسیدن به پتانسیل . 2

خود جا مى مانند، ولى این تنها دلیل بیمارى، جوانمرگى یا ضعف مسیحیان 
نیست. چرا قائل شدن چنین تفاوتى از اهمیتى خاص برخوردار است؟ دلایل 

دیگر رنجورى و مشقت در کلیسا چیست؟ 
ما در غرب طرز فکر فردگرایانه داریم، ولى با این حال مى بینیم که عخان . 3

بر ضد خدا گناه کرد و همه قوم اسرائیل از تصمیم او تأثیر پذیرفتند، چون 
همگى یک بدن بودند. این حقیقت چگونه دیدگاه شما را نسبت به نقش خود 

در بدن مسیح، تحت تاثیر قرار مى دهد؟ 
کریپتونایت روحانى، گناه عمدى است. عخان مى دانست که برداشتن غنائم . 4

و  شکمبارگى  میگسارى،  از  قرنتیان  و  است  اشتباه  کارى  خودش  براى 
خودخواهى خود هنگام خوردن شام مقدس[عشا] آگاه بودند. هر دوى این 
اعمال، موجب ضعف و مرگ میان کسانى شد که خطایى نکرده بودند. فکر 
مى کنید چرا خدا با گناه در بدن خود برخوردى جدى داشت؟ فکر مى کنید 
چرا او مى خواهد نه تنها براى تک تک ایمانداران، بلکه براى کل بدن مسیح 

ارزش بسیارى قائل شویم؟ 
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درس 3: کریپتونایت

نکات برجسته از فصول 8- 01 
آن . 1 در  آنجلا  و  جاستین  داستان  که  کنید  تصور  را  مى توانید وضعیتى  آیا 

رابطه  و  داستان  این  میان  را  هایى  شباهت  چه  اما  نه.  مسلماً  دهد؟  روى 
رفتارى  چنان  همسرش  با  کسى  اگر  مى بینید؟  خدا  با  مسیحیان  از  برخى 
داشته باشد، شما چگونه عکس العمل نشان مى دهید؟ در مورد بت پرستى 
بسیارى از اهالى کلیسا چه فکرى مى کنید؟ بت پرستى در ملتى که در برابر 
مجسمه ها و بت ها سر تعظیم فرود نمى آورد، چه صورتى به خود مى گیرد؟ 

گناه آگاهانه[عمدى] کریوتونایتى روحانى است و کریپتونایت روحانى بت . 2
پرستى است. در این مورد که بسیارى از کلیسا روندگان بت پرست هستند 
چه فکرى مى کنید؟ بت پرستى در ملتى که بر مجسمه ها و بتها تعظیم نمى کند 

چه صورتى به خود مى گیرد؟ 
بت پرستى آن چیزى نیست که معمولا در بسیارى از کلیساها تعلیم داده مى . 3

شود. از آنچه در این درس دربارة بت پرستى آموخته اید، چه موضوعى 
توجه شما را بیشتر به خود جلب کرده است؟ دلیل برجستگى آن موضوع 

چیست؟ 
خدا بت پرستى را مرتباً در کل کتاب مقدس، با زنا برابر قرار مى دهد. به نظر . 4

شما چرا خدا چنین مى کند؟ چنین کارى در مورد رابطۀ او با ما چه پیامى 
برایتان دارد؟

بت پرستى با پرستش مخلوق به جاى خالق آغاز مى شود. عکس العمل خدا . 5
به این رفتار چیست؟ چرا خدا از کسانى که دست رد به سینه او مى زنند، 
دور مى شود؟ چرا فکر مى کنید گرایش جامعه به سمت همجنسگرایى نشان 

از آن است که جامعه بت پرستى را پذیرفته است؟ 
درك . 6 را  پرستش  باید  اول  دهیم،  تشخیص  را  پرستى  بت  مى خواهیم  اگر 

کنیم. پرستش واقعى، خواندن سرودى آرام نیست، پرستش واقعى اطاعت 
از فرامین خداست. این تغییر نگرش نسبت به پرستش، چگونه دیدگاه شما 
را درباره زندگى مسیحى تغییر مى دهد؟ چه کسى را در زندگى خود دیده اید 

که سبک زندگى او نمونه اى از پرستش خدا بوده است؟ 
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درس 4: بت پرستى مدرن

نکات برجسته از فصول 11- 41
داستان شائول هنگام زنده گذاشتن تعدادى از عمالیقیان، ریشه بت پرستى . 1

در کلیسا را بر ما نمایان مى سازد. چگونه طمع ورزى شائول، بت پرستى 
به حساب مى آید؟

سموئیل نبى به شائول پادشاه گفت که نااطاعتى با بت پرستى یکى است. . 2
چنین کارى یعنى ما به آن چیزى چنگ مى اندازیم که خود مى خواهیم، در 
حالى که خدا ارادة خود را از پیش اعلام کرده است. همانطور که در زندگى 
شائول مى بینیم، چنین گناهى در زندگى او باعث گناهان بدتر شد. چرا این 
کار بت پرستى به حساب مى آید؟ چرا به گناهان عظیم ترى منجر مى شود؟ 

طمع ورزى ما را به بت پرستى مى کشاند و در واقع خود نیز بت پرستى . 3
است. ولى قناعت ما را به سوى قداست هدایت مى کند. وقتى اهداف، الویت 
ها و عادات خود را بررسى مى کنید، از این دو، یعنى قناعت و طمع ورزى، 
کدام یک را در زندگى خود قوى تر مى دانید؟ چطور مى توانید زندگى مبتنى 

بر قناعت داشته باشید؟ 
قناعت در زندگى همه مسیحیان از اهمیت برخوردار است، اما در عین حال . 4

نمى توانیم آن را با خشنودىِ شخصى یکى بدانیم. به نظر شما این دو چه 
تفاوتى با هم دارند؟ چطور تشخیص مى دهید که شخص، قانع است یا در 

پى خشنودىِ شخصى است؟ 
که . 5 است  این  باشیم،  داشته  نظر  در  را  آن  حتماً  باید  که  دیگر  مهم  نکته 

ایمانداران هنگام گناه ورزى مرتکب بت پرستى نمى شوند، در واقع زمانى 
آموخته هاى  همه  طبق  مى کنند.  گناه  تسلیم  را  خود  آنها  که  مى شود  چنین 

خود در این درس، چطور مى توانید تفاوت میان این دو را دریابید؟ 
اگر درك مى کنیم که گناه عمدى، همان کریپتونایت روحانى است، این را نیز . 6

باید درك کنیم که که خدا به ما زندگى اى کاملا جدید با طبیعتى تازه یعنى 
طبیعت خودش عرضه مى دارد. آیا دریافته اید که عدم تمایل به گناه، نه تنها 
براى ما امرى ممکن است، بلکه به جاى آن به سمت پارسایى تمایل داریم؟ 
چه احساسى به شما دست مى دهد وقتى درمى یابید که نه تنها چنین تبدیلى 

ممکن است، بلکه از شما چنین زندگى اى انتظار مى رود؟
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درس 5: عیسى تقلبى

نکات برجسته از فصول 51- 81 
خواهان . 1 او  آورد.  خود  نزد  را  شما  که  بود  این  شما  نجات  از  خدا  هدف 

رابطه اى صمیمانه با شماست. جهت انجام چنین کارى باید خود را از مسائل 
دنیوى پاك کنید، چون او خواهان داشتن رابطه اى راستین با شماست. چنین 

کارى به چه معناست؟ چطور مى توانید بدانید که چنین کارى کرده اید؟ 
یأس خدا را نسبت به قومى که دعوت مشتاقانۀ او را نادیده گرفته و از آمدن . 2

نزد او سر باز زدند، تصور کنید. قومى که مدعى نجات یافتگى توسط خدا 
بودند. چه حسى به شما دست مى دهد اگر همسرتان از این که با شما در 
یک مکان باشد، خوددارى کند؟ اگر حتا تلفنى با شما حرف نزند چه؟ اگر از 
طریق دوستان با شما رابطه برقرار کند چه؟ با آنها چگونه رابطه اى خواهید 

داشت؟ 
در . 3 دیگران  با  بودن  از  او  بگوییم  مى توانیم  پس  ماند،  ارودگاه  در  هارون 

بماند.  خدا  حضور  در  که  این  تا  مى کرد  بیشترى  راحتى  احساس  اردوگاه 
برخى چنین هستند، در کلیسا بیش از در حضور خدا بودن احساس راحتى 
نشان  العملى  عکس  چه  مى کنید،  احساس  را  خدا  حضور  وقتى  مى کنند. 

مى دهید؟ 
اعلام . 4 مصر  از  قوم  رهانندة  را  یهوه  داشت،  اعظم  کاهن  یک  اسرائیل،  قوم 

کرده بود، و با قربانى هاى سوختنى و هدایا یهوه را مى پرستید، اما در این 
حین، تمرکز مردم معطوف گوساله اى طلایى شده بود. چنین عملکردى به 
این خاطر بود که آنها به دنبال راضى کردن امیال خود بودند. اگر اسرائیل 
توانست همه این امور را با نامى درست بخواند، اما باز با این حال پرستشى 
غلط و خداناپسندانه داشته باشد، آیا ممکن است کلیساى امروز هم به چنین 

وضعیتى دچار شود؟ چنین عملى به چه مى ماند؟ 
گرفت. . 5 نادیده  را  مابقى  ولى  کرد،  اطاعت  خدا  فرامین  برخى  از  اسرائیل 

کلیساهاى سراسر دنیا هم قسمت هایى از کلام را انتخاب مى کنند، در حالى 
که آیات دیگرى که مردم را به چالش مى کشد تا زندگى مقدس و وقف شده 
اى داشته باشند، نادیده مى گیرند. چطور مى توانیم مطمئن باشیم که عیسى 

حقیقى را مى پرستیم نه یک عیسى تقلبى؟ 
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درس 6: نقطه شروع

نکات برجسته از فصول 91- 12 
یهوة تقلبى چگونه در اسرائیل آشکار مى شود، و عیسى تقلبى چگونه در کلیسا 

شکل مى گیرد؟ هر دو نتیجۀ دلهاى سخت شده از عدم توبۀ حقیقى هستند. 
این درس به نکات بسیارى در مورد توبه مانند ضرورت آن، نقش آن در . 1

فکر  طرز  با  تفاوتى  چه  امرى  چنین  مى پردازد.  آن  واقعى  معناى  و  انجیل 
پیشین شما در ارتباط با توبه دارد؟ آیا چنین باورى نحوه تفکر شما درباره 

انجیل را تغییر مى دهد؟ اگر چنین است، چگونه؟ 
همه اناجیل با داستان یحیاى تعمیددهنده شروع مى شوند که توبه از گناهان . 2

را موعظه مى کرد. این بدان معناست که انجیل عیسى مسیح با توبه آغاز 
توبه در انجیل مهم  مى شود. چه احساسى در مورد این آیات دارید؟ چرا 

است؟ 
بدون  توبه از گناهان عمدى، ایمان حقیقى به عیسى مسیح وجود ندارد. اگر . 3

به گناه بچسبیم و همچنان ادعا کنیم که مسیحى هستیم، پس فریب خورده 
ما  زندگى  نحوه  به  حد  این  به  تا  خدا  چرا  مى کنید  فکر  مى آییم.  حساب  به 

اهمیت مى دهد؟ 
هنگام . 4 نمى دانست  آنجلا  چطور  آورید،  یاد  به  را  آنجلا  و  جاستین  داستان 

چطور  کند؟  رها  را  خود  سابق  پسرهاى  دوست  باید  جاستین  با  ازدواج 
کسانى که عیسى را نمى شناسند، باید از نیاز خود به توبه آگاه شوند؟ آیا 
نباید ما آنها را مطلع کنیم؟ اگر به مردم بگوییم که باید از گناه دست بکشند، 
چه اتفاقى برایمان مى افتد؟ چرا باید اهمیت بهاى بشارت کامل انجیل را در 

نظر داشته باشیم؟ 
آنچه که ما را تعریف مى کند، اعمال ماست نه نیت هاى ما. این قوّت انجیل را . 5

نشان مى دهد که مى تواند کل شخص ما را تبدیل نماید. چنین امرى چگونه 
مورد  در  را  خود  نظر  مى کند؟  ثابت  ما  به  را  توبه  امر  بودن  نیکو  و  مثبت 
الزام خدا به امر توبه، که در واقع رحمت او نسبت به ماست، توضیح دهید.
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درس 7: حقیقت، تحمل و محبت

نکات برجسته از فصول 22- 42 
دیگر . 1 نیکوى  امور  یا  نجات  شگفتى  و  عظمت  مورد  در  مى خواست  یهودا 

که  مى داد  هشدار  کسانى  درباره  خود  مخاطبان  به  باید  ولى  بنویسد، 
مى خواستند فیض را به مجوزى براى ارتکاب گناه تبدیل کنند. آیا تا به حال 
در زندگى به خود اجازه داده اید که هشدارهاى خدا را نادیده بگیرید و فقط 
حرف هاى خوب بزنید؟ چرا حفظ این هشدارها به عنوان بخشى از زندگى 

و سخنان مهم است؟  
دلیلى که کلیسا گناه را تحمل مى کند، این است که درکى انحرافى و نادرست . 2

نسبت به محبت حقیقى دارد. لازمه محبت راستین، حقیقت است و حقیقت 
همواره دیدى ابدى دارد. چگونه دیدگاه ابدیت محور، مى تواند آنچه را که 

در زندگى اهمیت دارد، تغییر دهد؟ 
محبت خدا به معناى پیروى از فرامین اوست. چنین تفاوتى، محبت مسیحى . 3

را از محبت دنیوى جدا مى کند. بدون فرامین خدا، چگونه میان محبت خدا و 
محبت دنیا تفاوت قائل مى شوید؟ 

محبت بدون  حقیقت خدا، محبتى راستین نیست بلکه تقلبى است. فرهنگ ما . 4
هر روزه از چنین محبتى فاصله مى گیرد، و به همین خاطر است که کلیسا 
به سمت عیسى تقلبى کشیده مى شود. چه حسى نسبت به بیان محبت آمیز 

حقیقت دارید؟ فکر مى کنید چرا مردم با حقیقت راحت نیستند؟ 

درس 8: انهدام کریپتونایت

نکات برجسته از فصول 52- 82
.برخى از ایمانداران گناه را نادیده مى گیرند، چون نسبت به این واقعیت که 1. 

گناه آنها دل خدا را به درد مى آورد، ناآگاه هستند. مسیحیان دیگرى هستند 
که این دروغ را باور کرده اند که ما ذاتا گناهکاریم و خود مسیح مى تواند 
ما را از مجازات گناه برهاند، اما قادر به رهایى ما از اسارت گناه نیست. 
این ایمانداران همراه خود کریپتونایت یا همان گناه عمدى و آگاهانه را حمل 
مى کنند. هر یک از این باورها چگونه بر زندگى شما اثر گذاشته است؟ تأثیر 

آنها را بر مسیحیان دیگر چگونه دیده اید؟
گروه سوم، مسیحیان مخلصى هستند که آگاهانه گناه مى کنند، اما این قبیل . 2
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گناهان، برایشان چالشى همیشگى است. آنها مى خواهند از این روند آزاد 
شوند، اما هنوز درنیافته اند که کلام خدا چگونه مى تواند آنها را از گناه آزاد 
کند. شرم، آنها را در گناه باقى مى گذارد. کدام یک از حقایق این درس را با 

ایماندارى که در چنین وضعیتى است، در میان مى گذارید؟ 
من در این درس، شهادت خود را در مورد نحوه آزاد شدنم از شهوت و . 3

پورنوگرافى با شما در میان گذاشتم. چه چیزى در این شهادت، باعث الهام 
شما شد؟ چرا؟ چه چیزى شما را به چالش کشید؟ چرا؟ 

آزادى از گناه، از اندوهى که براى خداست، نشأت مى گیرد نه از اندوهى که . 4
براى دنیاست. اندوهى که براى خداست، قادر به تشخیص دردى است که 
گناه ما در خدا ایجاد مى کند، اما اندوهى که براى دنیاست،  ما را نسبت به 
تاثیرى که گناه بر ما و آیندة ما مى گذارد، نگران مى کند. فکر مى کنید چرا 
خدا چنین فیضى را مى بخشد تا ما را از اسارت اندوه دنیا آزاد سازد نه 
اندوهى که براى خداست؟ چگونه در زندگى خود تفاوت میان این دو نوع 

اندوه را تشخیص مى دهید؟ 
داستان هاى ابََرقهرمانى توجه ما را به خود جلب کرده اند، چون با اشتیاقِ . 5

دل انسان، رابطه اى خاص برقرار مى کنند. ایمانداران نخستین، ابرانسان هاى 
خود  زمان  هاى  ابرانسان  به  تبدیل  مى توانیم  چگونه  ما  بودند.  خود  زمان 
شویم؟ چنین امرى چگونه مى تواند دیدگاه دنیا را نسبت به خدا تغییر دهد؟ 

 خدا جنگاور است و ما خلق شده ایم تا مانند او باشیم. عیسى هفت کلیساى 6. 
به  آنها  فراخواندن  معانى  به  این  که  آیند،  غالب  تا  فراخوانده  را  مکاشفه 
پیروزى و غلبه بر دشمنان است. وقتى به کل این پیغام فکر مى کنید، چگونه 
موجب تغییر فکرتان درباره چیزى مى شود که خدا شما را براى غلبه بر آن 
فراخوانده است؟ چگونه نحوه دید شما را نسبت به خود، سایر ایمانداران و 

کل کلیسا تغییر داده است؟
 



نجاتى که در دسترس 
همگان است

"اگر به زبان خود اعتراف کنى عیسى خداوند است و در دل خود 
ایمان داشته باشى که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهى 
یافت. زیرا در دل است که شخص ایمان مى آورد و پارسا شمرده 
مى شود، و با زبان است که اعتراف مى کند و نجات مى یابد." 

(رومیان 10: 10-9) 

و  شماست  مشتاق  او  نمایید.  تجربه  اش  فراوانى  در  را  حیات  خواهد  مى  خدا 
نسبت به نقشه اى که براى زندگیتان دارد، بسیار پرشور و بى قرار است. اما براى 
آغاز سفر به سوى سرنوشت تان، تنها یک راه وجود دارد و آن، دریافت نجات از 

طریق پسر خدا، عیسى مسیح است. 
خدا از طریق مرگ و قیام عیسى، راهى را براى ورود ما به پادشاهى اش، به 
حیات  صلیب،  بر  عیسى  قربانى  ساخت.  فراهم  محبوبش  دختران  و  پسران  عنوان 
جاودان و وافر را به رایگان در اختیارتان قرار داد. نجات، هدیه اى است از جانب 
خدا برایتان که نه شایستۀ دریافتش هستیم و نه مى توانیم براى به دست آوردنش 

کارى انجام دهیم. 
از  مستقل  زندگى  که  گناهانتان  به  باید  نخست  گرانبها،  هدیۀ  این  دریافت  براى 
خالقتان است، اعتراف نمایید، زیرا این گناه، ریشۀ همۀ گناهانى است که مرتکب مى 
شوید. این توبه، بخش حیاتى دریافت نجات است. پطرس این حقیقت را در کتاب 
اعمال رسولان و در روزى که پنج هزار نفر ایمان آوردند، روشن ساخت: "پس توبه 
کنید و به سوى خدا بازگردید تا گناهانتان پاك شود و ایام تجدید قوا از حضور 
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خداوند برایتان فرا رسد." (اعمال 3: 91). در کتاب مقدس اینطور آمده که هر یک از 
ما به عنوان بردة گناه به دنیا مى آییم. این بردگى، ریشه در گناه آدم دارد؛ او کسى 
است که الگوى گناه عامدانه را آغاز نمود. توبه، انتخاب ماست که تصمیم مى گیریم 
از اطاعت نسبت به خود و شیطان که پدر دروغگویان است، دست کشیده و قدم 
در مسیر اطاعت و سرسپردگى نسبت به سرورمان عیسى مسیح بگذاریم؛ اویى که 

جانش را براى ما داد. 
بدین  عیسى  خداوندخواندنِ  بدهید.  عیسى  به  را  زندگیتان  سرورى  باید  شما 
معناست که مالکیت زندگیتان (روح و جسم و جان) و هر آنچه که هستید و دارید، به 
او مى دهید. اقتدار او بر زندگى شما باید مطلق باشد. زمانى که چنین مى کنید، خدا 
شما را از تاریکى آزاد ساخته و به قلمرو روشنایى و جلال خود منتقل مى سازد. به 

همین سادگى از مرگ به حیات منتقل شده و فرزند خدا مى گردید!
اگر مى خواهید این نجات را از طریق عیسى دریافت کنید، چنین دعا کنید:

"اى پدر ما که در آسمانى، اعتراف مى کنم که فردى گناهکارم و هرگز قادر 
نیستم به استاندارد پارسایى و عدالت تو برسم. لیاقت من، داورى ابدى براى 

گناهانم است. سپاسگزارم که مرا در این نقطه رها نکردى؛ زیرا باور دارم 
که پسر یگانه ات، عیسى مسیح را که از مریم باکره متولد شد، فرستادى 

تا براى من بمیرد و داورى مرا در صلیب بر خود گیرد. باور دارم او در روز 
سوم از مرگ قیام فرمود و اکنون بر جانب راست تو به عنوان خداوند و 

نجات دهندة من نشسته است. پس در این روز از استقلالم نسبت به تو، 
توبه مى کنم و زندگى خود را تماما به خداوندى عیسى تسلیم مى نمایم. 
عیسى، اعتراف مى کنم که تو خداوند و نجات دهندة من هستى. از طریق 
روحت به زندگیم در آى و مرا فرزند خدا بگردان. از تمام اعمال تاریکى که 

بدان چسبیده بودم، دست کشیده و از امروز به بعد، دیگر براى خودم زندگى 
نمى کنم. به واسطۀ فیض ات، براى تویى زندگى مى کنم که جانت را برایم 

دادى تا براى همیشه زیست نمایم. 
خداوندا از تو ممنونم. اکنون زندگیم کاملا در دستان توست و بر طبق 

کلامت، هرگز شرمسار نخواهم شد. در نام عیسى. آمین." 

به خانوادة الهى خوش آمدید! تشویقتان مى کنم این اخبار هیجان انگیز را با 
ایمانداران دیگر در میان بگذارید. بسیار مهم است که به کلیسایى بپیوندید که کلام 
خدا را به راستى در آن تعلیم مى دهند و در ارتباط با کسانى باشید که مى توانند 
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دراین ایمان تازه، شما را تشویق نمایند. با مینسترى ما در تماس باشید و از سایت 
ماg(MessengerInternational.org) بازدید نمایید تا در یافتن کلیسایى مناسب، 
کمکتان کنیم. شما تازه در آغاز مهم ترین سفر زندگیتان هستید. باشد که هر روزه، 

در مکاشفات، فیض و دوستى صمیمانه با خدا رشد نمایید.         
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